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فههرستنویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 


ایناثبره علی بی محمد. ۰۵۵۵ ۶۳۰ ق [انکاملي فی‌التاریخ (فارسی)] 
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تاریخ کامل (جلد چهارم) 
تألیف: عزالدین 
برگردان: دکتر سیدمحمد حسین روحانی 
چاپ اول: ۱۳۷۳ 

چاپ سوم: ۱۳۸۵ 

حروفچینی: صدقیان 

لیتوگرافی و چاب: دیب 


۰ سخه 


تیراژ! 
شایک: ٩۹۶۲-۳۳۱-۲۷۳۵‏ 
حق چاپ محفوظ است. 


نشانی: میدان فردوسی» اول ایرانشهر ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۵۸۳۰۰۱۴۸ ۸۸۸۲۱۴۷۳ نمابر: ۸۸۳۰۱۹۸۵ 


فپرست مندرجات 
جلد چبادم 


رویدادهای سال پانزدهم هچری 

ساختن کوفه 

نیرد مرج دوم 

کشوده شدن حمس و بعليك و جن آن 

گشودن قنسرین و درآمدن هراکلیوس به کتستانتین ادپل 
[دنبالة کار هراکلیوس] 

گشودن انطاکیه و دیگر پای‌تخت‌ها 

گشودن قیساریه و در میان گرفتن غزه 

کشودن بیسان و پیکار اجنادین 

کشودن بیت‌المقدس که همان ایلیاء است 

دادن پخشش‌ها و پایه‌گذاری دبیرخانه 

جنگ‌ها تا پایان اين سال, جنگت‌های برس و بایل و کولی 
بپرسیی یا شببر کبینه يا شیی‌های نزديك در سوی خاور 
رویدادهای سال شانزدهم هچری 

کشوده شدن شی‌های باختری یعنی بپ‌سیر 

کشودن مداینی که ایوان خسرو در آن است 

فنیمت‌های گردآمده از مداین و چگونگی بخش‌کردن آن 
تبرد جلولاء و کشوده شدن حلوان 

گشودن تکریت و موصل 

گشودن ماسبذان 

کشودن قرقیسا 

کشودن قرقیسا 

[دیگی رویدادهای این سال] 

رویداداهای سال هقدهم هچری 

پایه‌گذاری کوفه 

گزارش کار حمص به هنگام تازش هراکلیوس بي مسلمانان آن 
گشودن جزیره. گشودن ارمنستان 

برکتار کردن خالدبن و لید 


۱۴۰۳ 
۱۴۰۳ 
ارنر زا 
۱۳۰۴ 
۱۳۰۷ 
۱۴۰۸ 
۱۴۰۸ 
۱۱ 
۱۴۳۱۴ 
۱۴ 
وزوز 
لففنا 
۱۴۳۳ 
۱۶۲۵ 
۱۴۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۷ 
۱۴۲ 
۱۳۴ 
۱۴۴ 
۱۳۴۵ 
۱۴۵ 
فففز 
۱۳۴۷ 
۱۴۵۱ 
۱۳۵۲ 
1۱۳۵۷ 


3 


ساختمان مسجدالحرام و گسترش دادن آن 
جنگت با ایران در بحرین 
از بصرء د فرمانداری ابوموسی اشعری 


بر کتاری مفیر: 
گشودن امواز و مناذر و رود تبری 

آشتی هرمزان و مردم شوشتر با مسلمانان 
گشودن رامپرمن و شوشتر و اسیر شدن مرمزان 
گشودن شوش 

آشتی جندیشاپور 

رهسپار شدن مسلماتان به کربان و جز آن 
[پاره‌ای رویدادما] 


رویدادهای سال هیچدهم هجری 
خشك‌سالی» سال خاکستر 
طاعون عمواس 


[رویدادهای دیگر] 

آمدن عمر به شام پس از طاعوت 
[رویدادهای دیگر] 

رویدادهای سال نوزههم هجری 
رویدادهای سال پيستم هجری 


یاد چند رو یداد 
رویدادهای سال بیست و یکم هجری 
برد نمیاو ند 


گشودن دینور و سیمره و جز آن 
کشودن همدان و ماهین و جز این دو 
درآمدن مسلمانان به سرزمین‌های ایرانیان 
کشودن اصفیان 

قرماتروایی مفیره‌ین شعبه بر کوفه 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال بیست ودوم هجری 
کشوده شدن دوبار مىدان 

کشودن قزوین و زنجان 

کشودن ری 

گشودن قوسس و گرگان و طبرستان 
کشودن طرابلس یاختر و برقه 
گشودن آذر بایجان 


الکامل فی‌الناد یخ. 


۱۴۵۹ 
1۴۳۶۰ 
۱۳۶۳ 
۱۴۶۵ 
۱۳۶۹ 
۱۴۶۹ 
۱۴۷۵ 
شفن 
لففن 
۱۷۹ 
۱۶۸۱ 

1۴۸۱ 

۱۳۸۵ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۸ 
۱۴۹۰ 
1۶۹۳ 
۱۶۹۵ 
۱۴۳۹۵ 
۱۵۰۰ 
۱۵۰۵ 
۱۵۰۵ 
۱5۸ 
۱2۸ 
۱-۱۹ 
۱۵1۰ 

۱5۲۳ 
۱2۳۳ 
۱۵۳۵ 
۱۵۲۵ 
۱۵۳۶ 
۱2۳۲ 
۱2۳۸ 
۱5۳۹ 
۱2۳۱ 


فهرست مندرجات 
گشودن یاب 1۳۲ 
کشودن مرغان ۱2۳۳ 
جتگی با ترکان ۱۳۴ 
بخش کردن سرزمین‌های کشوده میان کوفیان و یصریان ۱۵۳۶ 
برکنار کردن عمارین پاسی از کوفه, قرمانداری اسوموسی اشصری و 
مفیراین شدیه ۱۳۷ 
کشودن خراسان ۱۳۹ 
گشودن شببر زور و سامفان 82۴۴ 
یاد چند رویداد ۱۵۵ 
رویدادهای سال بیست و سوم هچری ۵۴۲ 
گشودن توج لوتل 
گشودن استخ و کور و جز آن نت 
گشودن دارایگرد و فسا 1۵۵۰ 
گشودن کرمان ۱۵۵۱ 
گشودن سیستان ۱۵۵۲ 
گشوده شدن مکران ول 
گزارش پیردد از امواز ۱-۵۴ 
کزارش کار سلمتین قیس اشجمی و کردان ۱۵۷ 
کشته شدن عس‌بن خطاب رضی‌الله عنه ۵۵۸ 
نژاد و ویژگی و زندگی عمر ۱2۶۲ 
تام‌های پسیان و ز نان عمي ۱۵۶۲۳ 
رفتار عمر ۱۵۶۵ 
داستان کتکاش ۱۵۷۸ 
[روی کار آمدن عثمان] ۱2۹۱ 
یاد چند رویداد ۱۵۹۳ 
رویدادهای سال بیست و چپارم هچری ۱2۹۷ 
بیمت با عشمان بن عقان به خلینگی ۱2۹۷ 
پر‌کناری مفیره از کوفه, گماردن ممدین ابی وقاص ۱2۹۲ 
[پاده‌ای دویداه‌ما] ۱۵۹۸ 
رویدادهای سال بیست و پنجم هجری ۱2۹۹ 
ناساز گاری مردم اسکندریه 19۹۹ 
بر‌کناری سمد از کوفه» بر‌گماشتن ولیدین عقبه ۱9۰۰ 
آشتی ارمنستان و آذرپایجان ۱۶۰۱ 
پیکار معاویه با رو میان ۱۶۰۵ 
۱۶۰۵ 


جنکت افر یقیه 
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یاد چند رویداد ۱9۰۶ 
رویدادهای سال بیست و ششم هچری ۱۶۰۷ 
کسترش در بادگاه خدایی ۱۶۰۷ 
رویداه‌های سال پیست و هفتم هجری ۶۰۹ 
فرمانداری عبهد‌الله‌بن سعدین ابی‌سرح بر مصرء گشودن افریقیه ۱۶۰۹ 
پیمانشکتی افریقیه و گشودن دو بارة آن رزمل 
تازش بر اندلس ۱۶۶ 
پاد چند رویداد ۱۶۶ 
رویدادهای سال بیست و هشتم هجری 1۶۹ 
گشوده شدن قبرس ۱9۱۹ 
[برخی رویدادها] ۱۶۲۳۲ 
رویدادهای سال پیست و نیم هچری ۵ 
پر‌کنار کردن ابوموسی اشعری از فرمانداری بصره: گماشتن عبدالله‌ین 

عامي به فرمانداری آن ۱۶۲۵ 
پیمان‌شکتی مردم پارس زنل 


پدید آمدن اقرایش در مرکت پیامبر(س) 1۶۳۹ 
نماز تمام خواندن عشمان با مردم د نستین خرده‌ا که مردمان بی او گرفتند ۰ ۱۲۶٩‏ 


رویدادهای سال سی‌ام هجری 19۳۱ 
برکتار کردن ولید از کوفه. بر‌گماشتن سمیدبن عاص ۱۶۳۱ 
ازش سعیدین عاص یر طبی‌ستان ۱۶۳۷ 
رفتن حذیفه به جنک در باب, گیدآوری قرآن ۱۶۳۹ 
افتادن سیر پیامبر(ص) در چاه اریس ۱۶۴۱ 
روانه کردن اپوذر غفاری به ریذه ۱۶۲ 
یاد چند رویداد ۱۶۴۵ 
رویداد‌های سال سی و یکم هچری ۱۶۶۷ 
جنگ صواری ۱۶۴۷ 
شدن یزدگره بن شیریار ۱۶۴۹ 
روانه شدن اين عاس به خراسان و گشودن آن ۶۵۵ 
کشودن گرمان ۱۶۶۰ 
گشودن سیستان و کابل و دیگی جای‌ما ۱۶۶۰ 
یاد چند رویداد ۱۶۶۲ 
رویدادهای سال سی و دوم هجری ۱۶۶۳ 
پیروزی ترکان, کشته شدن عبدالرحمان بن دبیعه 1۶۶۳ 
۱۶۶۶ 


درگذشت ایوثر 


فیرست مندرجات 4 
جنبش قارن ۱۶۶۸ 
پاد چند رویداد ۱۶۶۹ 
رویدادهای سال سی و سوم هچری افمل 
روانه کردن کوفیان به شام لفمل 
روانه کردن بصریان به شام ۱۶۸۰ 
یاد چند رویداد ۱۶۸۲ 
رویداه‌های سال سی و چپارم هجری ۱۶2۸۳ 
همداستانی ناخواهندگان عثمان ۱۶۸۲ 
آفاز و کوشش برای کشتن عثمان ۱۶۸۷ 
یاه چند رویداد ۱۶۹۱ 
رویدادهای سال سی و پنجم هجری و 
روانه شدن مردم برای درمیان گرفتن عثمان ۱۶۹۳ 
کشته شدن عثمان ۱۷۰ 
جای خاکهسپاری عشمان. کسی که بر وی نماز خواند ۱۷۳۵ 
نمونه‌هایی از رفتار عثمان ۱۷۳۳۶ 
نژاد وی و ویژگی و کنیة او ۱۷۳۲ 
زمان اسلام و کوچیدن او ۱۷۳۲ 
زنان و فرزندان وی ۱۷۳۲ 
پیشنماز مرکت پیامبر(ص) به هنگام در میان گرفتگی عشمان ۱۷۳۴ 
سروده‌هایی که در سوگث او گفته شد. ۱۷۳۰ 
بیعت سرور خداگرایان علی‌ین ابی‌طالب (غ) ۱۷۳۹ 
یاد چند رویداد ۱۷۵۰ 
رویدادهای سال سی و ششم هجری ۱۷۵۲ 
روانه کردن علی کارگزاران خود را. ناسازگاری معاویه ۱۳۵۳ 
آغاز کار جنگت شتر (جمل) ۱۷۵۸ 
روانه شدن علی (ع) به سوی بصره. جنگث شتر (جمل) ۱۷ 
[گزارشی دیگن دربارة جنگت شتی (جمل)] 1۸۳۰ 
[کشتگان جنگته شس: ول 
روی‌آوردن خارجیان به سیستان ۱۸۳۵ 
کشته شدن محمدین ابی حذیفه مرلز 
فرمانداری قیس ین سعد پن بصن ۱۸۴۱ 
آمدن عمروین عاص به تزد معاوية ابی‌سفیان, دنبال‌روی وی از معاوید 1۸۴۸ 
آغاز نبرد صفین ۸۵۱ 

۸۶۴ 


یاد چتد رویداد 


به تام آنکه هستی نام از او یافت 


پیشکفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انسانی تاریخ تنبا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاددانی» گفت‌و گو می‌کند. این دیژگی, «تاریخ» را به پایگاه 
ترین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اينکه تاریخ 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌بند می‌سازد. اين است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه اندازه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است يا از آن دور؛ تا چه اندازه دانش و اثصاف و شرف انسانی خود 
را پاية کار خویش می‌سازد یا بیم د هراس یا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه سای 
واقمی دارد یا بار عاطفی. خوش‌بختانه در ارزیابی‌های ژزف و گسترده‌ای که دریارة 
آلاد تاریغی در فرهنگت و تمدن اسلامی-ایرانی ما انجام یافته است» پایگاه و پایذ 
هريك از اینبا از اين دیدگاه روشن کشته است و از این‌رو در بسیاری از جاها ما 
می‌توانيم گام‌های استوار به پرداریم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشینة نزديك 
به همه آلار تاریغی جان نیز به‌درستی ارزیابی شده است د بر این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج نخستین و بنیادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاریغ 
نقدها را عیار بی‌بخشد, آیینه‌ها را پاك و دوشن می‌سازد, نيكتاندیشان و درست‌کاران 
۶ پرچم‌داران رهایی و رستگاری و ببروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چپرژ 
آوازه‌گران می‌رباید. دامیه‌داران دا رسو! می‌کند و صویعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است سرنوشت و گزارش تاریخی آنچه گوش جبانیان دا (از بس) 
آو ازه‌گری در بارءاش) کس ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شیثاً کان بالفعلیة»؛ 
به دیگی سخن: «شيئية الشیء بصورته لا بما دتهه. 
بیست و پنج هزار سال واپسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامع بشری 
می‌گذرد. روزگاری سپری کشت است به‌نام ءروزگاد ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز میدم با قبر و خشوئت و خودکامگی سپیر که بایستگی این یکی, به هزاران دلیل 


آشکار گشته است. درونمایهُ اين دوران تاریخی» کار و پیکار سردم در راه رهایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌یختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور- 
بختی بوده است و هست. انسان این راه را از آن زمان تاکنون شناور در دريايي پیمرده 
است لبالب از اشك و خون. در اين راستا انبوهی مردم‌فریبان سر بی‌آورده‌اند و شمار 
فی‌اوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلابگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پيامبران - همراه‌شان جمان بیتی‌هایی دو ران‌ساز» مکتب‌هایی انقلایی و 
سندهایی برای آزادی و آبادی و سروری د شادمانی. تمدن و فرهنکت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین این جهان‌بینی‌ها بوده است د هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و یزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده! ۶ اسلامیت 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انساتی است که هی روز برکث و پن س‌سیزتر و 
خرمتی و پیش‌تری می‌دهد, 

الکامل عزالدین ین‌ائی یکی از آثار تاریغی گرانبمهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفی‌ینش تا سال ۱۲۳۱/6۶۲۸ دا فرا می‌گیر: تاریغی راستین آن از 
چدیدارشدن خورشید اسلام تا اين سال را فرومیپوشاند. اين الير گزارش تاریشی خود 
را تا سال ٩۱۵/۳۰۲‏ وامدار مورخ بزرگت ایرانی محمدین جریر طبری (۲۲۵- 
۰ ۲ ) و از آن پس بدهکار دیگی تاریع‌نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در بخش تاریخ تر‌کتازی مغولان. او نخستین گزارشگراست و کاراو ازاستوارترین 
ماخذ ابن‌الیر پژو هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمومنین علی علیه‌السلام و خاندان 
گر‌امی آن بزر گوار؛ درخور ستایش قرادان است و مایة بسیاری سپاس و آفرین. 

خاندان ءاثیر» از خاندان‌های دانش‌درست و نرهنگ‌پرور و پرپرکت است که 


. تمدن با 


از آن مردان بر‌جسته‌ای ب‌خاسته‌اند. از این میان سه برادر شایان یادآدری‌اند: ابن 
اثیر (محدث) مجدالدین مباركین محمدین عبدالكريم جزری شیبانی (5۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۰م)؛ این‌الیر (مررخ) - نگارندة الکامل - عزالدین اپوالعسن علی‌بن 
محمدین عبدالکريم (۱۲۳۳۲-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵م): ابن‌اثیر (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله‌ین محمدین عبدالکريم (۶۳۷-۵۵۸/ ۱)۸۱۲۳۹-۱۱۶۳ 

الکامل را جاورشناس بزرکث سو ند کاره لوس یوهانس تور نبررکت0۱۸۷۷-۱۸۰۷(۲) 
پرای تخستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶ ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایهٌ کار در اين بر گردان به پارسی, نس 
ویراستة تور نبی‌گث است. 


1 کوشش بر اين بوده است و هست که گز ارش پا اخیی» هرچه آسان‌تر و 
ساده‌تش و زودیاب‌ش و روان‌تر باشد. اين, يك تي‌جمة تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح يا تصعیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ برای سودمندش شدن ش‌جمه, در همه‌جا در برایر تاریخ مجری, تاريخ میلادی 
نیز با دسواس و دقت پسیار. به روز و ماه و سال آورده شده است. پایة کار برای 


محاسبه, ال سترکت دکت حکيم‌الدین قرشی یوده است۲. 

۳ در تن اشمار عربی بسیاری است که عینا همراه ترجمة پارسی آورده شده 
است. اینپا اشمار بسیار دثراری است « تواند بود که دز برگردان آنپا لفزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌گزار می‌شود از پزدهشگراتی که به ! 
و لنزش را یادآرری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر این بود که هی جلد عربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناشر بر اینکه این اش در جلدهای پارسی بیش‌تری ان یکی 
از دلایل ایشان این بوده که تو و بر‌گردان‌های اشعار عربی و پانو 
پارسی را بسیار پرحجم ساخته است. اين, گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵ برای بر‌گردان اين اثر تا اینجا (که تربجم؛ جلد سوم تا هنگام نوشتن این 
پیشکفتار پایان یافته است)۰ از ماخد بسیاری بپره‌گیری شده است برای مثال؛ 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمة پارسی آن از شادرو ان ابرالتاسم پاینده), تاریخ 
نامة طبری (به‌کرخش آقای محمد ررشن)» تاریخ پعقوبی» ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ابوالقاسم حالت و شادروان محمد خلیلی)» دایرةالمعارفی پارسی (از شادروان 
دکتن غلامحسین بصاحب)» فرهتگگ قارسی (از شادروان دکتر محمد معین)» لفت‌نامه 
(از علامةُ دانشمند علی‌اکبی دهخدا). مروج‌الذهب (مسمودی)» نيچالبلاغة (مولی امیر- 
المژمتین علی علیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مائند اینپاء هرچه 
ترجمه پیش‌تش رود. مآخذد مورد | مت‌جم تی خواهد شد و این ای در جلدهای 


ابی اين کار بپرداز ند 


میسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام اين کار از دانش و راهنمایی پسیار سروران ببره جویی شده 
است که فیاهم‌آمدن آن در وامدار ايشان است نه من گرچه مسئولیت هر گونه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در پرگردان آن کم‌ترین مسیم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که دز بی‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگ مشورت می‌کرديم. آقای علی‌اصض باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزگار همکاری در «فی‌هنگستان زبان ایران» پپرهام گردیده و اشکالات 
دستورزیان پارسی را همواره از ايشان پرسان بودم» استادم جناب دکتر مپرداد بپار 
ان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد علامة دانشمند دکتر محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاری‌ام) 
ارزانی من گشت. برادرزاده‌ام بمپاره‌خاتم جربزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکريم 
جر بزهدار مدیر انتشارات اساطیی, برای چاپ شدن آن به‌گو نه‌ای هرچه بپتر و تمیزتس 
و درست‌تر» تلاش جانکاهی را به عبده گرفتند, برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یاهآوری‌های ارزنده کردند و آقای دکتر سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را برایم باز گشودند. 

۷ مرا از اين روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هییچ بسه‌ای نیست. از سل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم بوده‌اند. خواهشمندم که با خرد و اتدیشة 


که افتخار و شرف ارادت به حضوره 


پویای بالنده خرد, آن را در پرتو آنچه دز آغاز این پیشگفتار آمد» بخرانند و اندرزهای 


پایسته از آن برگیرند و چراغی فروزان فیا راء 


خویش و مردم خود بدارند. اين 
مایة شادی جان و روان من خواهد بود. 


خوش‌بختی بزرگی است برای مردم نوشتن. 
توس» روستای روشناوند: 
دوشنبه نیم بیمن ۱۳۶۸ خورشیدی 


برای آگاهی از شرح اسوال بزرگان این خاندان, پنگرید به؛ الاعلام» خیرالدین زر کلی» 
رت» دارالعلم للملایین» ۷/۱ ۰۳۰۹ ۸۳۳۱/5 ۲۷۲/۵, فد ۳۰/۸ 
9 ّ ات10 معسفتهل قنلیی 2 
۳ ققویم قطبیقی هزار و پانصد سالة هجری و ملای» ۲ تبی‌ان» فرهتکسرای نیاوران» ۱۳۵۰ 
خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جله (کتاب و امثال آن) 
خ: سال خورشیدی 


ش: سال شمسی 


ص: صلئی‌الله علیه وسلم (در متن ملف) 
ص: صلی‌الله علیه و آله دسلم (در افزوده‌های مترجم) 


قم: قبل از میلاد سیح 

قه: قبل از مجرت پيامبی اسلام 
سال میلادی 

هجو 


رو یدادهای سال با نزدهم هجری 

(۶۳۶ میلادی) 

[ساختن کوفه] 
برخی گویند: همانا کوفه را سعد بن ابی‌وقاص دراین سال شببر 
ساخت. جای آن را ابن بعَیْلّه به ایشان فرانمود. وی به سعد گفت: 
تو را بر س‌زمینی از آن خدا رهنمون گردم که پشه نداره و از فلات 
فرودتر است. پس آنجا را به وی نشان داد. برخی جسز این گفتهاند 

که یاد آن بخواهد آمد. 


برد مرج روم 

هم دراین سال» تبردمَرْح روم رخ داد. بخشی از داستان آن بدین 
گونه بود که ابوعبيدة بن جراح و خالد بن ولید با هس‌امان خویش 
از فِحْل بیرون آمدند و آهنگک حثص کردند. اینان بر ذی الکلاع 
قرود آمدند گزارش به‌هیاکلیوس رسید و اوتوذر بطریق را روانه گرد 
که آمد و در مرج روم اردو زد. مرج روم در باختر دمشق است. ابو 
بیده نیز در مرج روم لشکریان فروداشت. روزی که ابوعبیده فیرود 
آمد» «شتّش» رومی با وی به پیکار درایستاد. همراه او سپاهیانی به 
اندازء سپاهیان توذر بودند که برای كمك بسه توذر و پاسداری از 
میدم دمشق فراژ آمده بودند. چون فرود آمد» سرزمین توذر خشك و 
تپی از گیاه و رستنی و آب و آبادی گردید. خالد رو در روی دی بود 
و ابوعبیده رو به روی شتش. توفر به چست‌وجوی دمشق بیرون رفت 


3 الکامل فی‌اثاریخ 


و خالد همراه گروهاتی از رزمندگان در پی وی روانه کشت. به 
یزید بن ابی‌سفیان گزارش رسید که توذر چه کرده است. پس او به 
پیشواز توذر بیرون آمد. خالد هنگامی به ایشان پیوست که پیکار 
می‌کرد ند. از این‌رو از پشت .س شمشیر در میان ایشان گذاشت و جز 
گر یختگانی | ندك از ایشان و انر هید ند.مسلما نان دارایی‌های ایشان را 
به غنیست گرفتند و یزید آنپا را در میان یاران خویش و یاران خالد 
بخش کرد. یزید به دمشق باز گشت و خالد به نزد ابوعبیده بازآمد و 
توذر کشته شده بود. ابوعبیده پس از رفتن خالد» با شنش به چالش 
پرداخت و این دو در مرج روم به پیکار يا همدگر درایستادند و 
رومیان به سختی کشتار شدند و شنش از پای درآمد. مسلمانان تا 
حمص‌ایشان را دنبال‌کردند. چون‌هراکلیوس از این گزارشآگاه گشت, 
بطریق حمص را فی‌مود که بدان سامان گسیل گ‌دد. وی خود به رهاء 
رفت و ابوعبیده به حمص شد. 


کشوده شدن حمص و بعلبك و جز آن 

چون ابوعبیده از دمشق بپرداخت, رهسپار حمص گشت. اوراه 
یعلبك را پیسود و آن را در میان گررفت. مردم آن خواستار امان شد ند 
و او به ایشان امان داد و پیمان آشتی بست و از ایشان درگذشت و 
همراه خالد بر حمص فرود آمد. برخی گویند: همانا مسلمانان از 
مرج روم روانة حمص گشتند که گزارش آن بگذشت. چون در آنجا 
فروه آمدند» با مردم آن به‌پیکار درایستادند و در آن روزهای. سرد 
از یام تا شام با ایشان همی جنگیدند. مسلمانان سرمایی سغت‌دیدند 
و رومیان در میا گرفتنی درازدامن. مسلمانان و رومیان هی دو 
سس‌سختا نه‌شکیبا یی ورزید ند. هراکلیوس پيك و پیام به نزد مرردم حمص 
فرستاده بود که یه ایشان پاری خواهد رساند. او به همه مر‌دم‌جزیره 
قرمان داد که آمادٌ کارژار شوند و روانةً حمص گردند. اینان روانة 
شام گشتند تا حمص را در براپر مسلمانان پاس بدارشد. سعد ین 
آبی‌وقاص نیروهای رزمی از عراق به هیت فی‌ستاد که آن را در میان 
گر فتند. برخی از ایشان به‌قرقیسا رفتند. مردم جزیرهپر |کنده شد ند 


رویدادهای سال پانزدهم هچری .ی 


و از پاری مردم حمص باز گشتند. مردم آن می‌گفتند: شبر خود را 
پاس بدارید که ایشان پابر‌هنگانند. چون سرما بر ایشان می‌تاخت, 
پاهای‌شان دا فرومی‌انداخت. پاهسای رومیان می‌افتاد و از پامای 
مسلمانان يك انگشت نمی‌افتاد. 
چون زمستان بیرون رفت» پیری از سس پرخاست و ایشان را به 
شتی با مسلمانان خواند که بدو پاسخ نگفتند و ناچار دیگری به 
و دادن ایشان پرداخت و پاسخی نشنید. مسلما نان ایشان را آواز 
دادند و تکبیری بلند و تکان دهنده گفتند که در پی آن بسیاری اذ 
خانه‌های حمص فروریخت و دیوارهای ایشان لرزید و درهم شکست. 
بار دوم تکبیر گفتند که گرفتاری بزرگت‌تری بر دشمن فرود آمد. 
مردم آن بیرون آمد ند و خواستار آشتی شد ند و مسلمانان آگاه نبودند 
که بی سس ایشان چه آمده است. با ایشان بر پایة آشتی دمشق آشتی 
کردند. ابوعبیده اين کسان را در آنجا ماندگار ساخت: تسط بن 
- ماه و ِِ میناس همراه سَکُون» مقّّاد 


ماندگار باش و نیرومندان را به پاری فراخوان و زورمندان را از 
عرب‌های شام بر پیرامون خویش گرد آور که من از فرستادن نیروب 
های کمکی برای تو باز نایستم. 

سپس ایوعبیده, عُبَادةین صامت را جانشین خود ساخت و رهسپار 
حماة گشت. مردم آن سر کرنش در برابی او فرود آوردند و 
قرمانبردار او شدند. ابوعبیده بر این پایه با ایشان پیمان آشتی 
بست که گزیت (باژ سرانه) بپرداز ند و برای زمین‌های خود خراج 
بدهند. از آنجا روانهة شَیدّر شد. مردم آن بیرون آمدند و خواستار 
آشتی برپایة آشتی گشتند. ابوعبیده رهسپار «َعَرَْوّ حمص» 
گردید که همان مَعتَ است و نام آن از نام نعمان بن بشیر 
اتصاری به یادگار مانده است. ایشان پذیرای آشتی بر پايذ پیمان 
آشتی مردم حمص شدند. سپس به لاذقیه شد که سردم آن به پیکار با 
وی در ایستادند. آن را دری ستبس و ستر کث بود که گروهی از می‌دمان 


نس الکامل فی‌اتادیخ 


می‌توانستند آن را گشود. مسلمانان در جایی دور از آن اردو زدند. 
آنگاه قرمود که سنگرهایی بسیار بزرکث و ژرف کندند که هر کدام 
سواره را به‌هنگام سواری می‌پوشاند. آنگاه‌چنین فرانمودند که آهنگگ 
باز گشت از آنجا دارند. آثان باز گشتند و چون شب چادر سیاه خود 
را بر زمین افکند» بازگشتند و در آن سنگرها نپان شدند. مردم 
لاذقیه یامداد کر‌دند بر این گمان که مسلمانان کوچیده‌اند. از این 
روء دام‌های خود را بیرون آوردند و در پیرامون شبر پراکنده 
شدند. هنوز به خود تیامده بودند که مسلمانان بر ایشان بانگت همی 
زدند و با ایشان به شبی درآمدند. شپر به زور گرفته شد و گروهی 
از ترسایان گریختند و سپس امان خواستند که به سر‌زمین خود 
بازآیند. بر اين پایه آشتی با ایشان انجام شد که خراج خود دا 
بپرداز ند چه‌فآوردة کم برداشت‌کنند یا بسیار . کنیسةایشان بدیشان 
واگذار گشت. مسلمانان درآنجا مر تفر اگیر (مسجد جامع) ساختند. 
این دا عبادة بن صامت پایه گذارد و سپس‌ها آن را گسترش دادند. 

چون‌مسلمانان لاذقیه را گشودند» مردم روم از آن‌کوچید ند. 
چون روز گار معاویه‌قر ارسید» او دژی در بیرون دژ رومی بر افر اشت 
و انبوهی مردان جنگی بر آن گماشت. 


مسلمانان به پاری ابوعبيدة بن صامت. انتر توس را گشودند که 
دژی استوار داشت. مردمش از آن کوچید‌ند. پس معاویه شپر انتر 
توس را پایه گذاره و آن را شارسانی کرد و آبادی‌های آن را بسه 
رزمندگان مسلمان بخشید. با شپر بانیاس نیز چنین کرد. له نیز 
کشوده گشت. گوین آن‌رو آن را سلمیه خواندند که در نردیکی 
آن شپری به نام مُتَهْکه بود که بر سی مردمش ویر ان‌گشت و چز صد 
تن کسی وانر‌هید. ایشان برای خود صد خانه ساختند و ماندگاه تاه 
خود را «سلم مائة» (صد تن رهیده) خواندند. آنگاه مردم آن را کش 
کي‌دند و «سلمیه» گفتند. این هنگامی راست می‌آید که مردم آن عرب 
باشند و زبان ایشان تازی باشد. اما اگر ز یان‌شان عجمی باشد, این 
داستان راست نمی‌آید. آنگاه (دیر تر ها) صالح بن علی بن عبدالله بن 


رویدادهای سال یانزدهم هجری پیت 


عباس آن را به سان ماندگاه خود برگرفت و فرزندان وی در آنجا 
ساختمان‌ها پدید آوردند و آن را شارسان ساختند و کسانی از تبار 
وی در آنجا دیر بزیستند. این شب و زمین‌های آن از آن ایشان است. 


و درآمدن هراکلیوس به کنستانتین اویل۱ 
بن جراحء خالد بن ولید زا به قتسرین گسیل 
کرد. چون به آن شارسان رسید» رومیان‌به‌سوی او پیشروی‌کردند و 
فی‌ماندمی‌شان به دست میناس, بود. او بزرگث‌ترین مردم روم پس از 
هرکل بود. کارزار آغاز شد و میناس و همراهان وی به گو نه‌ای‌سخت 
و بی‌پیشینه کشتار شدند. همگی بر يك خون مردند. خالد رهسپار 
شد تا بر قنسرین فرود آمد و می‌دمش از وی دژگزین گشتند. گفت: 
اگی در میان ابن‌ها باشید, یا خدا ما را به سوی شما فرایرد یا شما را 
به سوی ما فرود آورد. ایشان در کار خود نگررپستند و دیدند که بر 
سر مردم حمص چه رفته است. از این‌رو بس پایه آشتی حمصیان 
پیشنباد آشتی دادند. خالد پافشاری ورزید که جز ویرانگری پر 
کاری‌تخواهدکرد. آن را ویر ان‌کرد. در این‌هنگام بود که هر اکلیوس به 
کنستانتین او پل درآمد. انگیزهاش‌چنین بود: خالد و عیاض از دروازءٌ 
شام به‌سوی‌هیاکلیوسرفتند و عمروین‌مالك از کوفه‌آمد. او از پپنة 
قرقیسا بیرون خرامید. عبدالله بن مُعتَمٌ از درواز؛ موصل بیردن 
آمد. در این هنگام بود که هر اکلیوس به‌کنستانتین اوپل گر‌ایید. این 
نغستین شپی در اسلام بود که به سال ۶۳۶/۱۵م یا ۶۶۳۷/۱۶ از 
سه گذرگاه به سوی آن پیشروی کر‌دند. 
چون گزارش کار خالد یه عم بن خطاب رسید, گفت: خالد خود 


پس آنگاه ابو 


4 ادپسل» . (ها«‌منسمویع) _به‌کار برده 
شود. خواسته از آن «قسطنطنیه» است. داژه‌ای مخت زشت و ناهنجار است. از آن 
ردست که تازی‌زدگان هی نام فرنگی و فارسی و جز آن را به عریستان می‌بردند و 
ژنده‌ای تازی پر سر و روی آن می‌پوشیدند و ناشناسش می‌کردند و به ایران باز 
می‌گر‌دا ندند و به زور به خورد مردمان مي‌دادند. ما در پی چنین کاری نیستیم. 


۸ الکامل فی‌تاريم 


را فی‌مانروا ساخت؛ خدا ابوبکر را بیامرزاد که‌س‌شت مردان‌دا بپتر 
از من می‌دانست! عمر وی و مثنی بن حارثه را از کار بی‌کنار کرده 
بود. عمر گفت: از آن رو ایشان را برکنار نکردم که دست به کار 
ناشایستی زده باشند بلکه چسون مردم ایشان دا بسزرکت شم‌دندء 
ترسیدم که به سوی این دو گیایش يابند. 


[دنبالة کار هراکلیوس] 

اما مثنی» عس از رای‌خویش در بارهوی بازگشت و این به‌انگیزةٌ 
کارهایی بود که پس از ابوعبیده‌کرد. از دای خویش درباره خالد» 
پس از رویداد قنس‌ین باز گشت. باری, هراکلیوس ازر هاء بیرون‌آمد. 
نخستین کس از مسلمانان که سگان آن را به زوزه کشیدن و اداشت و 
ماکیان‌های آن دا رماند» زیاد بن از یاران پيامیر (ص) بود. 
هیا کلیوسر هسپار کشت و در شمُشاط فرودآمد و از دروازهآن رو به 
کنستانتین اوپل گذاشت. چون خضواست از آنجا بکوچد» بر فضراز 
جایگاهی بلند برآمد و سپس رو به‌شام آورد و گفت: درود بر تو ای 
سوریه! درودی که پس از آن دیداری نباشد. دیگس هرگن يك رومی 
جز مراسان به سوی تو باز نخواهد کشت تا آن نوزاد بدشگون از مادر 
بزاید که ای کاش نزاید! چه شیرین است کار وی و چه تلخ است 
آشوب وی برای رومیان! آنگاه رهسپار گشت و به کنستا نتین‌اوپل 
درآمد. مردمان دژهای میان اسکندریه تا ترسوس دا با خود بر گررفت 
تا مسلمانان در میان انطاکیه تا سرزمین‌های روم آبادی نيابند که 
از آن‌گذر کنند. او دژها ر! خالی‌ساخت و مسلمانان کسی‌در آنپائمی- 
یافتند. گاه رومیان در آنپا کمین می‌کردند و از ناآگاهی بازپس- 
ماندگان از لشکر سودجویی می‌کردند و بر آنپا می‌تاختند. از این‌رو 
مسلمانان راه بیدارباش در برابی این‌گونه جاها در پیش گر فتند. 


کشودن انطاکیه و دیگر پای‌تخت‌ها 
چون ابوعبیده از کار قنسرین بپرداخت» رهسپار حلب گشت و 
شنید که مردم قدسرین پیمان خود را شکسته خیانت ورزیده‌اند. از 


رویدادهای سال پانزدهم هجری و 


این‌رو سمط کندی را روانه آنجا کرد که ایشان را در میان گرفت و 
آن را گشود و گوسپند و گاو فراوان به دست آورد. آنبا را میان 
سپاهیان خود بخش کرد و بازمانده را به غنیمت واگذاشت. ابوعبیده 
به پیرامون «حاضر حلب» رسید و به‌نزدیکی آن فی‌از آمد و گونه‌هایی 
از عربان را در پیرامون خود گرد کرد. ابوعبیده بس پایة پرداخت 
گزیت با ایشان پیمان آشتی بست و آنگاه ایشان اسلام آوردند. پس 
به حلب امد و فی‌ماندهی پیشاهنگانش عیاض بن غثم فری به دست 
داشت. سردم آن از وی دژگزین گشتند و مسلمانان ایشان را در میان 
کرفتند ولی دیری نپایید که خواستار آشتی و امان بسرای خود و 
فرزندان و شبی و دژ و برج و باروی و کنیسه‌های خود گشتند که 
آن را دریافتند. جای مزگت, بیرون از پیمان آشتی گذاشته شد. آتکه 
با ایشان پیمان آشتی بست. عیاض بن غنم بود و ابوعبیده کار او را 
روا گردانید. برخی گویند: بر این پایه به ایشان آشتی داده شد که 
خانه‌ها و کئیسه‌های خود را نیم به نیم به مسلمانان واگذارند. برخی 
دیگر گویند: ابوعبیده کسی در حلب نیافت زیرا مردم آن بها نطاکیه 
کرچیدء بودند. در میان دو سوی پيك و پیام بر ای بستن پیمان آشتی 
رفت و آمد کرد و چون این استوار شد. مردم بدان باز گشتند. 

(بوعبیده از حلب رمسپار انطاکیه گشت. در اینجا گروه‌مایسی 
انبوه از مردمان قتسرین و جز آن دژگزین گشته بودند. چون از آن 
در گذشت, سپاه دشمن با او دیدار کرد که ایشان را شکست داد و به 
درون شپر راند و آن را از همه سوی در میان گرفت. آنگاه ايشان بر 
پایٌ کوچیدن از شبر يا پرداخت گزیت با ار آشتی کردند. برخی 
کوچیدند و برخی ماندند که به ایشان امان دادند. آنگاه پیمان خود 
شکستند و ابوعبیده عیاض ين غنم و حبیب بن مَشْلَْه را به سوی 
ایشان گسیل کرد که آن را بر پایة پیمان آشتی نخستء گشودند. 

انطاکیه را در نزد مسلمانان آوازه‌ای بلند بود. چسون گشوده 
گشت, عمر برای ایوعبیده نامه نوشت که گروهانی از مسلمانان را 
در انطاکیه سامان ده و ايشان را پاسداران این شمپر ساز و بخشش 
ازایشان باز مگیس. 


الکامل فی‌التاریخ 

ود 
معاویه را به قیساریه فرستد. عم بای معاویه نیز نامه نوشت و (و 
را فرمود که بداتجا رود. معاویه رمسپار آنجا گشت و مردم آن را در 
میان گرفت. آنان پیوسته به‌سوی‌او می‌تاختند و با او پیکار مي‌کردند 
و او ایشان را شکست می‌داد و به درون دژشان می‌راند. پس در 
پایان» مرگث را میان بر بستند و بس او تاختند. کشتگان ایشان در 
این پیکار به‌هشتاد هزار تن بر‌آمدند که به‌هنگام شکست دادن ایشان 
شمار کشتگان را تا صدهزار تن بالا برد. علقَمَةَ بن مُجَّز. قیقار را 
در غزه در میان گرفته بود و به نزد وی پيك و پیام همی فرستاد. هیچ 
کس گزارش آرام بخشی برای وی نیاورد. او خود به نرد قیقار رفت 
و چنین فی‌انمود که فرستاده علقمه است. قیقار به مردی فرمان دزد 
که بر گذرگاه وی بنشیند و چرن بر وی گذرد. او را بکشد. علقمه 
از اين ترفن آگاه گشت و گفت: یا من تنی چند هستند که در رای با 
من آنباز ند. تو برو تا من ایشان را به نزد تو آورم. قیقار کس به‌نزد 
آن مرد فی‌ستاد که به وی آسیبی نی‌ساند. علقمه از نزد او بیرون آمد 
و باز نگشت. با او چنان کرد که عمرو با اژطبون. 

زداژة تازه پدیدع 

جیّد: با یم و دد زای که نضست آن کسره دارد و تشدید. 

کشودن یّسان و پیکار دی 

چون خالد و (بوعبیده به حمصس باز گشتند» عمرو و شرّشبیل بر 
مردم پیسان فرود آمدند و آن را گشودند و با مردم اردن پیمان آشتی 
بستند . سپاهیانرومی در اچنادین و بیسان و غزه فراهم آمد ند. عمرو 
و شرحبیل در هنگامی که ارطبون و یارانش در اجنادین بودند, به 
سوی وی ر هسپار شدند. او ایو اعور ره به جانشینی خود ین اردن 
گماشت و بر ارطبرن فرود آسد که رومیان با او بودند. ارطبون 
هوشیار ترین و دوراندیش ترین سرداران رومی بود . او در شارسان 
دمله سپاهی گران بداشته بود و در ایلیام لشکری گش را به پاسداری 
بر گماشته بود. چون گزارش این کار به عمی رسید» گفت: ارعلیون 


رویدادهای سال پانزدهم هچری اوزدل 


روم» ارطبون عرب را به جنگ ما گسیل کرده است؛ بنگرید که تا 
پیکار به سود کداميك از دو سوی پایان پذیرد و در این میان چه 
رویدادی پرده از چپره بگشاید. 

معاویه مردم قیساریه را سرگرم و گرفتار داشته بود تا نتوانند 
به جنگ عمرو بروند. عمرو علقمة بن حکیم فراسی و مسروق بن 
فلان عکٌی را به کار پیکار یا سردم ایلیام بر گماشته بود. اینان مردم 
آن را از عمرو بازداشتند. نیز ایو ایوپ مالکی دا بر سر مردم رسله 
از رومیان فرستاده بود که ایشان دا از او سرگرم سازند. نیرو های 
کمکی از نزد عم به تزديك عمرو همی رسیدند. عمرو بن اجنادین 
ماندگار گشت و نمی‌توانست با ارطبون کاری کند. پيك‌ها نیسز 
گزارش آرام بخشی نمی‌آوردند. او به خویشتن خویش به‌نزد ارطبون 
رفت و بر او درآمد و چنین فراتمود که فرستادة عمو است. ارطبون 
او را به‌جای آورد و گفت: گمانی نیست که این خود فر‌مانده است 
یا کسی است که فر‌مانده به سخن او گوش فرامی‌دهد و آن دا به‌کار 
می‌بندد. از این‌رو کسی را بر گذرگاه وی گماشت که چون عمرو بی 
وی گذر کند, او را بکشد. عمرو از ترفند وی آگاه گشت و به وی 
گفت: سخن مرا شنیدی و گفتار تو را شنیدم. سخن تو در من کار گر 
افتاد ولی من یکی از بیست تن هستم که عمرو ما دا به سوی این 
فرمانروا فرستاد که او دا پاری کنیم. تو بازگرد تا من هم‌اکنون 
ایشان را به تزد تو آورم. اگی آنان نیز همان را که با من در میان 
گذاشتی بپسندند. فر‌مانده آن را بپذیرد و سپاهیان بپذیر ند. اگر 
نپذیر ند» ایشان را به امن جای‌شان باز گردانی. گفت: آری» چنین 
کتم. آن را که فرمان کشتن وی داده بود» بازگ‌داند. عمرو از نزد 
وی بیرون آمد و رومی دانست که این تر‌فندی است که وی را با آن 
فریفته | ند. 

گز ادش. ترفند وی به عمر بن خطاب رسید. او گفت: ز هی‌هوشیار 
مردی که عمرو است! عمرو آگاه شد که چه‌گو نه باید او دا فرو گیید. 
پس به دیدار او شتافت و در اجنادین جنگی گران درپیوست که پیکار 
پرموك دا میمانست تا کشتکان در میان‌شان بسیار شدند و ارطبون 


۱۶ الکامل فی‌اثاریخ 


به ایلیاء گریخت. عمرو در اجنادین فرود آمد و مسلمانانی که بیتب 
المقدس را در میان گرفته بودند. به سود ارطبون از گرد آن واپس 
نشستند. او به ایلیاء درآمد و مسلمانان را از گرد آن بپراکند و 
ایشان را به سوی عمرو تاراند. 

گزارش نبرد اجنادین (بر پای؛ گفتار کسی که آن دا پیش از 
پرموك می‌داند), بگذشت. شیوء گزارش آن جز این بود. از این‌رو 
بود که آن را در آنجا و دراینجا یاد کردیم. 


گشودن بیت‌المقدس که همان ایلیاء است 

در همین سال یا در ماه ر بیع‌الاول سال ۲۰/فوریهة ۶۴۱ م بیتب 
المقدس گشرده گشت. 

چگونگی آنکه: چون ارطبون به ایلیاء درآمد» عمرو شزه را 
بگشود (برخی گویند: گشودن آن در خلینگی ابویکر بود). پس از 
آن سَبَسْطیّه را گشود که آرامگاه یحیی سن زکریاء(ع) در آتجاست. 
تایلس را به امان بر گزیت کشود و به دنبال آن شپر «لذْ» را. سپس 
یی و عَمَوّاس و بیت جبرین و پافا را کشود. برخی گویند: معاویه 
آن را گشود. عمرو مرج عیون را کشود. چون ایسن کار به سود او 
انجام یافت»سدی را به نزه ارطبون فی‌ستاد که‌زبان رومی می‌دانست. 
بسه وی گفت: آنچه را می‌گوید. نيك بشنو. همراه او نوشته‌ای 
فرستاد . فیرستاده فرارسید و نامه را در هنگامی که وزیران ارطبون 
در نزد وی بودند, به او داد. ارطبون گفت: سوگند به خدا که عمرو 
پس از اجتادین هیچ پار؛ خاکی از فلسطین را نگشاید. به او گفتند: 
این را از کجا دانستی؟ گفت: گشاینده آن مردی است که دیژگی‌هایی 
چنین و چنسان دازد. وی ویژگی‌های عم بن خطاب را بررشسد. 
فرستاده به نزه عمرو باز گشت و کزارش به دی رساند. پس برای 
عمر نامه نوشت و گفت: من با دشمنی سخت و نستوه گلاویزم و با 
مس‌زمینی سرو کار دارم که برای تو اندوخته گشته است. عم دانست. 
که عمرو این سخن را جز بر پای؛ٌ گفتاری که شنیده است, ننوشته 
است. عسس از مدیته رهسپار گشت. 


رویدادهای سال پانزدهم هجری ۰ 


برخی گویند: انگیزهُ آمدن عمس به‌شام این بود که ابوعبیده بیتب 
المقدس را در میان گرفت و میدم آن از وی خواستند کسه بر پایة 
آشتی نامه مای‌شسی‌های شام با ایشان پیمان‌آشتی ببندد و سامان‌دهند؛ 
پیمان‌نامة آشتی عمر بن خطاب باشد. وی این پیشنپاد را برای عس 
فرستاد و او از مدینه رمسپار شد و علی بن ابی‌طالب دا به جانشیتی 
خود بر بدینه گماشت. علی به او گفت: با خویشتن خویش به کجا 
می‌روی؟ تو آهنگ دشمنی, نیررومند و ددمنش داری. عم گنت: پیش 
از درگذشت عباس پیکاری بکنم که اگر شما عباس را از دست دهید» 
گرند شمارا از هم بگسلد چنان که ریسمان را پاره می‌کند. عیاس در 
سال ششم خلینگی عشمان دیده از جپان فروپوشید» پس گنز ند 
چادری از گسستگی بر مردم پوشید. 

عمر سواز بر اسپر هسپار شد و بر جابیه فرود آند. همٌبارهایی 
که به شام رفته بود. چبار بود: نخست بر اسپ, دوم بر اشتر, سوم 
بر استر که به انگیزءٌ پدید آمدن طاعون از آن بر گشت و چپپارم سوار 
بر خر. به فرماندهان لشکر‌ها نامه نوشت که در جابیه در روزی که 
در مُجرّدّه برای ایشان نام برده بود» به نزد او آیند. نخستین کس که 
با او دیدار کرد» یزید بود و سپس ابوعبیده و به دنبال وی خالد. 
اینان بر سمندهای بادپای با بر گستوان‌های ابریشمین و دیبا بودند. 
او فرود آمد و ستگی برداشت. و بر ایشان افکند و گفت: چه زود که 
از رای د شیوه خویش بگشتید! مسر] با اين هنجار و جانه‌ها دیدار 
می‌کنید که هنوز دو سال‌نگذشته است تا سیر گشته‌اید! به‌خدا سوگند 
اگر این کار را در سس دویست سال می‌کردید» کسانی دیگر به جای 
شما بی‌می گزیدم . گفتند: ای‌امیر مزمنان» اینبا یلمق‌ها (زره‌های چند 
تکه‌ای) هستند و ما سراس پوشیده در جنگ‌افزاريم. گفت:: اگس 
چنین است» باکی نیست. سوار شد و بسه جابیه درآمد و عسرو و 
شرحبیل چنان بودند که گویی از جای نجنبیده بودند. 

چون عمر در چابیه فرود آمدء یکی از یپودیان گفت: ای امیر 
المومنین» تو به سرزمین خود پاز نگردی مگی که خداو ند. ایلیاء را 
پر دست تو کشوده باشد. مردم ایلیاء عمرو رابه ستوه آورده بودند و 
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او ایشان را به ستوه آورده بود ولی نه توانایی گشودن این شببر را 
داشت نه توانایی گشودن رمله را. در آن هنگام که عمر در جابیه 


اردو زده بود, به‌ناگاه مردم به سوی جنگاقزارهای خود شتافتند. 
عس گفت: شما را چسه رخ نموده است؟ گفتند: آیا اسبان تازان و 

شمشیر ای درخشان‌را نمی‌بینی؟ عمی گفت: مترسید و امان دهید که 
امان خواهندگانند. اينك ایشان سردم ایلیاء و شپر‌های پیر امون آن 
بودند. عمر بر پایهٌ پرداخت جزیه با ایشان پیمان آشتی بست و آنان 
آن شارسان‌ها را برای او بگشودند. کسی که با وی‌پیمان آشتی بست» 
«عوام» بود زیرا هنگامی که عمر به‌شام درآمد؛ ترطبون و تذارق به 
مصس درآمد‌ند و نامهاو را در باره‌ايلياء و رمله و شارسان‌های‌پیر امون 


آنء با خود بر‌گرفتند. آن یسودی در آیین بستن پیمان آشتی حاطس 
آمد. عم در بارهٌ دجال از وی پرسید و بسیار دربارهُ وی می‌پر‌سید. 
یپودی گفت: از چه چیز چندین همی پررسی ای امیر المومنین؟سو گند 
به خدا که شما در جایی ده و اندی گز مانده به دروازهٌ شمس «لد» او 
را خواهید کشت. عمر برای ایشان امان‌نامه فرستاد. علقمة بن حکی 
را پن تیبی از فلسطین گماشت و او دا در رمله ماندگار ساخت و 
علقمة بن مجزز را بر نیمی دیگر از آن فرمانروا کرد و در ایلیاء 
جای داد. عمرو و شرحبیل را در جابیه پیوست خود کرد. این دو او 
را سواره دیدار کردند و بر رکاب او بوسه زدند. عمس هريك از اين 
نو را دربن گرفت و در آغوش کشید. 

سپس, از جابیه رهسپار بیت‌المقدس شد. سوار بر اسبی شد و 
آن را لنگت یافت. از آن فرود آمد و بی‌ای اد پدّدن (ستور تاتاری, 
ستوری خردتر از اسب و تواناتر از خر) آدردند که بر آن سوار 
گشت. ستوار آغاز به جفتك زدن کرد. عم از آن فرود آمد و تازیانه 
بر چپره‌اش زد و گفت: نمی‌دانم که تو را اين همه خودپسندی 
آموخته است! پس از آن دیگر سوار هیچ برذو نی نشد چنان که بیش 
از آن سوار نشده بود. 

ایلیاء بر دست وی گشوده شد و مردم آن از دست وی آشتی نامه 
گرفتند. برخی‌گویند: گشودن آن به سال ۶۳۷/۱۶ بود. ارطبون و 
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رومیانی که خواستار آشتی نبودند» رهسپار مصس گشتند. چسون 
مسلمانان فرماتروای مصر شدند» او را کشتند. بس‌خی گویند: نه 
چنین بود بلکه او به روم پیوست. وی فرمانروای صوایف (خوراشب 
های زمستانی سردم و ستوران) ایشان می‌بود. وی و خداو ند صوایف 
مسلمانان با یکدیگ دیسدار کر‌دند و هس‌اه مسلمانان مردی از قیس 
بود که بدو ُّپس می‌گفتند. او دست قیسی را برید و قیسی او را 
از پای درآورد. پس در این باره سرود: 
ن ن الدمر افستة‌ما فان فیبا یبال مُنتما 
ان با یك زیون روم ققلتبا ‏ فقذ ترکث با أَوصَاله قطن 
یعنی: اک ارطبون روم دستم را برید» سپاس خدای را که آن را 
ی ی اگر ارطبون زوم دستم دا برید» من با دست خود بنداز 


دادن بخشش‌ها و پایه‌گذاری دبیرخانه 


در سال پاتزدهم/۶۳۶ م عس بی‌ای مسلمانان بخشش‌ها را نامزد 
کرد و دبیر‌خانه را پایه گذارد. او بخشش‌ها را بر پا پیشینه داد. 
به صفران ین امیه و حسارث بن هشام و شیل بسن عمرو. در میان 
دار ندگان پيشینة اسلام‌گرایی. کم‌تر از آن داد که پیشینیان ایشان 
گرفته بودند. اینان از گسرفتن آن مس بر تافتند و گفتند: بدین تن 
در نمی‌دهيم که هيچ‌کس کرامی‌تر از ما باشد. عسس گفت: همانا 
های شمارا بر پایة پیشینه در اسلام دادم نه بر پايةٌ نژادما. 
گفتند: اگر چنین است. باکی نیست. آن را گرفتند. حارث و سپیل 
با خانواده‌های خویش به سوی شام رفتند و در راه خدا پیکار 
کردند تا در یکی از آن تنگه‌ها (پیکارها) ساغر جانبازی نوشید ند. 
برخی کویند: در طاعون عمواس در گذشتند. 


چون‌عس خواست دبیر‌خانه‌را پایه‌گذاری‌کند»علی و عبدالرحمان 
بن عوف به وی گفتند: از خود آماز کن. گفت: نه که از عموی پيامیر 
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خدا (ص) آغاز می‌کنم و سپس نزديك تر و تزديك تر. نخست بخشش 
عباس رانامزد کرد و از او آغاز نباد. سپس بسرای بدریان بخشش 
ارزانی داشت و پنج مزار پنچ هزار تام برد. سپس برای رزمندگان 
پس از بدر تا آشتی حدیبیه چپار هزار چپار هزار نامزد کرد. آنگاه 
تا وایریدن ابویکی از دین‌زدایان سه هزار سه 
هزار نامزد کرد. در این مپان بودند کسانی که در گشودن قادسیه 
حاضس بودند و از سوی ابوبکر جنگیده بودند و کسانی که دست‌اندر 
کار جنگث‌های پیش از قادسیه بودند. هريك از اینان دا سه‌هسزار 
سه‌هزار نامزد فرمود. آنگاه برای رزم‌آوران شام و قادسیه دو هزار 
دوهزار نامزد کرد و برای آزمودگان کاركشتة ايشان دو هزار و 
پانصد دوهزار و پانصد. 

یه او گنتند: چه ببتر اگس پیکارمندان قادسیه را پیوست 
رزمندگان جنگت‌مای پیش از آن سازی. گفت: نه آن باشم که ایشان 
را به پایگاه کسانی برآورم که به آنبا نر‌سیده‌اند. به او گفتند: در 
دادن آنان را که دارای خانه‌های دور بودند با آنان که در 
درون خانه‌های خود جنگیدند» برابر ساختی. گفت: آنان که خانهب 
های‌شان به دشمنان نزديك بود» برای افزون گرفتن سزاوار تس‌ند 
زیرا اینان آماج هراس و مایهة ستبیدن دشمنان بودند. چر| ممپاجران 
هنگامی که دار ندگان پیشینه از ایشان را با اتصار برابر سا 


چنین نگفتند! همانا یاری انصار در درون‌خانه‌های‌شان بود و سپاجران 
دیر تر‌ها به ایشان پیوستند. 


برای رزمندگان پس از قادسیه و پرموك هزار هزار نامزد کرد. 
سپس برای هم سواران دوگانه پانصد پانصد نامزد کرد و برای هم 
سواران سه‌کانة پس از ایشان سیصد سیصد. هر لایه‌ای را در بخشش 
براپی ساخت: نیرومند و ناتوان و عرب و عجم» همه برابر و برامر. 
برای هم سواران چپارگانه دویست و پتم 
ایشان بخشش ارزانی داشت و ايشان مردم هُجَر و «عبّاد» (بندگان) 
بودند که دویست گرفتند. چپار تن را اگر چه در جنگت بدر حاضی 
نیامده بودند» پیوست ایشان کرد و فراوان ارزانی داشت: حسن و 
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حسین و ابوذر و سلمان. برای عباس بیست و پنج هزار پا دوازده 
هزار نامزد کرد. زنان پیامبس (ص) را ده هزار ده هزار بخشید مگر 
آنان که به سان کنیزکان بودند. زنان پیامبر خدا(ص) + 
خدا (ص) ما را در بخشش بر ایشان برتری نمی‌نمبساد ؛ تو میان با 
برابری بر‌پای دار. او چنین کرد و ببس عايشه را دو هزار افزایش 
داد زیرا پیامس خدا (ص) او را بیش‌تر دوست می‌داشت. عايشه 
افزایش را نگرفت. زنان بدریان را پاتصد پانصد بخشید و زنان 
پس از ایشان تا حدیبیه را چپارصد چپارصد. زنان پس از ایشان 
تا جنگ‌های پیش از قادسیه‌ر اسیصد‌سیصدداد و ز نان‌قادسیه رادویست. 
دویستارزا نی‌داشت .سپس بی‌ایز نان بر ابری بر پای‌کرد و کودکان را 
یکسان صد صد بخشید. آنگاه شصت. گدا را گرد آورد و ایشان را 
نان خوراند. خوراك ایشان دا آمار گیری کر‌دند و دیدند که از دو 
انبان بیرون می‌آید. از این‌رو برای هريك از ایشان و خانواده‌های- 
شان دو انبان در ماه نامزد کرد. 


عمی پیش از مرگث خود گفت: آهنگث آن کردم که بخشش را 
چپار هزار چپار هزار سازم: هزار برای آنکه مد به خانوادة خود 
بدهد» هزار بر ای توشه‌اش» هزار برای ساز و برگت و هزار برای 
آنکه با آن آسایش بیش‌تری بيابد. آن‌بزرگ‌سد پیش از آنکه چنین 
کندء در گذشت. 


گوینده‌ای به هنگام ارزانی داشتن بخشش‌ما به وی گفت: ای 
مس‌ور خداگرایان» چه بپتر اگر در گنج‌خانه چیزی می‌اندوختی که 
برای روزیبادا یا کاری ناگپانی آباده باشد. فرمود: واژه‌ای است 
که دیو بر زبان تو راند. خدا گزند آن از من دور بداراد. این کار 
برای کساتی که پس از من بیایند. آزمونی خواهد بود و گرفتاری 
بزرگی. بر ای‌ایشان همان‌می‌اندوزم که خداو ند و پیامبرش اندوخت: 
قرمانبری خداو ند و پیامبرش. همین دو گوهر گرانبپا اندوختة ما 
بودند که ما را به اینجا رساندند که می‌بینید. اگس دارایی ببپای 
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دینداری یکی از شما باشد» نابود می‌گردید. 


عمر به مسلمانان گفت: من مردی بازرگان بودم که خدا خانوادهٌ 
مرا با سوداگری‌ام بی‌نیاز می‌فرمود. شما مرا کرفتار اين کار خسود 
ساختید. بنگرید تا مرا از این گنچ‌خانه چه می‌رسد؟ علی علیه‌السلام 
خاموش بود. مردم بسیار گفتند. گفت: يا علی» تو چه می‌گویی؟ 
فرمود: همان اندازه که تو و خانواده‌ات را به‌خوبی پس کند ثه بیش 
از آن. آنان از گفته علی ب نی کردند. او خوراك خود را 
بی‌گرفت ولی نیازش بیش‌تر شد و کار او به دشواری گرایید. پس 
گرومی از یاران پیامبر (ص) از آن میان عشمان و علی و ز بي 
طلحه گرد آمدند و گفتند: چه بپتر که به عمی بگوییم که در روزی 
خود افزایشی دهد. عثمان گفت: فراز آیید که نیازهای وی را از 
پشت سر وی (به‌گونه‌ای که نداند) برآورد کنیم. آنان به نزد حفصه 
آمدند و نخست از وی خواستند که نام و نشان ایشان را نمبان دارد و 
با عمس بازنگوید. آنگاه از وی پرسیدند که عمر رضی‌الله عنه چه 
نیازهایی می‌دارد. حقصه با عس دیدار کرد و در این باره از او 
جویا شد. عمر کفت: اینان کدام کسانند تا گز ندشان بر‌سانم؟ حقصه 
گفت : راهی به دانستن نام و نشان‌شان نیست. عمر گفت: تو میان 
من و ايشان پيك باش و پیام رسان. بگو ببترین جامه‌ای که پیامبر 
خدا در خانه تو می‌پوشید. چه بود؟ حفصه گفت: دو جامه از کتان که 
به خویی پاك و پالوده شده بودند و پیامبر به هنگام آمدن گروه‌های 
نمایندگی و در هنگام گرد آمدن در انجمن» بر تن می‌پوشید. عم 
پرسید: کدام خوراك را که در خانه تو می‌خورد, از همه برتر بود؟ 
حنصه گفت: نانی جوین که گرماکرم» ته مانده خیکی روغن دا بر 
آن ریختم و آن را چرب و شیرین کردم و اد آن را نوش جان فرمود. 
عمر پرسید: کدام فرش را که در خسانة تو می‌گسترد, بیش,تر می- 
پسندید؟ حنصه گفت: فیشی درشت که در تابستان چپار لا می‌کردیم 
و چون زمستان می‌رسید. نیمی از آن دا می‌گستر‌دیم و نیمی دیگ را 
بي زین خود میانداختیم. عم گفت: اپنك ای حقصه, به این کسان 


رویدادهای سال شانزدهم هجری :۱ 


پیام رسان که: پیامبی خدا(ص) زندگی دا بی‌آورد کرد و بر خویشتن 
تنگك بگرفت و افزوده‌ها را در سر جای آنا نمباد و به اندازهٌ بایسته 
بسنده کرد. به خدا سوگند که بی‌گمان افزوده‌ها را در سر جای آنپا 
خواهم نپاد و زندگی را تنگك خواهم گرقت و به سختی بسه اندازهٌ 
بایسته بسنده خواهم کرد. داستان من و دو یارم (پیامبر و ابو بکر) 
داستان سه مرد را می‌ماند که راهی را باهم در و 
راه خود را در پیش گرفت و چون توشه برداشته بود» به‌پایانه رسید. 
سپس دومی از پی او روان گشت و راه او را در پیش گرفت و به او 
انجامید. آنگاه سومین مرد گام در راء نپاد. اينك اگر او داه ایشان 
دا پیگیرانه دنبال کند و به توش آن دو خرسند گردد, به آنان رسد و 
اگر راهی جز راه آن دو را در پیش گیرد. با ایشان فراهم تیاید. 
جنگت‌ها تا پایان این سال 
جنگت‌های برس و بابل و کوئی 

چون سعد از کار قادسیه بپرداخت» پس از گشودن آن پپنه دو 
ماه در آنجا ماند و با عس به نامه‌نگاری پرداخت که چه کند. عم 
برای وی نامه نگاشت و او را فرمود که رهسپار مداین گرده و زنان 
و کسان خاندان‌ها را با کودکان در عتیق پشت سس گذارد و ارتشی 
کشن همراه ایشان سازه و اين ارتشیان را تا هنگامی که پاسد‌اران 
خانواده‌های مسلمانند» در همه غنيمت‌ها انباز گرداند. او چنان کرد 
و چند روز مانده از شوال/ آغازهای دسامبر ۶۳۶ م از قادسیه روانه 
گردید. از هنگامی که خدا همه‌چیز ارتش پارسیان دا به ایشان 
ارزانی داشته بود» همه مردم گراثبار و آراسته به همه گونه جنگت 
افزار بودند. چون پیشاهنگان سپاء اسلام به سر‌کردگی عبدالله بن 
تم و زفره بن ع و فرَخبیل بن سسط به شارسان برس ر سید ند, 
در آنجا «بَمْمْجّْا» با سپاهی از ایسرانیان با ایشان دیدار کرد. 
مسلمانان ایشان را درهم شکستند و به سوی بایل راندند که در آنجا 
گریختگان سپاه قادسیه با بازمانده‌های سرکردگان ایشان مانتد 
نخیرخان و مران رازی و هرمزان و مانندان ايشان روزگار میت 


. مد نخست 


فینل الکامل فی‌اتاریخ 


گذراندند. اینان فیروزان را به فر‌ماندهی خود بس‌گزیده بودند. 
بصببر! گریزان و شکست خورده از برس بازگشت و به رود اندر 
افتاد و از گزند ضربتی که زهره بسس او کوفته بود. بمرد. چسون 
بصبرا شکست خورد» بسطام دهبان برس قراز آمد و با زهره پیمان 
آشتی بست و برای او پل‌ها بررپا داشت و او را از گزارش کار گرد 
آمدگان در بابل آگاه ساخت. زهره به‌تزد سمد پیام فرستاد و گزارش 
با وی بداد. سعد در پررس بر او درآمد و او دا با پیشاهنگان روانه 
کرد و عبدالله و شرحبیل و مرقّال و ماشم را به پشتیبانی او فرستاد. 
اینان در بابل بر فیروزان فرود آمدند. گفته بودند: پیش از آنکه 
پراکنده شویم. با ایشان به پیک‌ار درایستیم. جنگ در گرفت و 
مسلما نان ایشان‌زا درهم شکستند. گر یختگان در دو راستا رو به‌گریز 
نپادند: هرمزان رو به امواز نپاد و آن را فرو گ‌فت و بخوره و 
فیروزان به سوی ناو ند رهسپار گشت و آن دا پی‌سپر خویش ساخت 
و به باد چپاول داد. گنج‌های خسرو در اینجا بودند. او ماهین را نیز 
بخورد. نخیرخان و سپران ر هسپار مداین شدند و پل‌ها دا بریدند. 
سمد در پابل‌ماندگار گشت.زهیر و پیشاپیش او بکیرین عبدالله 
لیثی و کثیر بن شاب سمدی به پیش تاختند تا صرات دا در نوشتند 
و دنباله‌های ایرانیان را دریافتند که فیومان و فیخان در میان ایشان 
بودند. بکیر در سوراء قَْخان را کشت و کثیر در همین جا فیومان 
را. زمره فراز آمد و سوراء را در نوشت و فرود آمد. سعد با هاشم و 
دیگر مردمان فرارسیدند و بار بتپادند. زهره به سوی ایسرانیان 
پیشروی کرد. اینان میان دير و كي فرود آمده بودند. نغیرخان و 
سپران» شپریار را به جانشینی خود بر سپاهیان‌شان گماشته بودند. 
زهره آهنگت پیکار ایشان کرد و ایشان به رزم او بیرون آمدند. 
زهرهء ابوتباته تایل‌بن جَشعَم اعرجی را به نبد با وی بیرون‌فی‌ستاد. 
وی از دلاور مردان بنی‌تمیم بود. هی دو دارای اندام درشت و ستبر 
و بازوان توانا بودند. چون شمپریار نایل را دید. نیزه فروافکند که 
او را در آغوش گیرد. ابو نباته نیز نیزه خود دا بیفکند تا با وی 
گلاویز گردد. هر دو شمشیر از نیام بیرون آوردند و بسه کوقتن 


رو یدادهای سال شانزدهم هچری ول 


همدگی پرداختند. آنگاه باهم گلاو یز گشتند و هردو از اسب فروب 
افتادند. شپریار بی ابونباته افتاد که گویی اشتری بر وی افتاد. او 
را با ران و زانويش درهم فشرد و کارد بیرون آورد تا دکمه‌های زره 
وی را بگشاید. انگشتش در دهان ابو تباته نایل گیر کرد که استخوان 
آن را درهم شکست. ابونباته از اد سستی و کندی دید و با او گلاویز 
گردید و او را بر زمین کوبید. آنگاه بر سینه‌اش نشست و کاردش 
بیرون آورد و زره وی از روی شکمش کنار زد و کارد بر شکم و 
پپلویش کوفت تا بس‌د. اسپ و دستبندها و ساز و برکت و رزم‌افزار 
و جامه‌های او را بس‌گرفت و یاران شپریار شکست یافتند و در 
شین‌ها پراکنده شدند. زهره در کوثی ماند تا سعد بر وی فرود آمد. 
زهره, نایله را به‌نزد او برد. سمد جنگت‌افزار ودستبندهای شپریار 
بر او پوشاند و او را سوار بر برذون وی کرد و همه دارایی‌های 
چپاول‌گشته را به او ارزاننی داشت. او نخستین مرد اعرجی (از 
بنیاعرج) بود که بازو بندهای زرین سرداران سپاه ایران را پوشید. 
سمد چنه روزی در آنجا ماند و از آرامگاه ابراهیم خلیل علیه‌السلام 
بازدید کرد. 
برخی گویند: این پیکارها در سال ۶۳۷/۱۶ م روی داد. 


[واژ؛ تازه پدید] 


نایل: با نون که پس از الف. یای دو نقطه‌ای در زیر است و در 
پایان آن لام. 


بپر سیر یا شر کیته 
یا شپرهای نزديك در سوی خاور 
آنگاه سعد زهره را گسیل کرد و او همراه پیشاهنگان روانة 
بپر‌سی گشت. شیر آزاد که دهبان ساباط بود, او را با آشتی پذیره 
گشت و زمره او را به تزد سمد فی‌ستاد. سمد با دی بی پایة پرداخت 
گزیت پیمان آشتی بست. زهره با هنگك رزمی پوران دختر خسرو 
پررخورد کرد. اینان هر روز سوگند می‌خوردند که تا ما ز نده‌ایم» 


3وذل الکامل في‌انار یخ. 


شاهنشاهی ایران راه نابودی نسپرد. زهره ایشان را درهم شکست و 
هاشم بن عتبه بر ادرزادهٌ سعد. «گوشواره‌بسته» شیر دست‌آموز خسرو 
را کشت. سمد سر هاشم را پوسید و هاشم پای سمد را. سید او را با 
پیشاهنگان روانهٌ بپی‌سیر کرد. او در جایگاه «سظلم» فرود آمد و این 
آیه فروخواند: «آیا از پیش سوگند نخورده بودید که شما را فررو 
پاشیدنی در کار نباشد؟» (ابراهیم/۴۴/۱۴). آنگاه رهسپار شد و 
در بمپی‌سیر فرود آمد.مسلمانان و سعد فر ارسید ند و آیوان‌را دید ند. 
ضرار بن خطاب گفت: خدا بزرگت است!اينك این‌کاخ سپید خسرو! 
این همان است که خداوند و پیامبرش به دا نوید دادند. او تکبیر 
گفت و مردم همراه او تکبیر گفتند. هر بار که دسته‌ای فیامی‌رسیدء 
همه‌تکبیر می‌گفتند. آنگاه بر کر ان شب فرود آمدند. فرود آمدن‌شان 
در اینجا در ذی‌حجه/ ژاتوية ۶۳۷ م بود. 


دراین سال عمر يا مردم حچ گزارد. فر‌مانداران او بر شارسان‌ها 
اینان بودند: بر مکه عتاب بن اسید (به گفتة برخی)» بر طایف یعلی 
پن منیه» بر بحرین و یامه عثمان بن ابی العاص, بر عمان حذينة 
بن‌محصن » بر شام (بوعبیدة بن‌جراح» بر کوفه با سرزمین‌های‌پیراسون 
آن سعد ين ابیوقاص و بر بصسه مفيرة بن شعبه. 


در اين سال (و به گفتهُ برخی در خلینگی ابویکر)» سمد بن عبادةٌ 
انصماری در گذشت و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نیسز. این یکی 
سالخورده‌ترین مرد ینی‌هاشم بود که اسلام آورد. 


رو یدادهای سال شا نزوهم‌هجری 
( ۶۲۷ میلادی ) 


کشوده شدن شبرهای باختری یعنی بمبر سیر 


در این‌سال در ماه صفر/بارس ۶۳۷ م مسلمانان به‌شرن پپررسیر 
برآمدند. سمد از پیش آن را در میان گرفته بود. او سواران جنگعت 
آزموده گسیل داشت و اینان پر کسانی که پیمان آشتی نداشتند. 
تازش‌ها آوردتد و چپادل‌هاکردند. سپاهیان اسلام صد هزار کشاورز 
را به‌اسیری گرفتند؛ هرکدام یکی را گرفت زیسرا همة مسلمانان 
سواره بودند. سعد پیام به نزد عمس فرستاد و از او دستوری خواست. 
عمی پاسخ داد: کسانی از کشاورزان‌که به‌دشمنان شما یاری نر‌سانده 
باشند و به تزد شما آیند. همین کار. امان ایشان است. هر کس 
بگریزد و او را پیگرد کنید و فرو گیرید» خود دانید که با وی چه 
کنید. سعد ایشان را آزاد کرد و آنگاه پيك و پیام به نزديك دهبانان 
گسیل داشت و ایشان را به اسلام پا گزیت با زینپار خواند. ایتان 
باز کشتند و کسانی که از خاندان خسرو بودند» بدین کار تن درس 
ندادند. در باختر دجله تا سرزمین‌های عرب هیچ کسی از سردم سواد 
تماند جز ايتکه امان یافت و همگی از فرماترانی اسلام شاد و سر بلند 
و بپره‌مند گشتند. 

سپاهیان اسلام دو ماه بر شارسان بپ‌سیر ماندند و با پر‌تابه 
اقکن‌ها بر ایشان گوی‌های آتشین باراندند و با سپر‌های بزرگت و 
ستگین گروهی [چیزی مانند تانك‌های امرودزی] بر ایشان همی 


لونل الکامل فراثارن 


تاختند و با همه توان رزمي خویش با ایشان همی ترد نبرد باختند. 
بر ایشان بیست پرتابه‌انکن گماشتند و ایشان را با اين کار گرفتار 
داشتند. و اپسین‌کارشان این بود که از دل و جان به‌پیکار درایستاهد‌ند 
و بر شکیبایی با یکدیگر پیمان بستند. مسلمانان با ایشان به نیرد 
بر‌خاستند. یر زهرة بن حویه زرهی دریده بسود. به وی گفتند: چه 
باشد اگر اين دریدگی را رفوگری کنی. گفت: اگر تیری از ایرانیان 
فراز آید و از همه سپاهیان بگذرد و از اين شکاف به پیکر من خلد. 
من به نزه پروردگارم بسی گرامی باشم که چنین باختنی جانانه مرا 
ارزاتی فرماید. او نخستین کس از مسلمانان بود که آماج زوبینی 
گشت که از همان شکاف دد پیکر وی نشست. یکی گفت: زو بین را 
بیرون کشید. زهره گفت: مرا رما کنید که تا اين تير در پیکر من 
است, جانم با تنم همراه است. شاید بترانم با همین زوبین جان‌شکار 
که تز پیکر من است» همه با یمق بط تانق او به سوی 
دشمن شتافت و با شمشیر خویش بر یکی ازشرر یار ان استخری‌کوفت و 
او را کشت. ایرانیان او دا در میان گس‌فتند و کشتند و پراکنده 
نشد ند. 

برخی گویند: این زمره تا روز کار حجاج بن یوسف ثقفی ماند 
و شبیب خارجی او را کشت. یاد آن بخواهد آمد. 

درمیان‌گرفتگی بر مردم شارسان باختری فشار آورد تا کر بگان و 
سکان دا خوردند و از فشار در میان‌گرفتگی, به دشواری هراستاکی 
در افتادند. در همین هنگام‌که ایشان را در میان‌گرفته بودند, فی‌ستادةٌ 
پادشاه از بالا بر ایشان بیرون آمد و گفت: آیا گ‌ایشی به آشتی 
دارید؟ آشتی بر این پایه باشد که آنچه از دجله تا کوهستان ماست؛ 
برای ما باشد و آنچه از دجله تا گوهستان شماست؛ از آن شما. آیا 
سیی تشده‌اید؟ خدا شما را سیر نکناد! ابو مق اسود ین قطیسه به 
فرمان خدا به سخن درآمد و گفته‌هایی بر زبان راند کسه نه خودش 
دانست چه بود و نه همراهانش دانستند. مرد بازگشت. اینان دجله 
را تا شارسان‌های خاوری که ایوان در آن بود» بریدند. همراهانش 
په وی گفتند: ای ابو مفرز» به ايشان چه کفتی؟ گفت: سوکند به‌آنکه 


رویدادهای سال شانزدهم هجری دنل 


محمد را به راستی و درستی برانگیخت. نمی‌دانم چه‌گفتم و امیدو ارم 
گفته‌ای نيك بی زبان رانده باشم. سمد و مردم از او پرسید ند که چه 
گفته‌است و او به یاد نیاورد. سعد در میان مردم آو از درداد و ایشان 
رو به ایرانیان آوردند ولی کسی در شپر پدیدار نگشت و هییج گس 
بیرون يامد مگی مردی که به‌در آمد و امان خواست. او را امان‌دادند 
و او گفت: در شپر کسی نیست که به رویارویی با شما درایستد. 
به‌شبی درآمدند و در آنجا هيچ‌کس به‌جز برخی اسیر ان و آن مد را 
نیافتند. از او پر‌سیدند: چرا مردم گر‌یختند؟ گفت: پادشاه کس به 
نزه شما روانه کرد و به شما پیشنباد آشتی داد و شما پاسخ گفتید 
که: مرگز میان ما با شما آشتی در کار نباشد تا انگبین افریدون را 
با ترنج کولی بوریم. پامشاه گفت: ای وای! همانا فرشتگان بی 
زبان ایشان سخن می‌گویند و به ما پاسخ بازمی‌دهند. 

ایشان تا ژرف‌ای شارسان‌های درو نی فسرورفتند. چسون بدان 
درآمدند» سمد ایشان را درخانه‌ها ماندگار ساخت. خواستند به‌مداین 
گنر کنند ولی دیدئد که گذرگاه‌ها از بداین تا تکریت را به سختی 
استوار داشته‌اند و فرو بسته! ند. 


گشودن مداینی که اپوان خسرو در آن است 

کشودن آن در صفی سال ۱۶/مارس 2۶۳۷ بود. گویند: سمد چند 
روزی از ماه صف این سال دا در بپر‌سیی سپری کرد. در این زمان 
مردی ستبس و زورمند آمد و او را بر زیرآبی دهنمون گشت که از 
ژرفای سر‌زمین ایرانیان بیرون می‌آمد. سعد مس پر تافت و از اتجام 
این کار در نگت ورزید. بالا آمدن آب دریا بر ایشان تاخت. در آن‌سال 
دجله پپاپی ب‌می‌خروشید و کف بر لب همی آورد. مرد زورآور آمد 
و گفت: تو را چه چیز به درنگت وامی‌دارد؟ سه روز بر تو نگذرد که 
یزدگرد همه دارایی‌های مداین دا بیرون برد. این سخن او را بسی 
گذر کردن ب‌آغالید. کسی از میان ایشان خواب دید که اسلامیان به 
دجله زدند و گذر کر‌دند. سعد آهنگت استوار ساخت که آن خواب را 
راست گرداند. پس مردم را گرد آورد و در میان ایشان به سخنوری 


2۳۸ الکامل قیافارخ 


برخاست و خسدا را سپاس گفت و او را ستود و سپس گفت: همانا 
دشمنان شما به اين دریا دژگزین گشته‌اند. با بودن ایسن دریا شما 
راهی به سوی ایشان نيابید ولسی ایشان هر زمان که بخواهند» با 
کشتی‌های خود یه نزد شما آیند و با شما ستیز کنند. ولی در پشت 
سر شما گزندی نیست که از آن هسراسی داشته باشید. رزم‌آوران 
جنگث‌های پیشین راه را بررای شما هموار ساخته‌اند و م‌زهای ایشان 
را قلج کرده‌اند و از کار انداخته‌اند. مرا رای بر این‌است‌که پیش‌از 
آسیب دیدن ازاین گیتی (از اين دریا) با دشمتان به‌پیکار بررخیزید. 
همانا من آهنگك آن دارم که اين دریا را درنوردم و خود را به ایشان 
رسانم و بر سر ایشان تازم. 

گفتند: خواست خدا برای ما و تو یر بم‌بود و بپروزی و 
پیروزی باد؛ آنچه خواهیء انجام ده. او مردم را به گذبر کردن فراب 
خواند و گنت: کیست که پیشروی را آغاز کند و دهانةً رود را ببنده 
و از آن به پدافند بی‌خیزد تا دیگران پیوسته بگذر ند و دشمنان ایشان 
را از گذر کردن باز ندارند؟ عاصم بن عمروء آن مرد ژورمتد تناور 
یا ششصد مرد جنگی کارآزموده گام پیش نپادند. او عاصم را بسه 
فرماندهی ایشان بر‌گماشت. عاصم با شصت سوار پیشاپیش ایشان 
روان گشت و ایشان را سوار بر اسبان نر و ماده ساخت تا کار برای 
شناوری اسبان آسان‌ت باشد. آنگاه ایشان به درون دجله تاختشن 
آوردند. چون‌ایرا نیان‌ایشان و کار کردشان‌را دیدند» بهاندازءاسبانی 
پیش بودند» اسبان در آب انداختند و در درون جله بر ایشان 
تاختند. با عاصم دیدار کردند که به‌دهان؛ رود نزديك‌شده‌بود. عا 
آواز داد: نیزه نیزه! آنبا را بی‌افرازید و چشمان را آماج سازید. 
دو سوی رزمنده یاهم دیدار کردند و همی نیزه بر یکدگر کوفتند. 
مسلمانان چشمان ایشان را آماج ساختند و دشمتان رو به گسریز 
نادند و مسلمانان خود را به ایشان رساندند و شمشیر در میان‌شان 
نپادند و کشتار بسیارشان کردند. مر‌کس از ایشان‌که رهایی یافتء 
يك چشم گشت که نیزه در دیده‌اش قرورفته بود. آن ششصد مرد 


پدان شصت رزمنده پیوستند و ر نجی ندید ند . 


رویدادهای سال شانزدهم هچری ۱:۳۹ 


چون سمد نگریست که عاصم به دمان؛ رود نزديك شده است و 
آن را پاس همی دارد, به مردم دستوری داد که تاختن آورند. گفت: 
بگویید که تنببا از خدا یاری‌می‌خواهیمو کار خود به‌وی و امی‌گذاريم. 
خدا ما را بس است. ۶ ئیکو نگپدار و پشتوانه‌ای است. به‌خدا سوگند 
که بی‌گمان خداوند پاوران خود را یاری خواهد رساند و بی‌گمان 
دین خود را پیروز خواهد گر‌دانید و دشمنان خود را بسه شکست و 
خواری خواهد افکند. هیچ تاب و توان و توشه‌ای نیست مگر که از 
خدای بزرگث تواناست. سردم از پی همدگر به دجله تاختند و چنان 
با یکدیگر سخن می‌گنتند که انگار در خشکی‌انسد. چنان سر تا سر 
دجله را فرو پوشاندند که چیزی از کرانه دیده نمی‌شد. آنکه همگام و 
هم‌لگام سمد بود» سلمان پاك پارسی بود. اسبان‌شان ایشان را از پای 
تا س در آپ شناور ساختندو سعد همی گفت: خدا ما را بس است و 
نیکو نگپدار و پشترانه‌ای است. به خدا سوگند که بی‌گمان خدا به 
پاوران خود یاری خواهد رساند و بی‌گمان دین خود را پیروز خواهد 
گردانید و دشمنان خود دا به شکست و خواری خواهد افکند اگرنه 
در میان ار تشیان روسپین بیدادگر پا گناهکاری باشد که کناهان او 
نیکویی‌ها را پایمال‌سازد. سلمان به‌وی گفت: اسلام آیین تاز؛ نوینی 
است؛ دریاها چنان رام و فرمانبر مسلمانان گشته‌اند که خشکی‌ما. 
سوگند به آنکه چان‌سلمان در دست وی‌است. گرو ها گروه به‌تندرستی 
از آن بیرون خواهند رفت چنان که دسته دسته به درون آن تاخته‌اند. 
آنان همچنان که سلمان گفته بود. بیرون آمدند و کم‌ترین چیزی را 
از دست ندادند؛ جز اينکه قدحی از دست مالك بن عامر حنبری فرو 
افتاد و فشار آب آن را با خود برد. آنکه همگام وی بسود» از روی 
سرز نش, گفت: سر‌نوشت بی آن پیچید و آن را فرو افکند. مالك بن 
عامي گفت: یه خد! سوگند که من در چنان حائتی به سس می‌یرم که 
خدا| از میان دو سپاه گشن, قدح میا از من نخواهد ستاند. چون گذر 
گر‌دنده باد آن را بسه کرانه افکند و یکی از سردم آن را شناخت و 
برداشت و به خداوئد آن داد. کسی از ایشان به آب اندر خفه نشد 
جز اینکه مردی به‌نام غر‌قده‌از اسپ سرخ‌موی خود فسرولفزید ولی 


هل الکامل فی‌التاریج 


قعقاع لگام اسپ خود را به سوی او بر‌گرداند که وی زا بگیرد؛ او را 
یا دست‌خود گر فث و تندرست بالا کشید. مردم تندر ست‌بیر ون‌آمد ند 
و اسبان‌شان پال‌های خود را از آب همی تکاندند. 
چون ایرانیان اين کار دید ند و با پدیده‌ای رویاروی گشتند که 
آن‌را در شمار نیاورده بودند. گریزان رو به‌خلوان آوردند. یزدگرد 
پیش از آن به حلوان رسیده مبران رازی و نغیرخان را به‌جانشینی 
خود بر‌گماشته بود. او س‌پرست گنج‌خانة نپروان بود. ایرانیان 
زنان و کودکان خود و (تا آنجا که توانستند) ببترین و سبك ترین 
کالاها را بی‌داشته بودند و در گنچ‌خانه‌ها از جامه‌ها و کالاها و 
آو ندها و گوهر‌ها و فرش‌ها و جامه‌های گرانیپا چندان به‌جای هشعه 
بودند که هيچ‌کس ندانست آنمپا چند می‌ارزیدتد. در گنج‌خائه سه 
هزارهز ارهزارهزار [دینار یا درم ] یافتندکه رستم په‌هنگام آمدن به 
قادسیه نیمی از آن دا بسر‌داشته نیم دیگری را به‌جسای هشته بود". 
خستین هنگث رزبی که به درون مداین آمد» «هنگت هراسناك» یعنی 
هنگت رژمی عاصم بن عمرو و به دتبال آن «هنگت خاموشان» یىنی 
هنگث رزمی قعقاع بن عمرو بود. رزمندگان به ژرفای کوچه‌ها فرو 
رفتند و کسی را تیافتند که از او بتی‌سند جن آنان که در درون کاج 
سپید بودند. ایشان را در میان گرفتند که بی پایة پرداخت گزیت و 
دریافت زینمپار فرود آمدند. مردمان مداین به همان سان که بودندء 
بدان شپر بازکشتند و هیچ نشاتی از خاندان خسروان به جای 
ندید ند. ۱ 
سعد در کاخ سپید فرود آمد و ژهره دا در پی گس یختگان به 
نپروان فرستاد و همین اندازه را به هر سویی. سلمان پاك پارسی 
پیشاهنکث و فراخوان مسلمانان بود. مردم بپرسیر را سه باد و 
مردم کاخ سپید را سه‌یار بخواند. سمد «ایوان خسرو» را برای نماز 


۱ عیارت عربي: وکان في بیت‌المال ثلائة آلاف الف الف الف ثلاث مرات. چنین 
می‌نماید که این‌الیر ثتوانسته است سار «الف»ها را به‌خوبی نگه داره. اگر خواسته 
یاشیم همةٌ فاکتورهای او را درهم ضرب کنیمء دارایی گنچ‌خانه ٩۱۰۱۲‏ (نه‌تریلیون) 
مي‌شود. 


رو یدادهای سال شانزدهم هجری ۱2۳۱ 


خواندن (به نام نمازگاه) برگزید و هيچ‌يك از تندیس‌های آن را 
دیگ نکرد. در مداین چیزی شگفت! نگیز تر از گذر کردن آب (یا گذر 
کردن از آب) تبود.آن دا «روز توده‌ها» خواندند: کسی چیزی نمی 
جست جز اینکه توده‌ای خاك بلند از دوی زمین (تل یا تهه‌ای) برای 
او سر برمی‌افر‌اشت‌و او از آبی که تا تنگك اسبش را فی‌اگرفته بود, 
بر مي‌آسود. ای هه 


یعنی: بر شارسان «مداین» اد ان دریای آن ماتند 
خشکی ایشان چشم نواز بود. گتج‌خانه‌های آن مرد یمتی خسرو را 
بیرون کشاندیم؛ آن روز که ایشان رو به‌گریز نادند و او با گلوی 
گرفته از اندوه, خویشتن را به آب اندر افکند. 


چون سعد به درون ایوان خسرو آمد» این آیه‌ها برخواند: چه 
بسیاری رزان و بوستان‌ها و کشتزارها و جایگاه‌های خوش و خرم 
را که از خوه به‌جای هشتند. و بخشایش‌ها که اندر آن شناور بودند 
و از آن برخوردار. چنین بودکه اینپار اس‌ده‌ریگی‌ساختیم و به س‌دمی 
دیگی ارزانی داشتیم (دضان/۲۸-۲۵/۴۴). او در آتجا نماز 
سپاسگزاری برای جبپانگشایی دا خواند؛ هشت رکعت خواند که در 
میان آن گسستگی نبود. به جماعت نخواند. آن را تمام خواند زیرا 
اندیشهة ماندن در دل نپاد. نخستین آدینه بود که در عراق سپری 
گشت. نماز آدینه را در ماء صف سال ۱۶/مارس ۶۳۷ م خواندند. 


چون مسلمانان در پی ایشان روان شدند. یکی از مسلمانان با 
مردی ایرانی برخورد کرد که یاران خود دا پاس می‌داشت. اسب خود 
را راند تا بر مسلمانان بتازد ولی درماند و خواست که بگریزد اما 
تتوانست. مرد مسلمان او را دریافت و کشت و همه ساز و برگت و 
جنگت‌افزار و بار و بنه و جامه‌های او دا برگرفت. مرد مسلمان 
دیگری با گروهی از ایرانیان برخورد کرد که یکدیگر را بر پایداری 


اوردز الکامل فی‌التاریخ 


نکردن سرزنش می‌کردند. برای یکی از ایشان نشانی نمپاده بودند 
که به سوی آن تیراندازی می‌کرد و هیچ خطا نمی‌کرد. باز گشتند و 
آن مرد مسلمان با ایشان دیدار کرد. آن ایرانی از جایی نز‌ديك تر 
از نشان بر مسلمان تير گشاد ولی خطا کرد. مسلمان خود را به وی 
رساند و او را کشت و پارانش رو به گریز نمهادند. 


[واژذ تازه پدید] 


ابوپجید: به ضم بای تك نقطه‌ای و فتح جیم و پس از آن یای دو 
نقطه‌ای در زیر و دال بی نقطه. 


غنیمت‌های گرد آمده از مداین و چگونگی بخش کردن آن 

سمد بی دارایی‌های گرفته شده عمروبن عمرو مُقرّن را گماشته 
بود و بر بعش کردن آن سلمان بن ربیعةٌ باهلی را. وی همة آتچه دا 
در کاخ و ایوان و خانه‌ها بود. گرد آورد و از همه درخسواست‌ها 
(دستوررهای پرداخت) آمار گیری کرد. مردمان مداین به هنگام گریز» 
آن جاهای یاد شده را چپادل کرده به هر سوی گسر‌يخته بردند. هیچ 
کدام از ایشان با خواسته‌ای نگریخت جز اینکه جسویندگان وی را 
دریافتند و آنچه را با وی بودند» گرفتند. 


در مداین خانه‌هایی گنبدوار از گون ترکی و انباشته از سبدها 
دیدند که با مس بر آن مپر تپاده بودند. آن را خوراك پنداشتند د 
(ينك دیدند که انباشته از آو ندهای زرین و سیمین است. 


گاه دیده می‌شد که مردی در شپر می‌چرخید تا زر را به گونةً 
پرایر به سیم بفروشد. 


آندازه‌های فراوانی کاقور دیدند و آن رذ تمك انگاشتند و با آن 
خمیی ساختند و نان پختند و آن را تلخ یافتند. 


رویدادهای سال شاتزدهم هجری و 


جویندگانی که همراه زهره بودند» گروهی از ایرانیان را بر 
پل نبروان دیدند که بر آن انبوه شده‌اند و می‌خسواهند از آن گذر 
کنند. استری از ایشان در آب افتاد که شتافتند و خود را بسر آن 
انداختند. یکی از مسلمانان گفت: رازی در گار این استر است. 
مسلمانان پر سی استر با ایشان‌گلاویز گشتند و آن‌را گرفتند و اينك 
دیددند که آرایش‌های خسرو در آن است: جامه‌ها, گوهر‌های به رشته 
کشیده. دوال‌های پبن و آراسته به گوهرهای رنگار نگث (برای آنکه 
به سان شال از دوش تا تبیگاه بینداز ند و بپیچند)» زره‌های گوهر 
آجین و جز آن. وی با اين همه آرایش, برای خودنمایی» در انجمن 
می‌نشست. 


مردی به‌ثام «کل» دود استر با دو ایرانی دید که هر نو 
را کشت و استران را گرقت و هردو دا به کارمند گردآوری کنندة 
دارایی‌ها داد. او سس‌گرم نوشتن و سیاهه‌کردن چیز هایی بود که‌مردان 
جنگی می‌آوردند. کارمند به وی گفت: باش تا بنگریم چه به هساه 
داری. مرد بارها را از است‌ها قرو نپاد و اينك دید که در یکی از 
آثپا دو سبد است که تاج گسوهرآجین خسرو را در خسود جای داده 
است. او اين تاج دا همواره با دو استوانه بر فراز سر نگه می‌داشت 
زیرا گوه‌ها درشت و سنگین بودند. بر استر دیگر جامه‌های خسرو 
بودند. او دیباهای زربفت آراسته به گوهر و نیز جامه‌هایی جز دیبا 
با بافت زرین و رشته‌های گو هر آجین می‌پوشید 


قعقاع ین عسسو يك اير انی را دید و او را کشت و از او دو 
چمدان گرفت که در یکی از آنبا پنج شمشیر و دد یکی سته‌ای 
شش‌تایی اژ شمشیر و زره‌ها بودند از آن میان زره خسرو و کلام 
خودهای وی و زره هراکلیوس و زره خاقان پادشاه تسرکان و زره 
داهر پادشاه هتدوستان و زره بپرام چربین و زره سیاوخش و زره 
تعمان. اینبا دا ایر‌انیان به هتگام‌های تازش خاقان و هراکلیوس و 
داهی از ایشان بسه چنگث آورده بودند. از تعمان و بپسرام چوبین 
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منگامی گرفته بودندکه‌این‌دو از برابر خسرو مي‌گی یختند. شمشیر ها 
چنین بودند: شمشیر خسروء هرمزء قباد. فیروزء, هراکلیوس, خاقانء 
داهرء بپرام» سیاوخش و نعمان. قعقاع هم اپنپا را به نشزد سعد 
آورد. سعد او را آزاد گذاشت که یکی از شمشیر‌ها را بسرای خود 
پر‌گیرد. او شمشیر هراکلیوس را برای خود بر‌گنرفت. سمد زره 
بپرام را نیز به وی پخشمید و بازمانده را در میان «هنگث رزمی 
خاموشان» بخش. کرد. او شمشیر نعمان و خسرو دا از اين میان کنار 
گذاشت و به نزد عس بن خطاب روانه داشت تا عرپ‌ها آن را ببینند 
و آوازهٌ نیکوی آن را بشنوند. این دو شمشیر را در میان پنج‌يك‌ها 
به‌شمار آوردند. تاج و ساز و برگث‌های آرایشی و جامه‌های خسرو 
را نیز به نزد عمی فرستادند تا مسلمانان آنما را ۲ 


عسْتَة بن خالد شَبّی دو مرد دا همراه دو خر دید. یکی از دو مرد 
را کشت و دیگری رو به‌گریز نباد. خران را بگرفت و به‌نزد کارمند 
دریافت‌کنند؛ُ دارایی‌ها آورد. بر یکی از خران, دو سبد بار بود. در 
یکی از دو سبد. اسپی زرین با زين و لگام سیمین بود. بر پاردم و 
پیرامون گردن آن دانه‌های یاقوت و زسد بود که با رشته‌های سیمین 
به همدگی پیوست شده بودند. بر آن سواره‌ای سیمین و گوهرآ+ 
جای گرفته بود. در سبد دیگر اشتری سیمین با جل و پالان و لگام 
زرین و همگی گومرآجین بود. سوار یر آن» مردی زرین و آراسته 
به گوهر‌ها دینده می‌شد. خسرو ایتیبا را پر دو استوانةٌ تاج خود 
می‌تمیاد. 


مردی دیگی فیاز آمد و حقه‌ای به‌کارمند گير ندة دارایی‌ها داد. 
وی و همراهانش گفتند: هرگز مانند این را ندیده‌ايم و هم آنچه 
داریم» نه با اين برایری تواند کرد نه بپایش نزديك به این است. 
گفتند: آیا از اين حقه چیزی بر گرفته‌ای؟ گفت: به‌خدا که اگر برای 
خدا نبود, آن را به نزد شما نمی‌آوردم. پررسیدند: تو کیستی؟ گفت: 
به خدا که شما را از نام و نشان خود آگاه نسازم تا ما ستایش‌کنید. 
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من از خدا سپاسداری‌می‌کنم و تنپا پاداش او دا می‌جویم. آنان مردی 
را در پی او روانه کردند و اينك دیدند که او عامس بن عبد قیس 
است. سعد گفت: به خدا سوگند که این سپاهیان مردمی‌سخت امینند 
و اگر نه اين بود که بر‌تري بدریان از پیش استوار گشته بود. می- 
گفتم که اینان از بدریان بر‌تر ند. حتی من از آنان لغزش‌هایی دیدم 
که در اینان گمانش را ندارم. 


جابر بن عبدالله گنت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست» 
ما هيچ‌يك از رزمندگان قادسیه را ندیدیم که این سرای و آن سرای 
هر دو را بخواهد (یا: این سرای را همراه آن سای بخواهد). سه‌تن 
را آماج بد گمانی ساختیم و سپس دیدیم که از نگاه امانت و پارسایی 
مانند ندارند. آنیا اینان بودند » عمرو بن معدی‌کرب و قیس 
ین مکشوح. چون شمشیر و کم بند و آرایش‌های زرین خسرو را به 
نزد عمر آوردند» گفت: مردمی که اینبا را بازپرداخته‌اند» سخت 
امینند. علی علیه‌السلام به او فرمود: چون تو خداترس و دیندار و 
پاکدامنیء م‌دمان پاکدامنند. 


چون غنيمت‌ها در نزد سعد گرد آمدند. نخست پنج‌يك از آنبا 
کنار گذاشت و سپس آنبا دا در میان سپاهیان که شصت‌هزار تن 
بردند» بخش کرد. هر سواره‌ای‌دو ازده‌هزارگرفت. همگی‌شان سواره 
بودند و هيچ‌کدام پیاده نبودند [دریافت‌های اینان ۷۲۰ میلیون درم 
پا دینار می‌شود]. از پنچ‌يك‌ها به رزمندگانی بخشایش کرد که‌سخت 
مردانه جنگیده بارها جان خود را در گزند افکنده بودند. خانه‌ها را 
به‌مس‌دم بخشید تا در آن ماندگار گردند. خاندان‌ها را فراز آورد و 
ایشان را در خانه‌ها جای‌داد. اینان در مداین‌ماندند تا سپاهیان‌اسلام 
از کار نبرد جلولاء و حلوان و تکریت و موصل بپرداختند و آنگاه از 
اینجا به کوفه رفتند. سعد در میان پنج يك‌ها هم چیزهایی را جای 
داد که می‌خواست عربان از آن در شگفت شوند؛ نیز چیزمایی دا که 
اینان افتادن آن به دست مسلمانان را خسوش می‌داشتند. می‌خواست 
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پنج‌يكت «قملف» يا «قطیف» [قطین-جامة‌پرزدار خوابناك ]را بیرون 
کند ولی بخش کردن آن راست نیامد. اين همان «ببارستان خسرو» 
بود. به مسلمانان گفت: آیا از دل و جان از چپاد پنجم آن چشم 
درمی‌پوشید که همه آن را به‌تزد عس فیر‌ستند که هر کاری می‌خواهد. 
با آن بکند؟ این در میان ما بخش‌پذیر نیست. وانگمی در میان 
م‌دمان مدینه بسی ارزشمند نمایش خواهد یافت. گفتند: چنین کن. 
او بپارستان را به نزديك عمر فرستاد. این بپارستان» فرشی بود 
به درازی شصت گز و پبنای شصت کز [۳۶۰۰ گنز چبار گوش] 
براب با يك جریب [گریب يا ریب برايي است با ۱۰۰۰۰ گسن 
چپارگوش]. خسروان این فرش گرانبپا دا برای زمستان خویش 
نگپداری می‌کردند که چون گل و سبزی می‌رفت» بر آن باده میب 
نوشیدند. گویی ایشان در بوستان به‌س می‌بردند. در آن راه‌هایی 
به سان رود بود و رشته‌گوهرهایی به‌سان جویبارها. زمینذآن زر بفت 
بود و در لابلای آن دانه‌های درشتی از می‌وارید. کناره‌ی‌ای آن به 
زمین کشت شده می‌مانست و پبنه‌ای را فرا می‌نمود که آراسته به‌گل 
و گیاه و سبزی بباری باشد. برگت‌ها اپرریشمین بودند و بر شاخهب 
های زرین جای داشتند. گل‌های آن زرین و سیمین بودند و میوه‌های 
آن گوهر و مانند آن. عر بان آن را «قطف» می‌خواندند. 

چون پنچ‌يك‌ها به‌نزد عس رسیدند. از آننها به‌حاضران و غایبان 
از رزمندگان سخت‌کوش بره ارزاني داشت و سپس پنج‌يك را در 
جاهای بایسته آن گذاشت. آنگاه گفت: در بارة اين فرش گرانبمها مرا 
راهنمایی کنید. برخی گفتند: آن را برای خود بر بگیر؛ و بسرخی 
گفتند: کار آن را به خودت وامی‌گذاريم. علی علیه‌السلام به وی 
فرمود: خدا دانش تو را نادانی نکیده است و یقین تو را به گمان. 
بر نگردانیده است. از اين سرای تو را همان می‌رسد که بخشیدی و 
فرمان در باه آن دادی يا پوشیدی و کپنه کردی یا خوردی و از میان 
پردی. اگر این بپارستان را به گونة امروزی‌اش پایدار نداری و 
اندوخته کنی» فردا کسانی نابود تخواهند شد که چیزی را از آن 
خود سازند که سزاوارش نیند. عمی گفت: راست گفتی و خوبی مرا 
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خواستی. او آن فرش گرانبپا را تکه تکه ساخت و در میان ایشان 
بخش کرد. علی را تکه‌ای رسید که آن را به بیست هزار بثروخت و 
این ببت‌ین تکه‌اش نبود. 


آنکه پنچ‌يك‌ها را به مدینه آورد» بشر بن خصاصیه بود. مردم 
رزمندگان قادسیه را ستودند. عمی گفت: اینان مپت‌آن عر بند. 


چون عمر شنشیر نعمان را دید» جپیی بن مطعم را از نژاد. نعمان 
پرسید: جبیر گفت: عربان او را به شاخه‌های «قنص» می‌رساندند. 
او یکی از بتی‌عجم بن قنص بود. مردم نتوانستند از «عجم» را 
حرست بر زبان آورند و آن را دلخم» ساختند. عم شمشیر نعمان را 
به چبی بخشید. 


عمی بن خطاب. سمد بن ابی‌وقاص را به پیشوایی نماز در پپنه- 
های گشود؛ وی و قرماندهی نیروهای رزمی‌اش بی‌گماشت و کار 
خراج دا به‌تعمان و شوّید پساننُقَوّن واگنه‌اشت: سوید را بر آبگیر 
فرات و نعمان دا بن آبگیر دجله. آنگاه این دو از کار خود کناره 
گر‌فتند و عس آن را به‌حذيفة بن اسید و جایر بن عسو مز نی سپرد. 
دیر ترها کار ایشان به دست حذية بن یمان د عثمان بن تیف افتاد. 


رواژة تازه پدیدع 
حدَیلةّ بن آیبید: به فتح همزه و کسر سین. 


نبرد جلولاء و گشوده شدن حلوان 
دراین سال جنگث جلولاء رخ تمود. 
انگیزهاش این بود که چون ایرانیان پس از گریختن از مداین به 
جلولاء رفتند» راه‌های گکوناگون به سوی میدم آذریایچان و مردم 
کوهستان و فارس گشوده یافتند. ایرانیان گفتند: اگر پراگنده 
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گردید» هرگز گرد نخواهید آمد. اینجا همان جایی است که ما را از 
هم جدا می‌سازد. بیایید در برابر عربان گرد هم آییم و با ایشان 
پیکار کنیم. اگر جنگ به سود ما باشد, همان است که می‌خواهیم و 
اگر آن پیشامد دیگر رخ نماید. آنچه را به گردن‌مان است» انجام 
داده باشیم و با کار و پیکار خویش, پوزش آورده باشیم. در آنجا 
سنگری بزرگت و ژرف و دراز کندند و بر مپران رازی گرد آمدند. 
یزدگرد به حلوان فراز آمد و ایشان گرداگرد سنگر خود را با خارهای 
آهنین (سیم‌های خاردار) استوار داشتند و تتسا راه‌ها را به جسای 
گذ‌اشتند. گزارش این کار به سعد رسید و او آن را به عم بن خطاب 
رساند. عمر برای وی نوشت: هاشم بن تب را به جلولاء گسیل کن 
و فر‌ماندهی پیشاهنگان را به‌قعقاع‌بن عمرو سپار. اگر خدا ایرانیان 
را شکست داد» فر‌مانراتی میان سواد و کوهستان را به قعقاع بخش. 
پاید که رزمندگان دوازده‌هزار باشند. 

سمد چتان کرد و هاشم پس از بخش کردن غنيمت‌هاء با دوازده 
هزار مرد جنگی روانه شد که چپره‌های بی‌جستة مپاجران و انصار 
و ممیتر آن‌عرب‌درمیانایشان بود ند؛چه‌آنان‌که از دین بر گشته بودندچه 
آتان که بر نگشته بودند. او از مداین رهسپار گشت و بر بابل سپرود 
گذشت. دهبان آن براین‌پایه با وی پیمان‌آشتی بست که گر یب (جریب) 
زمین‌رابیای‌او با درم فرش‌کند. او پذیرفت و پیمان‌آشتی‌را به‌پایان 
برد. آنگاه روانه کشت تا به جلولاء رسید و ایشان‌را در میان سنگرب 
های‌شان در میان گرفت واز هر سو بر ایشان چنبره زد. ایرانیان به 
زیان اسلامیان کار به درازا کشاندند و جز در آن هنگام یا هنگامه‌ها 
که خواستند» بیرون نیامدند. مسلماتان برای هشتاد روز با ایشان 
پیکار و به زیان ایشان پیشروی و پسروی کردند که در سراسر این 
گیرودارها مسلمانان بر ایشان پیروزی همی یافتند. نیرو های کمکی 
از تزد یزدگرد بیای سبران فر آمی‌رسید‌ند. سعد تیز برای‌مسلمانان 
نیروهای کمکی می‌فرستاد. ایرانیان که انبوه گشته بسودند. بیرون 
آمد ند و به پیکار درایستادند. خداو ند بر ایشان بادی توفنده‌فی‌ستاد 
که چپان را در دیدگان‌شان تاريك و سیاه ساخت و ایشان راه بر 
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یکدیگر بستند و برهم خوردند و سواران‌شان در ستگر ها فرو افتادند. 
در آنجا در براپی خود راه‌ها پدید آوردند تا سوارکان‌شان از آتبسا 
بیرون‌آیند. دژهای‌خود را نابود کردند. گزارش این‌کار به‌مسلماتان 
رسید و ایشان به‌سوی آنان شتافتند و نبر‌دی‌سخت‌را با ایرانیان آغاز 
نمپادند که هرگ حتی «شب زوزه» مانند آن پیکار نکرده بودند جز 
اينکه اين یکی شتابان‌تر بود. قعقاع بسن عمرو از آن راستایی که 
پیشر‌وی‌کرده بودء به‌در سنگر‌شان‌راند و آن‌را گرفت و آوازدهنده‌ای 
را فرمود که آواز داد: ای گروه مسلمانان» اينك فرمانده شماست که 
به درون سنگرشان رانده است و سنگرشان با کار او گسرفته شده 
است. به سوی وی روی آورید و آتان که میان شما با ویند» راهبند 
شما از رفتن به درون سنگی نگردند. او فیمان داد که‌چنین آواز دهتد 
تا مسلمانان دلگرم شو ند و نیرومند گردند. مسلمانان تازش آوردند 
و گمانی نداشتند که هاشم در درون ستگر است. اينك دیدند که 
قعقاع بن عمیو بر در سنگی است وسنگی با بودن او گرفته شده‌است. 
بت‌پررستان [ آذرستایان] شکست خوردند و به راست و چپ گر یختند 
و در میان سیم‌های خارداری که استوار داشته بودند» گیر کردند و 
نابود گشتند. ستوران ایشان پی شدند و ایرانیان پیساده ماندند و 
مسلمانان سس در پی ایشان گذاشتند و جز گروهی اندك و ناچیز 
رمایی نیافتند. در این روز يك‌صدهزار تن از ایرانیان کشته‌شدند. 
کشتگان. پبن؛ نبرد دا از پیش روی و پشت. سر ایشان بستند و از 
این رو این جنگت را «جلولاء» (پوشاننده) خواندند از آن‌رو که همه 
چا را با کشتگان خود پوشاند. ایسن» «پوشانندة پپنة پیکار» بسود. 
قعقاع بن عمو تا خانقین ایشان را پیگرد کرد. 

چون گزارش این شکست به یزدگرد رسید» از حلوان به سوی ری 
رهسپار گشت. قعقاع به حلوان رفت و با سپاهیانی فراهم آسده از 
رزمندگان سرخ‌گون و قبیله‌های پراکنده (یا نسژاد ناشناخته) در آن 
قرود آمد. کشودن جلولاء در ماه قی‌قمدة اين سال/دسامیر ۶۳۷ م 
بود. چون یزدگرد از حلوان رهسپار گشت» خشرشنوم را به‌جاتشینی 
خویش در آنجا بر گماشت.چون قعقاع به‌«کاخ‌شیرین» (قص‌شیرین) 
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رسید. خشر‌شنوم بر او به درآمد و زینبی دهبان حلوان به رزم با او 
درایستاد. خش‌شنوم گریخت و مسلمانان بر حلوان چیسه شدند. 
قعقاع در آنجا ماند تا سعد به کوفه بازآید و قعقاع به اد پیوست و 
غباد را که‌از نژاد خر اسانیان‌بود» به‌جا نشینی‌خود بی حلوان گماشت. 


گز ارش‌پیروزی دا برای‌عس نوشتند و گفتند که‌قمقاع در حلوان 
فرود آمده است. اژ او دستوری خواستند که ایرانیان را پیگرد کنند. 
او نپذیرفت و گفت: چبه بسیار دوست می‌داشتم که میان سواد و 
کوهستان دیواری ستبر می‌بود چنان که نه آنان راهی به سوی ما میب 
داشتند و نه ما راهی به سوی ایشان می‌داشتيم. از پبنه‌های روستا 
همین سواد رای ما پس است. من تندرستی مسلمانان دا پسر هر 
چیزی بر تری می‌دهم و از گرفتن غنیمت گر امی‌تر می‌دارم. 


قعقاع در پیگرد ایرانیان به خانقین رسید و در آنجا مپران را 
یافت و بکشت. فیروزان را دريافت که فرود آمد و در ژرفت‌ای 
کوهستان فرو رفت و دژگزین گردید. قعقاع بر گرو هی دست یافت 
و اسیرشان کرد و ایشان را به نزد هاشم فرستاد که او اینان را به 
مسلمانان بخشید. اینان دا مسلمانان به‌زنی گ‌فتند که برای‌شان 
فرز ندان زادند. از میان این زنان می‌توان «مادر شعبی» را نام پرد. 


غنیمت‌ها را بخش کردند و به هر سواره‌ای ته هسزار [دینار» 
درم] و نه ستور یا دام رسید. برخی گویند: همه غنيمت‌ها به سی 
هزار هزار (سی میلیون) برآمد که سلمان بن دبیعه آنها دا بخش 
کرد و سمد پنچ‌يك‌ها را به تزد عمی فرستاد. شمار (حساب) دا با 
زیاد بن ابیه [زیاد بی‌پدر] کسیل کرد و او بسه سخنوری در 
براپر عمر پرداخت و آنچه را آورده بسود. برشمرد و ستود. عم 
گفت: آیا می‌توانی در برابر مردم به سخنوری برخیزی و آنچه را با 
من گفتی» با ایشان در میان گذاری؟ زیاد کفت: به‌خدا که در سر اسر 
زمین کسی پی‌شکوه‌تر از تو در دلم نیست. چه‌گونه نتوانم آنچه را به 


دویدادهای سال شالزدهم هجری اعفا 


تو گفتم. با دیگران بگویم؟ زیاد در برابر مردم به سخنوری درایستاد 
و آنچه را گرفتهاند و کردهاند و آنچه را می‌خواهند آغاز کنند و در 
ژرفای سرزمین‌ها فروروند» برشمرد. عس گفت: ایسن» سخنوری 
خروشان و زبان‌آور و بس رساست. زیاد گفت: سپاهیان ما ز بانب 
های‌مان را باز کیدهاند. 


چون پنج‌يك دا به‌نزد عس آوردند» گفت: به خضدا سوگند هیچ 
آسمانة خانه‌ای بر آن سایه نیفکند تا آن را بخش کنم. عبدالر‌حمان 
بن عوف و عبدالله بن ارقم در مزکت به پاسداری بر‌خاستند و شب 
را بیدار به روز آوردند. چون یامداد فرارسید, به نزد مدم آمد و 
پرده از روی آن بر‌گرفت. چرن به یاقرت و کسوهر و مروارید آن 
نگریست» گریست. عبدالرحمان بن عوف به وی گفت: ای سرور 
خداگرایان, تو را چه می‌گریاند؟ اینجاء به خدا, جایگاه سپاسگزاری 
است. عمر گفت: این آن چیزی نیست که مرا می‌گریاند. خدا این 
همه خواسته‌ها به س‌دمی ندهد جز اینکه ایشان بر یکدیگر رشك بر ند 
و دشمن همدگی گر‌دند. بر هم رشك نبر ند مگر که‌خدا گز ند همگروه 
ایشان را در میان‌شان افکند. عمر از بخش کردن سواد پیشگیری کرد 
زیرا با بودن مرغزارها» پیشه‌ها» جنگل‌ها» آبگیر‌ها, تالاب‌ها و 
مرداب‌ها» اين کار شدنی نبود. افزون بر ایتپا. آتشکده‌ها در میان 
بودند و راه‌های چاپاری» زمین‌ها و دارایی‌های خسروان و خانواده 
های ایشان» دارایی‌های کشتگان که بازماند گان‌شان تشن خونخواهی 
بودند» قبیله‌های چسبیده به ژمین. آسیاب‌ها و مانندان اینپا. نیز 
بیم آن می‌رفت که در میان‌مسلما نان آشوب افتد. از این‌رو آن‌را بخش 
نکرد و فروش آن را تازوا فسرمود زیرا بخش نشده بود. آن را 
«بازداشته» (وقف) کردند بدین سان کسه سرپی‌ستی آن دا به کسی 
دهند که بر گزینش او همداستان گردند. ایشان جز بر فی‌ماندهان 
همداستان نمی‌شدند. بر این پایه» فروش چیزی از زمین سواد میان 
حلوان و قادسیه روا نیست. جریر بر کرانٌ فرات زمینی خرید ولی 
جمي این داد و ستد را ناخوش داشت و به‌جای نخست بازگرداند, 
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گشودن تکریت و موصل 

دراین‌سال‌در ماه‌جمادی/ ژو نو ئيذ ۶۳۷ م تکریت گشوده‌شد. 

انگيزة این کار چنان بود که «أَنطاق» از موصل روانه تکریت. شد 
و دد پیرامون خویش سنگری سیاسری کند تا سرزمین خود را پاس 
بدارد. همراه او» رومیان بودند و ایادیان و تغلبیان و نمریان و 
شپرجیان. گزارش این کار به سعد رسید و او عمر را از آن آگاه 
ساخت که بی‌ای وی نوشت: عبدالله بن معتم را به نی‌ماندهی هنگی 
رزمی به سوی او گسیل دار و بر پیشاهنگان ربمی بن آفکل را بگمار 
و گردان سواران را عرفجة بن هرثمه بسپار. عبدالله به‌سوی تکریت 
روانه گشت و بر انطاق فرود آمد و او را با پارانش برای چمل روز 
در میان گرفت. دو سوی رزمنده بیست و چپار بار به سوی هم 
پیشروی کردند و با یکدیگس به پیکار درایستادند. این سپاه از 
رزمندکان جلولاء» زورمندی و شکوو گم‌تری داشت. عبدالله بن معتم 
به زد عرب‌های همراه انطاق پیام فرستاد و ایشان را به یاری خود 
خواند. اینان چیزی از او پنبان نمی‌داشتند. چون رومیان دیدند که 
مسلمانان بر ایشان برتری دارند» فی‌ماندهان خود را تنبا گذاشتند 
و کالاهای خود را به‌کشتی‌ها کشاندند. نمریان و تغلبیان و ایادیان 
به ند عبدالله پیام فرستادند و او را از آن گزارش آگاه ساختند و 
از او آمان خواستند و به وی گفتند که همراه او هستند. او پیام 
داد: اگر راست مي‌گسویید» اسلام آورید. آنان پذیرفتند و اسلام 
آوردند. عبدالله به نزديك ایشان پیام فرستاد: چون بانگث تکبیر ما 
شنیدید» بدانید که دروازه‌های سنگی را گرفته‌ايم. شما درهایی را 
که به روی دجله باز است؛ بگیرید و تکبیر گویید و هسر‌که را 
توا نستید» بکشید. 

عبدالله و مسلمانان از جای تجنبیدند و تکبیر گفتند و مردم 
تغلب و ایاد و نس نیز بانگت تکبیر برآوردند و درها را گ‌فتند. 
رومیان گمان بردند که مسلماتان از پشت از ر استای دجله بر ایشان 
تاخته‌اند. از این‌رو آهنگك درمایی کردند که مسلمانان آنها دا پاس 
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می‌داشتند. شمشیر‌های مسلمانان و شمشیی‌های ربیعیانی که در آن 
شب اسلام آورده بودند. ایشان را فرو گر‌فتند. از آن سنگر گزیدگان 
کسی رمایی نیانت مگر آن کسانی که از قبیله‌های تغلب و ایاد و 
نمی اسلام آورده بودند. عبدالله بن معتم» ریمی بن افکل را به سوی 
دو دژ فی‌ستاد که موصل و نینوا خوانده می‌شدند. نینوا را دژ خاوری 
می‌خواندند و موصل را دژ باختری. به وی گفت: بر گزارش پیشی 
گیر (پیش از آنکه گزارش برسد» تو خود را بر‌سان). تغلبیان و 
ایادیان و تمریان را همراه وی ساخت. این اقکل ایشان را به دو دژ 
دساند. اینان بر گزارش پیشی گرفتند و پیروزی را آشکار ساختند 
و غنيمت‌ها را فرا نمودند و ایشان دا مژده دادند و بر درواژه‌ها به 
پاسداری درایستادند. اين افکل به سوی دو دژ پیش راند. آثان درب 
های دو دژ را بستند. دژنشینان آو از دادند که آشتی دا می‌پذیر ند» 
بر این پایه. ایشان به زینبار مسلمانان درآمدند. غنيمت‌ها را بخش 
کردند. بپرة سواره سه هزار درم شد و بیرءٌ پیاده هزار درم. پنج 
يك‌ها دا به نزد عمس فرستادند. قسرماندهی جنگث موصل را ربمی 
افکل به دست گرفت و سر‌پرستی خراج را عَرْقجَة ین کرگمه. 

۳ عس بن خطاب, بن قد دا به فرماندهی 

جنگ موصل بی‌گماشت که آن را در سال بیستم/ ۶۴۱ مبکشود. او 

ان پچ ند رما با و کارا کرد وان رکه 
در خاوری بود» به زور شمشیر گرفت. از دجله گذشت و مردم دث 
باختری یمنی موصل با وی از در آشتی درآمدند بر این‌پایه که گزیت 
بپرداز ند و به زینپار مسلمانان درآیند. سپس این شارسان‌ها را 
گشود: مرج, بانبدراء باعذرا» حبْتونْ, داسن, هم دژهای کردان, 
قروی, بازّبّدی و همه پبنه‌های موصل. همه اینپا از آن مسلماتان 
گشت. 

برخی گویند: چون عیاض ین غنم «بلد» را کشود (که این را یاد 
خواهیم کرد), به موصل آمد و یکی از دو دژ را گشود و عتبة بسن 
فرقد را به دژ دیگر گسیل کرد که آن را بر پایة پرداخت باژ و گزیت 
بگشود. و خدا داناتشس است. 
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[واژة تازه پدید] 


ُعَْمْ: بسه ضم میم و سکون عین بی‌نقطه کسه در پایان آن میم 
تشدیددار است. 


کشودن ماَبنان 

چرن هاشم از جلولاء به مداین با گشت. گزارش به سعد رسید 
که آذین بن هرمزان لشکری گرد آورده است و ایشان را به دشت 
بیرون برده است. او ضرار بن خطاب دا با سپاهی به سوی ایشان 
فرستاه که در مت ماسبان با نیرو های آذین دیدارک‌دند و به‌پیکار 
درایستادند. مسلمانان با شتاب. کاد بت‌پرستان [آفرستایان] را 
ساختند. ضرار آذین را یه اسیر گرفت و گردن او را زد. سپس به 
جست و جو بیرون آمد تا یسه سیروآن رسید و ماسبذان را به زور 
گرفت که مردم آن به کوهستان‌ها گر‌يختند. ایشان را فر‌اخواند که 
او را پاسخ گنتته و سخنش پذیسرفتند. او در آنجا ماندگاد شد تا 
سمد به کوفه رفت و کس به نزد او فرستاد که باز کشت و در کوفه 
ماندگار گشت. ابن مُدّیل اسدی را بر ماسبذان گماشت. ماسبذان 
یکی از دروازه‌های کوفه شد. 

برخی گویند: کشوده شدن آن پس از نبرد نپاو ند بود. 


گشودن قرقیسا 

چون‌هاشم از جلولاء یه‌مداین باز گشت و دسته‌های مردمان‌جزیره 
گرد آمدند و به می‌اکلیوس در پراین مردم حمص پاری رساندند و 
سپاهی به سوی مردم هیت کسیل داشتند. سمد عس بن مالك بن عَتبّة 
ین توفل ين عبد متّاف را با سپاهی روانه ساخت و حارث بن یزید 
عامری را پر پیشاهنگان آن گماشت. عمر بن مالك با سپاهیان‌خویش 
رهسپار هیت شد و با مردم آن‌که بر گرداگرد خویش سنگری‌سراسری 
کنده بودند» پیکار کرد. چون عمر بن مالك دید که ایشان به‌سنگر 
خویش پشتگرم و در آن استوارند, چادرهاي سپاهیان را به حال خود 
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گذاشت و حارث بن پزید را به جانشینی خود بر ایشان کماشت و 
او چتبی در میان گرفتگی را بر ایشان استوار بداشت. عمر بن مالك 
یا نیمی از مردم بیرون رفت و به گرنه‌ای ناگمپانی بر قرقیسا تاخت 
و آن را به زور گرفت که مردم آن بر پاپ پرداخت گسزیت خود دا 
بدو سپر‌دند. به حارث بن یزید نوشت: اگی فرمان تو را بپذیر ند» 
راه ايشان ر! باز بگذار تا بیرون آیند وگرنه بر پیسر‌امون سنگر 
ایشان سنگری با درهای بایسته در سوی سپاه خود بکاو تا من بدانم 
که چه باید کرد. حارث پيك و پیام به نزه ایشان فیستاد و ایشان بر 
پایة بازکشت به کشورشان با او بسه سازش رسیدند. او ایشان دا 
رها کرد و حارث به نزد عم بن مالك با گشت. 


[دیگر رویدادهای این سال] 
در این سال عم بن خطاب ابویحبّن لقفی را به ناصم گسیل‌کرد. 


هم در اين سال» پسس عمر با صفیه دختر ابوعبید و خواهی مختار 
پیوند ز ناشویی بست, 


در این سال رده را برای اسب‌های مسلمانان نوسازی کرد. 
هم دراین‌سال ماریه مادر ایراهیم‌پسس پیامبی خد! (می)در گذشت. 


عس بر او نماز و او را در ماه محرم/قوریا ۲ م در بقیع 
نماز خواند و اد را در ما ی ۷ ئ 
به‌خاك سپرد. 


نیز در اين سال عم بر پایٌ رایزانی با امیرالمومنین علی علیدب 
السلام» تاریخ اسلامی دا پایه گارد. 


در این سال عس بن خطاب بامدم‌حح‌گزارد و زید بن ابت را یه 
چانشینی خود پر مدینه گمارد. قرمانداران وی پر شارسان‌ها همان 


دنل الکامل ف‌افاریخر 
کسان سال گذشته بودند. فرماندهی جنگت موصل دا ربعی بن افکل 
په دست داشت و سر‌پرستی خسراج آن را عرفجة بن هر‌ثمه. بس‌خی 
گویند: کار جنگك و خراج هر دو به دست عتبة بن فرقد بود. برخی 
گویند: همه اینپا به دست عبدالله بن معتم بود و فی‌مانروایی‌جزیره 
را عیاض بن غنم داشت. 


رویداد‌های سال هشدهم هجری 
( ۶۳۸ میلادی ) 


پایه‌گذاری کوفه 

در این سال شپر کوفه پایه‌گذاری گشت و سمد از مداین بدان 
کوچید. 

انگیزء این کار اين بود که سمد گروهی را به نمایندگی از خود 
به نزد عس فرستاد و گزارش پیروزی‌های گذشته را به او داد. چون 
عمر ایشان را دید. پی‌سید که چر! حال و رنگت رخسارشان بگشته 
است. گفتند: بدی آب و هوای این سرزمین‌ها ما را دگرگون ساخته 
است. عم به ایشان فرمان‌داد که سرزمینی بجویند و در آن شارسانی 
بر پای دارند تا مردم در آن ماندگار گردند. هسراه این گروه» تنی 
چند از بنی‌تغلب فراز آمده بودند تا دربارهٌ سردم خضسویش با عمی 
پیمانی ببندند و همداستان‌گردند.عس گفت: تنببا بر این‌پایه پیسان 
می‌بندم که هر‌کس از میان شما به اسلام گراید. برای او همان باشد 
که برای مسلمانان است.و بر او همان رود که بر مسلمانان می‌رود. 
هکس رخ برتابد» باید که گزیت بپردازد. : بدین گسوند, 
اینان می‌گریز ند و ایرانی می‌شوند. به او پیشناد چرداخت دارایی 
کر‌دند ولی عم نپذیرفت. ایشان‌گزیت خودرا همپای‌زکات مسلما 
ساختند. عس پذیرفت بر این پایه که هیچ نوزادی را ترسا نساز ند. 
اين تغلبیان و پیسروان‌شان از نس و ایاد به نزد سمد به مداین 
کوچیدند و در این شارسان فرود آمدند و پس از آن با وی به کوفه 


سنا الکامل فی‌اثار بخ 
شد ند. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه حذیفه به عمی نوشت: شکم‌های 
عرب‌ها به پشت چسبیده است» بازوهای ایشان خشکیده است و 
رنگت‌های‌شان بگر‌دیده است. او همراه سمد بود. عس به‌سعد نوشت: 
یه من گزارش ده که چرا گوشت و پوست و رنگث عربان بگشته است. 
سعد برای او نوشت: آنچه ایشان را دگر‌گون ساخته است» بدی آب و 
هوای این پبنه است. با سرشت عر بان تنبا آن جایی سازگار است 
که با اشتران‌شان سازگار آید. عمر به وی نوشت: سلمان و حذیقه 
را به‌سان دو پیشاهنگت‌رو انه‌ساز تا زمینی‌برای پایه‌گذاری شارسانی 
خشکی_دریایی بجویند چنان که میان من و شما هیچ پل و دریایی 
نباشد. سمد این دو را روانه ساخت. سلمان بیرون آمد تا خود را به 
انبار برساتد. در باختر فرات روان‌گشت‌ولی هیچ زمینی‌را نپسندید 
تا به کوفه رسید. حذیفه نیز در خاور فرات روان شد و جایی دا 
نپسندید تا به کوفه رسید. هرجا ریکث و ماس فر‌اوان باشد. آن را 
«کوفه» گویند. اين دو بر گرد آن سرزمین چرخيد ند و در آنجا سه 
دین دیدند: دیر حرمت» دینن ام عمرو و دیین سلسله. در لایلای آن 
درخت‌زار و نی‌زار بود. اين دو فرود. آمدند چه آن سرزمین دا خوش 
داشتند. نماز خواندند و از خدا خواستند که آن را جایگاه آرامش و 
استواری گرداند. چون این دو با گزارش به نزد سمد آمدند و نابةٌ 
عم نیز فرارسید» سمد برای قعقاع بن عمرو و عبدالله بن معتم 
توشت که نان بر سپاهیان خود گمار ند و به نزد او آیند. این 
دو چنین کردند. سمد از مداين کوچید و در محسرم سا ۱۷/فورية 
۳۸ م در کوفه فرود آمد. میان فرود آمدن در کوقه و نبرد قادسیه دو 
ماه بود. میان فر‌مانرو | شدن عم و پایه گذاری‌کوفه سه‌سال و هشت 
ماه بود. چون سعد در آنجا فرود آمد» پرای عم نوشت: من در کوفه 
فرود آمدم و آن را ماندگاه خود ساختم؛ جایی است میان فسرات و 


رویدادهای سال هندهم هجری زنل 


حیره, خشکی - دریایی که در آن حلفاء و نصی می‌روید!. مسلمانان 
را میان برگزیدن این شارسان و مداین آزاد گذاشتم و هرکه بخواهد 
در مداین بماند, او را به سان پاسدار مرزی در آنجا رها کنم. چون 
در اینجا آرام گرفتند» خود را بازشناختند و نیروهای از دست رفته 
را بازیافتند.مردم کوفه دستوری‌گرفتندکه‌خانه‌هایی از نی بساز ند. 
نیز بص‌یان برای این‌کاد دستوری گرفتند. مردم بصره در همان‌جا 
ماند کار شد ندکه‌س‌دم کوقه. این به‌دتبال سه‌یار فرودآمدن کوچندگان 
در شپی کوقه بود. 

او برای ايشان نوشت: سپاهیان سخت نیازمندجنگاوری‌شمایند 
ولی من دوست ندارم که با شما از در ناسازگاری عرآیم. 

پس مردم دو شپی خانه‌ها با نی ساختند. آنگاه در ماه شوال/ 
اکتبر ۶۳۸ م در کوفه و بصره آتش‌سوزی رخ نمود و آتش‌سرزی 
کوفه سخت‌ش بود. سعد تنی چنسد را به نزه عمس فی‌ستاد و از وی 
دستوری خواست که مردم خانه‌های خود را يا خشت بسازند. اینان 
بر عمر درآمدند و گزارش آتش‌سوزی به وی دادند و از وی دستوری 
خواستند. گفت: چنین کتید ولی کسی از شما بیش از سه‌خانه (اتاق) 
نسازد. ساختمان‌ها را شکوهمند نکنید و شیوه زيش پیامبر خدا(ص) 
را رها نسازید تا دولت و شکوه شما پایدار ماند. آنان با این پیام 
به‌کوفه آمدند. عمر مانند این پیام را برای مردم یمسه نیز بنوشت. 

س‌پرست ماندگار سازی مردم در کرفه ابو یاج ين مالك بود و 
مس‌پرست ماندگارسازی مردم در بصره ابو جرباء عاصم بن ژلّف. 
خیابان‌ها را چبل‌گز برآورد کردند» میان آن را بیست گز؛ کوچه‌ها 
را هفت گز و شامراه‌ها را شصت گر. نخستین ساختمانی که پایب 
ریزی کردند و برافی‌اشتند» مزگتهای این دو شبپر بود. در میان هر 
دو مزگت مردی با زور بازوی فراوان ایستاد و در هر سویی تیری 


گیاهی با کناره‌های تیزمانند کناره‌های شاخ درخت خربا که در آپ 
روید, گیاه دوخ؛ کز. نصی: گیامی است به‌نام سپید کندمه؛ کونه‌ای خار سپید. هنگامی 
که تروتازه است» آن را «لَی» گویند و چون سفیدرنگت باشد. به آن «طریفه» گوپند 
و چون درشت و حشك شود «حلی». 


۰ الکامل فی‌اثتار یع 
انداخت و آنگاه فرمان داده شد که فراتی از آن» ساختمان‌ها را 
بساز ند. در درگاه مزگت بر روی دو ستون» از رخام ساختمان‌هاي 
خسروان در حیره» سایبانی بنیاه نپادند. بو گسرداگند و پیرامون 
صحن سنگری کندند تا کسی نتواند از راه ساختمان‌ها به درون آن 
تازش آورد. در برابر آن برای سعد خانه‌ای ساختند که امروزه کاع 
کوفه است. آن را روزبه از آجر‌های ساختمان‌های خسرو ان در حیر»ء 
پایه‌ریزی کرد و برافراشت. بازارها را بسه سان مزگت‌ها ساختند. 
هکس پیش از دیگران به زمین یا خانه‌ای می‌رفت» از آن او می‌بود 
تا از آنجا به خان؛ خود رود یا از قوش آن بپی‌دازد. 


په عمر گزارش رسید که چون سمد میاهوی مردم را در بازارها 
شنید, آواز داد که: گزند این جیغ و داد را از من دور سازید! گفتند 
که مردم خانه او را «کاخ سعد» می‌خوانند. او محمد مسلمه را کسیل 
کوفه کرد و او را فرمود که در کاخ را به سختی بکوید و ياز آید. 
اوچنان‌کرد. سعد شنید و او گفت: پیکی است‌که دی را برای همین‌کار 
فی‌ستاده‌اند. سمد او را به درون خواند ولی محمد نرفت و آمادگی 
ننمود که بی وی درآید. سعد بیرون آمد و هسزینه‌ای بر او عرضه 
داشت. ولی محمد آن را نگرفت و نامٌ عس را چنین بدو رساند: 
شنیده‌ام که تو کاخی برافراشته‌ای و آن را دژ خود ساخته‌ای. می‌دم‌آن 
را «کاخ سعد» می‌تامند. میان تو با مردم دری است که بی‌دستوریء 
نتوانند به تو رسید. این کاخ تو نیست؛ کاخ نابودی و تباهی و 
دیوانگی است. از آنجا فرود آی و در سوی گنج‌خانه‌ها. خانه‌ای 
بی‌گرین و در کاخ راببند و گرنه بر در کاخ کسی گماريم تا از آمد و 
شد به درون آن پیشگیری کند. سمد سوگند خوره که آن سختان را 
نگنته است و آن کارها را تکرده است. محمد بازگشت و پیام سس 
با عس بگذارد و عسر او را راست شمسد. 


مر‌زهای کوفه چپار بودند: حلوان که قمقاع بر آن گماشته بود. 
ماسبتان که ضرار بن خطاب فر‌ماندهی‌اش را به دست داشت, قرقیسا 


رو پدادهای سال هندهم هچري جع 


که عمرو بن مالك یا عمرو بن عتبة بن نوفل آن را سر‌پررستی می‌گرد 
و موصل که عبدالله‌بن معتم را بر آن بداشته بودتد. جانشینان ایشان 
ثیز در این جای‌ها بودند که اکر خوه‌شان به جایی روند» کارها را 
بچرخانند. سمد پس از پایه‌گذاری کوفه» سه سال و نیم فی‌ماندار آن 
یود و اين افزون بر فر‌مانروایی وی در مداین بود. 


گزارش کار حمص 
به هنگام تازش هراکلیوس بر مسلمانان آن 

در این سال رومیان آهنگث ابوعبيدة ين جراح و مسلمانان همر(و 
او در حمص‌کردند. انگیزانندة رومیان» مدم جزیره‌بودند چه اینان 
پيك و پیام به نزد پادشاه‌شان فی‌ستادند و او را و اداشتند که‌لشکریان 
به شام گسیل دارد. به وی نسوید دادند که از نزد خود به او یاری 
رسانند. او چنان کرد و سپاهیان کسیل شام داشت. چون مسلمانان 
از گرد آمدن ایشان آگاه گشتند. ابوعبیده پاسگاه‌ها د پادگ‌ان‌های 
مرزی ایشان را پیوست خود ساخت و در بیرون شبر حمص اردو 
زد. خالد از قنسرین به نزد ايشان فرارسید. ابسوعبیده با یاران 
خویش به کنکاش درنشست که پیکار آغازد یا تا رسیدن نیروهای 
کمکی دژگزین گر دد. خالد رای داد که پیکار آغازد و دیگران رای 
دادند که دژگزین گرد و به نامه‌نگاری با عم پسردازد. ابوعبیده 
رای ایشان را به‌کار برد و برای عم نامه نوشت. عمر در هر شبهری 
به فی‌اخور آن از افزوده‌های دارایی‌های مسلمانان اسبانی بسته یود 
که اگر رویدادی ناگپانی پیش آید. آماد؛ُ بپره‌گیری باشند. از این 
میان در کوفه چپارهزار اسب بودند که س‌پرستی آنمبا را سلمان ین 
ربیعة باهلی و تنی چند از مردم کوفه به دست داشتند. در هريك از 
شیر های هشت‌گانه به فراخور آن اسبان بودند. اگر پیشامدی پیش- 
بیتی نشده رخ می‌نموده مردم بر آنپا می‌نشستند و تاخت می‌آوردند 
تا سپاهیان کارآزموده آمادهٌ کارزار گردند و روانه شوند. 

چون عم گزارش را شنید» به سمد نوشت: می‌دم را فی‌اخوان و 
همین ام‌وز با قعقا] بن عمرو گسیل کن زیر بیم گز‌ند» ایوعبیده 


۲ الکامل في‌التار یج 


را در میان گرفته است. نیز برای او نوشت: سُبّیل بن عَدییٌ را روانة 
رَقّه کن زیرا اين مردم جسزیره بودند که رومیان دا بسی حمصیان 
شوراندند. به وی فی‌مان داد که عبدالله بن عتبان را روانهٌ نصیبین 
گرداند و او از آنجا رهسپار حران و رهاء گردد؛ ولید بن عقپه را بر 
عربان جزیره از تنوخ و ربیمه گمارد و عیاض بن ختم را نیز گسیل 
دارد. اگر جنگی درگیرد» فرماندهی با عیاض باشد. 

قعقاع همان روز با چپارمزار مرد جنگی رهسپار حمص گشت. 
عیاض بن غنم و فرمانداران جزیره بیرون آمدند و راه جزیره در 
پیش گرفتند و هر فرمانداری روانٌ شارسانی گشت که بر آن فرمان 
می‌راند. عمر از مدینه بیرون آمد و به‌آهنگت رفتن به حمص و یاری 
رساندن به ابوعبیده. به 

چون مردم جزیره که رومیان را بر مردم حمص شورانده بودند 
و با ایشان بودند. گزارش سپاهیان اسلام را شنیدند» از رومیان 
جد! گشتند و در سرزمین‌های خود پراکنده شد ند.چون‌اینان پراکنده 
گشتند» ابوعبیده با خالد به کنکاش درنشست که به سوی رومیان 
پیرون رود یا نرود. خالد رای داد که بیرون رود و چنگت آغازد. او 
بیرون شد و با ایشان جنگت درپیوست و خدا پیروزی ارذانی وی 
داشت. قعقاع بن عمرو سه روز پس از نبرد فرارسید. گسز‌ارش 
پیروزی و فرارسیدن نیروهای کمکی دا برای عمس نوشتند و از او 
خواستند که فرمان خویش به‌ایشان فرباید. برای ایشان نوشت:اینان 
را در بعش کردن دارایی‌ها انباز گردانید زیرا بسرای شما بیرون 
آمدتد و دشمنان شما آهنگت ایشان هم کردند. باژ گفت: خدا مردم 
کوفه را ببترین پاداش دماد که سرزمین خود را پاس مي‌دارند و به 
مردم دیگر سرزمین‌ها نیز پاری می‌رسانند. 

چون ایشان از کار نبرد بپرداختند» به سراهای خود بازآمدند. 


گشودن جزیره 
کشودن ارمنستان 
در این سال چزیره کشوده گشت. 


رویدادهای سال هندهم هجری دور 


پیش‌تر یاد ک‌دیم که سمد سپاهیان را به جزیره گسیل داشت. 
آنگاه عیاض بن غنم و همراهان وی بیرون آمدند و او سبیل بن عدی 
را به رقه فرستاد. میدم جزیره از پیرامون حمص پراگنده گشته رو 
به شارسان‌های خود آورده بودند زیرا شنیده بودند که مردم کوفه 
آهنگث ایشان کرده‌اند. وی بس ایشان فرود آمد و ماند‌گار شد و 
ایشان را در میان گرفت تا به وی پیشنهاد آشتی دادند. پیشنماد را 
به‌نزد عیاض بردند و او در جسایی در میان جزیره بسود. پیشنباد 
ایشان را پذیرفت و با ایشان پیمان آشتی بست و ایشان زینبار داده 
گشتند. عبدالله بن عتبان بر موصل بیرون آمد و بسه ن شد. 
او را با آشتی پذیره شدند و مانند مردم رقه رفتار کردند. گزارش 
این کار برای عیاض نوشتند و او از ایشان پذیرفت و با ايشان 
پیمان بست. ولید بن عقبه بیرون شد و بر عرب‌های جزیره فرود 
آمد. مسلمان و جن مسلمان با او بیرون آمدند مگر مدم ایاه ين 
نزار که به درون سرزین روم رفتند. ولید گزارش این کار برای 
عم نوشت. 

چون از کار نصیبین و رقه بپرداختند و این دو را گرفتند. 
عیاض, عبدالله و سبیل را هساء خود ساخت و مردم را به حران 
برد. چون بدانجا رسید» مردم آن بر پایة پرداخت‌گزیت وی را پذیره 
گشتند و او از ایشان بپذیرفت. آنگاه عیاض, عبدالله و سپیل را 
به رهام فررستاد و مردم آن بر پایُ پرداخت گزیت این دو را پذیسرا 
شدند و همه آنچه را به زور از جزیره گرفته بودند» در شمار زینار 
آوردند. جزیره» بر این پایه, از همه‌جا آسان‌تر گشوده شد. سمیل و 
عبدالله به کوفه بازآمدند. ابوعبیده پس از باژ گشت عمر از جابیه, 
برای وی نوشت که اگر می‌خسواهد خالد را به نزد خضود به مدیته 
خواند, عیاض را همراه وی سازد. عم عیاض را به نزه ابوعبیده 
فی‌ستاد. وی حبیب بن مسلمه را بر ایرانیان جزیره گماشت و ولید 
بن هقبه را بر عربان آن. 

چون نامه ولید به عس رسید و گزارش داد که برخی عریان به 
درون سر‌زمین روم رفته‌اند. عس برای پادشاه دوم نوشت: شنیده‌ام 


4و آلکلمل یار ین 


که قبیله‌ای از قبیله‌های عربی سر‌زمین ما را رها کرده به سرزمین تو 
آمده‌اند. به خدا سو گند که ایشان را بی چون و چرا به‌ما باز گردانی. 
و به سوی ما بیرون کنی با بی‌درنگث ترسایان را به سوی تو بیرون 
کنیم. پادشاه روم ایشان را بیرون‌فرستاد. از میان ایشان چبارهزار 
کس بیرون آمدند و بازماندگان‌شان در آن بخش‌ها از شام و جزیره 
س‌زمین روم بسودند» پراکنده گشتند. همرچه ایادی در 
سرزمین عیب است» از آن چمبار هزار کس استه. در اين میان؛ ولید 
بن عقبه بر آن شد که از تغلبیان جز اسلام را نپدیرد. او دربارةٌ 
ایشان به عم نامه نوشت. عمر برای وی نوشت: همانا اين کار در 


پارهٌ جزیرةالمرب راست می‌آید کسه از مردم آن جز اسلام پذیسرفته 
تمی‌شود. ولی تو آن دم (تغلبیان) را به خود واگذار بی ایسن پایه 
که هیچ نوزادی را تر‌سا نکنند د ميچ‌يك از مردم خسود دا از اسلام 
آوردن باز ندارند. تغلبیان مردمی پسرشکوه و نیرومند بودند. ولید 
آهنگث ایشان کرد و عم ترسید که ایشان دا به سختی سر کوب کند» 
و سختگیری از اندازه درگذراند. از این‌رو او را بر‌کنار ساخت و 
قرات بن حتیّان و هند بن عمرو جبلی دا بر ايشان گماشت. 


این اسحاق گوید: کشوده شدن جزیره در سال ۶۴۳۰/۱۹ دخ 
داد. او گوید: عمر یه سعد بن ابی‌وقاص نوشت: چون خدا شام و 
عراق را بگشاید. سپاهی به جزیره گسیل دار و فی‌ماندهی ایشان را 
به خالد بن غُرَفْطه یا ماشم بن عتبه یا عیّاض بسن غثم بسپار. سعد 
گفت: سرور خداگرایان (عمر) از آن‌رو نام عیاض را در پایان آورد 
که او را دوست می‌داشت؛ من او را برخواهم گماشت. او عیاض را 
گسیل داشت و با او سپامیانی روانه ساخت که ابوموسی اشمری و 
پسر خودش عمی ین سعد [ کشنده سپسین سید الشیداء ایو عبدالله 
حسین پن علی علیه‌!لسلام ] در میان ایشان بودند. ولی ایسن پسر 
کاره‌ای نبود. عیاض رهسپار شد و سپاه خود را در رهاء فی‌ود آورد. 
مردم آن به سان مردم حران آشتی کر‌دند. او ابوموسی اشعری را به 
تصیبین فر‌ستاد که آن را کشود. عیاض خود به دارا رفت و به کشودن 


رویدادهای سال هندهم هچری سل 


آن پرداخت. عشمان بن ابی‌العاص را به ارمنستان چپارم گسیل‌داشت 
که با مردم آن جنگید و در اين پیکار بود که صفوان بن معطل جان 
باخت. عثمان با سردم آن بر پایة پرداخت گزیت آشتی کرد. سپس 
قیساریه از کشور فلسطین کشوده کشت و هراکلیوس بیرون گر یخت. 

بر پايةٌ اين گفتاز. گشوده شدن جزیره در میان کشورگشایی‌های 
مردم عراق به شمار می‌آید ولی بيشینة تاریخ‌نگاران بر آنند که این 
از جپان‌گشایی‌های مردم شام است زیرا ابوعبیده برای انجام آنء 
عیاض بن غنم را به جزیره گسیل گرد. 

برخی گویند: چون زمان درگذشت ابوعبیده فرارسید» عیاض بن 
غنم را به جانشینی خود بر‌گماشت. در این هنگام نام عس بن خطاب 
رسید که او را به‌فرماتروایی بر حمص و قنسرین و جزیرهبرداشت. 
او در تيمة شعبان سال هجدهم/ ۲۱ اوت ۶۳۹ م با پنج هسزار مرد 
جنگی روانة جزیره گشت. بر بال راست سپاهیان او سمیدبن عامر‌بن 
حذِیم جُمحی بود» بر بسال چپ صفوان بن معطل و بس پیشاهنگان 
هُبّيرة بن مسروق. پیشاهنگان عیاض به‌رقه رسیدند و بر کشاورزان 
تازش آوردند و شپر را در میان گسرفتند. عیاض رزمندگان را یه 
تاختن بر ایسن سوی و آن سوی گسیل داشت که برای او اسیران و 
خوردنی‌ها آوردند. در میان گرفتن آن شش روز به درازا کشید. 
مردم آن خواستار آشتی شدند. او بر پایةٌ خردشان و زان و کردکان 
و شب و دارایی‌های‌شان با ایشان پیمان آشتی بست. عیاض گفت: 
زمین از آن ماست که آن را پی‌سپر کردیم و از آنِ خود ساختیم. او 
زمین‌ها را در دست ایشان به‌جای گناشت تا باژ و گزیت آن را 
بپرداز ند. سپس رهسپار حران گشت و بر آن سپاهی گماشت که آن 
را در میان گیرد. فرماندهی اين سپاه با صقوان بن معطل و حبیب 
ین مسلمه بود. او خود به رهاء رفت و با سردم آن جنگید که شکست 
خوردند و رو به‌گریز نادند و به‌درون شیر خو د رفتند که‌مسلماتان 
ایشان را در آن در میان گر فتند. مردم آن خواستار آشتی شدند و او 
با ایشان پیمان آشتی بست و به حران باز گشت و دید که حبیب و 
صفوان بی دژها و روستاهایی واپسته به حران چیره گشته‌اند.مردم 


تنل الکامل فی‌اتارت. 


آن به سان مردم رهاء با وی پیمان آشتی بستند. 

عیاض پیوسته تاخت و تاز می‌کرد و به رهاء بازمی‌گشت. او 
شمَیساط را کشود و به روج و راس کیفا و «سرزمین سپید» رفت 
و یه سان رهاء با ایشان آشتی کرد. آنگاه س‌دم سمیساط پیمان خود 
را شکستند. عیاض به سوی ایشان باز کشت و ایشان را در میسان 
گرفت و شبرشان را گشرد. آنگاه به دهکده‌هایی بر کرانهٌ فرات رفت 
که «جسس متبیج» و روستاهای پیرامون آن بودند. آنبا را گشود و 
روا رآس‌عین شد که همان عین‌الورده است. این شارسان در برابی 
او سر‌سختی نشان داد که آن را رها کرد و رهسپار تل مَوزن گشت و 
در سال ۶۴۰/۱۹ م آن را کشود و بر پایةٌ آشتی مردم رهاء با مدم 
آن پیمان آشتی بست. سپس به آمد رفت و آن را در میان‌گرفت. مردم 
آن به‌پیکار در برابر او درایستادند و سپس بر پایه آشتی رهاء با او 
پیمان آشتی در میان آوردند. مَیّافارقین و کفر توثا را نیز بدین‌گونه 
گشود. آنگاه رهسپار نصیبین گشت‌که مردم آن با وی نیرد آغازید ند 
و سپس آن را به سان رهام با آشتی به پایان بردند. باز طور عبدین 
و دژ ماردیسن را گشود و آهنگك موصل کرد و یکی از دو دژ را 
بشکافت. برخی گویند: بدان نر‌سید. بطریق زوزان به نزد او آمد و 
با وی به‌آشتی رسید. سپس به ارزن رفت و آن را کشود و به‌درون 
درب شد و از آن گذشت و خود دا به بیس رساند و پس از آن به 
خلاط فراز آمد که بطریق آن راه آشتی پیمود. آنگاه در امنستان به 
«چشم؛ ترش» انجامید و از آنجا به زقه بازآمد و به حمص شد و در 
سال ۶۴۱/۲۰ م زندگی را بدرود گفت. 

پس از او عمی» سعید پن عامر بن جدْیم دا به فرماندهی برگزید 
که دیری نپایید و چشم از جبان فروپوشید. آنگاه عمیر بن سعد 
انصاری دا فر‌ماندهی بخشید. او رآس عین را پس از پیکاری سخت 
بگشود. 

برخی گویند: عیاض عمیر بن سعد را گسیل رآس عین کرد که 
آن را گشود و این پس از آن بود که پیکار وی بر سر این شببر سخت 
به دشواری گراییده بود. برخی گسویند: پس از در گذشت عیاض 


رو یدادهای سال هندهم هجری فسنلا 


عس اپوموسی اشمری دا روانه رآس‌عین کرد. برخی گویند: خالد 
بن ولید در گشودن جزیره» عیناض را همراهی کرد و سپس پبه 
گرمایه‌ای در آید رفت و چیزی بس خود مالید که باباده آميخته بود. 
آزاين رو عس او را بر‌کنار کرد. برخی گویند: خالد در زیر پرچم 
هیچ‌کس به‌جز ابوعبیده پیکار نکرد. و خدا داناتر است. 

چون عیاض شارسان سمیساط را کگشود» حبیب بن مسلمه را به 
مللیه فی‌ستاد که آن را به زور شمشیر بکشود. آنگاه م‌دم آن» پیمان 
آشتی خود را شکستند. چون معاویه بر شام و جزیره چنگت انداخت» 
باز حبیب بن مسلمه را به سوی آن گسیل کرد که آن را به زور گشرد 
و سپاهیانی از مسلمانسان در آنجا بر‌پا داشت که فس‌ماندار آن دا 
هس‌اهی کنند. 


پرکنار کردن خالد بن ولید 
در این سال» یعتی سال ۶۳۸/۱۷ م۰ خالد بن ولید از کار خود 
که فرماندهی بر ارتشیان و سپاهیان پیشتاز برای گشودن جاهای 
گوناگون بود» برکتار شد. 
انگيزة اين کار چنان بود که وی و عیاض بن غنم بیای جنگت و 
تر‌کتازی بیرون رفتند و دارایی‌های‌هنگفت و انبوه به‌چنگ آوردند. 
ایشان به هنگام باز کشت عس از جابیه به مدینه» از این شارسان 
بیرون آمده بودند. فر‌ماندهان و فرمانروایان و کارگزاران عم در 
این هنگام این کسان بودند: بر حمص ابوعبیده که خالد در زیر 
فرمان‌وی بی قنس‌ین بود» بردمشق پزید» بر اردن محاویه. ب‌فلسطین 
علقمةین مجزر و بر کرانه عبدالله‌ین قیس. می‌دمآگاه‌شد ند که خالدچه 
دارایی‌های هنگفتی یه دست آورده است. از این‌رو. کسانی آهنگی 
او کردند تا از بخشش او بر‌خوردار گر‌دند. یکی از ایشان اشمث ین 
قیس بود که از وی ده‌هزار [درم] ارمفان یافت. 
آنگاه خالد یه گرمایه شد و آبمایه‌ای بر پیکر مالید که با می 
آمیخته بود. عس برای وی نوشت: شنیده‌ام سر و تن با می شسته‌ای؛ 
خدا باده را تاروا فر‌موده است؛ چه‌پیدای آن چه‌پنمپانش و چه‌پسودن 


دوه اتکامل فی‌اتادیخ 


آن. از پسودن آن بر پیکرهای‌تان خویشتن‌داری کنید. خالد برای 
وی نوشت: ما آن را کشتیم و از این‌رو آبمایه‌ای جز باده گر‌دید". 
عمر برای وی نوشت: خاندان مقیره گرفتار بیدادگکری گشته‌اند؛ 
میادا خدا شما را بر این منش بمیراند. 

چون خاله آن دارایی‌ها را در میان آن کسان که به انگیزءٌ زر 
پرستی آهنگت وی کرده بودند» بخش کرد عمر گسزارش کار او را 
شنید. عمر پيك دا فراخواند و همراه او برای ابسوعبیده نوشت. که 
خالد را در انجمن همگانی بر زمین بنشاند و دست و پایش را با 
دستارش یبنده و کلاهش را بردارد تا آگمپی کند که از کجا به اشعث 
ارمنان داده است. از دارایی خودش داده است یا از دازایی‌های به 
دست آمده در لشکر کشی‌های اسلامی؟ اگی خستو گردد که از داراییب 
های به دست آمده در لشکر کشی‌های اسلامی به دست آورده, به‌خیانت 
خود خستو شده است؛ و اگر گمان برد که از دارایی خودش داده 
است» آنگاه گزاف کاری کرده پا را از انسدازه بیرون کسداشته 
است. هرچه بگوید و هر پپانه‌ای که بیاورد. او را از کار بر‌کنار 
کنو پپنه کار و فرماندهی و فرمانروایی او را خود به دست گیر. 
ابوعبیده برای خاله نوشت و خالد به نزد وی آمد. ابوعبیده مردم 
را انجمن کرد و برای ایشان بر تخت سختوری نشست. آنگاه پيك 
بی‌خاست و از خاله پرسید: از کجا به اشمث ارمفان‌داده‌ای؟ او پاسخی 
نگفت. | بوعبیده نیز خاموش بود و هیچ نمی‌گنت. بلال برخاست و 
گفت: همانا سرور خداگرایان درباد؛ تو چنین و چنان فرمان داده 
است. او دستار ازوی برداشت و خالد از روی کر نش و فرماتبری 
چیزی نگفت. آنگاه کلاه وی برداشت و بر زمین گذاشت. سپس او 
را ایستانید و دست و پای وی را با دستارش بست و گفت: از کجا به 
اشمث ارمفان دادی؟ از دارایی خودت بخشیدی يا از آنچه در لشکر- 
کشی‌های اسلامی به دست آورده بودی؟ گفت: از دارایی خودم 
بخشیدم. در این هنگام دست و پای او را باز کرد و کلاهش دا بر 


» باده پرابر با آمیختن آن با آب است. 


رویدادهای سال هندهم ههری امسنا 


سرش گناشت و با دست خویش دستار بر گرد سر وی پیچید و سپس 
گفت: فرمانبر و کپتس فرماتروایان خود و کارگزار و بزر گشدار ندة 
چاکران خویشیم. 

گوید: خالد س‌گردان ماند و نمی‌دانست که بس کار است یا 
بر پايةٌ گرامیداشت و بزر کداشت. این دا با 
وی نمی گفت. چون‌رفتنش به‌نزد عس دیس شد, عمی دانست‌که‌خالد را 
چه گیجه‌ای در سر است. از این‌رو به خالد نوشت که به نرديك وی 
رود. خالد به قنسرین با کشت و برای مردم سخنرانی کرد و ایشان 
دا بدرود گفت و به حمص بازآمد و بسرای فی‌مانبرداران خویش در 
اینجا نیز سخن راند و سپس روان؛ مدیئه گشت. چون به نزد عم 
آمدء به وی گفت: از تو به نزد مسلمانان گله بردم زیرا سوگند به 
خدا که بی‌چون و چرا در بار؛ من به نیکی رفتار نکردی. عس گفت: 
اين همه دارایی را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از غنیمت‌هایی کسه به 
چنگت آدردم (و بخش خود بر گرفتم) و از بمهرة دوگانه‌ای که برپایة 
فی‌مان خودت. به من ارزانی کردند. از شصت‌هزار [درم] پشیزی 
بیش نیست. عس دارایی او را ارزیابی کرد و دید که بیست‌هزار 
[درم] افزون می‌آید. این بیست هزار افزون آمده دایسه گني‌خانه 
سپرد و سپس گفت: ای خالد. به خدا سوکند که بی‌گمان تو در نزد 
من گیامی و در دل من دوست داشته‌ای. به شارسان‌ها نوشت: همانا 
من خالد را ته از این‌رو بی‌کنار کردم که بر او خشم داشتم یا از او 
خیانتی دیدم. بلکه انگیزه این بود که مردم او را بزرگی داشتند و 
گرفتار (موستار) او شدند و من ترسیدم که همه کارهای خود به‌وی 
واگذار ند. دوست داشتم که بدانند همةٌ کارها را خدا می‌کند و مردم 
تباید آمای آشوب گردند. عم تاوان آنچه از وی گرفته بود» به او 
داد 


برکتار, ابوعبیده ن 


ساختمان مسجدالعرام و گسترش دادن آن 
هم در این سال یمنی ۸۶۳۸/۱۷» عس عمره گزاره و مزکته 
حرام را نوساژی کرد و آن را گسترش بخشید. بیست شب در بکه 


۹۰ الکامل فی‌اتاریخ 


ماند و خانه‌های کسانی دا که آمادگی فرروش آن را نتموده بودند» 
پر سر ایشان ویران کرد و بپای‌خانه‌های‌شان را در گنچ‌خانه گداشت 
تا آمدند و آن را ستاندند. عسة او در ماه رجب/ژوئيةٌ ۶۳۸ م بود. 
او زید بن ثابت را به چای خود بر مدینه گماشت. نیز فرمود که 
ستون‌های حرم را نوسازی کنند. برای نوسازی خانهٌ خدا این کسان 
را برگرید: مَخرََة بن نوفل» آژهرین عبد عوف» غوّیطب بن عبدس 
الّْی و سعید بن یر بوع. دار ندگان آب‌ها از وی دستوری خواستند 
که خانه‌هایی میان مکه تا مدینه بسازند. او به ایشان دستوری داد و 
از ايشان پیمان گرفت که بدانند کسه رهگذار سزاوارتی به آب و 
سایه است. 


هم در آين سال عمی امکلثوم دختر علی بن ابی‌طالب را به‌همسری 
پر‌گزید. او دختس فاطمه (ع) دختر پیامس خدا (ص) است. عمس در 
ماه ذی‌قعده/ توامیی ۸ م او را به خانه برد. 


چنگت با ایران در بعرین 

گویند: چون اهواز و سرزمین‌های پیرامون آن گرفته شد عمس 
همی گفت: ددست می‌داشتم که میان من و ايران ریسمان یا کسوهی 
[بر پایة اينکه عبارت متن «حبْل» یا «جَبُل» خوانده شود] از آتش 
می‌بود که نه ایشان توالند از فراز آن خود را به ما رسانند و نه با 
توانیم خود را به ایشان رساند. 

علاء‌بن‌حضر می بهروزکار خلینگیابویکی فرما نرو ای بحیین بود: 
عم او را برداشت و فُدَامَة بن مَظْعْونْ را به جای وی گذاشت. آنگاه 
قدامه را بر‌کنار کرد و علاء را پی سر کار آورد. علاء در کارها با 
سمد ین ابی‌وقاص هماوردی می‌کرد. وی در پیکار با بر گشتگان از 
دین اسلام» برتری به دست آورد. چون سمد بر جنگاوران قادسیه 
پیروز گشت و خسروان دا برانداخت» کاری بس بزرگشتی کرد. 
بر این پایه بود که علاء خواست در برایر ایسرانیان «کاری» انجام 
دهد بی‌آنکه بنگرد گناه است یا پسندیده. پیش از اين عم به‌پیروی 


رویدادهای سال هندهم هجری ۰ 


از پیامس خداو ند (ص) و ابویکر و از بیم آسیب دیدن» وی و جز وی 
را از جنگیدن در دریا بازداشته بود. در این زىان علاء مردم را به 
جنگت با ایران خواند که او را پاسخ گفتند و او ایشان را به‌چندین 
سپاه بخش کرد. بر یکی از اين سپاهیان جارود بن لا فررماندهی 
می‌کرد: بر دیگری سوار بن همام» بر دیگری خُلّید بن منذر ین ساوی 
و بر همه به گسونهةُ سراسری همین خلید ساوی. او بی‌دستوری عمن 
ایشان را از راه دریا کسیل کرد. سپاهیان از بحرین گذر کس‌دند و 
رهسپار فارس گشتند.ایشان در استخی از دریا به‌در آمدند. ایرانیان 
به فرماندهی هیرید» در سرایر ایشان بودند. ای‌انیان در میان 
مسلمانان و کشتی‌مای‌ایشان‌تاخت و تازها آوردند. خلید به‌سخنوری 
در میان‌ایشان بررخاست و از آن میان گفت: ابا بعد. همانا این مردم 
شمارا به جنگت خود نخواندند بلکه شما بودید که به جنگت ایشان 
آمدید. زمین و کشتی‌ها از آن خداست؛ پس با شکیبایی و نماز نیرو 
بگیرید و از این‌دو یاری بجویید گرچه هردو گرانند مگ بر فرو تنان 
(بقره/۰)۴۵/۲ آتان‌فاخوان او دا پاسخ‌گفتندآنگاه نماز نیمروز 
به‌جای آوردند و سپس یه سوی ایشان شتافتند و در جسایی به نام 
طاووس, جنگی‌سخت آغاز نادند که‌جارود و سوار در آن کشته‌شد ند. 

خلید به یاران خود فی‌مان داده یود که پیاده بجنگند. ایشان چنین 
کر‌دند و از ایرانیان کشتاری سنگین بسه راه انداختند و آنگاه به 
آهنگث بمس, بیرون آمدند ولی راهی به سوی دریا نیافتند. ایرانیان 
راه دا بی ایشان گرفتند و ایشان لشکرگاه زدند و به پایداری و 
پاسداری جانکاه اژ خویش درایستاهند. 

چون به عمر گزارش رسید که علاء چه کرده است» پيك و پیام 
به نزد غتبةبن غزوان فرستاه و او را فر‌مود که پیش از تابود شدن 
مسلمانان. سپاهی کشن به یاری ایشان به ایران کسیل دارد. عمر 
[ پیش از رخ دادن کار ها ] گفت: میا چنین در دل افتاده است که‌چنین 
و چنان خواهد شد. او همه چیز را یه درستی پیش‌بینی کرده بود. 
فرمان داد که بر علاء گران‌ترین پارها فروه آدر ند: فی‌بان یافتن سعد 
پن و قاص پر وی. 


او الکامل فی‌اتاریخ. 


علاء با مس‌اهان خود به نزد سعد رهسپار گشت. عتبه ار تشی 
انبوه» فراهم آمده از دوازده‌هزار مرد جنگی» روانه کرد که عاصم 
بن عص‌و» مر‌فجة بن هرثمه» احنف بن قیس و جسز ایشان در میان 
آنان بودند. اینان پر استران سوار شدند و اسبان را در کنار خود 
همی کشیدند. فرماندهی‌شان به دست ابوسَيَُّ بن آپی رهم یکی از 
مي‌دان بنی‌عاس ین لوی بود. او مردم را به دنبال خود روانه ساخت و 
ایشان را بر کرانه رهنمون گشت چنان‌که هيچ‌کس نتوانست ایشان 
را دستخوش گز ند سازد. سراتجام ابوسبره در جایی که داه به روی 
مسلمانان بسته شده‌بود. با خلید ساوی دیداد کرد و این اندکي پیش 
از نبرد طاووس بود. کار چنگث با مسلمانان را تدپا مردم استخ به 
دست گرفته بودند و پراکتدگانی از ان سوی و آن سوی به ایشان 
پیوسته بودند. مردم استخ در آن‌جایی بودند که داه را بر مسلماتان 
گرفته بودند. ایشان مردم فارس را گرد آوردند که از هر سویی فراز 
آمدند و پس از تبرد طاووس يا اپوسبره دیدار کس‌دند. یرو های 
کمکی به تزد مسلمانان فراز آمده بسودند. فی‌ماندهی بت‌پرستان 
[آذرستایان] با سپرك بسود. جنگت درگرفت و خدا به مسلمانان 
پیر وزی بشید و بت‌پرستان [آذرستایان ] دا کشتار کرد و مسلمانان 
تا آنجا که توانستند» از ایشان کشتار و چپاول کردند. اين همان 
جنگی بود که در آن جوانان و نوخاستگان بصره به حوبی خودنمایی 
کر‌دند که اینان بپترین جوانان همه شارسان‌ها شمرده مي‌شد ند. 
آنگاه با دارایی‌های به دست آورده باز گشتند. عتبه پر‌ای‌ایشان نامه 
نوشته فرمان داده بود که در کار خود شتاب کنند و درنگت نورز ند. 
ایشان تندرست به بصسه بازآمدند. 

چرن عتبه امواز را گرفت و پارس را پی‌سپی خود ساخت» از عس 
بی‌ای حج گزاردن دستوری خواست. عس به وی دستوری داد. چرن 
حج گزارد, از عس خواست که او را از کار بخشوده بدارد. عس 
نپذیرفت و او را سوگندان داد که بی‌چون و چرا بر سر کار خویش 
پازآید. او خدا را بخواند و بازکشت و در «بطن نخله» درگذشت و 
په‌خاك سپرده شد. گزارش در گذشت او به‌عمي دادند که یه دیدار 


رویدادهای سال هندهم هجری ۴ 


آرامگاه وی شتافت و گفت: اک نسه سر‌آمدی دانسته در کار بودی» 
گفتی که من تو را به کشتن دادم. عم او را ستود و از او به‌نیکی 
نام برد. عتبه چنان پارسا مردی بود که نه مانند مسپاچران» بر ای‌خود 
خانه‌ای پایه‌گذاری نکرد. فرز ندان وی خانهٌ خود را از فاخته دخش 
غزوان که زن عشمان پن عفان بود» یه مرده‌ریگت بسر‌دند. برد؛ او 
خبّاب شیو؛ وی را در پیش کسرفت و برای خود خانه‌ای پایه گذاری 
تکرد. عتبة پن غزوان در سس سه‌سالگی از هنگام جدا شدن از سعدء 
درگذشت و ایسن پس از آن بود که لشکریان پارس را از مسرگت 
وارهاند و ایشان را در بمس» پر نشاند. او ابوسبرة بن ابی‌زهم را به 
جانشینی خوه بر بصره گماشت که عمر او را برای بازماندة آن‌سال 
پایدار بداشت. آنگاه ابو سبره را بری‌داشت و مغيرة بن شمبه را به 
جای او گذاشت. کسی با مقیره در گیر نشد و او کاری نکوهیده تکره 
جز آنچه میان وی و ابوبکر» رفت. آنگاه ابو موسی اشعری را بس 
بصره کماشت. سپس او را به فرمانداری کوفه روانه داشت. آنگاه 
عس, ابن شَوّاقه دا فی‌مانداری داد و سپس او دا از بمسه بررگرفت 
و به فرمانداری کوفه فیستاد. باز ابوموسی از کوفه به بصره برده 
شد که برای دومین بار بر آن فرمان راند. یاد فی‌مانداری عتبة بن 
غزوان بر بصره و گسوناگوتی گفتارها در این زمینه, در یادکسد 
رویدادهای سالي ۶۳۵/۱۴ م بگذشت. 


بر کناری مفیره از بصره و فرمانداری ابوموسی آشعری 

در این سال مفيرة بن شمبه از فرمانداری بمسه بر‌کنار شد و 
عمی به‌جای‌او ابوموسی اشمری را به‌فی‌مانداری این‌شپر بر‌گماشت. 
به او فرمان داد که مفيرة بن شعبه را به نزد وی به مدینه فی‌ستد. 
این در ماه ربیع‌الاول/ مارس ۶۳۸ م برد. واقدی چنین گفته است. 

انگیز؛ بر‌گتاری او اين بود که میان ابویکره با منیره دشمنایگی 
بود. این دو همسایه بودند و کوچه‌ای در میان‌شان بود. این دو در دو 
0 (حوض‌خانه) بودند که هریکی را دز رو یه روي دیگسری 

یچه‌ای بود. يك روز تنی چند در آبگیررخانهٌ ابوبکره گرد آمدند و 


دنل الکامل فی‌اثتار بخ 


به گفت و شنود پرداختند. باد وزید و دریچه را باز کرد. ایویکره 
پررخاست که آن را ببندد و دید که با دریچة آیگیر خانة مفیره را هم 
گشوده‌است. دید که مغیره در میان ران‌های ذنی نشسته است و او دا 
همی گاید. به آن چندتن گفت: برخیزید و بنگرید. ایشان بر‌خاستند 
و نگاه کردند. اینان بودند: ابوبکره» تافع بن گلّده» زیاد بن آپیه 
(بر‌ادر مادری ابوبکره) و شبل بن معْبد بجلی. به ایشان گفت: گواه 
باشید. گفتند: این زن کیست؟ گفت: مادر جمیل بن این ذن 
از بتی‌عاس بن صعصمه بود که به خانة بزرگان و مفیره می‌رفت و به 
ایشان مي‌داد. برخی زنان در آن زمان چنان می‌کردند. چسون ذن 
پر‌خاست, او را شداختند. چون مغیره به نماز بیرون رفت» ابوبکره 
از پیشنمازی او پیشگیری کرد [خاية مردر نمازی این بود؟]. او 
داستان را برای عس نوشت. عمس ابوموسی را به فرمانداری بصسه 
فرستاد و او را فرمود که از شیو؛ٌ پیامبر کتاره‌گیری نکند. ابوموسی 
گفت: گرومی از یاران پیامبر خدا (ص) را به همراهی من برای 
پاری من روانه ساز. عمر گفت: هرکه را می‌خواهی» ب‌گیر. او 
بیست و نه تن را برگرفت از آن میان: انس ین مالك» عمران بن 
خضّین و هشام ين عاس. با ایشان بیردن شد و به بصسه رفت و نامة 
فرمانداری خود را به مغیره نشان داد. ایسن رساترین و کوتاه‌ترین 
نامه بود: اما بعد» گزارشی سخت گران در باره تو به‌من رسیده است. 
ابوموسی را به فرمانداری فررستادم. آنچه در دست داری به وی سپار 
و به نزد من شتاب. مغیره دخترکی‌خوشگل به نام عقیله به‌سان‌ارمغان 
به ایوموسی داد. 

مفیره کوچید و همراه او ابوبکره با گواهان به مدینه آمدند. 
اینان به نزد هس شدند. مغیره گفت: از این «بردگان» بپرس که چه 
گونه مسا دپدند. رو به ایشان داشتم يا پشتم به ایشان بود؟ زن را 
چه‌گوته دیدند و چه‌گونه شناختند؟ اگ رو بسه روی من بودند» چه 
گونه خود را از ایشان درنپوشیدم و اگر پشت به ایشان داشتم, چه 
گونه روا داشتند که در خانه‌ام بر شکم زنم به‌من بنگر ند؟ به خدا که 
من جز با زنم مم‌آغوش نبودم! زنم همانند ام جمیل است. ایویکره 


رویدادهای سال هندهم هجری شسنلا 


گواهی داد که مغیره را بر شکم امجمیل دیده است که مانند میل در 
سس‌ممدان در او همی سپوزدء هردو را پشت به خود دیده است. شبل و 
نافع مانند آن گواهی دادند. کار به زیاد ین ابیه رسید [پیش‌تس, 
هنگامی که هر چپار به درون مزگت می‌آمدند» يكايك فراز آمدند. 
چون زیاه به درون رسید. عم آواز داد: می‌دی را می‌بینم که خدا بر 
زبان او یکی از یاران پیامبر خدا (ص) را رسوا نخواهد ساخت]. 

اما زیاد بن گفت: مفیره را در میان دو پای زنی دیدم. همانا دو 
پاي حنابست؛ خوش تراش دیدم که در میان زمین و آسمان تکان تکان 
می‌خوردند. نیز دو سوراخ برهنة کون دیدم و آوای ناله‌ای‌سخت [از 
«آخ و اوف»] شنیدم.عس پرسید: آیا دیدی‌که مانند میل در سرمه‌دان 
در آن زن سپوزد؟ زیاد گفت عم پرسید: زن را شناختی؟ زیاد 
گقت: نه, اما او دا همانند یافتم. عم گفت: پس کنار برو. آنگاه 
فرمود که هريك از آن سه کواه را هشتاد تازیانه زدند. مفیره گفت: 
داد دل من از این «بردکان» بستان. عمی گفت: خفه‌شو خدا بانگت را 
خفه کنادا همانا به خدا که اگر گواهان به چپار می‌رسیدند. تو را 
پا سنگث‌های خودت سنگسار می‌کردم. 


گشودن اهواز و مناذر و ودتهری 

در این‌سال پا سال ۶۴۱/۲۰ اهواز و نَتَاذر و رود تیری گشوده 
شد ند. 

داستان این گشوده شدن چنین بود که چون هرمزان در نبرد 
قادسیه شکست خورد و او بزرگت یکی از خانواده‌های هفت‌گانثایران 
بود (د پیردان او از ایشان در سپرعانَدق و شارسان اهواز یودند), 
آهنک خوزستان کرد و آ دا کشود و با هر کس که آمنکت ایشان 
می‌گی‌د. به پیکار درایستاد. هرمزان بر مردمان میشان و دشت میشان 
از مناذر و رود تیری می‌تاخت. در این هنگام عتبة بن غزوان از سمد 
یاری خواست و او تیم بن مَُدّن و نمیم بن مسعود را بسه یاری وی 
فی‌ستاد و به اين دو فیمان داد که بر بالای میشان و دشت میشان گذر 
کنند چنان که میان ایشان و رود تیری باشند. نیز عتبة بن غزوان» 


لدینا الکامل فی‌اثار یخ. 
شلْمی بن قين و حرملة بن تیه دا کسیل کرد که از سپاجسی‌ان با 


پیامبی خداو ند (ص) و از بنی‌عدویه از بنی‌حنظله بودند. این دو بر 
مرزهای میشان و دشت میشان در میان ایشان و مناذر فرود آمدند و 
بنی العم را فی‌اخواندند. پس الب وایلی و کلیب بن وایل کلیبی به 
موی ایشان بیرون آمدند و نعیم [و نعیم] را پشت سس گذاشتند و به 
نزد سلمی و حرمله آمددند و گفتند: شما از خساندانید و خانه‌ای 
ندارید. چون یمان و بَبُمَان روز فراز آیسد» به سوی هسرس‌زان 
بر‌خیزید که یکی از ما دو تن در مناذر بر‌خواهد شورید و آن دیگری 
در نپر تیری. جنگاوران را می‌کشيم و سپس رو به سوی شما میب 
آدریم زیرا برای رسیدن به هرمزان» به‌خواست خداء راهبندی 
نیست. باز گشتند و نیوشیدند و مردم‌شان از بنی العم بن مالك به 
ایشان پاسخ گفتند چه اینان پیش از اسلام در خوزستان می‌ز یستند 
و ایشان را امین می‌دانستند. چون آن شب یمنی شب توید داده فر اب 
رسید که میان سلمی و حرمله از يك سوی و عالب و کلیب از دیگر 
سوی نپاده شده بود (و مرمزان در این هنگام در میان رود تیری و 
دلث بود)» سلمی و حرمله به هنگام یامداد با آمادگی س‌آسری رزمی 
بیرون آمدند و نعیم و همراهان وی را برانگیختند [ بیدار کردند» 
آگاه‌ساختند] . ایشان‌میان دلث و روه تیری با هرمزان دیدار کر‌دند. 
سلمی ین قین فرماندهی مردم پصسه به دست داشت د تعیم بن مقرن 
فر‌ماندهی مردم کوقه. در میانه جنگت افتاد. 

در آن زمان که ایشان بر اين منجار بودند, ناگاه نیرو های کمکی 
از نزد غالب و کلیپ فرارسیدند و به هرمزان گسز ارش رسید که 
مناذر و رود تیری هردو گرفته شده‌اند. این گسزارش دل هرمزان 
و هماهان او را شکست و خدا وی و ایشان را شکست‌داد. مسلمانان 
هرچه خواستند, ازایشان کشتند و هرچه خواستند, گر‌فتند. ایشان 
را دنبال کردند تا بر کرانهٌ دجَیل ایستادند و از آنجا بدین سوی همه 
را گرفتند و در پراپر بازار اهواز لشکر‌کساه زدند. هرمزان از پل 
بازار امراز گنر کرد و ماندگار گشت. دجیل میان هسرمزان و 
مسلمانان جای گرفت. چسون هرمزان چیزی را دید که تاب آن را 


رویدادهای سال هندهم هچری ندز 


نداشت, خواهان آشتی شد. ایشان عتبه را فر‌مانرو ای خود ساختند. 
او درخواست آشتی ایشان را بر پایه سراسر اهسواز و مرجانقدق 
پذیرفت. این به‌جز رود تیری و منأذر و جاهایی از بازار اهواز بود 
که بر آن چنگت انداخته بودند که به‌ایر | نیان باز گر دا نده نمی‌شد. شلمی 
پر مناذر» پادگان و پاسگاهیم‌زی‌گماشت و الب را به‌فرماندهی آن 
بی‌داشت. حرمله را بی رود تیری کماشت و کار آن دا به کلیب 
واگذاشت. اين دو تن بر پادگان‌های مرزی بصره فی‌ماندهی داشتند. 
تیره‌هایی از بنی العم کوچیدند و در بصسه فرود آمدند. 

عتبه گرومی از مردمان را به نمایندگی به نزد عمر فرستاد که 
سلمی و شماری از مردم یمس در میان ایشان بودند. عمر به‌ایشان 
فر‌مود که نیازهای خود را به‌وی ب‌دارند. همه ایشان گفتند: ابا 
تونغس‌دم» تو خداو ندگار ایشانی؟. همگی برای خود چیزی‌در خواست 
کردند» جز آنچه بر زبان احنف بن قیس رفت که او گفت: ای سرور 
خداگرایان» تو چنانی که اینان گفتند ولی گاه تواند بود که از تو 
چیزی ثپان ماند که بر ما بایسته است آن را به تو رسانیم از آن رو 
که بپتر آمد تودة سردم در آن است. همانا فی‌مانروا در آنچه از او 
تبان است» با دید آگاهان می‌بیند و با گوش ایشان می‌شنود. بدان 
که برادران ما از می‌دم کوفه در جام سیاو چشمان اشتر فرود آمده‌اند 
که سس تاسر آن چشمه‌های خوشگوار است و بوستان‌های خرم. برای 
ایشان میوه‌ها می‌رسد بی‌آنکه دست‌خود فر‌اچیدن آن بر ند. ما س‌دمان 
بصره در زمینی شوره‌زار و آبتاك و گودالی ژرف و نمتاك فروه 
آمده‌ايم. يك سوی آن در بیاسان است و سوی دیگر آن در دریای 
خروشان» در آنجا چیزی روان است بدان اندازه که روان گردد از 
تای تنگث شتر‌مغان. خانة ما آنباشته از مردم است و ماية گذران 
زندگی‌بان تنگك و سردرگم. پولمان درشت است و نان‌سان کم‌پشت. 
خدا کار بر ما فسراخ گرفته است و توش ماد! در زمین‌مان به ما 
ارزانی داشته. تو ای سرور خداگرایان» روزی بر ما فیاخ فیمای و 

۳ هبارت متن چاپی گزيد# ما چنین است: فکلسیم قال: اما العامة فانت صامیبار 
وطلیوالاننسیم. بر پایا سیاق عبارت, ما نخستین کلمه را چنین درست‌کرديم: «فکلپم», 


۶۸ الکامل فی‌التار بخ 


ماهائه یا سالانه‌ای بای ما نامزد کن که هزینه‌های ما را بپوشاند و 
زندگی ما را بچر‌خاند. چون عمر گفتار او شنید» به نیکویی کر‌دن 
با ایشان گرایید و زمین‌هایی را که یره خاندان‌های خسروان بود» 
تیولایشان گ‌دانید و افزون بر آن هم به‌ایشان بخشید. سپس گفت: 
این جوان» سرور مردم بمسه است. بسرای عتبه نوشت. که گفتار او 
بنیوشد و در کار برد رای او بکوشد. او ایشان را گرامی به شیرشان 
باز گردا ند. 


خر همان هنگام که مردم بر پاية زینبار خویش با هرمزان رفتار 
می‌کر‌دند» میان هرمزان و الب و کلیب بر سر مرزهای زمین‌ها 
حرگیری و ناسازکاری رخ نمود. سلمی و حرمله به آنجا آمدند تا 
ینگی ند در میان ایشان چه رفته است. دیدند که عالب و کلیب درست 
می‌گویند و هرمزان نادرست و کسژراهه می‌رود. میان اپسن دو با 
هرمزان جدایی افکندند. هرمزان رو به تاباوری آورد و آنچه را در 
زیر فرمان داشت» پاس بداشت و از کردان یاری خواست و سپاهیان 
جرد را بیاراست. سلمی و همراهان وی گزارش این کار برای عتبه 
نوشتند و عتبه آن را بسه عس خطاب رساند و عم برای وی نامه 
نوشت و فرمود که آهنکت وی کند. برای مسلمانان به سر کس‌دگی 
خقوص بن زهی دی نیروهای کمکی فرستاد. اين مد از یاران 
پیامبر خدا (ص) بود. او را فرمانده نیروهای رزمی و قر‌مانروای 
س‌زمین‌های دست یافتنی کرد. هرمزان و هساهانش رهسپار گشتند 
و مسلمانان روانه بازار امواز شدند. به او پیام دادند: یا به سوی 
ما گثر کن یا ما به سوی تو گذر کنیم. گفت: به سوی ما گذر کنید. 
ایشان از روی پل گذر کردند و در آن سو ی که پيوستة پازار اهواز 
است» به کارزار درایستادند. هرمزان شکست خورد و به رامسر‌من 
گریخت. حرقوص بازار اهواز را گشود و در آن فرود آمد. این پبنه» 
تا شوشت برای او گسترش یافت. او بر ایشان‌گزیت نپاد و گز ارش 
پیروزی دا برای عمس نوشت و پنجچ‌يك‌ها را به نزد او روانه ساخت. 


رویدادهای سال هندهي هجری ۵ 


آشتی هرمزان و مردم شوشتر با مسلمانان 

حراین سال یا سال ۶۳۷/۱۶م یا سال ۶۴۰/۱۹م شوشتر گشوده 
گشت. 

گویند: چون هیمزان در نبرد بازار اهواز شکست خورد و 
مسلمانان آن را گشودند. حرقوص, جر بن معاویه را یه‌ف‌مان عم 
در پی او به سوی بازار اهواز گسیل کرد. او ایشان دا همی کشت تا 
به روستای شم فی‌از آمد. هر‌مزان او را درمانده کرد. جزء رو به 
دق یمنی شارسان شرّق آورد و آن را پاك و پالوده فسرو گرفت و 
گی‌یختگان را به پرداخت گزیت خواند. ایشان پیشنمپاد او پذیرفتند 
و او گزارش این کار بی‌ای عس و عتبه نوشت. عم یرای حرقوص 
و یرای او نوشت که در آنجاها که بر آن دست یافته‌اند. بمائند تا 
فی‌مان سپسین را به ایشان برساند. جزم شارسان‌ها دا آباد ساخت و 
رودها بشکافت و زمین‌های مرده را زنده کرد. هرمزان پيك و پیام 
به نزد ایشان فرستاد و خواستار آشتی گشت. عس این پیشنمهاه را 
پذیرفت بر اين پایه که آنچه مسلمانان گرفته‌اند. در دست ایشان 
بماند. سپس بر اين پایه پیمان آشتی بستند. هی‌مزان استوار ماند 
و مسلمانان. به هنگامی که مر‌دم کرد آهنگت او می‌کسردند» وی ر٩‏ 
پاس می‌داشتند و او به نزد مسلمانان آمد و شد می‌کرد. حرقوص در 
کوهستان اهواز فرود آمد. پرای می‌دم دشوار بود که به نزد وی رفت 
و آمد کنند. گزارش اين کار به عس بن خطاب رسید. عس برای 
حرقوص نوشت: فسرود آی و در دشت. ماندگار شو. کار بس هیچ 
مسلمان و زیتپاری دشوار مگیر. تو را سستی و شتاب فرا نگیرد که 
این سای تو تیره گرده و آن سرای از دستت بیرون‌رود. حرقوص تا 
جنگت صفین زنده ماند و «حَرُوریّ» شد و در جنگت نپروان در کنار 
خارجیان با س‌ور خداگرایان علی علیه‌السلام به پیکار درایستاد. 


گشودن راسپرمز و شوشتر و اسیر شدن هرمزان 
بى پايةٌ گفته‌هاء گشودن راس‌مز و شرشتر د شوش در سال ۱۷ 


هن اتکامل فی‌التاریخ 


۲۸ یا ۶۴۰/۱۹ يا ۶۳۱/۲۰ بود. 

داستان گشودن آنبا چنین بود که یزدگرد به هنگام زندگی کردن 
در مرو» پیوسته سردم پارس را برمی‌شوراند کسه دریغ بدارند و 
افسوس خورند که پادشاهی کیانی از دست‌شان بشده است. اینان 
جنبیدند و با یکدیگر نامه‌نگاری کردند و با می‌دم اهواز,هم‌نوشت و 
همداستان شدند که به هم یاری رسانند. گزارش این‌جنب و جوش‌ها 
به زهیر و جزم و شُلمّی و حرمله رسید. اینان گزارش را به عم 
خطاب رساندند. عس بای سمد نوشت: سپاهی گشن به سرکردگی 
تعمان بن مقرن به اهواز گسیل کن و در این کار بشتاب و ایشان را 
بفرمای که رهسپار شوند و در برایر هرمزان فرود آیند و ژرفای 
کار او را یکاو ند. برای ایوموسی اشعری نوشت: لشکسی انبوه به 
قر‌ماندهی سپل بن عدی (برادر سپیل) بفرست و بَوّاء بن مالك و 
مجزاة بن ثور و عرفجة بن هرثمه را با وی روانه کن. فسرماندهی 
کوفیان و بمریان» همگی» با ابوسيرة ابی‌رهم باشد. 

نعمان بن مقرن با میدم کوفه بیرون آمد و رهسپار اهواز شد. 
اینان سوار بر استران شدند و اسبان را در کنار ود می‌کشید‌ند. 
او حرقوص و حرمله و سلمی را پشت سس گذاشت و روانهة با 
هرمزان شد که در راسپرمز به مس می‌برد. چون هرمزان از آمدن 
نعمان آگاه شد. پیشگام پر‌خاشخری گردید و امید برد که با همراهی 
مردم پارس راء را پر او بیندد و او را از پای درآورد. نعمان و 
هرمزان در ارْیْك دیدار کردند و پیکاری سخت را آغساز نپادند. 
آنگاه خدای بزرگت و بزرگوار هرمزان را شکست داد و او به‌شوشتی 
گی‌یخت. نعمان رهسپار رامپی‌مز شد و در آن فرود آمد و به سوی 
ایذج فرارفت. تیرویه بر سر ایذج با او پیمان آشتی بست و نعمان 
به راسپرمز بازآمد و در آن ماندگار گشت. مردم بصره فرارسید ند و 
کر بازار اهواز فرود آمدند و آهنگث رامپرمز کردند. هنگامی که 
در بازار اهواز بودند. گزارش به ایشان رسید که هرمزان به‌شوشتر 
شده است. اینان پسه سوی او روانه شدند و نعمان نیز روانه شد. 
حرقوص و حربله و سلمی و جزء رهسپار شدند و بر شوشتر فراهم 


رویدادهای سال هفدهم هچری لفنزا 


آمدند که هرمزان و سپاهیانش از سردم پارس و کوهستان و اهواز 
در آنجا در سنگر‌ها به آمادگی رزمی درایستاده بودئد. عمر ابوموسی 
اشمری را به یاری ایشان گسیل داشت و او را بر بصریان گماشت. 
مس کردة همگی ابوسبره بود. ایشان را برای يك ماه در میان گر فتند 
و بسیاری از ایشان را بکشتند. براء بن مالك برادر انس بن مالك» 
در کار اين دد میان‌گرفتگی صد پپلوان هماوره دا بکشت و این 
افزون بر کسان دیگری بود که جز در این جایگاه کشته بود. مانند 
این را مجزاة بن ثور و کمب بن ثور و تنی چند از بصییان و کوفیان 
کشتار کردند. بت‌پرستان [آذرستایان] در روزهای جنگت شوشت 
هشتاد نبرد با ایشان سامان دادند که گاهی برای ایشان می‌سود و 
گاهی بی ایشان. در واپسین پیشروی که پیکاد به سختی کس‌ایید. 
مسلمانان گفتند: ای براعء» پروردگارت را سوگند ده کسه ایشان را 
شکست دهد. براء گفت: بار خدایاء ایشان دا به سود ما درهم شکن و 
مرا در شبار جسانبازان درآور. او را در نزد پروردگار پاسغی 
پذیرفته بود (یا فراخوانی پاسخ گفته). مسلمانان ایشان را درهم 
شکستند و به درون سنگ‌های‌شان راندند و سپس در آنجا بر ایشان 
حرآمد ند و فشار آوردند و آنگاه ایشان (ایس‌انیان) به شپرشان 
رقتند و مسلمانان آن را در میان گر فتند. 

همین سان که ایشان بر این‌هنجار بودند و شپر از ایشان به‌ستوء 
آمده بود و جنگث‌شان به درازا کشید» بود. مردی به‌نزد نعمان بیرون 
آمد و از وی امان خواست بر ایسن پایه که او را بر درون رفتی به 
شارسان رهنمون گدد. در سوی ابوموسی تیری انداخت با اين پیام 
که: اگر مرا آمان دهید» شما را بر جایی رهنمون گردم که از آن ب 
درون شبی آیید. مسلمانان ژوبینی بازپس فرستادند و او را امان 
دادند. او تير دیگری پر‌تاب کرد و گفت: از جای برون رفت آب 
تاختن آورید که به درون آن آیید. نعمان مردم دا به این پیشتازی 
خواند. عام‌ين عبد قیس و گروه فراواتی گام فراپیش نادند و 
شبانه به سوی آن جایگاه شتافتند. تعمان یارانش را برانگیخت تا با 
آن مرد روانه گی‌دند تا ایشان را پسر درون رفت به شمپر رهنمون 


۱:۷ الکامل فی‌الناد یغ 


گرود. گروهی فی‌اوان داوخواه شدند. ایشان یا مردم یصسه پر آن 
برون رفت دیدار کسردند. اینان به درون کارین رفتند و دم در 
بیرون ماندند. چون به درون شبی شدند» در آنجا تکبیر گفتند و 
مسلمانان از بیرون بانگگ تکبیر برآوردند و درها گشوده شدند. 
مسلماتان چابکی و چالاکی نمودند و هر پیکارمندی را در خواب از 
پای درآوردند. هرمزان آهنگت دژ کرد و در آن دژگزین گشت و آنان 
که به درون رفته بودند. بر پیر‌آمون وی فراهم آمدند. او بر پایة 
فرمان عمی به سوی ایشان فرود آمد. او را استوار ببستند و آنچه را 
خدا ارزانی ایشان داشته بود» بخش کردند. بر سواره سه هن‌ار 
[ددم] شد و بپر؛ پیاده هزار [درم]. آن مرد تیس‌انداز و مردی که 
خود بیرون آمده بودء قراز آمدند و امان یافتند و نیز کسانی امان 
یافتند که در به روی خود فرو بسته بودند. 

در آن‌شب از بت‌پرستان [آذرستایان] گروه انبوهی کشته‌شد‌ند. 
از کساتی که هرمزان خود کشت, مجزأة بن ثور و بسراء بن مالك 
بودند. | بوسبرء به خریشتن خویش در پی گریختگان شتافت و ایشان 
را تا شوش دنیال کرد و بر آن فرود آمد و نعمان بن مقرن و ابو 
موسی اشعری با وی بودند. گزارش این کار برای عم نوشتند و او 
برای ابوموسی نامه نوشت و فرمود که به بصره بازآید. این سرمین 
پار پود .کسانی که بر گرد شوش بودند نیز به بصسه باز گشتند. 


بن عبدالله بن لیب فتّیمی رهسپار جندیشاپور گشت و 
پر آن فرود آمد. او از پاران پيامیر بود. عم فرماندهی سپاه بمسه 
را به مُقتَرب یمنی اسوه بن ربیعه یکی از س‌دان بنی‌ر بيعة بن مالك 
داد که او نیز از پاران بود. هر دو از مپاجیان بودند. اسود به 
نمایندگی بر پیامبر خدا (ص) درآیده به وی گفته بود: آنده‌ام که پا 
همراهی تو به خدا نزدیکی جویم. پیامبر او را «نزدیکی جوینده به 
خدا» (مقتب) نامید. 


اپوسبره گروهی به نمایندگی خود به نزد عم بن خطاب فرستاد 
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که انس بن مالك و احتف ین قیس در میان ایشان بودند و هرمزان 
را با خود همسراه داشتند. او را به مدینه آوردند و جابه دیبای 
زربنتش را بر او پوشاندند و تاج گومی‌نشان وی را سر سرش 
نپادند و آذین وی بسر او بستند تا عس و مسلمانان او را ۰ 
عم را جستند و نیافتند. دربارهُ او پرسیدند و گفته شد که: در 
مزگت با گروه نمایندگی کوفه انجمن کسرده است. او را در مز گت 
یافتند که آن کلاه بلند خود را به زیر دست ننپاده بر آن تکیه کرده 
است. چون گروه نمایندگی کوفه از نزد او بی‌خاستندء کلاه به‌زیی 
سی نپاد و خوابید و تازیانه در دستش بود. هرمزان گفت: عس کو؟ 
گفتند: اينك اوست. گنت: دربانان و پاسدارانش کجایند؟ گنتند: 
دریان و پاسدار و دبیر ندارد. گفت: باید پیغمبر باشد. گنتند: پیرو 
پیغمبی آن است. 

عمی از آواز گفت و کوی مردم پیدار شد. بس‌خاست و استوار 
نشست و آنگاه هرمزان را نگریست و گفت: مر مزان؟ گفتند: آری. 
گفت: سپاس خدای را که این مرد و دیگران از مانشدان وی را با 
اسلام خوار ساخت. آنگاه فر‌مود که‌همةٌ زر و زیور و افسی و جامه‌ای 
که بر اوست» از وی برگیر ند. او را بی‌هنه کردند و جابه‌ای درشت 
پوشاندند. آنگاه عمر به وی گفت: ای هرمزان» فرجام پیسان‌شکنی 
و فرجام کار خدا را چه‌گونه دیدی؟ هر‌مزان گفت: ای عمر, ما و شما 
په‌روزگار جاهلی چنان بودیم که خدا ما را به‌هم واگذاشته بود و ما 
بر شما چیرگی داشتیم و چون اکنون خدا با شما هم‌اه شد. بر با 
چیره شدید. سپس عم پرسید: چه پوزش و بپانه‌ ای داری که بارما 
پیمان‌شکنی کردی؟ هسریزان گفت: می‌ترسم پیش از آنکه آگاهت 
سازم» تو مسا یکشی. عمر کگفت: از این مترس. هرمزران آب خواست 
که در آو ندی درشتناك بسرای وی آوردند. هرمزان گفت: اگر از 
تشنگی بمیرم» نتوانم در چنین آند پلشتی آب نوشید. آب را در 
آوندی برایش آوزدند که آن را پسندید. هسرمزان گفت: می‌ترسم 
هنگامی که آن دا می‌تسوشم تو مرا یکشی. عسر گفت: تا آن را 
ننوشیده‌ای» باکی بر تو نیست. هرمزان آوند را وازونه کرد و آب 
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آن دا فروریخت. عس گفت: دیگر باره برایش آب آورید و تشنگی و 
مرگث هردو را به وی نچشانید. هرمزان گفت: مرا نیازی بسه آب 
نیست. خواستم با اين کار امان بکیرم [ گفتی که تا آب را ننوشی تو 
را تکشم و اينك من آن آب را فسروریخته‌ام و تو نمی‌تسوانی مرا 
پکشی). عمر گفت یه ناچار تو را بکشم. هرمزان گفت: مر! امان 
دادی. عس گفت: درو غ می‌گویی. انس گفت: راست می‌کسوید ای 
سور خداگرایان, تو او را امان دادی. عمر گفت: ای انس, آیا من 
کشنده مجزآة بن ثور و بیاء بن مالك [برادر خودت | را امان دهم! 
پس رو به همان آورد و گفت: به خدا که باید برون رفتی از این 
بن بست فراز آدری یا بی‌چون و چرا تو را بکشم. هس‌مزان گفت: 
گفتی: تو را نکشم تا مس آگاه سازی و باکی بر تو نیست تا آب را 
بدوشی . پیر امونیان نیز به عمر گفتند که او را اسان داده‌ای. عس رو 
هرمزان آورد و گفت: مرا فریفتی؛ به خدا فریفته نشوم بلکه باید 
اسلام آدری [دگر نه‌تو را بکشم]. او اسلام آورد. عم برای او دو 
هزار [درم] برای گذران زندگی نامزد کرد و در مدینه خانه‌ای به 
وی داد. متر‌جم در اين میان» مفيرة ین شمبه بود که اندکی پارسی 
می‌دانست و گفته‌ها را به دو سوی می‌رساند تا مترجم بیاوردند. 
عمر به آن دسته از مردم گفت: شاید مسلمانان زینپاریان دا میب 
آزار ند و از اين روست که ایشان پیوسته پیسان‌شکنی می‌کنند, 
گفتند: از ما جز نیکوکاری نياید. گفت: پس چرا چنین است؟ کسی 
پاسخی خ‌ستد کننده نداد جز احنف که : ای سرور خداگرایان» 
تو ما دا از فررورفتن در ژرفای این کشور بازهاشته‌ای و از آن سوی 
هنوز پادشاه ایران در میان ایرانیان است و تا هنگامی که او در میان 
ایشان باشد» ایشان همچنان با ما ستیز خواهند کرد زیر| دو پادشاه 
در کشوری نگنجند تا آنکه یکی از ایشان آن دیگری را بیرون بیاند. 
تو می‌دانی که ما این سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری نگرفتیم جز به 
این انکیزه که ایشان پیوسته پیمان‌شکنی کردند و ما رایرآغالیدند. 
همانا اين پادشاه این س‌دم است که همی ایشان را برشوراند. کار 
ایشان همواره اين خواهد بوّد تسا به ما دستوری دهی که مرزهای 
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ایشان بدریم و در ژرف‌ای کشور ایشان فرو رویم و پادشاه‌شان را 
ریشه‌کن سازیم و در این هنگام است که رشته‌های امید ای‌انیان 
گسسته خواهد گشت. عمر گفت: به خدا که به من راست گفتی! او 
نیاز مندی‌های ایشان را برررسی کرد و ايشان را روانه ساخت. در 
اين هنگام برای عم نامه آمد و گزارش داد که م‌دم ناو ند گرد 
آمده‌اند و آمادة کارزار کشتهاند. او دستوری داد که سپاهیان اسلام 
تا ژرفاهای ایران دا در نوردند. 


به‌گفتة برخی از تاریخ‌نگاران محمد بن جعض بسن ابی‌طالب در 
بنکت شوشتی در راه خدا جان یاخت. 


[واژه تازه پدید] 


بات : به فتح همزه و سکون رای و ضم بای تك نقطه‌ای که در 

پایان آن کاف است» جایی در اهواز است. 
گشودن شوش 

گویند: چونابوسبره بر شوش‌فرود آمد و شپریار بر‌ادرهمزان 
در اين شبر بود. مسلمانان اين شمی را در میان گرفتند و چندین بار 
با مردم آن جنگث درپیوستند. هر بار پیروزی با مردم شوش می‌بود. 
در اين هنگام پارسایان و کشیشان از بالا بر سس مسلمانان ایستادند 
و گفتند: ای مردم عرب. همانا از آن چیزها که دانشوران‌مان برای 
ما به یادگار گذاشته‌اند. اين است که شوش را جسن «مرد بسیار 
فریب‌کار» (دجال) یا کسانی که دجال در میان‌ایشان باشد. نگشایند. 
اگر او در میان شماست. آن را خواهید گشود. 

ابوموسی از شوش به بصره رفت [از بمسسه به شوش رفت] و 
جای او را دد فی‌ماتروایی بر مردم بصره مقترب بن ربیمه گرفت. 
آپرانیان در تپاو ند گرد آمدند. تعمان قرماندهی مردم کوفه را به 
دست داشت و همراه ابوسبره س‌دم شوش را در میان گرفته بود. زر 
مردم جندیشاپور را در میان گرفته داشت. پس نامه عس فرارسید که 
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نعمان دا از آنجا برداشت و به‌جنگث با مردم تاو ند گماشت.او پیش 
از رهسپار شدن؛ با می‌دم شوش یه پیکار بن‌خاست. مردم آن سس 
مسلمانان بانگت زدند و با ایشان کارزار کردند و ایشان را به خشم 
آوردند. در این هنگام «صاقی»* بر در دروازهٌ شوش آمد و پای بر 
آن کوفت و با خشم گفت: بازشو کس پاره! ناگاه زنجی‌ها از هم 
گسستند و چفت و بست‌ها شکستند و درها گشوده‌گشتند و مسلمانان 
یه درون شتافتند و بت‌پسی‌ستان | آذرستایان] چنگتافزارها فرو 
افکندند و به‌زاتو درآمدند و آواز دادند: آشتی آشتی! مسلمانان پس 
از آنکه آن را به زور گرفته بودند» پیشنپاد ایشان را پذیرفتند و 
آنچه را به چنگث آورده بودند» در میان خود بخش کر‌دند. 

آنگاه پراکنده شدند تا به نپاوند آمدند و مقترب رهسپار شد 
تا با «زن» بر جندیشاپور قرود آمد. 


به ابوسبره گفتند: این پیکر دانیال پیامبر است که در این شمپر 
به خاك سپرده‌است. مو! با آن چه‌کار (یا: مرا از آن چه‌یاه!). 

این دانیال پس از بخت‌نصس برانگیخته شده در پبنه‌های پارس 
ماندگار گشته بود. چون هنگام در گذشتش فرارسید و کسی را بر 
اسلام ندید» نبشتهٌ‌خد! را گی‌امی‌تر از ناباوران و پذیرش نیاوردگان 
شمرد و به پس‌ش گفت: به گرانهُ دریا برو و این تبشته را در آن 
افکن. پس آن را پر‌گرفت و از دید دی ناپدید گشت و یازآمد و به 
وی گفت: چنان کردم. دانیال گفت: دریا چه کرد؟ پسر گفت: کاری 
نکرد. دا نیال خشمگین کشت و گفت: آنچه‌را کفته بودم» انجام ندادی. 
پسی از نزد او بیرردن شد و همان کار نغست کرد. دا نیال قفت: دریا 
را چه‌گونه دیدی؟ پس گفت: جوشید و خروشید. دانیال از بار 
نخست خشمناك‌تر گشت و گفت: آنچه را گفته بودم» انجام ندادی. 
پسر به‌دریا کنار باز گشت و نيشته در دریا افکند. دریا از میان زمین 
شکافته شد و آغوش گشود تا زمین پدیدار گشت و مانند «پختگاه» 

۴ آیا مویدان دانشور و یزدان‌پرست ایران درست پیش‌بینی کرده یودند؟ آیا 
این «صافی» کمتام همان «دجالء برد؟ 
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(تنور) تر‌کید. نبشته در آن فرورفت و زمین به هم بر‌آمد و دو باره 
آب آن را درپوشاند. چون این بار پسس باز گشت و گزارش به وی 
داد که چه دیده است» گفت: اکنون راست گفتی. دائیال در شرش 
درگذشت. پیکرش در آنجا بود که میردم از خجستگی آن باران می 
جستند (یا: بببود می‌خواستند [«یَشتشقَی» سا «یشتشفی>]). از 
عم دستوری خواستند و او دستوری داد که آن را به‌خاك سپردند. 


نیز دربارة داستان شوش گفتهاند: یزدگره پس از نبرد جلولاء 
رهسپار شد و در استخر فرود آمد و «سیاه» با هفتاد تن از سبتران 
ایران همراه وی بودند. او سیاه را روانٌ شوش کرد و هرمزان را 
ردان شوشتس. سیاه در کلتَانیّه فرود آمد. گزارش نبسره جلولاء و 
فرود آمدن یزدگرد در (ستخر به گوش مردم شوش رسید. ایشان از 
ابوموسی اشمری که در میان‌شان گرفته بود. خواستاد آشتی شد‌ند. 
او با ایشان آشتی کرد و سپس رهسپار رامبرمز و از آنجا روانهةً 
شوشتی گشت. سیاه در میان راسپرمز و شوشت فرود آمد و هس‌اهان 
خویش از سبتان ایران را فرا خواند و به ایشان گفت: شما می- 
دانید که ما همواره از اين گفت‌و گو می‌کردیم که اين مردم به‌زودی 
بر این کشور چیره خواهند شد و ستوران‌شان در ایوان‌ها سرگین 
خواهند افکند و ایشان اسان خرد را به‌درختان کاخ‌های شما خواهند 
پست. ایدان بر آن اندازه از کشور که می‌بینید» چنگت انداخته[ ند و 
این مایه از کارها که می‌دانید» کرده‌اند. ( به سر نوشت. خسود 
بنگرید و هر کاری می‌خواهید, بکنید. دای ما رای توست. 
گفت: رای من این است که به دین ایشان درآیید. ایشان شیرویه را 
پا ده تن از اسواران به نزد ابوموسی روان ساختند. او از ایشان 
پیمان‌گرفت‌که همیاء او با ایرانیان‌بجنگند و دست از پیکار با عربان 
پردارند. به‌ایشان گفته داد که‌اکر عر بان با ایشان بجنگند. پاس‌شان 
پدارند؛ در هرجا پخواهند» ماندگار گسردند و از ببترین بخشش 
پر‌خوردار شوند و عمر پایندان شود که هرچه را می‌خواهند. به 
ایشان دهد و در برابنء ایشان اسلام آوردند. آنچه را خواستند, عس 
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به ایشان ارزانسی داشت. ایشان اسلام آوردند و همراه مسلمانان 
شوشتر را در میان گرفتند. سیاه به نزديك یکی از دژها رفت که 
مسلمانان آن را درمیان گرفته بودند. او جامة اپرانیان پوشید و خود 
را به منجار ايشان درآورد و جامةٌ خود را خولین کرد. مردم دژ او 
را در خاك و خون تپیده دیدند و کمان بردند یکی از ایشان است که 
زخمی گشته است. در دژ را کشودند که او را به درون ببر‌ند. او از 
جا برجست و با ایشان کارزاد کرد تا دژ را رها کردند و گريشتند. 
او به تنپایی آن دژ دا کشود. بسرخی گویند: وی این کار را در 
شوشت کرد. 


آشتی جندیشاپور 

در اين سال مسلمانان از شوش, رهسپار شدند و در جندیشاپور 
فرود آمدند. ژر بن عبدالله مردم جندیشاپور را در میان گرفته بود. 
مسلماتان پر سس آن ایستادند و به پیکار با ایشان بر‌خاستند. از 
سوی سپاه مسلمانان برای ایشان امان‌نامه‌ای پررتاب شد. مسلمانان 
په خود نیامده بودند که ناگاه دیدند درهای شپس گشوده شد و ایشان 
بازارهای خود را گشودند و آسوده به کار پرداختند و يا آرامش 
پیرون آمدند. مسلمانان درباره اين کار از ایشان پر‌سش کردند و 
ایشان گفتند: برای ما امان‌نامه پرتاب کردید که پذیرفتيم و تن به 
گزیت دادیم. گفتند: چنین کاری نکرده‌ايم! مسلمانان جویا شدند و 
اينك دید ند برده‌ای به‌نام «مکنف» که از مردم آین‌شر ناد می برده: 
دست یه این کار زده است. گفتند: برده‌ای بیش نیست. مدم شمح 
گفعند: ما برده از آزادتمی‌شناسيم [در میان ایرانیان آیین برده‌داری 
در کار نیست]. ما گزیت را پذیرفتیم و گفتةٌ خود را دیگ نکرديم. 
اگی می‌خواهید. پیمان خود را بشکنید. ایشان گزارش این کار برای 
عم نوشتند و او امان ایشان را روان گ‌دانید. مسلمانان به مردم 
جندیشاپور امان دادند و از گرد شپر ایشان بازآمد ند. 


رویداههای سال هقدهم هجری ادنلا 
رهسپار شدن مسلماتان به کرمان و جز آن 


بررخی گویند: در سال ۶۳۸/۱۷ م عمی به مسلمانان دستوری داد 
که در ژرفای ايران قرو روند. او در این زمینه. اندرز احتف را به 
کار بست. به‌ابوموسی اشعری فرمان داد که از بصره به‌سوی پایانة 
زینپار گاه یمسه شود و در آنجا بماند تا فرمان‌وی بدو رسد. پرچم‌ها 
را با فی‌ماندهان یکان‌های رزمی گسیل کرد: پرچم خراسان دا به 
احنف بن قیس داد» درفش اردشیر خره يا شاپور را بسه مجاشع بن 
مسعود سلمی» پررچم استخی را به عثمان بن ابی‌العاص لقفی» درفش 
فسا را با دارابگره به سارية ین زیم گنانی» پررچم کس‌مان را یه 
سریل بن عدی, درقش سیستان دا به عاصم ین عمرو (از باران 
پیامبر) و پرچم پبنة مکران دا به کم بن غمّیر تخلبی. ایشان بیرون 
رفتند ولی زمینه رمسپار شدن‌شان تا سال ۶۳۹/۱۸ م آماده نگشت. 
عم تنی چند از مردم کوفه را بسه یاری ایشان فرستاد: عبدالله بن 
عتبان را به یاری شبَّیل بن عدی گسیل کرد. علقمة بن نض و عبدب 
الله بن ابی عقیل د ربعی بن عاس را به یاری احنف‌بن قیس» عبد‌الله 
بن عمیر اشجمی را به یاری عاصم بن عمرو و شپاب ین مخارق را با 
سته‌هایی از مردم به یاری حکم بن عمیر. 

پرخی گویند: این رویدادها به سال ۶۴۲/۲۱ م یا ۲۶۴۳/۲۲ 
بوده است. چگونگی گشوده شدن اینپا را در آنجا یاد خواهیم کرد و 


انگیزه‌های آن را به خواست خدا برخواهیم شمد. 


[پاره‌ای رویدادها] 
کارگزاران عم در اين سال پر شارسان‌ها اینان بودند: بی مکه 
عتاب بن آسید (به گفتة برخی)» بر یمن یعلی بن بن مُنیه» بر بحرین 
و یمامه عثمان ین ابی‌الماص, بر عمان حذيفة بن‌یحن» بر شام آنان 
که پیش ‌ت یاد شد ند. بر کوفه و سر‌زمین‌های آن سعدین ابی‌وقاص» 
پی دستگاه دادگستری آن ابوقرّه». بر بصسه و سرزمین‌های آن ابو 
موسی اشعری» پی دستگاه دادگستری» ابسومريم حنفی و بر موصل و 


س_ّ الکامل فی‌اتار ی 


جزیره آنان که پیش تر یاد شد‌ند. 


در این سال عم با مردم حیج گزارد. 


رویداد‌های سال هجدهم هجری 
( ۶۳۵ میلادی) 
خشك سالی 
سال خاکستر 

در سال ۶۳۹/۱۸ م گی‌سنگی و بی‌بارانی و خشکی سختی 
گریبانگیر سردم گشت و این را «سال خاکستر» نامیدندا. در اسن 
سال یاد خاکی مانند خاکستر می‌افشاند و از این‌رو اين سال دا سال 
خاکستش خواندند. گی‌سنگی چنان فشار آورد که جانوران کوهی و 
دشتی به‌سوی مردم پناه می‌آوردند. گاه می‌شد که مردی گوسپندی را 
مس می‌برید و از بس آن را لاغر و چرکین می‌یافت؛ از خوردن آن 
خویشتن‌داری می‌کرد. هم در اين سال طاعون «عَمَواس» در میان مردم 
افتاد. نیز نامه ابوعبیده برای عم رسید که مي‌گفت که گروهی از 
مسلمانان از آن میان ضرار و ایوجندل باده خوردند. ما از ایشان 
بازخواست کردیم و ایشان به سوی خدا باز گشتند و گفتند: ما را 

۱ سختسرای تعاصر ایران احمد شابلو گوید: 

سا ید 

سال باد 

سال اش 

سال شك 

سالی که غرور گدایی گرو. 


۲ الکامل فی‌اتاریخ 


آزاد گذاشتند و با آنچه را می‌خواستیم» بی‌گزیدیم [قرآن گرامی 
کفته است: «آیا باز می‌ایستید؟» (ماشده/ 8۱/۵)]. او گفت: «آیا 
باز می‌ایستید؟» ولی کسار را یکس نکرد. عمی بسرای وی نوشت: 
معنی‌اش این است که «بازایستید». به او گفت: ایشان را در برابر 
مردم فراخوان و از ایشان بپرس که آیا می‌گساری رواست یا ناروا. 
اگر گویند: نارواست» يکايك را هشتاد تازيانه بزن؛ و اگی گویند: 
رواست, گردن‌شان را بسزن. ابوعبیده از ایشان پسر‌سید و ایشان 
گفتند: نارو است. او اينان را تازیانه زد. اينان بسی سی‌سختی خود 
پشیمانی نمودند. او گفت: ای مردم شام» بی‌گمان در میان شما 
رویدادی گران پیش‌خواهد آمد. همین‌بود که سال خاکستر پیش آمد. 
عس سوگند خورد که هیچ روغن و شیر و گوشت نچشد تا سردم جانی 
بگیر ند و نانی بيایند. در این هنگام خیکی پر از روغن و آدندی شیر 
به بازار آمد. یکی از بردگان عمر آن را به چیل درم خرید و به‌نزد 
عمی آمد و گفت: ای سرور خداگرایان, همانا خدا سوگند تو را به 
پایان برده است. و کشوده است و مزد تو را افزون ساخته است. به 
پازار مشکی شیر و خیکی روغن رسید که من آن را بسه چبل درم 
خریدم. عمس گفت: گران خریدی و گران کردی؛ آن را در راه خدا 
به درويش ده زیرا من تمی‌پسندم که گران بخرم و گزاف بخورم. باز 
گفت: چه گونه پاس تودگان بدارم اگی گسرفتاری ایشان مرا نیز 
گی‌فتار نسازد! ...7 

عمی برای فرمانداران شارسان‌ها نامه نوشت و از ایشان بر‌ای 
میدمان مدینه یاری خواست و برای ایشان و پیرامونیان‌شان كمك 
چست. نخستین کس که بر او درآند؛ ابو عبيدة بن جراح بسود که 
چپارهنار اشتر خوارویار آورد. عم او را فی‌مود که آن را در میان 
مردم پیرامون مدینه بخش کند. ابوعپیده آن را بخش کرد و یر سس 
کار خود بازآمد. مردم پیاپی آمدند و حجازیان بی‌نیاز گشتند. عم‌و 
بن‌عاص نیز کار کشتی‌رانی دریای سرخ را سامان‌داد و از راه آنیرای 
مدینه خوراك فن‌ستاد. بپای خضوراك در مدینه همسان مصی شد. 
مردمان مدینه پس از سال خاکستس چنان روزگاری ندیدند تا پس از 


رویدادهای سال هجدهم هجری ی 


کشته شدن عثمان راه دریای سرخ بسه روی ایشان بسته شد. در این 
هنگام خوار شدند و درمانده گشتند. سردم در چنین روز گاری بودند 
و عمی چنان بود که گویی از س‌دم شارسان‌ها وابریده شده است. 
در این هنگام کسان یکی از خانواده‌های مزینه به خسداوند خود 
پلال ين حارث گفتند: از گرسنگی نابود شدیم؛ بای ما گوسپندی 
بکش. کفت: گوسپندان چیزی درخور خوردن ندارند. ایشان چندان 
پافشاری کر‌دند تا وسپندی سس برید و چون آن را پوست کند» 
استخوانی سرخ پدیدار شد. فریاد بر‌آورد: آی محمد! پيامبی خدا 
(ص) در خواب بر او پدیدار شد و به وی گفت: موّده‌بادت به باران. 
به نزد عس آی و او را از من درود فی‌ست و گسوی که من تو را در 
دوستی استوار و در پیمان پافشار به یاد دارم؛ به هوش آی به هوش 
آی ای عمس! او به خانه عم آمد و به بردةٌ وی گفت: برای فی‌ستادةٌ 
فر‌ستادءٌ خدا (ص) دستوری بگیر. برده آمد و گزارش باز گفت. عمر 
هراسان گشت و گنت: آیا در او مایه‌ای از دیوانگی ندیدی؟ بسرده 
گفت: ته. مد به درون آمد و گزارش آن خواب را به عم باز گفت. 
عس بیرون رفت. و ثر میان مر‌دم آواز داد و بر تخت سخنوری بر آمد 
و گفت: شمارا به آن خدایی سوگند می‌دهم که راهنمایی‌تان کرد؛ 
آیا از من کاری ناپسند دیده‌اید؟ گفتند: بارخدایا, نه. ولی چرا 
چنین چیزی می‌پر‌سی؟ او گزارش خواب با ایشان بگفت و مدم راز 
آن را تریافتند و عم هنوز درنيافته بود. گفتند: در نماز بارانس 
خواهی کوتاهی کردی؛ بی‌ای ما نماز باران‌خواهی برپای دار. او در 
میان مردم آواز داد و عباس پیاده يا او به‌راه افتاد. عمی سخترانی 
کوتامی‌کرد و نماز خواند و آنگاه زانو زه و گفت: بار خدایاء یاران 
ما از یادی ما ناتوان گشتند. تسوان ما کاستی گرفت» نیروی‌مان به 
سستی گرایید. جان‌های‌مان درمانده شد ند و تاب و توانی جز یا تو 
نیست. بار خدایا. بر ما بباران و پندگان و شارسان‌ها را زنده 
گردان! او دست عیاس بن عبدالمطلب عموی پيامیر خندا (ص) را 
گرفت. سرشك از دیدگان عباس بر دیش سپیدش فرومی‌بارید. عمر 
گفت: بار خدایاء ما با عسوی پیامبرت که درود تو بس او باد. به 


عم الکامل فی‌اادیخ. 


درگامت نردیکی می‌جوييم. او بازماندء نیساکان و بزرگشت سردان 
پیامب‌است. تو می‌گویی و گفتار تو راست و درست‌است: اما دیوار» 
از آن دو پس بی‌پدر در شارسان بود و در زیر آن گنجی برای ایشان 
بود. پروردگارت خواست که این دو بزرکت شوند و گنج خود را 
بیرونکشند(کبف/۰)۸۲/۱۸ تو این دو ودب را به‌انگیزة پارسایی 
پدرشان نگپداری کردی. خدایا؛ آبروی پیامبرت راء درود تو بی او 
باد. در چپر؛ عمویش نگه داد زیرا ما به دامان او چنگت زدیم و او 
را میانجی‌خود ساختیم و از تو آس‌زش‌می‌خواهیم. سپس روی به‌س‌دم 
آورد و گفت: از پروردگار تان‌آمی‌زش بخواهیدکه او بسیار آمرزگار 
است . 

روزگار عباس به درازا کشیده بسود و چشمان او خود به خود 
مس‌شك می‌باریدند و ریش وی بر سینه‌اش می‌خورد و او می‌گفت: 
بار خدایا تو شبانی پس گم شده را به خود وامگذار». شکسته را در 
اين سای ویران رها مکن که خردسالان به فریاد آمده‌اند» بزر گت 
سالان باريك و تزار گشته اند و آواز دادضواهی از خاله بر چرخ 
تابنات پرآمده است. تو نبان را می‌دانی و از نبان‌تر آگاهی. بار 
خدایا» پیش از آنکه نومید و نابود گردند» ايشان را با دارایی‌خردت 
توانگر ساز. همانا جز ناباوران از سپ خدا نومید نمی‌شوند. دراین 
هنگام پاره‌ای ابر در آسمان پدیدار گشت و سردم گفتند: می‌بینید 
می‌بینید! آنگاه اين‌ها به هم برآمدند و بادی بر آنپا وزیدن گرفت. 
سپس اب‌ها آرام شدند و باریدن آبشارمانند آغاز نپادند. سردم از 
چای خود نجنبیده بودند که ناچار شدند شلوارها بالا کشند و به 
ند. مردم پی سس عباس ریختند و همی اندام‌های او 
:گوارا پادت ای‌نوشاننده دو بارگاه خدایی! فضل 
بن عباس بن عَبة بن | پی‌لسیب در این باره سرود: 
له العبّاز و لا 


و 9 
و مشا رشولالله فیتا ال 
یعنی: به آبروی عموی من بود که خدا حجاز و مردم آن را باران 


رو یدادهای سال هجدمم هجری اسلا 


بتوشاند و اين در آن شامگاه بود که عس از ریش سپید وی به‌درگاه 
خدا میانجی ساخت و باران خواست. در خشك‌سالی با عباس از جان 
و دل به خدا روی آورد و هنوز از جا بر‌نخاسته بود که باران فروب 
ریخت. از میان ما پیادب خداست که میراث وی در میان ماست. آیا 
برای کسی که می‌خواهد بباله» از اين مایه‌ای ببتر پیدا می‌شود؟ 


طاعون عمواس 
در این سال طاعون عمواس در شام رخ نمود. از گزند آن ابوس 
عبيدة بن جراح فی‌مانده سپاهیان اسلام [در سوریه ]» معاذ بن جبل» 
پزید بن ایی‌سفیان» حارث بن هشام» سپیل ین عمروء عتبة بن سبیل 
و عامس ین غیلان ثقفی (اين یکی در زندگی پدر) در گذشتند و مردم 
به تابودی درافتاه‌ند. 


طارق ين شسپاب گوید: به نزه ابوموسی اشعری در خانه‌اش در 
کوفه آمدیم و گفت و گو ازاین در و آن در آغاز نپادیم. او گفت: 
میادا کار دا سبك بشمارید زیرا در اين خانه کسی مرده است. نیز 
تباید خود را ازاین شارسان پاك‌تر بدانید و به فراخنای کشورهای.- 
تان و خرمی سرزمین‌های‌تان گرایید و بیرون روید تا این بیساری 
واگیر برداشته شود. اينك شمارا آگاه می‌کنم که باید چه چیز را 
نپسندید و از چه پر‌میز کنید. از آن میان این است که هر کس‌بیردن 
رود» کمان یرد که اگر ماندگار می‌شده می‌مرد. دیگر آنکه یکی 
ماندگار گرده و بیمار شود و پندارد که اگر بیرون می‌رفت, گر فتار 
نمی‌شد. اک مسلمان چنین پنداری نداشته باشدء بر اوست‌که بیرون 
نرود. من در سال طاعون عمواس در شام با ابوعبیده بودم. چسون 
بیماری واگیر درگرفت و گزارش آن به عمر خطاب رسید» برای 
اپوعبیده نامه نوشت تا او را از گرداپ آن بیماری بیرون بکشاند. 
نوشت: درود بر تو؛ اما بعد» برای من نیازی به تو پیدا شده است 
که باید زبانی به تو یگویم. سوگندت می‌دهم که چون در این نامة من 
پنگریء آن را بر زمین نگذاری تا به سوی من روی آوری. ابوعبیده 


در الکامل فی‌اداریخ 


دانست که عم چه خواسته است. بی‌ای او پاسخ نوشت: ای سرور 
خداگرایان. من از نیاز تو آگاه گشتم. همانا من دد میان سپاهی از 
مسلمانانم که از ایشان دل بر نمی‌کنم. خوامان دوری از ایشان نیستم 
تا خدا فی‌مان خویش دربارة من و ايشان روان ف‌باید و آنچه 
خواست» بگزارد. مرا از سوگند خویش آزاد کن. چون عمر نامةٌ او 
را خواند. به درد گریست. دم : ای سرور خداگرایان» آیا 
ابوعبیده مرده است؟ گفت: نه» ولی تزديك است. 

عمر برای وی نامه نوشت که بایدمسلما نان را از آن جایگاه ب‌دارد 
و به جای دیگری ببرد. وی ابوموسی اشعری را فس‌آخواند و گفت: 
برای مسلمانان جایگاهی شایان بیاب. گوید: من به خانهٌ خود باز- 
گشتم تا زمينة کوچ را آماده سازم ولی دیدم که همسر دا طاعون از 
پای درآورده است. به نزد ابوعبیده بازگشتم و گفتم به خدا که 
برایم رویدادی پیش آمده است. اسوعبیده گفت: شاید همسرت را 
طاعون گرفته است؟ گفتم: آری. گوید: پس ابوعبیده فر‌مان داد که 
اشترش را بی زمین نبند و آماده سازند. همین که پا در رکاب نپاد» 
او را طاعون گرفت. ابوعبیده گفت: به خدا که آلودهٌ بیماری واگیر 
شدم. آنگاه مردم را پرد و در جابیه فسرود آورد. ابومبیده در میان 
میدم بر‌پای خاسته به ایشان گفته بود: ای س‌دم» همانا این بیماری» 
مهری از پروردگارتان و فراخوان پیامیر تان و مایه م‌گث نیکان‌تان 
پیش از شماست. همانا ابوهبیده از خدا خواسته بود که بپره‌اش از 
این بیماری را به وی ارزانسی دارد. از این‌رو او طاعون گرفت و 
درگذشت. وی معاذ بن جبل دا به جانشینی خود بر‌کماشت. معاذ پس 
از ار به‌سخنوری در میان مردم برخاست و گفت: ای‌م‌دم» همانا این 
دردء سپری از پروردگارتان و فس‌اخوان پیامبرتان و مايد مرگث 
نیکان‌تان پیش از شماست. معاذ از خدا می‌خواهد که بپر؛ خاندان 
وی از بیماری را به‌ایشان ارزانسی فی‌ماید. پسرش عبهالرحمان 
طاعون گرفت و در گذشت. آنگاه پی‌خاست و نیماری دا از خدا پرای 
خودش خواست. بیماری بر کف دستش فرود آمد و اد پیوسته دست 
خود را می‌بوسید [یا زیس و رو می‌کرد» بس پایة اینکه «یفْلْباه 


رو یدادهای سال هجدهم هجری فسز 


خوانده شود یا «یَْبا]. همی گفت: من دوست ندارم که با داشتن 
توء هیچ بپره‌ای از این سرای داشته باشم. چون او خواست از جمبان 
درگذرد» عمروبن العاص را به‌جانشینی‌خود بر مردم گماشت. عمرو 
عاص مردم را به کوهستان‌ها کشاند و خدا بیماری را از ایشان 
پر‌داشت و عمر این کار را بر عمرو خرده نگرفت. 


برخی گویند: عمی پن خطاب رهسپار شام کشت و چون به سَنغ 
رسید. فرماندهان سپاهیان او را پذیره شدند. ابوعبیده جراح در 
میان ایشان بود. اینان او را از بیماری واگیر و فشار سخت آن آگاء 
ساختند. همساه دی گروهی از مپاجران و انصار بودند. او برای 
پیکار در راه خدا بیرون آمده بود. مپاجران و اتصار دا گرد آورد و 
به رایزنی با ایشان درنشست. اینان گوناگون سخن گفتند. برخی 
گفتند 


تو برای خدا بیرون آمده‌ای و نباید ایسن پیشامد تو را از 
خواسته‌ات بازدارد. برخی دیگر گفتند: اين» آزبون و بیماری است؛ 
ما رای نمی‌دهيم که تو خود دا در آن افکنی. به‌ایشان گفت: بر‌خيزید. 
آنگاه سپاجر ان گشوده شدن مکه از قرریش را فر اخواند و با ایشان به 
کنکاش پرداخت. اینان یکز بان په وی گفتند که باید بر‌گردی. عم 
در بیان مردم آواز داد: همانا من پگاه فردا بر پشت اشتر خواهم بود. 
ابوعبیده گفت: آیا از فرمان و سر نوشت خدا می‌گریزی؟ عم گفت: 
آری از س‌نوشت خدایی به سر نوشت خدایی می‌گريزيم. باش» اگر 
اشتر ان خود را به دره‌ای ببری که آن را دو کناره باشد؛ یکی سرسبز 
و خرم و دیگری خشك. آیا نه این است که اگر در جبای پرگیاه 
پچرانی» به‌ف‌مان خدا چرانده‌ای و اگی در کنارة خشك بچرانی» به 
س‌نوشت او کسار کرده‌ای؟ عیسدالرحمان بن عوف گفتار ایشان را 
شنید و گفت: پیامبر (ص) گفته است: اگر شنیدید که در شارسانی 
بیماری واگیری است, بدان روی نیاورید. و اگر در سرزمینی باشید 
و اين بیماری در آن پخش گردد» از آن بیرون نروید و به گریز روی 
نیاورید. پس هم مردم را به مدینه بازگرداند. 

این گزارش درست‌تر است زیرا بخاری و مسلم آن را در کتابب 


هدیا الکامل فیالتاریخ 
های «صحیح»‌شان آورده‌اند. نشان دیگر بر درستی‌اش این است که 
ایوموسی اشعری در این سال در پمسه یود نسه در شام. باری, او 
گزارش خود را چنین آورده‌است و ما آن را یاه کردیم تا خوانندگان 
را از آن آگاه سازیم. 

[واژة تازه پدیدع] 

عمَوّاس: به فتح عین بی‌نقطه و فتح میم و واو که پس از آن 
الف و به دتبال آن سین بی تقطه است. 


رغ: به فتح سین بی‌نقطه و سکون رای بی‌نقطه که در پایان آن 
غین نقطه‌دار است. 


اینکه گفت: «فراخوان پیامبرتان است»» بدین گونه است که 
جبریل به نزه وی آمد و گفت: نابودی امتان تو با جنگت باشد یا با 
طاعون. پیامبر خدا (ص) گفت: با طاعون باشد. 


[رویدادهای دیگر] 


چون یزید بن ابی‌سفیان در گذشت. عم برادرش معادية بن ابی 
سفیان را بر دمشق و باژ و گزیت آن گماشت. شیَخبیل بن حسَتّه را 
قرماندهی سپاه اردن و سرپرستی باژ و ساو آن ب . مردم از 
این بیماری واگیر چندان گز ند و م‌گث دیدند که مانندش را ندیده 
بودند. چون ماندگاری بیساری به درازا کشید» دشمنان مسلمانان 
چشم آزمنسدی به اپشان دوختند. بیساری چتدین ماه بپایید. مردم 
بصره را نیز چنان‌بیماری و اگیری گرفت. شمار کسانی‌که در طاعون 
عمواس در گذشتند» بیست و پنج هزار بود. 


آمدن عمر به شام پس از طاعون 
چون مردم از گز ند طاعون در گذشتند» فر‌ماندمان سپاهیان برای 
عمی نامه نوشتند که در دست ایشان اندازه‌های فراوانی از می‌د 


ریکت‌هاست. عص مردم را انجمن کرد و به ایشان گفت: برای من 
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این انديشه پدید آمده است که در شارسان‌ها بر مسلماتان گردشی 
کنم و روزگار و کارهای‌شان را از نزديك بنگرم. رای خود با من 
بازگویید. در میان ایشان کمپ‌الاحبار بود که در همان سال اسلام 
آورده بود. کمپ گفت: ای سرور خداگر‌ایان. می‌خضواهی از کبا 
آغازی؟ گفت: از عراق. کمب گفت: چنین کاری نکن زیر! بدی ده 
بخش است که نه بخش آن در خاور است و يك بخش آن در پاختی. 
خوبی ده بخش است که نه بخش آن در باخش است و يك بخش آن در 
خاور. شاخ دیو و هر درد بی‌درمانی در خاور است. علی گفت: ای 
سرور خداگرایان. همانا کوفه برای کوچ کردن به دنبال کوچ‌کردن 
است؛ این شپر بارگاه اسلام است. بی‌گمان بر ایسن شمپر روزی 
خواهد گذشت که همه مسلمانان آرزوی رفتن بدان را داشته باشند. 
خدا به‌یاری مردم این شبن بر دشمنان خود پیروز خواهند گشت چنان 
که به‌یاری سنگت‌ها مردم لسوط را درهم کوفت. عم گفت: مردم 
ریگگ‌های مردم عمواس در کار تباه شدن است؛ من از شام آغاز می 
نیم و س‌ده‌ریگت‌ها را در میان ایشان بخش می‌کنم و آنچه را در دل 
دارم بی‌ای ایشان برپای می‌دارم و سپس بازمی‌گردم و در شپر‌ما به 
چرخش می‌پردازم و فرمان‌های خود را به ایشان می‌رسانم. 

عس از مدینه رهسپار گشت و علی بن ابی‌طالب دا به‌جانشینی 
خویش بر مدینه گماشت و راه ایله را در پیش گرفت. چون به‌نزدیکی 
آن رسید, سوار بر شتر خود شد و بر بار و بنه‌اش [یا بی پایص 
(«علی رَخله» یا «علی رجلب»)] پوستینی وارونه بود. ستور سواری 
خود را به بردة خویش داد. چون مردم او را پذیس» شدند. گفتند: 
سرور خداگرایان کجاست؟ عم گفت: رو به روی شماست, یعنی که 
متم. ایشان پیشاپیش او به راه افتادند و او به ایله رسید و در آنجا 
فرود آمد. به پیشواز کنندگان گفتند: سرور خداگرایان به شپر 
درآمده در آن ماتدگار گشته‌است. ایشان به‌سوی او باز گشتند. عم 
پیرآهن خود را به آخوند آنجا داد که از پشت پاره شده بود تا آن را 


۲ پیش‌بینی علی ملیه‌السلام. نگاه می‌کند به شکرنایی انقلابی و اخلاقی و 
فی‌هنگی کوفه یه روزکار خود وی د شکرفایی اقتصادی آن به روزکار عباسیان, 
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بشوید و پینه کند. او چنان کرد و عمر آن را گرفت و پوشید. آخوند 
برای او پیراهن دیگری دوخت که آن را نگرفت. چون به شام رسید» 
روزی‌ها را بخش کرد و خوردنی‌های زمستانی و تابستانی دا نام برد 
و مرزها و پادگان و پاسگاه‌های مرزی را استوارفی‌مود و به‌گردش در 
آنجا پرداخت. عبدالله بن قیس را بر کرانه‌های شارسان‌ها گماشت و 
مماویه را فرمانداری بخشید و شرحبیل بن حسته دا برکتار کرد و 
در میان می‌دم به پوزش, خواستن از وی بر‌خاست و گفت: من شرحبیل 
را از روی خشم برکنار نکردم بلکه مردی نیرومندتر از مردی دیگی 
جستم. عمرو بن عتبه را بر «أَمنّاء» گماشت. مرده‌ریگ‌هسای مردم 
عمواس را بخش کرد که در اين میان کسانی ز نجیسهوار از همدگسر 
مرده‌ریگت بردند و او دارایی‌ها را به زندگان هر ضاندان رساند. 
حارث بن هشام با هشتاد تن از کسان خانوادةٌ خود بیرون رفت که جز 
چپار تن از ایشان باز نگشتند. عمر در ماه ذی‌قعده/ نوامبی ۶۳۹ م 
به مدینه بازآمد. 

زمانی که در شام بود» هنگام نما فرارسید. سردم یه وی گفتند: 
چه ببتی اگر بلال را فرمایی که اذان گوید. او بلال را فر‌مود که‌اذان 
گفت. همه کسانی که روزگار پيامیر گرامی (ص) دا دریافته بودند» 
با شنیدن آو از بلال به درد گی‌یستند چنان که ریش‌های‌شان خیس شد 


و عم از همه تر به درد می‌گریست رضی‌الله تعالی عنه. آنان 
که پیامبر را در نیافته بودند و یاد پيامبی خدا (ص) را شنید ند. 
از گرية اینان به گریه افتادند. 


[رویدادهای دیگر] 
واقدی گوید: رهاء» حران و رقه در اين سال بر دست عیاض بن 
غنم گشوده شدند و عین الورده (س‌چشم؛ کُل) که همان رس عین 
(س‌چشمه) است» بر دست عمیر بن سمد گشوده شد که گزارش 
گشوده شدن آن بیقت. 
در این سال در ذی‌حجه/دسامین ۶۲۹ م عمن «پایگاه ایراهیم» را 


رویدادهای سبال هجدهم هچری صهعد 
په‌جای کنونی آن آورد. پیش‌تی چسبیده به خانةٌ خدا بود. 

هم در این سال عس شریح‌بن حارث‌کندی دا بر دستگاهدادگستری 
کوفه گماشت و کمب‌ین سور ازدی را بر بصره. فر‌مانداران شارسان 
ها همان کسان پیش گفته بوه‌ند. 


آیین حج را عس با مردم بی‌گزار کرد. 


رویدادهای سال نوزدهم هجری 
( ۶۴۰ میلادی ) 


برخی گویند: گشوده شدن جلولاء و مداين در اين سال بر دست 
سمد ایام یافت. همین کسونه بود کشوده شدن جزیره. یاد گشوده 
شدن هم اینبا با گفتار‌های گوناگون در این زمیته بگذشت. 


برخی گویند: کشودن قیساریه در این سال بود و بر دست مماوية 
بن ابی‌سفیان. برخی آن را در سال ۶۴۱/۲۰م گفتهاند. یاد آن در 
سال ۶۳۲۷/۱۶م گذشت. 


هم در این سال آتش‌فشان لیلا کدازه پرتاب کرد. عس فرمود که 
مردم چین به درویشان و گدایان دهند. مردم چنین کردند و آتشب 
فشان فرو نشست. 

تر اين سال عمس با سردم حج گزارد. 

کارگزاران وی همان پیش‌گفتگان بودند. 

یز در این سال صَوان‌بنمَُطل شلمی درگذشت. بر خی در گذشت, 


وی دا در سال ۰/۶۰ در پایان خلیفگی مماویه یاد کده‌اند. 
نیز در اين سال اب بن کعب در گذشت. برخی در گذشت او را در سال 
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۰ يا ۶۴۳/۲۲م یا ۶۵۳/۳۲م دانشته‌اند. و خدا داناتر 


است 


رویدادهای سال بیستم هجری 
( ۶۳۱ میلادی) 


کشوده شدن مصر 


برخی گویند: به گزارش پاره‌ای تاریخ‌نگاران» مصس در این سال 
بر دست عمرو ین العاص گشوده گشت. اسکندریه نیز در اين سال 
باز شد. برخی گسویند: اسکندریه در سال ۶۴۶/۲۵ م کشوده شد. 
برخی دیگی گویند: مصس در ماه ربیم‌الاول سال ۲۶/دسامیر ۶۴۶ م 
کشوده گشت. پاریء باید کشوده شدن آن پیش از «سال خاکستر» 
باشد زیرا در این سال عمیوساص از راه دریای سرخ به مدینه 
خوارو بار فرستاد. برخی دیگر به‌گونة دیگری گفته‌اند. و خدا داناتس 
است. 
داستان گشوده‌شدن آن‌چنین بود که عمر بن خطاب‌شسپی بیتالمقدس 
را گشود و چند روزی در آنجا ماند و عمروعاص را روانهٌ مصس کرد 
و زبیر ين عوام را به دثبال دی فی‌ستاد. مردمٌ درواز؛ُ «الیون» را 
گر‌فتند و از آنجا رهسپار مصی شدند. در آنجا ابومریم جاثلیق! معس 
به رویاردیی با او برخاست و همسراه او استف بود که وی دا 
مقوقس" برای پاسداری از این کشور فی‌ستاده بود. چون عمروعاص 
...۰۱ عیهی‌شدة کاتولیکوس . (منطله‌هتن .+ سیتر ترسایان» یکی از پایگاه‌های 


کشیش‌های مسیحی. 
۴ مقوقس: نامی که عربان به «سپروس» (0۲۳۵) وزین هراکلیوس و قرماندار 


اسکندریه داده‌انده 


لدنزا الکامل فی‌انتار یخ 


برایشان فرود آمد» با او به‌کارزار بر‌خاستند. او به نزه ایشان پیام 
فی‌ستاد که در کار جنگ شتاب مکنید تا ما هشدار بایسته داده باشیم 
و در نزه خدا پوزش پذیرفته باشیم. باید که ابومریم و ابوم‌یام به 
نزد من آیند. ایشان دست از پیکار بداشتند. ابومریم و ابوس‌یام به 
نزد او رفتند. او ایشان دا به اسلام یا گزیت خواند و آگاه‌شان‌ساخت 
که پیامبر (ص) به راستای مصریان سفارش به نيك رفتاری کرده 
است و این به پاس گرامیداشت هاجر سادر اسماعیل است علیه‌السلام. 
گفتند: خویشاو ندی دوری است که جز پیامیسران بدان دسترس 
ندار ند. ما را امان ده تا به نزد تو بازگردیم. عمرو گفت: مانند من 
کسی فریب نمی‌خورد ولی من شما را سه‌روز در نگ می‌دهم تا در کار 
خود نيك بنگرید. گفتند: افزون کن. عمرو يك روز برافزود اين 
دو به نزد مقوقس آمدند. ارطبون از پذیرفتن پیشنپاه عمروعاص 
رخ برتافت و فرمان کارزار با مسلمانان داد. او به مصریان گفت: 
ما به اندازءٌ خویش در پدافند از شما خواهیم کوشید. مسلمانان به 
خود نیامده بودند که ناگاه دیدند بیات با سپاهی به رزم ایشان آمده 
است. او را پذیره گشتند. ارطبون و بسیاری از هسر‌اهان وی کشته 
شدند و دیگران رو به گریز نپادند. عمرو و زبی بن عوام به عين 
شمس شدند که نیروهای رزمی پنیادی مصریان در آنجا بودند. او 
ايرهة بن صباح را به نزديك فنّما فررستاه و عسوف بن مالك را به 
اسکتدریه. وی بر این شببر فرود آمد. گویند: اسکندر و ف‌ما دو 
پرادر بودند. عمرو در عین شمس فرود آمد. مص‌یان به‌پادشاه خود 
گفتند: با اين سردم چه توانی کره که سزار و خسرو را در هم‌شکستند 
و بر کشورهای ایشان چنگ انداختتد! خود را با ایشان درگیر مکن 
و با را گرفتار ایشان مساز. این در چپارمین روز بود. پادشاه سس 
بر‌تافت و میدم به نبرد با ایشان برخاستند و کارزار آغال نپاه‌ند. 

چون مسلمانان در عین شمس با مقوقس دیدار کردند و به پیکار 
پرداختند. تی‌کتازی سخت تشان دادند. عمرو باز ایشان را برآغالید 
و نکوهش کرد. مردی از یمن به‌او گفت: ما از آهن آفریده نشده‌ایم. 
عمرو کنت: خاموش باش ای سکت! یمانی به اد گفت: پس تسو 


دویدادهای سال بیستم هجری یتنا 


فی‌مانده سگان هستی. عمرو یاران پيامیر خدا (ص) را آواز داد و 
ایشان بدو پاسخ گفتند. گفت: به پیش تازید که خدا ما را به یاری 
شما پیروز خواهد کرد. ایشان به پیش تاختند و در میان ایشان ابو 
رده و ابو یره بسودند. سردم در پی ایشان روان گشتند. دا 
مسلمانان را پیروز کرد که چیره شدند و بت‌پرستان شکست یافتند. 
زبیرین عوام بر زیر یاروی این شیر برآمد. چون او را دیدند. 
دروازه را برای‌عمرو گشودند و آشتی‌جویان به‌نزد وی بیرون‌آمدند. 
او پیشنباد آشتی ایشان را پذیرفت. زبیر به زور بر ایشان فررد 
آند تا همراه عمرو اژ دروازه با ایشان بیرون شد. پس از آنکه بر 
لب پرتگاه نایودی جای گرفتند» پیمان آشتی بستند. آنچه را به زور 
گو فته بودند». همسان جاهای گرفته با آشتی انگاشتند و مردم آن 
زینپاری شدند. آن کسان از رومیان و مردم توبه را کسه به پیمان 
آشتی ایشان پیوستند» در پیمان آشتی گنجاندند. هرکس کوچیدن را 
بر گزید: ایمن شمده شد تا به جایگاه زندگی آسوده خود برود. 

سوازان مستمان در فصن قسراهم آمدند و شین فسطاط را پایه 
گذاردند و در آن فرود آمدند. ابسومریم و ابومریام به نزد عمرو 
آمدند و از او بازپس دادن اسیرانی را خواستار شدند که پس از 
تبرد گر فتار شده بودند. عمرو این‌دو را از خود راند. این‌دو گفتند: 
مرچه دا از هنگام جمدایی ما از شما تا بازگشت‌سان به نود شما 
گ فته اید, زینباری است. عمرو گفت: آیا بر ما می‌تازید و خود را 
زیناری می‌شمارید؟ گفتند: آری. عمروعاص اسیران را در میان 
میدم بخش کرد و ایشان در شارسان‌های عربی پراکنده گشتند. او 
پنج‌يك‌ها را همه کروهی از نمایندگان خود به نزد عسس خطاب 
فرستاد. نمایندگان همه گزارش‌ها را با عس در میان گذاشتند و 
گفتار ابرس‌یم را به او رساندند. عس اسیرانی را که در آن روزمای 
چپارگانه با ایشان پیکار نکرده بودند» بازگردا ند و اسیرانی را که 
نبرد کرده بودند» نگه داشت. سپاهیسان اسیران دسته نخست را 
گدا ند ند. 


۸ الکامل فی‌افاریع 


قبطیان بن در سرای عمرو آمدند. به عمرو گسزارش رسید که 
قبطیان پیوسته می‌گویند: عربان چه مایه نژند و زبونند! هگن 
دیده تشده است که مانند ما کسی به این آسانی دام و فرماتبی ایشان 
گشته باشد. ت‌سید که ایشان چشم آزمندی بدوزند [و گستاخ 
کردند]. فرمان داد که پروارهای فراوانی را مس پریدند و پختند. 
آنگاه قرماندهان ارتش را فراخواند و ایشان یاران خود را فراز 
آوردند که در نزد او به هنجار عربان خوراك خوردند و سر کشیدند 
و با شتاب لمبا ندند و چپاندند و تکه‌های گوشت را نجویده همی 
او باردند. عر‌بان عبا پوشیده بودند و جنگ‌افزار نداشتند. مصس‌یان 
گستاخ‌تر شدند. او مسلمانان را فرمود که فردا يا کنش و جابا 
مصریان فراز آیند. مسلمانان چنان کردند. به مصریان دستوری داد 
که پيایند و ایشان‌را بنگر ند. ایشان‌چیزیهیگر گونه با دیروز دید ند. 
چاکران بر سر ایشان ایستادند و خورش‌های رنگار نگث بیاوردند و 
مسلمانان به‌سان مصریان‌خوراك خوردند. مصییان اندیشناك‌شد ند. 
تین بای مسلمانان پیام داد: فیردا جنگتافزار بپوشید و بیای سان 
آماده شوید که از پرابر من یگذرید. یسه مصریان دستوری داد که 
پیایند و تماشا کنند. او سپاهیان اسلام دا بر ایشان گذراند و به 
مصریان گنت: هنجار و انديش؛ شما دا به هنگام دیسدن ژنده‌پوشی 
عر بان به جای آوردم و ترسیدم که خود را در تابودی افکنید. دوست 
داشتم به شما بنمایانم که ایشان در سرزمین‌خودشان چه‌گو نه بوده! ند 
و اکنون در سرزمین شما چه‌گونه‌اند. شما دیدید که ایشان بر شما 
پیروز شد ند و ز ندگی‌شان‌آن بودکه نگر یستید. آنگاه با آنچه‌در دومین 
روز به دست آوردند, پر سراسس کشور شما چنگت انداختند و چتگال 
گست‌دند. خواستم هنجار سومین روز را بدانید که زندگی روز ددم 
را به کناری نمی‌نبند و به زندگی روز نخست باز نمی‌گردند. 

مصریان پر|گنده گشتند و همی گفتند: عریان پیادگان خود دا 
به سوی شما کسیل کردند [یا تشپا مر‌دشان را فر‌ستادند («یرَجِسمٌ» 
یا «بَجْلسیم»)]. گزارش این جنگت به عس رسید و او گفت: به خدا 
که چنکت مصس نرم و آرام بود د دشواری و رتچ د تفتیدگی دیگس 


رویدادهای سال بیستم هجری لننلا 


جنگ‌ها را ند اشت. 


سپس عمرو عاص روان؛ اسکندریه گشت و آهنگگ کسانسی از 
رومیان و قبطیان کرد که در فسطاط و اسکندریه بودند. باهم دیدار 
و پیکار کردند و او ایشان را شکست داد و به سختی کشتار کید. 
پس روانه شد تا به اسکتدریه رسید و مردم آن را آمادهٌ کارزار دید. 
مقوقس, پيك به زد عمرو فی‌ستاد و خواهان «جنگگ‌بس» برای چندی 
گشت. عمرو تپذیرفت د گفت: شاه شاهان شما هیاکلیوس دا دیدار 
کردیم و بر س او آن آوردیم که به گوش‌تان رسیده است. مقوقس په 
یاران خویش گفت:راستسی گوید و ما برای فرمانبری‌سزاو اد تریم. 
مصریان با او به درشتی سخن گفتند و دژگزین گشتند. مسلمانان به 
پیکار ایشان بر‌خاستند و برای سه ماه ایشان را در میان گ‌فتند. 
عمرو آن را به زور گرفت و آنچه را در آنجا بود» به غنیمت برد و 
میدم آن را زیتمپاری ساخت 

برخی گویند: مقوقس بر پایة پرداخت دوازده هزار دیناد با 
همرو آشتی بست بدین سان که هرکس نخواهد» از اسکندریه بیردن 
رود و هرکس بخواهد. در اين شارسان بماند. عمرو در این شیر 
سپاهی بر‌گماشت. 


چون مصس کشوده کشت, آهنگث نویه کرد. مسلمانان زخمی و 
چشم دریده باز گشتند زیرا نوبیان تیراندازانی چیره‌دست بودند و 
از این‌رو ایشان را «چشم شکار» خواندند. 

چون به روزگار عشمان» عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح فرمائروای 
ممن شدء با نوبیان بر پایة پرداخت ارمفان سرانه در هس سالء 
پیمان آشتی بست و گفته داد کسه مسلمانان همه ساله خواروبار و 
جاسه‌ای نامزد کس‌ده به نوبیسان ارزانسی دارند. عشمان و دیگس 
فر‌ماتروایان اسلامی» این پیمان را پاس داشتند. 


پرخی گویند: چون. مسلمانان به پلپیب رسیدند و اسییان‌شان 


سس الکامل فیالاریغ 


به یمن رسیده بودند, خداو ندگارشان به عمرو پیام داد: هسانا من یه 
کسانی گزیت می‌پرداختمکه بیشاز شما دشمن‌شان‌می‌داشتم: ایرانیان 
و رومیان. اگر می‌خواهید, گزیت بگیرید بر اين پایه که آنچه اسیر 
از کشور گرفته‌اید» بر‌گردانید. او برای عم نامه نوشت و در این 
باره دستوری خواست.مسلمانان دست از جنگت بداشتند تا تام عم 
فرارسد. از عمر پاسخ رسید: به جان خودم سوگند که گزیتی پایدار 
بپتس از غنیمتی است که از يك سو به چنگث آید و از دیگر سو بخش 
گردد چنان که‌گویی‌خود از پایه در کار نبوده‌است.در بار؛ٌاسیر آن‌چنین 
رفتار کن: پادشاه ایشان به تو گزیت پردازد بی این پایه که اسیران 
را آزاد بگذارید تا هرکس خواست. به اسلام گراید و از مسلمانان 
به‌شمار آید و هررکس تخواست, اژ پرداخت‌کنندگان گزیت گردد. اما 
آنان که در شپر‌ها پراکنده شده‌اند» نمی توانیم ایشان‌را بر گردانیم. 
عمرو این پيشتپاه را به فرماندار اسکندریه داد و او آن دا پذیرفت. 
اسپران قر‌اهم آمدند و ترسایان را در آنجا انجمن کردند و ایشان 
را يكايك آزاد گذاشتند. هر‌کس مسلمان می‌شد. به‌شادمانی او تکبیر 
می‌گفتند و هرکس کیش ترسایی را بر‌می‌گزید, بر او می‌غرید ند و 
گزیت می بستند. چنین کردند تا از این کار بپرداختند. 

از اسیران يکي ابوسیم عبدالله بن عیدالرحمان بود که اسلام را 
بی‌گزید و مس‌پرست ژّ بید گردید. پادشاهان بنی‌امیه مي‌گفتند: مصر 
به زور گرفته شده است. و مردمان آن‌بردگان مایند که‌هرچه بخواهیم» 
بار ایشان افزون کنیم. دروغ می‌گفتند که چنین چیزی در کار نبود. 


یاد چند رویداد 


در این سال یعنی سال ۶۴۱/۲۰ م ابو بحریه عبدالله بن قیس 
آهنگت کارزار در سرژمین روم کرد. گفته‌اند که او نخستین کس بود 
که به‌درون خاك ایشان رفت. برخی گویند: نخستین کس َیْسَوَّة بن 
مسروق عبسی بود. او اسیی و غنیمت گرفت و بازآمد. 


هر این سال عمی قدامةین‌مظمون را | زفرما نداری بحرین‌برداشت 


رویدادهای سال بيستم هجری 


سل 
و او را برای اینکه باده خورده بود» تازیانه زد و ابوبکسره دا بی 
بحرین و یمامه گماشت. 


دراین‌سال عمی با فاطمه دخت ولید و مادر عبدالرحمان‌بن حارث 
بن هشام پیوند زناشویی بست. 
هم در این سا عمس سمد بن وقاص دا از فر‌مانداری کوفه برکنار 
کرد زیرا میدم آن گفتند که نماز خوه را یاد ندارد. 


خر این سال عم خیبر را در میان مسلمانان بخش کرد و یپودیان 
را از آنجا کوج داد و وادی‌القرا را بخش گرد. 


نیز در این ساله یپودیان نجر آن‌را به کوفه کوج داد. 


حد این سال عمر علَمَة بن مُجَوّر مُذلجی را گسیل حبشه‌کرد زیر! 
حبشیان بر م‌زهای اسلامی تاخته مسلمانان را آزرده بودند. 


عس با خود پیمان بست که هیچ مسلمانی را روانة جنگه‌دریایی 
نکند. برخی گویند: این رویداد به سال 27۲۱ بود. 
[وارْة تازه پدیدم 


و 
مجزر: به چیم و دو زای کسهدار تشدیددار. 


هم در این سال اسَید بن شیر در گذشت. اسید تصفیر اسد است. 
حضیر با حای بی‌نقطهٌ ضمه‌دار و ضاد فتحه‌دار و رای است. 


هم در این سال هراکلیوس و پسرش کنستانتین در گذشتند. 


نیز دد این سال زینب دختر جخش چشم از جببان فسروپوشید. 
اسامة بن زید و پسس بسرادرش محبد بن عیدالله ین چحش به درون 


۰۲ اکامل فراداریخ 


آر امگاه این زن فرو رفتنددء 


در این‌سال عس با مردم حیچ‌گزارد. کار گزاران وی بر شارسان‌ها 
هماتان بودند که پیش‌ترگفته شد جز آنان‌که گفتم که مس بر‌کنارشان 
کرد. قاضیان وی همانان بودند که در سال پیش گفته شد. 


هم دراین سال عیاض بن غنم در گذشت. او همان بود که جزیره 
را کشود. او نخستین کس, بود که از درواز؛ُ روم گذشت و به مرون 
آن رفت. 


دراین سال بلا‌بن رباح چاووش‌پیامبر(ص) در دمشق در گذشت. 
برخی گویند: در حلب از جبان رفت. 


هم در این سال ائیس ین مرئد ین ابی مر‌ئد غنوی در گذشت. وی 
و پدر و تیای وی از یاران پیامبر شمرده می‌شد ند. پدرش در جنگت 
رجیع کشته شد. 


نین در اين سال سعید بن اس ین یلیم ی درگذشت. او در 
جنگث خی نبرد کرد. مردی دانشمند بسود و تا هنگام در گذشت» 
فرمانروایی حمص می‌داشت. برخی کسویند: به سال ۱۰/۹" 7 
بدرود زندگی گفت. بی‌خی سال ۶۴۲/۲۱ را یاد کرده‌اند. وی چپل 
سال ز ندگی کرد. 


هم در این سال ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب چشم از گیتی 
فرو پوشید. 


نیز دراين سال صفیه دختی عیدالمطلب و عم پیامبر (ص) 
پدرود ز ندگی گفت: 
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نیز در این سال نع بن رافع انصاری کشته شد. از شام با تنی 
چند از پبلوانان می‌آمد و چرن یه خیبر رسید» یپودیان فی‌سان دادند 
که ایشان دا بکشتند و عس یپودیان دا از جزیرة عر بی بیردن راند. 
[وارة تازه پدید] 


ید به ضم میم و فتح ظای نقطه‌دار و تشدید های که در پایان 
آن دای بی نقطه است. 


رویدادهای سال بیست و یکم هجری 
(۶۴۳ میلادی) 
نبرد نیاو ند 

برخی نبرد نباء ند را در اين سال یاء کرده‌اند و برخی به سال 
۸ با ساله 9:«۰/۹, م‌ 

آنچه نبره نپاو ند را بس‌انگیخت» این بود که چون مسلمانان 
ارتش علاء بن حض‌می را از چنگال ایرانیان وارمانیدند و اهواز 
را گشودند. ایرانیان به نامه نگاری با پادشاه‌شان پی‌داختند که اينك 
در مرو می‌زیست. شاهنشاه ايران به نامه‌نگاری با پادشاهان زیر 
دست. خویش میان یاپ و سند و خراسان و حلوان پرداخت و ایشان 
از چای بر‌خاستند و در نباد ند گرد آمددند. چون نخستین نیروهای 
رزمی ایشان فی‌ارسید‌ند» گزارش به سمد یسن ابی‌وقاص رسید. او 
چگونگی کار دا برای عس نوشت. در این زمان گروهی به‌جان سعد 
افتادند و از او همی خرده گرفتند و م‌دم را همی بر او شوراندند. 
از میان کسانی که به زیان او کوشید‌ند. جرا بن سنان اسدی یا 
تنی چند از دیگ م‌دم بودند. عمر به‌ایشان گفت: به‌خدا آتچه بر سر 
شما آمده است. مرا باز نمی‌دارد که در کار شما بنگرم. وی محمد بن 
مسلمه را با مردمان روانه کرد که آمادة پایداری در براپر ایرانیان 
باشند. محمد سر‌پرست کارگزاران بود و گفتار آتان‌را که به‌روز کار 
عس به زیان سد سخن می‌گفتند» پی‌جویی می‌کرد. اد سمد را بر 
مردم کوفه چر‌خاند و همی از ایشان دربار؛ او پررسش کرد. 


پ الکامل فی‌اتادیع 


از هیچ گرو هی نپر‌سید جز که او را ستایش کر‌دند و از او به نیکی 
سخن گفتند و اینان جز کسانی بودند که جَنّاح آسّدی ایشان را 
برآغالیده بود. اینان خاموشی گزیدند و زبان به بدگویی نگشودند 
که خود از بتیاد برای ایشان دوا هم نبود. سی‌انجام او به نزد بنیب 
عبس رسید و از ایشان پرسید. اسامة بن قتاده گفت: بار خدایا. او 
پرابر بخش نمی‌کند و در داوری دادگری در پیش نمی‌گیرد و پا به 
پپنة جنگت‌ها نمي‌گذارد. سمد گفت: بار خدایاء اگی این سغن را از 
روی خودنمایی و دروغ و خودستایی می‌گوید. چشمانش کور کن و 
نانغورانش بسیار گردان و او را آماج آزمون‌های کمراهی‌آور فی‌ما. 
از آسیب این فراخوان» چشم او کور شد. ده دختر برای او بزادند و 
کارش بدانجا کشید که آوای زنی را می‌شتید و او دا می‌جست و چون 
بی او گذر می‌کرد» می‌گفت: ایسن از آن روست که سعد» این مد 
خجسته» خدا را بر من بخوا . آنگاه سعدخدا را بر آن چندتن بخواند 
وگفت: بارخدایا اکر به‌انگيزةٌ گردن‌فی‌ازی و خوش‌گذرانی و خودس 
تمایی بیردن آمدند» سرزمین‌شان را گرفتار دشواری و نگون‌یختی 
ساز. کار جراح پدانجا کشید که در روز بیرون آمدن حسن بن علی 
علیه‌السلام به پیکار معاوية بن ابی‌سفیان در ساباط, بی او تاخت که 
وی را ناگبان از پای درآورد و مردم او دا بسا شمشیی پاره پاره 
کردند. سر و گردن قبیصه با سنگث فروکوفته شد و آزیّد چندان با 
نیزه‌ها و ته نیام‌های ش شمشیر فر و کوفته شد که جان داد. 

سعد گفت: من خستین مرد بودم که خونی از بت‌پرستان بر زمین 
ریختم؛ از این‌رو پیامبر خدا پدر و مادرش را در ستایش از من باهم 
نام برد [گویا فی‌مود: پدر و مادرم برخی تو بادند که چه خوب در 
دراه خدا می‌جنگی] . من خود دا در روزی به یاه می‌آورم که يك پنجم 
اسلام بودم و ايتك بنی‌اسد گمان می‌برند که من خوب نماز نمی 
خوانم و پیوسته س‌گرم شکارم. 

محمد سمد را پا ايشان بیرون آورد و به بدینه برد و همگي ی 
عس درآمدند و گزارش کار به او دادند. عسی پی‌سید: ای سعد, 
چه گونه نماز می‌خضوانی؟ سمد گفت: دو رکمت نخست را به درازا 
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می‌کشانم و دو رکمت واپسین را کوتاه می‌سازم. عمر گفت: ای 
ابو اسحاق. همین گمان دریاره تو می‌رفت و اگر دوراندیشی نبود» 
سر توشت ایشان دوشن می‌گشت. باز گفت: ای سعد» جائشین تو بر 
کوفه کیست؟ سعد گفت: عبدالله بن عبدالله بن متبّان. عم او را 
استوار بداشت. اين کارها» روی همرفته انگیسز؛ نبرد نمپساوند 
گشتند که در زمان فر‌باندهی سعد آتش آن زبانه کشید. 

اما خود نبرد به روزگار فرما ندهی عبدالله رخ داد. در این هنگام 
ایرائیان با نامه‌های شاهنشاه‌شان یزدگرد رو به هر کران آوردند و 
پر‌شوریدند و در تاو ند در زیر فر‌ماندهی فیروزان گسرد آمدند. 
شمار ایشان يك‌صد و پنجاه هزار مرد جنگی بود. سعد گزارش این 
کار را برای عم نوشته بود و چون بر وی درآمد. آننرا زبانی با دی 
در میان گذاشت و به وی گفت: میدم کوفه از تو دستوری می‌خواهند 
که به ژرفای کشور ایران فرو روند و جنگ سخت را ایشان آغاز 
نبند تا در برایر دشمن بشکوه‌تس و هراسناك‌تر خودنمایی کنند. 

عس مردم را گرد آورد و با ایشان به کنکاش نشست و به ایشان 
گفت: اسروز روزی است که آن را فردایی در پیش است. مرا آهنگت 
آن بود که با مردم پیرامون‌خویش و با آنان‌که فراخوان مرا بپذیر نده 
رهسپار گردم و در ماندگامی میان این دو شارسان فرود آیم و آنگاه 
ایشان را گسیل کارزار کنم د خود پشتوانة ایشان باشم تا خدا 
پیروزی دا بیرة ایشان گرداند و آنچه فی‌مودتی است, بفیماید. اگر 
خدا ایشان را پیروز گرداند. همگی را در س‌زمین‌های‌شان پیاکنده 
سازم. 

طلحة بسن عبیدالله گفت: ای سرور خداگرایان؛ کسارها تو را 
فرزانه کرده‌اند و گرفتاری‌ها تو را آزموده ساخته‌اند و آزمون‌ها تو 
دا بپیراسته‌اند. تو کار خود دا دنبال کن که ما از تو واپس نمی 
نشینیم و خستگی نمی‌نماییم۱. کار به دست توست. فرمان بده تا 
فر‌مأن بریم» ف‌اخوان تا پاسخ گوییم. دستور ده تا سوار شویم و با 


۱ نمی‌نماییم: نشان نمی‌دهیم. «نمودن» به‌جای «کردن» به‌کار تروه. 


جر الکامل فیاتادین 


را رهنمون باش تا پیروی کنیم زیرا تو خداوند این کاری که همه 
چیز را زیر و زب کرده‌ای و سنجیده‌ای و آزموده‌ای. از فرجام‌های 
ف‌مان‌های خدایی جز بپترین‌های آن بای تو پدیدار نگشته است. 
طلحه این یگفت و بنشست. 

عمی دیگر باره سخن خوه بر زبان راند. عشمان بر‌خاست و گفت: 
ای سرور خداگرایان» من چنین رای می‌دهم که به شامیان بنویسی 
تا از شام‌شان فراز آیند و به یمانیان تا از یمن خود رهسپار گی‌دند 
و سپس تو با مر‌دمان دو بارگام خدایی به سوی کوفه و بصسه روان 
گردی و در برابر انبوه ارتش‌های بت‌پرستان [آذرستایان], با 
نیروهای سراسری مسلمانان به پیکار درایستی زیرا هنگامی که تو 
رهسپار گردی, آنچه از لشکریان دشمن انبوه و فراوان گشته است. 
در دیده‌ات کم شمار و کم بپا خواهد کشت و تو گرامی‌تر و استوار تر 
و پرشمارتر خراهی بود. ای سرور حسداگرایان» تو پس از خویش 
کسی‌را از عر بان به‌جای نخواهی گذاشت و از گرامی سردی برخوردار 
تخواهی شد و از پشتوانه‌ای نیرومند بپرء نخواهی گرفت. امروز 
روزی است که آن را فردایی است؛ در آن با رای استوار و یاران پرب 
شمار خویش‌حاضر آی و دیده‌از آن بی‌مدار. عشمان‌این بگفت‌و بنشست. 

عس دیگر باره سخن خود را پس زبان راند. علی ین ابی‌طالب 
بی‌خاست و گفت: ای‌سرور خداگرایان» اگی تو شامیان‌ر! از شام‌شان 
به اینجا بکشانی» رومیان آهنگت خانسدان‌های ایشان خواهند کرد و 
اگر یمانیان را از یمن‌شان به آدردگاه آدری» حیشیان بر سي باز- 
ماندگان ایشان خواهند تاخت. اگر تو از این سرزمین کوج کنی» 
عربان از هر کران روی به پای‌تشت فرمانروایی تو خواهند آورد و 
پیمان خویش با تو را چنان درهم خواهند شکست که آنچه پشت سس 
کگذاریء از کودکان و زنانی که پیش روی بداریء برای تو سنگین تي 
گی‌دند. اینان دا در شارسان‌های‌شان استوار بدار و برای مردم یصره 
نامه بنویس و فرمان ده کسه سه دسته گردند: دسته‌ای خانمان و 
خاندان‌های خود را پاس بدار ند» دسته‌ای بر زینپاریان خود گماشته 
پاشند تا پیمان‌های‌شان را نشکنند و دسته‌ای دیکي به‌یاری برادران 
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شان در کوفه يشتایند. اگی ایرانیان فردا تو را در میان خود ببینند, 
گویند: این سرور خداگرایان و س‌ماية تازیان است. آنگاه بسی تو 
گستاخ‌تس خواهند شد. اما آنچه دربارة روانه شدن ایرانیان گفتی, 
باید بدانی که خد( از تو رهسپار شدن ایشان را دشمن می‌دارد 
و بی دگی‌گون کس‌دن آنچه نمی‌پسندد, تواناتر است. اما دربارة 
افزونی شمار ایشان» باید آگاه باشی که ما در گذشته بسه نیروی 
افزونی شمار نمی‌جنگيده‌ايم بلکه به پاری پروردگار. 

عم : رای‌درست و راست همین است. من‌همواره می‌خو استم 
که چنین اندرز ارزنده‌ای بشنوم و آن را به‌کاد بندم. اينك مردی 
را یه من بگویید که اد را بی اين کار گمارم. 

برخی گویند که طلحه و شمان و دیگران به وی گفتند که بر جای 
خود یماند. و خدا داناتر است. 

چون عس گفت: مردی را به من فیانمایید که آن مرز را به وی 
سپارم و باید که عراقی باشد, گفتند: تو از ارتشیان خود آگاه‌تری 
که همگی به نزد تو آمده‌اند. عم : به خدا که من کار ایشان به 
مردی واگذارم که چون فردا به پبنة کارزار شتابد» نخستین نیزه 
در سیثة دشمن باشد. گفتند: او کیست؟گفت: شنمان‌بن مُقَوْن مزنی. 
گفتند: شایسته م‌دی است. 

تعمان در این عنگام همراه سپاهیانی از مردم کوفه بود که بر 
جندیشاپور و شوش تاخته بودند. عم برای وی نوشت که رهسپار 
ماه گردد تا سپاهیان بر پیرامون او گرد آیند. چون در نره اد فراهم 
آیند» به رزم فیر‌وزان و همراهان وی رود. برخی گویند: نه چنین 
بود بلکه تعمان در کسکی به‌س می‌بید. او یرای عمی نامه نوشت و 
از وی خواست که از آن کار بخشوده‌اش پداره و او دا به س‌کردگی 
سپاهی از مسلمانان بس‌گمارد. عمر برای وی نامه نوشت و او را 
فرمود که رهسپار تپاو ند گردد. او روائه گشت. 

آنگاه عمی برای عبدالله ين عتبان نوشت که چنان و چنین مزار 
از مردم را هساء تعمان کسیل دارد تا همگی در ماه بر پیرامون او 
گرد آیند. شتا بان‌ترین مردمان به ایسن پبنه, دتباله روان جنگت‌ها 


بلب التامل فی‌اثاریخ 
بودند که می‌خواستند هم کوششی در راه دين خود کنند و هم بپره‌ای 
از چپاولگری بیا بند. 

میدم به سس‌کردگی حدَيفة بن یمان و همراء یم بن من بیرون 
آمسدند و رهسپار شدند تا بر نعمان فسرود آسدند. عمر به 
سپاهیان رزمنده در امواز فی‌مان داد که ایرانیان را گرفتار بدار ند 
تا تتوانند بر سر مسلمانان تاز ند. فر‌ماندهی اینان را مَُعَرب و زر و 
حرمله به دست داشتند. اینان در مر‌زهای اصفبان ماندکار گشتند و 
کمك پارسیان را از جنگاوران ناو ند باز گرفتند. مردم بر نعمان پن 
مقرن گرد آمدند و این‌کسان از مسپتران و سر‌داران اسلام همراه‌شان 
بودند: حذيفة بن یمان» پسس عمر» جریر بن عبدالله بجلی» مفيرة 
پن‌شعبه و جز ایشان. نعمان» طلّیحه بن خوّیلد و عمرو بن معدی‌کرب 
و ابن ابی سَلْمی عمرو بسن ثنی را گسیل داشت که گزارش کار 
ایرانیان را برای او بیاورند. ایشان يك روز تا شب راه پیمودند و 
عمرو بن ثنی در این میانه بازگشت. گفتند: چا باز گشتی؟ گفت 
من در سرزمین ایران به سر نبرده‌ام. «دانشمند هر س‌زمیتی» آن را 
رام خودمی‌سازد و هی‌سرزمیتی؛ پوز؛نا بخردان خودرابه خاك‌می‌مالد» 
طلیحه و عمرو بن معدی‌کرب راه را دنبال کردند. عمرو در پایان 
شب رو بر‌کاشت و بازآمد. گفتند: چرا بر گشتی؟ گنت يك شبانه- 
روز راه سپردیم و چیزی ندیدیم و من یاز کشتم. طلیحه روان شد تا 
یه نباو ند رسید. میان لشکر کاه مسلمانان تا نپاو ند بیست و چند 
قی‌سنگت بود. در نپاو ندمدم به‌او گفتند: طلیحه برای بار دوم از دين 
بر گشت. او از گفتار ایشان آگاه‌گشت و بازآمد.چون‌اورادید ند» تکپیر 
گفتند. گفت: شما را چه می‌شود؟ ایشان وی را آگاه ساختند که بر 
وی می‌تر‌سیده‌اند. او گفت: به خدا که اگر آیینی جز عربی در کار 
نمی بود» این تازیان ناب دا بر این ایرانیان زیان‌نادان گذر نمی 
دادم۲. او نعمان را آگاه ساخت که میان ایشان تا نباوند» هيچ‌کس یا 


۲ عبارت متن: والله لولم یکن 
العرپ العاربة. نسخه‌یدل را در پانوشت‌یدینگونه‌آورده! 
هذه‌المرپ العادية. 


ن الاالعربی ماکتت لاجزر المجم الطماملم هذه 
ماکنت لاحرزالمجم الطساطلم 


رویدادهای سال بیست و یکم هجری ۱ 
یزی ناخوشایند نیسته. 

یات آهتگت رفتن کرد و پارانش دا که سی هسزار مرد جنگی 
بودند, آمادهٌ کارزار ساخت. بر پیشاهنگان نمیم‌بن مقرن را گماشت. 
بر دو یال چپ و راست حذيفة بن‌یمان و سویدین‌مقرن» بر تك‌سواران 
قعقاع ين عمرو و بی دتباله مجاشم ین مسعود را. نیسروهای كمكي 
مدینه هس اه مخيرة پن شعبه به‌ثزه او فراز آمدند. اینان به‌اسپیدهان 
رسید ند و دیدند که ایرانیان با آمادگی رزمی سراسری, آمدن ایشان 
را می‌بیوسند. قرمانده‌شان فیروژان بود و بر دو بال چپ و راست 
زردق و بپمن جادویه که جای «ایرو بسته» را گرفته بود. نیروهای 
کمکی از هر کران به‌سوی ایشان به‌نپاو ند فراز آمدند و همکسانی 
که از قادسیه غایپ بودند, بدینجا شتافته بودند چنان که نیروهای 
رزمی نمپاو ند کم تر از قادسی نبودند. چون نعمان ایشان را دیدء 
تکبیر گفت و مردم تکبیر گفتند و ایرانیان بر خود لرزیدند. عربان 
پار بنمپادند و خرگاه‌ها را پرافر اشتند. مپتران کوقه پیش آمدند و 
خرگاه‌های خود را به‌پا داشتند: حذيفة بن یسان» عقبة بن عامر, 
مفيرة بن شمبه, بشیر بن خصاصیه, حنظلةٌ کاتب» جریی بن عبدائله 
بجلی» اشمث بن قیس» وایل بسن حجرء سمید بن قیس همدانی و 
دیگران. در عراق کسی دیده‌نشد که به‌خوبی اینان خرگاه برافی‌ازد. 

پس از آنکه بار بنپادند» نعمان آتش نبرد را فروزان ساخت. در 
روز چپارشنبه و پنچ‌شنبه سراس جنگید ند که گاه به سود این سوی 
می‌بود و گاه به سود آن سوی, ایرانیان در روز آدینه به درون سنگر 
های خود فی‌ور فتند و مسلمانان ایشان را در میان گر‌فتند و چندان 
که خدا خواست» بر سس ایشان ماندند. آزادی گسزینش با ایرانیان 
بود که هر زمان می‌خواستتد» بیرون می‌آمدند. مسلمانان ترسید ند 
که اين کار به درازا کشد تا اينکه در یکیاز روزهای آدینه فرزاتگان 
سپاه اسلام گرد آمدند و به کنکاش در نشستند. گفتدد: می‌بینیم که 
ایشان به زیان ما آزادی گز ینش دارند. به تزد نعمان آمدند و گرد او 
را گرفتند و دیدند که وی سر‌گرم بررسی همان است که ایشان 
بردند. به وی کزارش دادند. او کس به زد پپلوانان و فرزانگان 


فزتلا الکامل فیاثاریخ. 


فرستاه و ایشان را بدان انجمن خواند. نعمان سخن گفتن آغاز نمپاد 
و گفت: بت‌پستان [آذرستایان] را می‌بیتید که به ستگر‌ها و 
شارسان‌های خود پشتگرم و استوار گشته‌اند و جز هنگامی که خود 
بخواهند» به سوی ما به‌در نمی‌آیند و مسلمانان توان آن را ندارند 
که ایشان را بیرون بکشانند. می‌بینید که مسلمانان در چه تنگنایی 
افحادءاند. چاره چیست که ایشان را به آوردگاه بکشانیم و از دراز 
شدن کار پیشگیری کنیم؟ 

عمرو بن سنی که بزرگک‌سال‌ترین ایشان بود (از آن رو که بی 
پایةٌ سال‌ها سخن می‌گفتند)» به سغن درآمد و گفت: دژگزین ماندن 
پرای ایشان دشوارتر از ایستادن شما بر مس ایشان است. ایشان را 
به خود واگذار و هکس بیرون آمد» با وی کارزار کن. انجمنیان 
رای او را به وی برگرداندند. 

عمرو بن معدی‌کرب زبان به سخن گشود و گفت: به سوی ایشان 
بررخیز و با ایشان پستین و هیچ واپس مگریسز. انجمنیان همگی 
گفته‌اش را ناستجیده خواندند و گفتند: این دیوارهایند که بر سی 
ما می‌کو بند و به زیان ما کار می‌کنند. 

طلیحه گفت: من بر آتم که مردی را روانه سازیم تا با ایشان 
درگیی شود و چون با ایشان درآمیزد» ایشان را به سوی سپاهیان 
خودی بکشاند زیر! ما در درازای ایسن پیکار ایشان را به سوی خود 
نکشاندیم. چون چنین ببینند» چشم آز به ما دوزند و بیرون آیند و 
ما با ايشان پیکار کنیم تا خسدا دربارة ايشان و دربارة ما آنچه 
فی‌مودنی است» یفر‌ماید. نعمان بسن مقرن» قعقاع بن عمرو دا 
فرماندهی تك‌سواران داد. او آتش جنگه را فروزان ساخت و ایشان. 
را از درون سنگر های‌شان بیرون کشید. ایرانیان بیرون آمدند که 
گویی ستون‌هایی آهنین بودند. ایشان را به یکدیگ بسته بودند که 
نگرین‌ند. اینان یکان‌های رزمی پدید می‌آوردند و هی هفت کس در 
يلك ز نجیی بودند. سیم‌های خاردار را پشت سی اقکنده بودند که به 
دنبال بر نگر‌دند.چون بیرون‌آمدند. قعقاع و اپس‌نشست و باز واپس 
کشید چندان کسه ایرانیان چشم آز دوختند و ایسن کار را غنیست 


رویدادهای سال بیست و يکي هبری بسا 


شمر‌دند. چنان کردند که طلیحه پیش بیتی کرده بود. گفتند: مان که 
بر عربان پیروز شریم! جز آنان که بس دروازه‌ها بودند. کسی به 
جای نماند. ایرانیان آسوده دل به پیشروی پی‌داختند. قعقاع به 
حرون سپاه اسلام فس‌ورفت. پارسیان تا اندازه‌ای از دژهای خضسود 
گسسته گشتند و مسلمانان در میانه‌های روز آدینه در آمادگی رزمی 
به‌س می‌بردند. نعمان سفارش‌های بایسته را به‌م‌دم کرد و ایشان‌را 
فیمود که بر جاهای خود استوار پمانند و تا او دستوری ندهد. دست 
به کارزار نیازند. میدم چنین کسردند و در برابر باران تیی‌های 
دشمنان به زیر سپ‌ها پناه بردند. بت‌پرستان [آذرستایان] به تخت 
فراز آمدند و با تیر‌های جانشکار ایشان دا به سختی خستند. 
برخی از مردمان گله به نزد تعمان, بردند و گفتند: آیا نمی بینی 
چه‌گونه می‌گذرا نیم؟ چه‌چیز دا از ایشان می‌بیوسی؟ به‌س‌دم دستوری 
ده که به کارزار درایستند. نعمان گفت: آرام‌باشید» آرام باشید. 
تعمان بر ای‌آغاز پیکار. دوست‌داشته ترین‌هنگام‌ها در نزد پيامیر خدا 
(ص) برای تاختن بی سپاهیان همنوا یمنی گشتن روز را می‌بیوسید. 
چون آن دم نزديك شد» به اسپ خود بر‌آمد و بر س‌نمان گذر کره و 
یر هر پرچمی درنگث ورزید و توید‌های خدا را فرایاد ایشان آورد و 
ایشان را بر‌شوراند و امید پیروزی را در دل ایشان ز نده کرد. به 
ایشان گفت: سه بار تکبیر خسواهم گفت. چون تکبیر سوم گسویم» 
تاختن آورم و شما نیس تازش آورید. اگس کشته شوم» پس از من 
حذیفه فیمانده باشد و اگ او کشته شود, بهمان. او تا هفت. کس را 
نام برد که و اپسین‌شان مفيرة بن شعبه برد. سپس گفت: بار خدایا, 
آیینت دا گرامی بدار و بندگانت دا یاری رسان و نعمان را تخستین 
جانباخت امروز برای گرامیداشت آیین و پیروزی بندگانت گردان. 
برخی گویند: ثه چنین بود» بلکه گفت: بار عدایا. من از تو 
می‌خواهم که چشمان مرا بسه پیروزي درخشانی روشن سازی که 
گرامیداشت اسلام در آن باشد و روان باختن من در راه جاتان. مردم 
گریستند. او به جایگاه خود باز کشت و سه باد تکبیر گفت و مدم 


نیوشان و فرمانیردار و آماده کارزار بودند. نعمان تازش آوره و 


۱۶ الکامل فی‌آثاریع 


مردم تاختن آوره‌ند و پ‌چم او به سان عقاب به پرواز درآید. نممان 
را با کلاه و روپوش سپید می‌شناختند. چنان پیکار سختی به‌پا کردند 
که گر ارشگران‌هر گز ماندد آنو هر‌اسناك‌تر از آن‌را ندیده‌بودند. جن 
چکاچاك آهن آوازی به گوش نمی‌رسید. مسلمانان شکو همندانه در 
برابی ایشان شکیبایی کردند. ایرانیان شکست یافتند و از هنگام 
نیمروز تا فرارسیدن تاریکی چندان کشتگان بر خاك افتادند که خون 
ایشان رزمندگان و ستوران را می‌لغزاند. 

چون خدا چشم نعمان را به پی‌وزی دوشن ساخت, درخواست 
وی را پاسخ گفت و جان او دا به سوی جانان‌بر گرفت. برخی گویند: 
تیری بر خاصرء او نشست و او را پر خاك نشاند. برادرش نمیم 
او را در جامه‌ای پیچید و درفش دا بر گرفت و به‌حذیفه داد. او پرچم 
را گرفت و به جایگاه نیمان‌بر‌آمد و نعیم را بر سر جای‌خود گذاشت. 
مغیره گفت: جان پاختن فی‌مانده خود را پدپان دارید تا ببینیم خدا 
در بارء ایشان و درباره ما چه می‌کند مبادا مردمان هراسان و سست 
گردند. مسلمانان پیکار کردند. چون شب چادر سیاه خود را بر زبر 
آوردگاه افکند» بت‌پرستان [آذرستایان] شکست خوردند و مسلمانان 
مس در پی ایشان گذاشتند. راه‌شان کور گشت و از این‌رو آن را رها 
کردند و به سوی شکاف کوهی تاختند که در اسپیدهان در برایر آن 
دژگزین گشته بودند. همگی در آن افتادند. یکی از ایشان به درون 
مغاك می‌افتاد د شش تن دیگر يکايك بی زبر وی مي‌افتادند و تایوه 
می‌کشتند از این‌رو که هر هنت کس به يك ز نجیر بسته می بودند. 
سیم های خاردار ایشان رامی‌خستند. از ایرانیان يك‌صدهزار تن یا 
افزون پر آن در شکاف کوه نابود شدند و این به‌جز کشتگان آوردگاه 
بو۵. 

برخی گویند: در شکاف (یا دره) هشتاد هزار تن گشته شد ند و 
حر نبره سی‌هزار تن به‌جز کسانی که در پیگرد به‌خاكو خون تهیدند. 
جن گروهی آواره کسی وانرهید. فیروزان از میان کشتگان و ارست 
و به سوی همدان گریشته. نعیم‌بن مقرن سس در پسی او گذاشت و 
قمقاع بن مسسو از پیش رو بس اد تاخت و او دا در تپةٌ همسدان 


رویدادهای سال یست و یکم هجری سای 


دریافت. راه انباشته از است‌ان و خسان گرانیار از انگبین بسوو. 
ستوران که‌انگار س‌آمد او بودند» راه را بر او بستند و چون‌او راهی 
ندید» از اسپ خود پیاده گشت و سر به کوه برداشت. قحقاع پیاده 
از پی فیروزان رو ان‌شد و او را دریافت و مسلمانان او دا بر سر تپه 
کشتند و گفتند: خدا را سپاهیانی از انگبین است. انگبین و بارها 
را بر گرفتند و آن بلندی را «تپ انگیین» خواندند. 

بت‌پر‌ستان [آذرستایان] به درون همدان شتافتند و مسلمائان در 
پی‌ایشان تاختند. بر ایشان فی‌ود آمدند و پیرامون ایشان‌را گر فتند. 
چون خسر‌وشتوم چنین دیسد» از ایشان امان خواست. هنگامی که 
مسلمانان از پیروزی آسوده گشتند» به جست و جوی فرمانده خود 
تعمان بن مقرن پرداختند. برادرش معقل بن مقرن به یشان گفت؛ 
اينك فی‌مانده‌تان است که خدا چشمش را به پیروزی روشن کرد و 
کار او دا با جان باختن به راه خدا اندر» یه پایان برد. از این پس 
از حذیفه پیروی کنید. 

مسلمانان در روز نید پس از شکست ایرانیان, به ناو ند رفتند 
و آنچه در آن ساز و برگت و خواروبار و جنکتافزار و بار و بده و 
کالا یافتند. بی گرفتند و به سرپرست کسارپردازی سایب بن اقیع 
سپردند. کسانی که در ناو ند بسودند؛ همی نگریستند سا از 
بر ادران‌شان که با قعقاع بن عمرو و نعیم بن مقرن به همدان شده 
بودند. چه گزارشهی می‌رسد. پس هیر ید. خداو ندگار آتشکده» فراز 
آمد و امان خواست. به حذیفه گفت: آیا مرا با آنان که بخواهم» امان 
می‌دهی که اندوخته‌های خسرو برای روز میادا را به تو فرانمایم؟ 
حذینه گفت: آری, او گوه‌های گس‌انیایی در دو سبد بیاورد. 
حذیفه آن گوهی‌ها با پنچ‌يك‌ها به ند عمر بن خطاب روانه کرد. وی 
بیرة رزمندگان را از آن پرداخته» بازبانده را همراه سایب‌ین اقرع 
ثتفی نزد عس ین خطاب فیستاده بود. او دییری شمارگر بود. عم 
او دا به نزد ایشان فر‌ستاد و گفت: اگر خدا شما را پیروز کند, 
غنيمت‌ها را در میان مسلمانان بخش کن و پنچ‌يك را برگیر. اگر 
این ارتش تاپود شد, آنگاه زیر زمین بپتر از زبی آن خواهد بود. 


لدب الکامل فی‌اشاریخ 


سایب گوید: چون خدا مسلماتان دا فیروزی بخشید و مرد پارسی 
بو سبد پر از گوهر بیاورد که نخیرخان در نزد او سپرده بودء دیدند 
که در میان آن مروارید و زبرجد و یاقوت فی‌اوان است. چون از کار 
بخش کردن بپرداختم» آنپا را با خود بر‌داشتم و پر عم درآمدم. 
عس چگونگی نبرد دا پیش‌بینی کرده شب را بیدار مانده بود و بی 
خود همی پیچید و رسیدن گزارش‌ها را همی بیوسید. در ایسن میان 
یکی از مسلمانان به دنبال نیازی بیرون رفته, شبانه به مدینه‌باز 
گشته بود. بر این مرد سواره‌ای گذشت و مرد از او پرسید: از کجا 
می‌آیی؟ گفت‌از ناو ند می‌آیم‌که در نبرد آن مسلمانان پیروز گشتند 
و نعمان کشته شد. چون مرد شب دا به پگاه رساند» سه روز پس از 
چنگت, درباره پیروز شدن مسلمانان سخن گفت [که هنوز گزارشی 
ش‌سیده بود]. گزارش به عس رسید و او پررسید و مرد چگونگی را 
یاز گفت. عمر گفت: او پیکی از پریان بوده است. 

پس از آن پيك راستین سپاهیان اسلام به نزد عس فرارسید. یه 
او گزادشی داد که مایدٌ شادی‌اش کردید ولی از کشته شدن سردار 
سپاهش نعمان بن مقرن چیزی با وی نگفت. سایب کسوید: عم از 
فردای آن روز بیرون آمد و فی‌ارسیدن گز‌ارش‌ها را همی پیوسید. 
گوید؛ من به نزد او رفتم و او پررسید: چه در پشت سی داری؟ (چه 
گزارش آورده‌ای؟). گفتم: خوبی؛ ای سرور خداگرایان. خدا تو را 
پی‌وذ گردانید و بزرگ‌ترین پیروزی‌ما ارزانی فرمود ولی نعمان 
ین مقرن ساغر جانبازی سس کشید. عمر گفت: همگی خداراپیم و 
همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲). آنگاه گریه سر داد و آدام 
و یه درد همی نالید جا استخوان‌های شانه‌اش پدیدار گردید. کوید: 
چون چنین دیدم و دریافتم که او چه می‌کشد. گفتم: ای سرور خدلب 
گرایان. پس از او چندان چپره‌های سرشناسی کشته نشد‌ند. عم 
گفت: ممة آن مردم بینرای بیچاره! ولی خدایی کسه ایشان را به 
جانبازی گرامی داشت» ایشان دا نيك می‌شناسد و نژاد د چپپرة هی 
کدام را می‌دا ند. شناختن عمر به چه دردشان می‌خورد! آنگاه گز ارش 
آن دو سبد پر از گوهر به او دادم. فرمود: آنپا دا به گنج‌خانه بسپار 
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تا بنگريم يا آنبا چه باید کرد؛ آنگاه خود را به یکان رزمی خویش 
پرسان. گوید: چنان کردم و شتابان رهسپار کوفه شدم. 


عم شب را به روز آورد. چون پگاه شد» ف‌ستاده‌ای در پی من 
گسیل کرد. او س در نیافت مگر پس از آنکه به کوفه درآمدم و شترم 
را خواباندم و او شترش را چسبیده به دم شتی من خوایاند و گفت: 
خود را به سرور خداگرایان بررسان که مرا در پی تو فی‌ستاده است 
ولی نتوانستم تا اینجا خود را به تو بی‌سانم. گوید: با وی سوار شدم 
تا پر عس درآمدم که چون مرا دید» فی‌مود: به نود من آی تا بدانم با 
سایب چه باید گرد! گفتم: چرا؟ گفت: دریغ از تو. در آن شب کسه 
بیردن دفتی» همین که دیدگان برهم نپادم و خفتم» فرشتگان‌آمدند 
و مرا به دو سید سرشار از گوهر همی خواندند که از هس دو آتش 
زبانه همی کشید. فرشتگان می‌گفتند: آنبا را د(غ کنیم و به‌پیشانی 
و پشت و پپلسویت بچسبانیم. من می‌گفتم: آنسا دا مان مسلمانان 
بخش خواهم کرد. اينك ای سایپ, دو سبد را برگیر و بفروش رسان 
و یه جایگاه بخشش‌های مسلمانان و روزی‌های ایشان بسپار. گوید: 
دو سبد را بیرون آوردم و در مزگت کوفه بر زمین گذاشتم. عمروین 
حریث مخزومی می دو را با دو هزار هزار (دد میلیون) درم از من 
خرید و سپس آنما را به سرزمین ایرانیان برد و به چپار هزار هزار 
(چپار نیلیرن) درم [صد در صد سود] یه فروش رساند. از این پس/ 
او همواره داراترین مرد کوفه به‌شمار می‌آمد. در شپاو ند بپرةسواره 
شش‌هزار درم و پسء پیاده دو هزار درم بود. 


چون اسیر‌ان تپاو ند به مدینه رسیدند» ابولولژه برد مغيرة بن 
شعیه هر کودکی از اسیران دا می‌دید» دست بر سرش می‌کشید و 
می گر یست و می گفت: عمر جگر مرا خورد! او از مردم نمپاو ند بون 
که نخست رومیان او را اسیر کر‌دند و سپس مسلمانان به اسیری 
گر فتند. از این‌رو به آن جایی نسپت داده شد که او را در آنجا به 


سس اعامل فی‌اتار یغ 


اسپری گر فتند". 

مسلمانان پیکاد نپاو ند را «پیروزی پیروزی‌ها» می‌نامید ند زیرا 
پس از این جنگت دیگر ایرانیان توان پیرستن رشته‌های گسستة کار 
خودرا تیافتند و در کنار یکدیگر فر اهم نيامدند و از اين‌رو مسلمانان 
سس‌اسن خاك ایشان دا پی‌سپر سم ستورآن خویش ساختند. 


گشودن دینور و سیمره و جز آن 
چون ابوموسی اشعری (که به سرکردگی نیروهای کمکی بصره 
آمده بود)» از نپاو ند باز گشت. بر دینور گذشت و پنج روز بر سر 
آن ماند تا س‌دم آن با وی بر پایهٌ پرداخت گزیت پیمان آشتی بستند. 
ار رمسپار شد و در سیروان پر مردم آن فرود آمد که ایشان نیسن 
پیمانی برای. آشتی همسان مردم دیتور با وی بستند. او سایب ین 
اقرع ثقفی دا به سیمیه شری سپرجان قذق فی‌ستاد که آن را با آشتی 
بگشود. برخی گسویند: او سایب دا از اهواز روانه کرد که استان 
ممپی‌جان قذق را گشود. 
کشودن همدان و ماهین و جز این دو 
چون بت‌پرستان [آفرستایان] شکست خوردند» کسانی از ایشان 
که و ارستند» به هسدان رفتند و نعیم بسن مقرن و قعقاع بن عمرو 
ایشان را در میان گرفتند. چون خسرد شنوم چنین دیسد» از ایشان 
امان خواست و پرداخت گزیت دا پذیرفت. بر اين پایه که همدان و 
دستبی از گزند مسلمانان ایمن باشد و از آن سوی دشمنان ایشان 
مهم نتوانند از داه هسدان و دستبی بر اسلامیان آسیبی رسانند. 
مسلمانان این پیشناه را پذیرفتند و او را با ایس‌انیان همراهش 
امان دادند. همه آنان که گريخته بودند» باز گشتند. گزارش به‌ماهین 
۳ کویند: اين ابو لوله ایرانی میبن‌پرستی بود که يكك زوز درگین یگویگو با 
عمی شد و عمی از او پرسید: چه هش داری؟ : آسیا دائم ساختن ين باد. عس 
گفت: میا چنین آسی می‌باید بی باد. ابولژلژء گفت: اگی زنده مانمء سازم تو را چنان 
آسی بر باد که آواز آن در خاور و باختر جبان پیچید. این بگنت و بیردن رفت» 
همي گفت: مرا په مرگ بیم داد. این داستان به‌زودی بیاید. 


سس 
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رسید که همدان گشوده گشته و به دست مسلمانان افتاده است و نعیم 
بن مقرن و قعقاع بن‌عمرو در آن قی‌ود آمدهاند. ایشان از خسرو شنوم 
پیروی کردند و به نزه حذیفه پيك و پیام فرستادند که پیشنپادهای 
ایشان را پذیرفت. ایشان بر پذیرش فرمان مسلمانان همداستان 
شدند و يكدل و يك‌زبان رای بی اين نپادند که به نزد حذیفه آیند. 
دیداد (یکی از پادشاهان ایشان) مردمان ماهین را فی‌یفت. بزر کش 
ترین پادشاه‌شان قارن بود. دینار بسه ایشان گفت: با زر و زیور و 
آرایش, سراسری به نزد مسلمانان تروید. او خود شیوه را بگی‌دانید 
و با زیور و دیبای فراوان به تزد مسلمانان آمد و نیازهای ایشان را 
پی‌آورده ساخت. مسلماتان آنچه را ایشان می‌خواستند» پذیرفتند و 
بر این پایه با ایشان پیمان بستند. دیگر ان چاره‌ای جز این ندید‌ند 
که از اد پیروی کنند و داخل در پیمان او گر‌دند. از این‌رو» او دا 
ساه دینار» خواندند. نعمان بن مقرن چنین پیمانی با بپزادان بسته 
بود و از این‌رو او را به ببزادان نسبت دادند. نسیس بن ثور بی دژی 
گماشته شده بود که گروهی از مردم بدان پناه پسرده بودند. او این 
دژ را کشود و دژ را به نسیر نسبت نپادند که تصغیی نسس است. 

برخی گویند: این دینار به‌روز کار خلیفگی معاویه به‌کوفه درآمد 
و گفت: ای مردم کوفه, شما هنگامی که بر ما گذشتید» بپترین مردم 
بودید و به روز کار عس و عثمان چنین ماندید و آنگاه دگر گون شدید 
و چپار خوی در میان شما پخش گردید: زفتی» نیر نگت» پیمان‌شکنی 
و تنکت‌نگری. هيچ‌يك از اینپا در شمار نبسود. من شما را نيك 
نگریستم و این خوی‌ها را در جوانان شما دیدم. دانستم که آسیپ از 
کجا به شما راه پافته است: زفتی را از پارسیان گر فته‌اید» نیر نگت را 
از نبطیان» پیمان‌شکنیرا از خر اسانیانو تنت‌نگری را از اموازیان. 

درآمدن مسلما نان به سرزمین‌های ایرانیان 
در این سال عمس فر‌مان داد که مسلمانان در ژرفای اسران فرو 


رو ند و ایرانیان را در هرجا که ببینند»پیگرد کنند. برخی‌گویند: این 
یه سال ۶۳۹/۱۸ م بود که یاد آن بگذشت. انگیز؛ این کسار. کردار 


بیدا الکامل فان 


یزدگرد بود که پیوسته سپاهیان را به دنبال همدگی به‌جنگ‌مسلساتان 
می‌فرستاد. عمر پس از کشوده شدن شپپر نپاو ند فرماندهان را از 
میان مردم یمه و کوفه کسیل کرد. میان پپنة کار سعد وقاص و 
عمار پاس دو فرمانده بودند: یکی عبدالله بن عبدالله پن عتیان که 
در زمان وی تبرد تپاو ند رخ داه و دیگسری زیاد ین حنظله هم‌پیمان 
بنی‌عید قصی که در زمان وی فیمان ژرف‌پویی در درون ایران داده 
شد. عیدالله را بر‌کنار کردند و به سوی دیگری گسیل داشتند و زیاد 
را پر سر کار آوردند. او از مپاجران بود که روزگازی کوتاه کار 
کرد و پافشاری ورزیدکه او را بخشوده بدارندکه عس او را بخشوده 
داشت و عمار ین پاس را بی سر کار آورد و با او برای مردم کوفه 
نامه‌ای بدین گسونه نوشت: من عمار بن یاس را به سان قسرماندار 
فرستادم و عبدالله بن مسعود را به سان آموزکار هساه وی ساختم. 
عیدالله بن مسمود در حمص بود که عم او را روانة کوفه کسرد. 
عپدالله پن عبدالله را به یاری می‌دم بعسه فرستاد و ابوموسیاشعری 
را به یاری میدم کوفه. مردم هسدان پس از بستن پیمان آشتی» به 
ناباوری گراییدند. عم پرچمی برای نعیم بن مقرن فرستاد و او دا 
فرموه که آهنگت همدان کند. چون آن را یکشاید» به فی‌اسوی آن به 
خراسان رود. عتبة بسن فرقد و پُکی بن عبدالله را به آذریایجان 
کسیل کرد که یکی از حلوان به درون رود و دیگری از موصل. عبدالله 
پن عبدالله را روانة اصفپان فرمود و سراقه را بر بصره گماشت. 
گشودن اصضبان 

عم در این سال عبدالله ین عبدالله را به اصسفپان فرستاد. او 
دلاوری از سپتران و پنچستگان‌یاران پيامبر و از چره‌های‌س‌شناس 
اتصار و هم‌پیمان بنی‌حبلی بود. ابوموسی اشمری را به پساری او 
فرستاد. وی بر دو بال چپ و راست خود عبدالله بن ورقای ریاحی و 
عصمة بن عبدالله را گماشت. ایتان رهسپار نمپاو ند شدند و حذیقه 
پر سر کار فرمانروایی خویش بر آبگین دجله و فراسوی آن بازآمد. 
عیدالله یا هس‌اهان خود و پیروان خویش از لشکریان نعمان بن مقرن 
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که در نپاو ند بودند» روانهة اصفبان گشت. سر‌کرد سپاهیان آنجا 
اسپیدان بود و بر پیشاهتگان آن پیری سالغورده به‌نام شمپریار بن 
جادویه. این خود ارتشی انبسوه بود. پیشاهنگان سپاه بت‌پرستان 
[ آفرستایان] در روستای اصفبان بودند. چنگی سخت یه راه افتاد و 
پیرمد سالخورده به میان آوردگاه آمد و هماورد خواست. عبدالله 
بن ورقای ریاحی به رزم او بیرون رفت و او را از پای درآورد و 
مردم اصفپان شکست خوردند. از آن هنگام تاکنون آنجا را «روستای 
پیر» می‌خوانند. اسپیدان برپايهٌ بخشیدن‌روستای پیر با ایشان‌پیمان 
پست. این نخستین روستایی از اصفبان بود که گرفته شد. 

آنگاه عبد‌الله بن عیدالله یه سوی شارسان جی رفت که همان شپر 
اصشبان است. او به اصضیان رسید و دید کسه پادشاه آن پادوسپان 
است. مردم را در جی فی‌ود آدرد و آن را در میان گرفت و یه پیکار 
با س‌دم آن درایستاد. پادوسپان بر پایهٌبخشیدناصغبان با وی پیمان 
بست بدین گونه که هرکس در شپی مانده است, گزیت بپردازد و بر 
سر دارایی خویش بماند و هر‌کس که زمیتش به‌زور گرفته شده‌استء 
یدین سان در شمار آورده شود و هرکس تن زند و نماند» زمینش از 
آن شما (مسلمانان) باشد. ابوموسی اشعری از پبنة اهواز بسه نزو 
عبدالله ین عبدالله آمد و دید که او پیمان آشتی بسته است. م‌دم از 
جی بیرون آمدند و در شمار زینباریان شمرده شدند و اینان به‌جز 
سی تن از مردم اصفبان بودند که رهسپار کرمان گشتند. عبدالله و 
آبوموسی‌اشعری به‌شپی چی درآمدند و عبدالله گزارش این‌کار پرای 
عمر بنوشت. ناما عمر برای عیدالله فرارسید که می‌گفت: رهسپار 
شو تا بر سپیل بن عدی قرود آیی و همساه وی با مردم کرمان پیکار 
کنی. او روانه شد و سایپ ابن اقرع را به جانشینی خوه بر اصفبان 
گماشت. پیش از آنکه سپیل به کرمان رسدء عبدالله خود را به او 
رساند. 

برخی گویند: از معقل بن پسار گزارش تاریخی رسیده است که 
ف‌مانده سپاهیانی که اصفبان را گشودند. نعمان بن مقرن بود. عم 
او را از مدینه به اصفبان قرستاه و به سردم کوفه نوشت که به او 
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پاری رسانند. او به اصفبان رفت و دید که پادشاه آن «دو ابردان» 
(ذو الحاجبین) بر اين شپر فرمان می‌راند. او مفيرة بن شعبه را به 
جنک وی فیستاه و از نسزه او بازگشت. مفیره با ایشان جنگید و 
شکست‌شان داد و نعسان کشته شد و «دو ابروان» از اسب فروافتاد و 
شکمش پاره گشت و یارانش دچار شکست گشتند. معقل گوید: بر سس 
نعمان ین مقرن آمدم که پر زمین افتاده بود. بر بالای سرش نشانی 
برافر اشتم. چون بت‌پرستان [آذرستایان] شکست خوردند» با آو ندی 
آب بر بالینش آمدم و خاك از چپر؛ وی شستم. گفت: مردم دا چه بر 
سس آمد؟ گفتم: خدا ایشان را پیروزی بخشید. گفت سپاس خدای را! 
آنگاه دیدگان از گیتی در پوشید. 

در این گزارش چنین آمده است. گزارش درست آن است که تعمان 
بن مقرن در ناو ند کشته شد و ابوموسی قم و کاشان را گشود. 


فرمانروایی مفيرة بن شعبه بر کوفه 

در این سال عمر بن خطاب عمار بن یاس را بر کوفه گماشت و 
عپدالله ین مسعود را بی گنج‌خانة آن. مردم گوفه از دست عمار پاس 
[اذ سختگیری علی‌وار او ] گله به نزد عس بردند و عمار» از عم 
خواست که او را بخشوده بداره و عس او دا بخشود. آنگاه جبیر بن 
مطلعم دا بر گوقه گماشت و به او گفت: این دا با هيچ‌يكب از مسلمانان 
مگوی [ولی جبیر آن را به زن خود گفت*]. مفیر بن شعیه شنید که 
عس با جبیر تپی کرده است (تشیا نشسته است). زن خود را فرستاد 
تا پر وی خوراك سفر عرضه‌یدارد. زن جبیر گقت: چه‌شادباش خوبی 
که به من گفتی! چون مفیره دانست که برآدردش درست بوده است و 
عم می‌خواهد جبین بن معطعم را به فرمانداری کوفه بفرستد» به نزد 
عبر آمد و به وی گفت: خبسته باد فرمانداری که بر‌گزیدی! مغیره 
به وی گزارش‌داد که‌می‌دا ند جبیی می‌خواهد به‌فی‌ما تداری‌کوقه ب‌ود. 
عمی او را برکتار ساخت و مفيرة بن شعبه دا به‌جای وی بي‌گماشت. 


۴. گویی فردوسی فرماید: 
تو رازی که داری به زن‌ها موی چو گفتی. بیابیش فراد به گوی 


رویدادهای سال بیست و يکم هجری اور 
مغیره پیوسته فرماندار کوفه بود تا عمی مرد. برخی گویند: عمار ین 
یاس یه سال ۶۴۳/۲۲م برکنار شد و پس از او ایوموسی اشعری ب 
سر کار آید. به خواست خدا یاد اين پخواهد آمد. 


یاد چند رویداد 


برخی گویند: در این سال عمرو ین عاص 
گسیل کرد و او رَویلّه دا یا آشتی کشود. میا 
آشتی‌جویانه به دست مسلمانان افتاد. برخی گویند: اين به سال ۲۰/ 
۱ بود. 


فرمانداران در این سال اینان بودند: عمین بن سعد پر دمشق و 
حوران و حمص و قتسرین و جسزیره, سماویه بر بلقام و فلسطین و 
اددن و کرانه‌ها و اتطاکیه و قلقیه و مَعَرَّدٌ مصرین. در این‌هنگام ابو 
هاشم بن عتبةین ر بیمه بر قلقیه و انطاکیه و مسة مصرین آشتی بست. 


هم دراین ساله حسن بصسی بزاد. 


در این سال عس حج گزارد. او زید بن ثابت را به جانشیتی خود 
بر مدینه گمارد. فر‌مانداران وی بر مکه, طایف» یمن؛ ینامه» مصر 
د بمسء همان کسان پیشین بودند. بر کوفه عمار ین یاس بود و بر 
دستگام دادگستری شریح. 


هم در این سال عشمان بن ابی‌الماص لشکری به کرانه‌های ایران 
ف‌ستادکه با ایرانیان جنگید. جارود عبدی با اين‌لشکی بود و درجایی 
کشته شد که دیررتر آن را وگردنة چاروده خواندند. بس‌خی گویند: 
نه چنین بود که وی با تممان بن مقرن در نپاو ند کشته شد. 


هم دراین سال حممه در گذشت. وی از پاران پیامبر بود. او پس 


تخس الکامل فراتاری 


از کشودن اصفیان در این شب در گدشت. 


علاء بن حضرمی فرماتروای بحرین هم در اين سال چشم از جپان 
قرو پوشید. عس به‌جای وی ابوهریر» را برگماشت. 


نیز در این سال خالد بن ولید در حمص در گذشت و هم بن خطاب 
را سر‌پرست دارایی و خانوادة خود کرد. برخی گسویند: سال ۲۳/ 
۴ در گذشت و برخی‌گویند: در مدینه مرد. گفتار نحست درست‌تر 
است. 


رویداد‌های سال بیست و دوم هجری 
( ۶۴۳ میلادی ) 


در این سال آذر بایجان گشوده گشث. برخی گویند: به سا ۱۸/ 
۶۳۹ پس از کشوده شدن ممدان و ری و گرگان بود. ما نخست 
چگونگی کشوده شدن این شارسان‌ها را یاد می‌کنيم و سپس 
آذر پایجان را. 


کشوده شدن دوبارة همدان 

پیش‌تر یاد کردیم که نعیم بن مقرن به همدان رفت و آن را کشود 

و قعقاع بن عمرو در این کار به او یاری رساند. چون این دو از آنجا 
باز گشتنند» مردم آن با خسرو شنوم ناباور شدند. چون بای نمیم‌ین 
مقرن از زد عم بن خطاب فر مان‌آمد» حذیفه ین‌یمان زا بدرود گفت و 
آهنگت همدان گرد و حذیفه به کوفه بازآمد. نعیم بن مقرن با ار تشی 
آمادءٌ کارزار به همدان رفت و بر همه شارسان‌های آن چنگال کستد 
و آنبا دا در میسان گرفت. چون مردم آن چنین دیدند» خواستار 
آشتی شدند و او آشتی کرد و از ایشان گزیت پذیرفت. برخی‌گویند: 
کشودن آن به سال ۶۴۵/۲۴ م شش ماه پس از کشته شدن عمر بود. 
در آن هنگام که نعیم بن مقرن با دوازده‌هزار مرد جنگسی در همدان 
بودء می‌دم دیلم و ری و آثر بایجان با همدگر نامه‌نگاری کسردند و 
«موتا» در دیلم سر به شورش برآورد و رهسپار گشت و در واج‌رود 
فرود آمد. زینبی و ابوفرخان با مردم ری رسیدند و اسفندیار بیادر 


افت اکامل فی‌اتادیخ 


رستم با مردم آذربایجان فراز آمدند. اینان همگی گرد هم را گر‌فتند 
و فرماندهان پادگان‌ها و پاسگاه‌های مررزی از ایشان دژ گزین گشتند 
و گزارش آن را برای تعیم بن مقرن قی‌ستادند. او یسزید بن قیس 
همدانی را به جانشینی خود بر گماشت و به سوی ایشان بیرون دفت. 
و لشکر در واج‌رود به پیکار باهم به‌پا خساستند. پیکار به‌سختی و 
دشواری گرایید. این خود جنگی سفت بسود که می‌شد آن را با نبرد 
نم‌او ند پرابی دانست. پارسیان شکستی زشت. خوردند و مسلمانان 
ایشان را به‌سختی هرچه بیش‌تر کشتار گردند چنان‌که شمار کشتگان 
را نتوانستتد بر‌آورد کرد. ایشان‌مودهرسانیرا به ند عم‌فی‌ستادند. 
او به نعیم بن مقرن فرمان داد که آهنگت ری کند و با می‌دم آن سامان 
پیکار آغازد و پس از گشودن آنجا در آن بماند. برخی گویند: مغفيرة 
بن شمبه؛ فی‌بانداد کوفه؛ جریی ین عبدالله را به همدان فرستاد که 
مردم آن با وی به‌پیکار درایستادنه و يك چشم او را با تیر کسور 
کردند. عبدالله گفت: آن را به شمار خدا می‌گذارم که تا هر زمان 
خواست» چپر؛ مرا یا آن بیاراست و گیتی دا با آن برای من روشن 
بداشت و سرانجام آن را در راه خود از من بازگرفت. سپس اد آنجا 
را بر پایةٌ آشتی نباوند گشود و بر سرزمین آن به زور چنگال کشود. 
برخی گویند: گشودن آن بر دست خود مغيرة ين شعبه بود و جسریر 
قرما ندهی پیشاهنگان وی را داشت. نیز گویند: آن دا قرظة بن کعب 
اتصاری گشود. 


گشودن قزوین و زنجان 

چون سفیرة بن شعبه جریر بن عبدالله را به همدان قرستاد که آن 
را گشود, براء بن عازب را با سپاهی یه قزو ین فررستاد و او دا فر مود 
که به سوی آن رهسپار گسردد و اکر آن را یگشاید. از آنجا بر سر 
دیلمیان تازه و با ایشان پیکار آغازد. آماج ایشان جایی نی‌سیده به 
دستبی بود. براء روانه شد تا به اببی رسید که دژی استوار داشت. 
مردم آن پا وی جنگیدند د سپس امان خواستند و او به ایشان اسان 
داد و آشتي کرد. آنگاه په رزم قروین رفت. چون گزارش این 


رویدادهای سال بیست و دوم هجری 4سا 


رویدادها به مردم آن رسید» پيك و پیام به نزه دیلمیان فی‌ستادند و 
خواستار پاری شدند و اینان به آنمیا نوید یاری بخشیدند. مسلمانان 
به ایشان رسید ند و آنان برای‌پیکار با ایشان بیرون آمد ند و دیلمیان 
پر فراز کوهستان ایستاده بودند و دست به هیچ کاری نمی‌یازیدند, 
چون قزوینیان چنین دیدند» بر پایةٌ آشتی ابیر خواهان آشتی شد ند. 


بل یل وغي و بن بای 

یعتی: دیلمیان به هنگام جنگیدن, آنگاه که لشکریان پسر عازب 
قی‌از آمدند. به خوبی دانستند که گمان‌های بت‌پررستان درو غآمیز و 
قریبا نگین ند. چه بسا که در دل شب‌های‌سياه و تاريكك, ما کر هستان- 


های دشوار گذر را درنوشتیم و بیابان‌های بی‌فریاد را پیمودیم. 


برام بن هازب‌چندان با دیلمیان چنگید که ایشان به‌او پاژ و ساو 
پرداختند. او بر گیلان و طیلسان تاخت و زنجان را به زور بگشود. 
چون ولید ین عقبه ف‌مانرو ای کوفه شد» به رزم دیلم و گیلان و 
موغان و ببر و طیلسان شد و باز گشت. 


کشودن ری 

آنگاه نعیم بن مقرن از واج‌رود رهسپار شد تا به ری رسید و 
زینبی د ابوفرخان از دی بیرون آمدند. او با نعیم دیدار کسرد و 
خواستار آشتی کشت و سازگاری نمود و ستیز خود را با پادشاه آشکار 
ساخت. پادشاه‌شان‌سیاو خش‌بن سرران‌بن بپرام چویین بود. سیاوخشض 
از میدم دنباو ند و طیی‌ستان و قومس و گی‌گسان یاری خنواست و 
ایشان از ترس مسلماتان به او پاری رساندند. اینان در دايتة 
کو هستان دی و در کنار شارسان آن با مسلماتان دیدار گردند و با 
ایشان به پیکار در ایستادند. زینبی به نعیم بن مقرن گفته بود: اینان 
از نگاه شمار فراوانند و شما اندکید. با من گرو هی سواران روانه 


ایب احامل ف‌اتارین 


کن تا از جایی که ندانند» به درون شارسان ایشان تازم و بنیادشان 
براندازم. تو نیز یه پیکار ایشان بی‌خیز. اینان» هنگامی که ما بر 
ایشان بیرون آییم» پایداری‌نکنند. نعیم شبانه سوارانی به‌س‌کردگی 
پسس بی‌ادرش منذر بن عمرو گسیل داشت. زینبی ایشان را به درون 
شپر برد و مردم آن آزاین کار آگاه نبودند. او بسی ایشان شبهخون 
زد و ایشان را از رسیدگی به کسار شپرشان بازداشت. شپریان در 
برابر او پایداری و پیکار کردند تا اينکه بانگك تکبیر را از پشت. 
مس خود شنید ند و شکست خوردند و در آن شپی کشتاری سخت شد ند 
چندان که آن کشتگان را با کار گذاری نی‌ها شمارش کر‌دند. خداو ند 
در شارسان ری به اندازةٌ مداین به مسلمانان غنیمت ارزانی داشت 
و زینبی بر پایهٌ واگذاری ری با وی آشتی کرد و نعیم بن مقرن او 
را بر ایشان مرزیسان ساخت. از این پس همواره سپتری ری در 
خاندان ذینبی بود. نعیم شپر ایشان را ویران کرد و اين همان‌است 
که بدان «شپر کپته» گویند. زینبی فرمان داد «شارسان ری نوین» 
را پایه گذارند. نعیم گزارش, پیروزی را برای عمس نوشت و پنچ- 
يك ها را روانه ساخت. موده‌رسان مضارب‌عجلی بود. مصمفان در بارةٌ 
آشتی پيك و پیام به نزد نعیم ین مقرن فیستاد که چیزی بدهد و 
دنباوند را وارهاند. نمیم پذیرفت. 

برخی گویند: گشودن ری بر دست قرظة بن کمب بود. برخی آن 
را به سال ۶۳۲/۱۲ م دانسته! ند گزارش‌های دیگری نیز آمده‌است. 


و خدا دائاتر است. 


گشوین قومس و گرگان و طبرستان 
منگامی که نمیم گزارش پیروزی را همراه پنج‌يك های ری برای 
عم فرستاد» عم برای وی نامه توشت و او را فرمود که برادرش 
سوید بن مقرن را با هند بن عمرو جملی و دیگران به سوی قومس 
گسیل دارد. سوید رهسپار قومس کشت ولی کسی در برایر او به 
پایداری بر تعاست و او این شارسان را به شیوة آشتی‌جویانه گرفت 
و در آن اردو زد. آنان که به طبرستان گریخته بودند و آنان که رو 


رویدادهای سال بیست و دوم هجری اخدیا 


در بیابان گسذاشته بودند» با وی به نامه‌نگاری پسرداختند. سوید 
پیشنباد آشتی ایشان دا پذیرفت و گزیت بر ایشان بست و پیمانی 
در این باره برای ایشان پنوشت. آنگاه سوید رهسپار گی‌گان شد و 
در آنجا در بسطام لشکرگاه زد و برای پادشاه گررگان» زرنان صول, 
نامه نوشت. با او بر پایة داگذاری گر گان و پرداخت گزیت و پدافئد 
از اين شارسان آشتی کرد. او خواستار شد که اگر دشمنان بر وی 
تاز ند» سوید او دا پاری کند و سوید خواسته وی دا پذیرفت. پیش‌از 
آنکه به درون گرگان رود, زرنان صول به دیداد وی رفت و او را 
پذدیره شد. سوید همراه او به درون شسپر شد و در آنجا لشکر گاه زد تا 
زرنان صول باژ و ساو کرد آدرد و به وی پرداخت و جاهای آسیب 
پذیر را به دی نشان داد که سوید ترکان دهستان را بر آنپا گماشت. 
گزیت را از کسانی‌که به پاسداری از آن در یرابر دیگر ان بر خاستند, 
پرداشت. 

برخی گویند: کشودن آن به سال ۶۳۹/۱۸ م یا سال ۶۵۰/۳۰ م 
به روزگار عشمان ين عفان بود. 

گویند: اسپیبد خداو ند طبی‌ستان برای آشتی با سوید نامه نوشت 
که باهم شیوة سازکاری در پیش گید و اد چیزی به سوید بپردازد؛ 
ته بر کسی باشد و نه با کسی. سوید این دا از اد پذیرفت و در این 
باده بر‌ای او تامه‌ای نوشت. 


کشودن طرایلس باختر و پرقه 


در اين سال عمرو ین عاص از مص به سوی برقه رهسپار گشت 
و م‌دم آن با وی بر این‌پایه آشتی بستند که گزیت بپرداژند و مریلی 
از پسران خوه را که بخواهندء پفر‌وشند. چون‌از کار بیقه بپرداشت, 
رهسپار طرابلس شد و يك ماه آن را در میان گرفت ولی بر آن دست 
نیافت. او در خادر اين شپی فروه آمده بود. در این زمان مردی از 
بتی مدلج با هفت تن به شکار بیرون رفتند و راه باختر شارسان را 
در پیش گرفتند. چون باز » گرمای هوا ایشان را به ستوه آورو 
و بن کرانه دریا رمسپار شدند. باروی شپر به دریا پیوسته نبود و 


بت الکامل فی‌افاریخ. 


کشتی های رومیان در لنگ‌گاه‌های آن در برابر خانه‌های ایشان لنگر 
آنداخته بودند. مدلجی و همراهسانش راهی میان دریا تا درون شم 
دیدند و به درون آن رفتند و تکبیر گفتند. رومیان جز کشتی‌های‌خود 
پناهگامی نیافتند زیر! گمان بردند که مسلمانان بسه درون شین 
تاخته‌اند. عمرو بن عاص و همراهان وی نگاه کی‌دند و شمشیی‌های 
کشیده را در شیر دیدند و بانگث و فریاد دا از درون آن شنید ند. او 
با سپاهیان خود روی آورد و به شببر ایشان درآمد. روسیان تنب 
توائستند بارهای سبك را بردار ند و رو به گسریز نند و به درون 
کشتی‌مای خود شتا بند. 

هنگامی که عم‌وبن عاص پر طیاپلس فروه آمد» مردم دژ ‏ 
در درون آن دژگزین گشتند. چون به خوبی در برابر وی از خود 
پدافند و پاسداری کردند» ایس کشتند و آرام گرفتند. دلی منگامی 
که طرابلس گشوده شد» عمرو ارتش انبوهی بیاراست و آن را به 
سبره گسیل داشت. ایشان به هنگام بامداد پر آن تاختند و دیدند که 
مردم آن دروازه را کشوده‌ا ند و دام‌های‌خود را به‌چی! بیرون‌آوردهاند 
زیرا گرارش کار طراپلس دا نشنیده بسودند. مسلمانان بر ایشان 
افتادند و با زور به درون شیر تاختند و آنچه را در آن یافتند, به 
تاداج بی‌گرفتند و به نزد عمرو بازگشتند. آنگاه عمرو بن عاص به 
سوی برقه رهسپار شد که مردم لواته از بی‌پریان در آن بودند. 

انگیزم رهسپار شدن بربریان و جز ایشان به سوی باختش این‌بود 
که اینسان در پپنه‌های فلسطین از کشور شام بسودند و پاه‌شاه‌شان 
جالوت بود. چون وی کشته شد» بربریان از فلسطین روانه شدند و 
راه باختر در پیش گسرفتند تا بسه لوبیه و ساتیه (دو شارسان از 
شارسان‌های مصس باختری) فراز آمدند. مردم زناته و سفیله, دو قبیله 
از بر بریان» رهسپار باختر شدند و در کوهستان‌ها ما ندگار کشتند و 
سردم لواته در سرژزمین برقه جای گرفتند. آن را به روزگار باستان» 
| نطا پلس می‌خواند ند. ایشان پراکنده شدند تا بسه سوس رسیدند. 
میدم هوار در شیر لبده فرود آسد ند و میدم نفوسه در شیر سبره: 
بدین انگیزه بود که رومیان از آن کسوچ کردند و افریقاییان که 


رویدادهای سال بیست و دوم هجری لفت 


چاکران رومیان بودند؛ با ایشان پیمان آشتی بستند که به هر کس بر 
کشورشان چیره گشت. باژ و صاو بپرداز ند. عمرو بن‌عاصء چنان‌که 
یاد کر‌دیم» به سوی این پرنه رهسپار شد و مردم آن بر پایة پرداخت 
سیزده‌هزار دینار به سان گزیت, با وی پیمان آشتی بستند و چنین 
تپادند که هکس از فرز ندان خود را که بخواهند» به سان بخشی از 
گزیت. بپرداز ند و بفر‌وشند(؟) 
گشودن آذربایجان 

گوید: هنگامی که نعیم بن مقرن ری را کشود. سماك بن خَرَعدٌ 
اتصاری را (که ابودجانه تبود), به یاری بگیر بن عبدالله به آذر 
بایجان فی‌ستاد. عمسر او دا چنین فرمود. سماك به نسزد یکی شد. 
هنگامی که یکیر به سوی این پپنه کسیل شد. راه خود دا در نوشت تا 
از کوهستان جرمیذان سردرآورد و در اینجا اسفتدیار ین فرخزاد که 
از واج‌رود گ‌یخته بودء در برابر وی پدیدار گشت. ایسن نخستین 
پیکاری بود که وی در آذر بایجان با آن رو به رو گشت. ایرانیسان 
شکست خوردند و بکیر اسفندیار را به اسیری گرفت. اسفندیار به 
وی گفت: آشتی دا بپتر می‌خواهی يا جنگب ر؟ بکیر گفت: آشتی 
را. اسفندیار گفت: سا در نزد خود نگه‌دار که اگر من به نزد مردم 
آذر بایجان ر هسپار نشوم يا از سوی ایشان پیمان آشتی نبندم, در 
برابس تو به پایداری بر نخیز ند بلکه به کومستان‌های پیرامون اینجا 
یکرچند و هر کهدر دژها باشد,چند روزی دژگزین‌بماند. او اسفندیار 
را در نزد خود نگه داشت و آن سی‌زمین‌ها به چنگت وی افتادند مگ 
آنپا که دژهای استوار داشتند. آنگاه سماك بن‌خرشه با سپاهیان خود 
به یاری وی فراز آمد و دید که او پبنه‌های پیررامون شود را گشوده 
است. عتبة بن فر قد نین آنچه دا در پیرآمون داشت» گشوده بود. 

بکیر بن عبدالله برای عمر نامه نوشت و از وی دسترری خواء 
تا پیشروی کند. عمر یه وی دستوری داد که تا پبن باب پیشروی 
کند و کسی را به جانشینی خود بر سرزمین‌های کشوده بگمارد. او 
عتبة بن فرقد را به جانشینی خود بی‌گماشت و از آن سوی عتبه هم 


ب سس سس 
ات الکامل فرافاریغ 
سماك بن خرشه را بر سرزمین‌هایی گماشت که بن عبدالله 
گشوده بود. عس مس‌اس آفر بایجان دا به عتبة بن فرقد واگذاشت. 

بپرام بن فرخزاد آهنگث راه عتبه کرده با سپاهیان خود ماندگار 
گشته بود تا عتبه به نزد وی آمد. در میانه جنگگ افتاد و بسیر‌ام 
شکست خورد. چون گزارش این کار به اسفندیار رسید (و او در یند 
یکیر گر قتار بود)» گفت: اکتون آشتی استوار گشت و آتش جنگ به 
خاموشی گرایید. پس يا وی پیمان آشتی بست و مردم آذربایجان 
همگی آن را گردن گذاردند. آذر بایجان به‌شیوه آشتی‌جویانه به دست 
مسلمانان افتاد. بکیر و عتبه گزارش این پیروزی را بر عمی نوشتند 
و پنچ‌يك را به ترد او فی‌ستادند. چون عمر پپنةٌ فرمانروایی بکیر 
را به عتبه واگذاشت, برای میدم آذر بایجان پیمان آشتی نوشت. 


هم در این سال عتبه همراه آفروشه‌ای که برای او به ارمقان 
آورده شده بود» به نزد عمی بن خطاب رفت. 


عمی همه ساله کارگزاران خود را به آیین حبج فرامی‌خواند و از 
آیشان باز پر سی‌می کرد و بدین‌سانایشانرا از بیدادگری بازمی‌داشت. 


گشودن باب 

گشوده شدن باب نیز در این سال رخ داد. عم ابوموسی اشمری 
را به بصره فرستاده سراقة بن عمرو (شناخته با نام ذوالتور) را 
کسیل باپ کرده بود. او عبدالر‌حمان بن ربیعه را که وی نیز ذو النور 
خوانده می‌شد» بر پیشاهنگان سپاهش گماشت. بر یکی از دو یال 
چپ و راست لشکرش حذيفة بن اسید غفاری را گماشت و بر دیگری 
یکی ین عیدالله لیثی را. یکیر پیش از او خود را به‌پپنة یاب رسانده 
بود. بر بخش کردن غنيمت‌ها سلمان بسن ربیعة باهلی را گماشت. 
سراقه روان گشت و چون از آذر بایجان بیرون شد, یکیر یه پپنة باب 
آمد. عم حبیپ بن مسلمه را از جزیره به یاری سراقه کسیل کرده 
زیاد ين حنظله را به‌جای او فیستاده بود. چون عبدالرحمان بن ر پیعه 


رویدادهای سال بیست و دوم هجری یت 


بر سر باپ فیاز آمد, پادشاه آن شبریار را در آنجا دید. او از دودمان 
آن شپریاری بود که بنی‌اسرائیل را تباه کسرده يا ایشان بر شام 
تاخقه بود. شپریار به وی نامه نوشت و از وی امان خواست که به 
نزد او آید. عبدالرحمان به وی امان داد. او به نزد عبدالر‌حمان آمد 
و گفت: من در برایر دشمنی سگسار و تیره‌های ناهمساز و گوناگو نم 
که تژادو خونی گر‌انمایه ندار ند و مردم خردمند و نژاده را نمی 
سزد که از ایشان در برابر خجسته نقادان پشتیبا نی کند. من با مردم 
تبج [کوستان‌های قبق] و ارمنیان هیچ پیونسدی ندارم. شما بر 
کشور و مردمان من چیسره گشته‌اید. پس من از شمایم و دستم در 
دستان شماست و گسزیت من در دسترس شماست و یاری من ویو 
شماست و بر من است که آنچه دا می‌خواهید» انجام دهم. از شما 
می‌خواهم که زبونی گزیت را به ما نچشانید تا در بیابر دشمنان‌تان 
خوار نگردیم. 

گوید: عبدالرحمان او را به نزد سراقه روانه ساخت که همان 
سخنان را با وی گفت و سراقة بن عسو از وی پذیرفت. او افزود که 
از پرداخت گزیت گزیری نیست و اين بر کسانی است که ماندگار 
گردند و به پیکار بر دشمنان بسس نخین‌ند. شپریار آن را پذیرفت. 
سراقه چگ نگی دا برای عمس نوشت و عس آن‌را نیکو شمرد و استوار 
فر‌مود. 

گشودن موغان 

چون بس‌اقة ین عمرو کار یاپ را به‌پایان برد» یکیر بن عبدالله و 
حبیب بن مسلمه و حذيفة بن اسید و سلمان بن ربیعه را به سوی 
کومستان‌های پیرامون ارمنستان گسیل کر‌د. او بکیی را به موغان, 
حبیب را به تفلیس» حذینه را به کوهستان‌های لان [آلانن] و سلیمان 
دا به راستایی دیگر فرستاد. سراقه گزارش پیسروژی را برای عم 
نوشت و او دا آگاه ساخت که این کسان را به این راستاها روانه 
ساخته است. عمر با کاری گران رو به رو کشت که گمان پایان یانتن 
آن دا جز با رنج بسیار و هزینةً پرشمار نمی‌برد زیر! پپنه‌ای‌بزر کی 


۱۵ الکامل فی‌انتار ین 


بوه و ارتشی انبوه را خواستار می‌گشت. چون سپاهیان کاد را به 
سامان بردند و اسلام را استوار ساختند و دادگری آن را بگستردندء 
س‌اقة بن عمرو در گذشت. او پیش از رسیدن سر‌آمد» عبدالر‌حمان 
بن ربیعه را به‌جای خود برگماشت. هيچ‌يك از آن فی‌ساندهان جایی 
را نگشودند, به‌جز بکیر پن عبدالله که او م‌دمان موغان را درهم 
شکست. و سپس ایشان به نزد او آمدند و پذیرای گزیت گشتند: بر 
هی مرد رسیده‌ای دیتاری. 

گشودن موغان به سال ۶۴۲/۲۱م بود. چون گزارش درگذشت 
سراقة پن عمرو به‌عمربن خطاب رسید و آگاه شد که او عبدالرحمان 
ین ربیمه را جانشین خود ساخته است»عبدالر‌حماندابی فسی‌مانروایی 
باب استولر داشت و او را به جنگك ترکان بر گماشت. 


[واة تازه پدید] 


آیبید (در این گزارش‌ها): به فتح همزه و کسس سین. 
نور: درهر دو جا با رای است. 
جنگت با ترکان 

چون عبدالر‌حمان‌ین ربیمه فرمان یافت که به جنگت ترکان روانه 
گردد. مردم را بیرون برد تا باب را درنوشت. شپریار به وی گفت: 
می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم به‌جنگت بلنجریان و تررکان‌شوم- 
شپریار گفت: ما از ایشان به همین خسرسندیم که ما را در ایسن 
سوی باب آرام پدار ند و نیازارند. عبدالرحمان گفت: ولی ما جسز 
بدین خرسند نمی‌گردیم که با ایشان در درون سرزمین‌های‌شان پیکار 
به‌خدا سوگند که با ما مردمانی هستند که اگر فرمانروای‌شان 
به‌ایشان دستوری دهد کسه ژرف‌پیمایی کنند. من ایشان را تا درون 
سرزمین روم بتازانم. شیریار گفت: اینان کیاتند؟ عبدالرحمان 
گفت: می‌دمانی‌هستند که‌همراهی پيامیی خدازص) داشتند و آگامانه 
بدین کار پا گذا ند. این کار پیوسته در دست ایشان خواهد بود و 
پیروزی همواره همراهی‌شان خواهد کسد تا دیگرانی بیابند و بی 


رویدادهای سال پیست و دوم هجری تونیا 


ایشان چیره گردند و روان ایشان دا بگردانند و ایشان هم رفتار و 
هنجار خود را دیگی سازند. به‌روزگاد عمر جنگاورانی با بلنجریان 
چنگیدند. اینان گفتند: او ببس ما چیرگی نیافت جز بدین سان که 
فرشتگان با وی یودند و ايشان دا در برابر مرگث پاس می‌داشتند. 
پلنجریان گر‌پختند و دژ گزین گشتند. او پیروزمندانه بازگشت و 
غنیمت‌ها بازآورد. سواران اد به ژرفای «بیضاء» رسیدند که در سس 
دویست فی‌ستنگی اژ بلنج بود. بازآمدند بی‌آنکه يك تن از ایشان 
کشته شده باشد. 

آنگاه وی به روزگار عشمان ین عفان به پیکار ایشان بیرون رفت 
و مانند گذشته بر ایشان پیر‌وز گشت تا اینکه مردم کوفه کردار خود 
بگ‌دا نید ند زیرا عشمان کسانی دا بر ایشان گماشت که روی از دین 
بر گاشته بودند؛ همانا می‌خواست به کار بپسازی ایشان برخیزد که 
رو ند تباه‌سازی ایشان را افزون کرد. پس از آن عبدال‌حمان بن 
رییمه به جنگث بیرون رفت ولی تی‌کان همدگر را به تبرد جانانه 
پیآشالید ند و در بیشه‌ها فراهم آمدند. آنگاه م‌دی از ایشان به‌سوی 
مردی از مسلمانان تیری گشاد کرد و او را به گونه‌ای ناگپانی از 
پای درآورد. یارانش از کود او پراکنده‌شدند و در اين هنگام ترکان 
پر ایشان بیر ون آمدند و کارزار آغاز نادند و پیکارشان به سختی 
گر‌ایید. آوازدهنده‌ای از آسمان آواز داد: سردباری را ای عبد 
الرحمان که نویدگاه شما بپشت است. عبدالرحمان چندان جنگید تا 
کشته شد و یارانش پر|کنده گشتند. بی‌ادرش سلمان بن ربیمه 
درفش دا بر گرفت و با آن به جنگت پرداخت. آوازدهنده‌ای از آسمان 
آواز داد: بردباری را ای خاندان عبدالر‌حمان! سلمان در پاسخ آو از 
دهنده گفت: آیا در من بی‌ثابی و هراسی می‌بینی؟ سلمان به همراهی 
ابوهریرة دوسی مردم را بیرون برد و ایشان را بی گیلان کذراند که 
آن را به سوی گرگان در نوشتند. این گرفتاری ایشان را باز نداشت 
که پیکی عبدال‌حمان را با خود بردار ند و به سرزمین خویش ببر ند 
که تا مم‌اکنون از آن بیبود و بهروزی می‌جویند. 


ین الامل فیاثاریخ 


پخش کردن سرزمین‌های گشوده میان 
کوفیان و بصریان 


دراین سال عم سرزمین‌های کشود؛ کوفیان و بصریان‌را در میان 
ایشان به‌گو نه‌ای برابر بخش کرد. 

انگیزه این کار اين بود که مس بن سراقه به عس بن خطاب نامه 
توشت و به او یادآور شد که شمار سردم بصره افزون گشته است و 
باژهای رسیده ایشان را بس نمي‌کند. او از عمر خواست که باژ یکی 
از دو شارسان «ماه» را ويوة ایشان سازد یا ماسبدان دا به ایشان 
واگذارد. گزارش این کار به گوش مردم کوفه رسید و ایشان به 
فی‌ما نروای‌شان عمار بن یاس (که يك سال و اندی بر ایشان گماشته 
بود)» گفتند که برای عم بنویس که راسپرمز و ایذج از آن ماست 
ته از آن بصریان که در کار گشودن این دو پپنه به‌ما یاری نر‌ساند ند 
و به تزه ما نیامدند تا خودمان آن را کشوديم. عمار این‌کار را تکرد. 
عطارد به وی گفت: ای برده بینی بریده» پس این بمهرة ما را بر چه 
پایه‌ای می‌پردازی؟ چرا باژ ما را به دیگران وامی‌گذاری؟ عمار یاس 
گفت: از میان دو گوشم آن‌را که بیش‌تی دوست‌ی‌داشتم» دشنام دادی 
[به خود می‌بالم که بردة بیتی بریده باشم ولی مانند تو راهزن و دزد 
تباشم ] . ازاین‌رو کوفیان کينة او را به دل گر فتند. پس از آن‌کوفیان 
و بصریان باهم به ستین پرداختند. مردم بصره خواهان روستاهایی 
شدند که ابوموسی اشعری آن را نرسیده به اصفیان گشرده بود و 
این منگامی بود که عمي بن خطاب او را به یاری کوفیان فیستاد. 
کوفیان به ایشان گفتند: شما به پاری ما آمدید و شارسان‌ها را ما 
کشودیم و چنگال شما را بر غنیمت‌هصا گسترديم و از ایسن‌رو 
زینمماریان از آن مایند و سرزمینْ ويةٌ ماست. عمس گفت: درست 
می‌گویند. جنگاوران پیش و پس از قادسیه که در بمسره ماندگار 
گشته بودند. گفتند: اگر چنین است» باید ببر؛ ما را از آنچه با شما 
انبازيم (همچون سواد و سرزمین‌های پیرامون آن)» بپر‌دازید. عمس 
از مردم کوقه دستوری گرفت و به ایشان صد دینار بخشید. این را 
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کسانی گر فتند که در نبیدهای‌پیش و پس‌از قادسیه پیکار گرده‌بودند. 

چون معاویه بر سر کار آمد (و او بود که به روزگار علی از میان 
کوفیان و بصریانی که به نزد او آمدند, قنسرین را آراسته به ساز و 
برگت دزمی و سپاهیان کرد)» بهرة ایشان را از کشور گشایی‌های 
عراق و آذربایجان و موصل و باب گرفت. زیر| اینجاها را کوفیان 
گشوده بودند. قنسرین روستایی از روستاهای حمص بود. مردمان 
موصل و جزیره در این هنگام جبپانگرد یودند و همه کسانی از مردم 
این دو شبر که به روزگار علی بن ابی‌طالب در کوچ‌گاه خویش فرود 
آمدند» بدان روی آوردند. از این‌رو مماویه از آن بپره‌ای به ايشان 


میدم ارمنستان در زبان مماویه به ناباوری برگشتند. معاویه 
حبیپ ین مسلمه را پس پاپ گماشته بود و حبیب در ایسن هنگام در 
جرژان به‌س می‌برد. او از جرزان به مردم و آن کوهستان‌ها 
نامه نوشت و ایشان فر‌اخوان او دا پاسخ گفتند. 


برکنار کردن عمار بن یاسر از کوقه 
قرمانداری ابوموسی اشعری و مغيرة بن شعبه 

در این سال عمی ین خطاب عمار بن یاس را از کوفه برداشت و 
ابوموسی اشعری را به‌جای او بر گماشت. انگیزه این کار این بود که 
می‌دم کوفه از وی به‌تزديك عمر گله کردند و به او گفتند: عمار کار 
سترگت خود را بی نمی‌تاید و درستی در کار نمی‌آورد. مردم کوفه بر 
او شورید ند و عم او را فی‌اخواند. با او گروهی بیرون آمدند و 
چنین فرانمودند که با وی مستند ولی این‌ان در دشمني با وی از 
کسانی که در کوفه مائده بودند, بدسگال‌تر بودند. گفتند: او شایسته 
نیست و با جپانداری آشنایی ندارد و نمی‌داند او را بر چه کار 
بزرگی گماشته‌ای. یکی از ایشان سعد ين مسعود ثقفی عموی مختار 
بود و دیگری چری بن عبدالله. این دو به‌زیان وی در نزد عمس سفن 
چینی گر‌دند. عم او را پر‌کنار کسرد و از او پرسید: آیا بسرکتار 
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کردن تو را ناخوش آمد؟ گفت: آن هنگام که بر کار گماشته شدم, 
شاد نگشتم ولی منگامی که بر‌کنار شدم» ناخوش گشتم. عمر گفت: 
می‌دانستم که تو مرد کارآزموده‌ای برای جپانداری نیستی ولی بر 
پایة اين آیة قرآن گرامی کار کردم که می‌گوید: می‌خواهیم بر آنان 
که در زمین زبون گرفته شدند. بخشایش آوریم و ايشان را رهبران 
سازیم و بر ندة مرده‌ریگک دیگران گردانیم (قصص/۵/۲۸). 

آنگاه عمر به کوفیان روی آورد و گنت: که را می‌خواهید؟ 
گفتند:ابوموسی اشعری‌را. او ایوموسی دا پس‌از عمار به‌فرماثرانی 
ایشان بر گماشت. يك سال پر سر ایشان ماند و در ایسن هنگام برد 
او به فروختن توش ستوران پر‌داخت. ولید بن عید شمس و گروهی, 
از وی به‌تزه عمر گله آوردند و گفتند: برده او بر سرپل ما به کار 
بازرگانی س‌گسرم است. عمر او را از کوقه برداشت و بر بصسه 
گذاشت. عس پسر سراقه را به جزیره فی‌ستاد. 


عمی در گوشه‌ای از مزگت به‌تنیایی فراز آمد و به خواب رفت. 
مغيرة بن شعبه آمد و بر سر او پاسداری کرد تا بیدار گشت. پس 
گفت: ای سرور خداگرایان. اين کسار نکردم جز بدین انگیزه که 
رویدادی گران فراپیش آمده است. عم گفت: کدام کار گران‌تر از 
اینکه صد مزار تن از فرمانروای خود ناخرستد باشند و او از ایشان 
رنجیده؟ کوفه در اين هنگام صد مزار مرد جنگی داشت. یارانش به 
نزد وی آمدند و گفتند: تو را با این کارها چه کار؟ گنت: م‌دم کوفه 
مرا به ستوه آوردند. عم با ایشان به کنکاش نشست که چه کسی را 
بر ایشان فی‌ماترو! سازد. او گفت: چه می‌گویید دربارة مردی سسته 
و پاکدین یا مردی نیرومند و استوارکار؟ مفیره گفت: اما سست 
پاکدین» اسلامش به‌درد خودش خورد و سستی‌اش بار گردن تو باشد. 
اما نیر‌ومند استوارکار» نیرو مندی‌اش برای خودش باشد و استوار 
کاری‌اش برای مسلمانان. او مغيرة بن شعبه را بر کسوفه گماشت. 
مفیره تا در گذشت عمر ماند و اين دو سال و اندی بود. هنگامی که او 
را روانه می‌کرد, گفت: باید که نیکان از تو آسوده پاشند و پدان 
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هراسان.آنگاه عس خواست‌که سعد بن ابی‌وقاص را به‌سر کار مفیره 
فررستد ولی‌پیش از انجام اين کار کشته شد و به‌سود او سفارش‌کرد. 
گشودن خراسان 

به گفتهٌ برخی, در اين سال احنف بن قیس یس خر‌اسان تاخت. 
برخی گویند: این به سال ۶۳۹/۱۸ بود. 

داستان چنین بود که چون یزدگید پس از شکست جلولاء به ری 
آمد و بدان رسید, اپان ین جادویه که فی‌مانروای آن بوده» بر او 
شورید و او را دستگیر کرد. یزدگرد گفت: ای ابان» به من 
می‌ورزی؟ ابان گفت: نه, وی تو شاهنشاهی خرد زا فروهشتی که 
به دست دیگران افتاه و من خسواستم آنچه را که در نزد من است, 
قپرست‌برداری کتم. او مببن یزدگرد را گرفت و دپین دا فر‌مود که 
همه آنچه را خوش می‌داشت» فمپرست‌برداری کرد و بر آن مبپر نمهاد 
و میپر را بدو باز گرداند. آنگاه به نزد سعد آىد و هم آنچه را که در 
آن سياهه بوده به وی پرداخت. 

یزدگرد از ری به اصفبان شد و از آنجا به کر‌مان رفت و آتش 
خبسته را پا خود همی برد. آنگاه آهنگت خراسان کره و به مرو رفت 
و در آن فرود آمد و آتشکده‌ای بتیاد گذارد و آرام و آسوده کشت بدین 
گمان‌ که دیگی کسی پر مس او نخواهد آمد. ایرانیانی که مانده بودندء 
قرمانیی او گشتند. او با هرمزان به نامه‌نگاری پرداخت و ایراتیان 
را بی‌شوراند و ایشان پیمان‌های‌خود با اسلامیان را ذیر پا گذاشتند. 
فیروزان و مردم کوهستان‌ها را برآغاليدند. ایشان نیز پیمان- 
شکنی کردند. عم به مسلمانان دستوری داد که در ژرفای ایران فرو 
روند. احنف یه خراسان شد و از طبسین به درون آن رفت و هیات دا 
به‌زور گشود و صحارین بمپمان عبدی را به جانشینی خود بر گماشت. 
آنگاه به سوی مرو شاه‌چان شد و مطلّف ین عبدالله بن شفیر را به 
نیشایور فرستاد و حرث‌بن حسان را به‌س‌خس. چون احنف به‌نزدیکی 
مرو شاه‌چیان زسید, یزدگرد از آن بیرون رفت و به مررورود رفت و 
در آن رود آمد. احنف در مروشاه‌جیان لشک‌گاه زد. یزدگرد از 


- الکامل فی‌اثاری 
مرورود به خاقان و پادشاه سفد و به پادشاه چین نامه نوشت و از 
ایشان یاری خواست. احنف بن قیس از مروشاه‌جان بیرون رفت و 
حارة بن نعمان باهلي را به‌چانشینی خود بر آن گماشت و این پس 
از آن بود که نیروهای کمکی از کوفه به نزه او رسیدند. او روانة 
می‌وروه گشت. 

چون یزدگرد این را شنید. از آنجا رهسپار بلخ شد و احتف در 
می‌ورود فرود آمد. مندم کوفه بر سر یزدگرد آمدند و احنف به‌دنبال 
ایشان فرارسید. کوفیان و یزدگرد در بلخ باهم جنگید ند و یزدگرد 
هکست خورد و از رود گذشت و احنف به کوفیان پیوست چسه خدا 
ایشان را پیروزی بخشیده بود. یلخ از گشوده‌های ایشان است. 

میدم خراسان پیاپی روان شدند؛ آنان که گر‌يخته بودند و آنان 
که از پیسان آشتی بیرون رفته بودنه و اين از نیشابور تا تغارستان 
را دربی می‌گرفت. احتف بن قیس به مروروه بازگشت و در آن فرود 
آمد و ریمی‌پن عاس را پر تندارستان‌گماشت. احنف گزارش پیردزذی 
را بای عمسن ترشت و او گفت: دوست می‌دارم که میان ما با آنجا 
دریایی از آتش می‌بود. علی گفت: چرا ای سرور خداگایان؟ عمس 
گفت: زیر| سردم آن سه بار از آنجا بیرون می‌ریزند و در سومین بار 
نا بود می‌شو ند و این به نزديكك من دوست‌داشته‌تر است از آنکه بی سس 
مسلمانان آید (یا: یر دست مسلمانان انجام گیرد). 

عمر پرای احتف نوشت که بدین سوی رود بسنده کند و از آن 
در نگذره. 

چون یزدگرد شکست خورده از رود گذشت, خساقان يا تر کان و 
سغدیان و مردم فرغانه او دا یاری رساندند. یزدگرد و خافان به 
خراسان باز گشتند و در بلخ فرود آمدند. مردم کوفه یه نزد احتف به 
مرورود رفتند. بت‌پررستان [آنرستایان] ینز در مرو ین او فرود 
آمد ند 

چون به احنف گزارش رسید که یزدگرد و خاقان از رود به سوی 
او گنر کرده‌اند, شبانه از بارگاه خود بیرون خس‌امید تا بنگرد آیا 
گفته‌ای سودمند می‌شنود که از آن پپسده بر‌گیرد. بر دو مرد گذشت 
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که توشة ستوران پاك می‌کردند. یکی به دیگری می‌گفت: ای کاش 
فرمانده‌مان ما را به این کوه پشتگرم و استوار می‌ساخت تا روه میان 
ما با دشمتان‌مان به سان سنگی باشد و کوه در پشت سرمان جای گیرد 
که از پشت بر ما نتاز ند و کارزارسان در يك سوی باشد. اگر چنین 
می‌شد» امیدوار می‌بودم که خدا پیروزی دا ارزانی ما گرداند. احتف 
بازگشت. چون بامداد فرارسید» مردم را گرد آورد و ایشان را به 
دامنهٌ کوه برد. با او از بصریان ده‌هزار مرد جنگی‌بودند و از کوفیان 
همانند ایشان. ترکان و همراهان‌شان فراز آمدند و لشکرگاه زدند. 
اینان بامداد با مسلمانان به‌پیکاد بمی‌خساستند و شامگاه دست از 
کارزار می‌شستند و به شب‌هنگام از برایی ایشان واپس می‌نشستند. 

احتف با پیشاهنگان‌سپاه خود شبانه بیرون رفت و چون به‌نزديك 
لشکر خاقان‌رسید» از پیشروی بازایستاد. چون‌چبرة پگاه درخشیدن 
آغاز نپاد. مردی ترك نژاد از لشکر دشمن بیرون آمد که گردن بندی 
به گردن داشت. او تبیره نواخت و در جایی از ميان؛ دو سپاه به 
هماوردخواهی بی‌خاست که پپلوانانی مانند او توانند ایستاد. احتف 
پی او تاخت. این دو با یکدگ گلاویز گشتند. احنف مرد ترك نواد 
را کشت و گردن‌بند او را برداشت و بر سر پا ایستاد و آواز هماورد 
خواهی سر داد. مردی ترك‌تژاد بیرون آمد و هنجار دوست خود را در 
پیش گرفت.. احنف بر او تاخت و این دو یاهم پیکار کردند و س- 
انجام احنف شمشیری آبدیده بر او نواخت و بر خاك نابودی‌اش 
درانداخت.. او گردن‌بند ترك را بر‌گکرفت و ایستاد. سومین ترك 
بیرون آمد و مانند آن دو ترك پیشین کار کرد. احنف پر او تاخت و 
زمین را از وی بپر‌داخت و سپس به سپاه خود باز کشت و آن را آمادةً 
کارزار ساخت. 


شیو؛ تر‌کان چنین بود که به‌جنگت بیرون نمیآمدند مگ پس از 
آنکه سه تن از پپلوانان کارآزمودهٌ ایشان يكايك بیرون می‌آمدند و 
تبیره می نواختند و جنگث تن به تن را یه نمایش می‌گذاشتند. ایشان 
پس از بیرون آمدن سومین کس بیرون مي‌آمدند. چون آن شب در پی 
کشته شدن سرمین کس بیرون آمدند» بر پپلوانان کسر‌دن فراز سس 
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پریدهٌ خود گذشتند و خاقان شگون بسد زد و آن را شوم انگاشت و 
گفت: ماندن ما به درازا کشید و پپلوانان بسزرگ‌سان بادهٌ مر گت 
نوشید‌ند. ما را در کارزار با این سردم هوده‌ای نیست. ایشان بازب 
گشتند. آفتاب به میان آسمان آسد و مسلمانان کسی از ایشان را 
ندید ند. برای ایشان گزارش آسد که خاقان و مرکان به سوی بلخ 
رهسپار گشته‌اند. یزدگرد خاقان را در می‌ورود در برابر مسلمانان 
بداشته به مروشاه‌چهان باز گشته بود. حارثة بن نعسان و همرامان 
وی دژگزین گشتند و او ايشان دا در میان گرفت و گنج‌خانه‌های خود 
را از جایگاه‌های آن بیرون آورد. خاقان همچنان ماندگار بلخ بود. 

چون یزدگرد گنج‌خانه‌های ستر کث و هنگفت خود را بیرون‌کشید 
و خواست که به خاقان پیوندد» پارسیان به او گفتند: می‌خواهی چه 
کنی؟ گفت: می‌خواهم به خاقان پیوندم د روزگار با او بگذرانم یا 
در چین بمانم. گفتند: این آهنگث زشت و نادرستی است؛ ما دا به 
سوی این مردم برگردان تا با ایشان از در آشتی درآییم که مردمی 
وفاکار و دیتدارند. دشمنی که بر لب مرزهای ما در کتاران باشد, 
از نگاه کشورداری برای ما ببتر از دشمنی است که در کشور خود 
بر ما فی‌ماترانی کند و دین يا وفایی نداشته باشد. او به‌خواستة 
"ایشان تن در نداد. ایرانیان از او کناره گرفتند و با او پیکار کردند 
و نیر‌وهسای او را درهم شکستند و گنج‌خانه‌ها را گرفتند و بسن آن 
چنگت انداختند. او از برابر ایشان کر‌یخت و به خاقان پیوست. و از 
روه گذشت و از بلخ به فی‌غانه رفت. یزدگرد در ترکستان ماندگار 
گشت و س‌اسر زندگی را در آنجا گذراند تا اینکه خس‌اسانیان به 
روزکار عشمان به ناباوری گراپیدند و او آغاز بسه نامه‌نگاری بی‌ای 
ایشان کرد. یاد این در جای خود بخواهد آمد. 

آنگاه پارسیان. پس از کسوچیدن یزدگرد» په نزد احنف روی 
آوردند و آن گنج‌خانه‌ها و دارایی‌ها را پدو سپ‌دند و به کشورهای 
خود باز گشتند و دیدند که دارایی‌های ایشان از هر زمان دیگری به 
روزگار خسروان بپت است. ایرانیان شیفتة فضی‌مانرائی مسلمانان 
کشتند. سس سواره در جنگث با یزدگرد به اندازهٌ نبرد قادسیه بپسه 
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بی‌گرفت. احنف بسه سوی بلغ رمسپار کشت و پس از بیرون رفتن 
خاقان از آن و گثر کردن وی از رود, در آن فرود آمد و کوفیان در 
شارسان‌های چبار گ‌انة آن ماندکار گشتند. سپس او بسه م‌ورود 
بر گشت و در آن فرود آمد و گزارش پیروژی بر خاقان زا برای عم 
نوشت. 

چون خاقان و یزدگرد از رود گذشتند» فرستادءٌ شاهنشاه یزدگرژ 
به سوی پادشاء چینْ را دیدار کردند. پيك به ایشان گزارش داد که 
پادشاه چین به من گفت: ویژ‌گی‌های این‌مردم را برای من باز کوی که 
شما را از کشورتان بیرون راندند زیر! همی بینم که از شمار اند 
ایشان و سپاه‌انبوه خودتان‌سخن می‌رانی. چنین‌سدمی اندت, نتوانند 
پر مردمی پ‌شمار مانند شما پیروز کردند جز اینکه خوبی نمایانی 
خر ایشان باشد و آسیپ فراوانی در میان شما. گفتم: آنچه خواهی از 
من بپرس. پادشاه چین پرسید: آیا پیمان‌های خود دا پاس می‌دار ند؟ 
گفتم: آری. پادشاه چین پر‌سید: پیش از آغاز نبرد به شما چه می 
وی ؟ گفتم: ایشان ما را به یکی از سه کار می‌خوانند و در گزینش 
آن آژاد می‌گذار ند: یا پذیرفتن آیین‌شان که اگر پدان گر‌ایيم» همة 
ما را ممسان خود می‌شمار ند؛ يا پرداخت گزیت که اکر دایم : 

بهردازيم 

پاس‌مان می‌دارند؛ یا آباده شدن بی‌ای کارزار که اگی چنین کنیم, 
بی‌دريغ بر ما می ند. هادشاه چین پررسید: از بزرگان خود چه‌گو نه 
قر‌مان‌می بی ند؟ گفتم : فرما نی‌دارترین و آگاه‌ترین می‌دمانند. پرسید: 
چه چیز دا روا می‌دار ند و کدام چیز را تارو!؟ من به او گزارش دادم. 
پرسید آیا نارو! را روا می‌دارند یا روا را تارو! می‌انگار ند؟ گفتم: 
هی‌کسن. پادشاه چین گفت: بدین گسونه» این مردم پیوسته پیسروز 
خواهند یود تا نارواهای خود را روا انگارند و رواها را تاروا 
بدا ند. پ‌سید: جامه‌شان چه‌گونه است؟ من پسه او گزارش دادم 
گفت: بر کدام ستوری سوار می‌شوند؟ گفتم: اسبان پات نواه تازی. 
من اسیان عربی دا برای او ستودم. گفت: نیکو (سبانی که اینانند! 
تین بی‌ای او اشتران و چگونگی خواییدن و پار بردن‌شان را ستودم. 


۶ اتکامل فی‌اتادیت 
گفت: اینپا ویژگی‌های‌ستوران بلند گردن است. او با این پيك یرای 
پزدگرد نوشت: می‌خواستم برای‌تو لشکری روانه سازم که‌پیشاهنگان 
آن در مرو باشند و دنبساله‌داران آن در چین. آنچه مرا بازداشت» 
ناآگامی از وظیفه‌ام نبود. ولی اين مردمی که فرستاده‌ات ویژگی 
های ایشان را بی‌ای من ستود» اگر آهنگث کوه‌ها کنند, آنپسا دا از 
چای بجنبانند و اگر سی‌ان‌شان به ایشان دستوری دهند (یا: اگر یا 
آسودگی دل پای در راه گذار ند)» مرا از روی تختم بزدایند و این تا 
هنگامی است که همین ویژکی‌ها را نگپداری کنند. یا ایشان از در 
آشتی درآی و از ایشان بدین خر‌سند باش که با تو همزیستی کنند و 
تا تو را بر نیاغالیدهاند. ایشان را بی‌مشوران. در این هنگام یزدگرد 
و خاندان خسروان با پیمان و پشتیبانی خاقسان در فرغانه ماندگار 


چون گزارش پیروزی به عس بسن خطاب رسید, مردم را انجمن 
کرد و برای ایشان سخن راند و نامة پیروزی دا بر ایشان خواند و 
جر سخترانی‌اش خدا را بر اتجام تویدهایش سپاس گزارد و سپس 
گنت: آگاه باشیدکه پادشاء گبران به‌نا بودی گاییده‌است و پارسیان 
يك بتشت از کشور خود را در دست ندارند که با آن بر مسلمانی 
گزند زنند. ممانا خداونك ذمین د کشور و فر‌زندان و دارایی‌های 
ایشان را به میده‌ر یگت به شما داده است تا بنگرد چه‌گونه رفعار میت 
کنید. رفتار خود را دیگی نکنید تا خدا به جای شما دیکس ان را 
بر نگزیند. من بر این امت جر اين بیمی ندارم که از رهگذر شما بر 
ایشان آسیب رسد. 

برخی گویند: کشوده شدن خراسان به روزگار عشمان بود که در 
آنجا یاه خواهد شد. 


کشودن شپرزور و سامغان 


چون مس عَررَبن‌تیس را پر حلوان گماشت, کوشید که شپرزور 
ر) بکشاید ولی نتوانست. به‌دنبال وی عتبة بن فرقد آهتگت آن کرد د 
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پس از يك بار نبرد آن‌را کشود و پیمانی بای آشتی مانند آشتی نامة 
حلوان با ایشان بست. در آنجا کار چنان‌بود که گاه کژدم‌ها مسلمانان 
ر! می‌گزیدند و ایشان از گزند آن می‌س‌دند. او با مردم سامفان و 
داراپاد بر پایة پرداخت باژ و گزیت آشتی کرد و شمار انبرهی از 
کیدان را کشت. یرای عمر نوشت: جبسان گشایی من تا آذر بایجان 
قرارفته است. عم او را بر این پپنه گماشت و هرامة بن عرفجه را 
بی موصل بداشت. شپرزور و پیرامون آن همچنان وابسته به موصل 
بود تا در پایان خلیفگی هارون از آن جدا گشت. 


یاد چند رویداد 
در این سال سعاویه به‌سر‌زمین روم تاخت و با ده‌هزار مد سوار 
کار از سلمانان به درون آن رفت. 


هم در اين سال یزید ین ممادية ين ابی‌سفیان و مبدالملكك بن 
مرو ان از مادر پزاد‌ند. 


در این سال عم با م‌دم حچ گزارد. کارگز اران‌وی بر شارسان‌ها 
همان کسان پیش گفته بودند به‌جن کوفه که منیرة بن شعبه فرماتدار 
آن یود و باجز بصره که ابوموسی اشمری فرماندار آن گشت. 


رویداد‌های سال بیست و سوم هجری 
( ۶۴۴ میلادی ) 


برخی گویند: گشوده شدن استخر در سال ۶۴۴/۲۳م بود. برخی 

دیگر گویند: کشودن آن پس از واپسین گشودن «توج» بود. 
گشودن وج 

چون مردم بمسه به سان قن‌سا نروایان بر شارسان‌های گسوناگون 
ایران» از شبی خود بیرون آمدند (و سارية بن زیم کنانی در میان 
ایشان بود)» دراه خود را دنبال کردند و شنیدند که مردم پارس در 
توج گی‌دآمدهاند. مسلمانان آهنگتایشان نکر‌دند بلکه‌هر فرما تروایی 
رواتة همان راستایی شد که بر آن گماشته گشته بود. اين گزارش 
به گوش مردم ایران رسید. ایشان‌هم به سان مسلمانان پر اکنده‌شد ند 
و از اینجا بود که شکست و گسستگی س‌اسری به کارهای ایشان راه 
یافت. مجاشم بن مسمود آهنگث شاهپور و اردشیر‌خره کرد. وی دا در 
توج با ایرانیان دیدار افتاد و پیکارشان بسی یه درازا کشید. آنگاه 
ایرانیان شکست یافتند و مسلمانان چندان که خواستند. ایشان را 
کشتار کردند و به گسونه‌ای سر‌اسری درهم کوفتند و آنچه را در 
لشکرگاه ایشان بود» به غدیمت بردند و توج را در میان گرفتند و 
آن دا گشودند و انبوهی از می‌دم آن را کشتند و آنچه در آن یافتند. 
به‌تاراج برداشتند. اين «واپسین گشودن توج» برد. نخستین گشودن 
توج آن بود که لشکریان علاء بن حضس‌می به سوی آن پیشروی کردند 
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که به روزگار طاووس انجام یافت. آنگاه ایشان را به پرداخت گزیت 
خواندند که باز گشتند و بدان تن دردادند و دریرابر آن سر سپردند. 


مجاشع بن مسمود مژد؛ پیروزی و پنچ‌يك‌ها را به نزد عمي بن خطاب 
قی‌ستان. 


گشودن استغر و گور و جز آن 

عثمان بن ابی‌العاص ثقفی آهنگث استخر کرد. وی در «گور» با 
مردم استض دیدارکره. در میانه جنگگ‌افتاد و ایراتیان شکست‌یافتند 
و مسلماتان گور را گشودند و سپس به درون استخر تاختند و تا 
آنجا که خدا خواست کشتار کیر‌دند. آنگاه دسته‌هایی از ایشان رو به 
گریز نپادند. عقمان ایشان دا به پرداخت گزیت و پذیرش زیشهار 
خواند. هیر ید آن را پذیفت و بدان تن درداه و گر پختگان باز آمد ند. 
عثمان به هنگام شکست دادن ایشان غنيمت‌ها دا گرد آورده بود. اد 
پنج‌يك ها را به نزديك عمر فرستاد و بازمانده را در میان مردم پخش 


گسن۵. 


عمان کازرون و نویندجان را کشود و بی زمین‌های آن چنگث 
اتداخت. وی و ابوموسی اشمری شیر از و ارجان را گشودند و سینیز 
را بر پایهٌ پی‌داخت. باژ و گزیت به دست گرفتند. تیز عثمان آهنگث 
چنابا کره و آن را کشود. سپاهیان ایران در پپنة جبپرم با او دیداد 
کردند و او ایشان را درمم شکست و آن را گشود. 


آنگاه در پایان خلیفگی عم و آغاز خلیفگی عثمان» شپرك سس 
به شورش برداشت و عشان بن ابی‌الماص بی‌ای بار ددم به سوی وی 
گسیل گشت. نیرروهای کمكي به سرکدگی عبیدالله بن معمی و شیل 
پن معبد از بصره به وی پیوستند. دو سوی رزمنده در س‌زمین پارس 
با یکد یگ دیدار کردند. شپركت در گرماگرم نبرد از پسرش پرسید 
(و میان ایشان تا دوستایی از آن این دو به‌نام ری شپر سه فر‌سنگث 
بود): پسسم» تاهار در کجا خودیم» در اینجا یا ری‌شپر؟ پس گفت: 


مت ۱ 
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خ ذارند» ناهارمان نه در اینجا خواهد بود نه 

و او مود ۱ ود وی به خدا سوگند که گمان آن 
در ری‌شسین» ب 1 
را ندارم که اینان ما را رها سازند. منوز گفتار خود را به پایان 
تبرده بودند که مسلمانان آتش دزم دا بر افروختند و به سختی بر 
ایشان تاختند و ایشان را در زبانه‌های آن سوختند. شرك و پسس‌ش, 
با انبوهی از مردم کشته شدند. آنکه شپرك را کشت حکم بن ابی 
العاص پرادر عشمان بن ابی‌الماص بود. برخی گویند: نه چنین بود 
بلکه او را سَوّاربن همام‌عبدی کشت که نیزه بر جگرش کوفت و ردان 
از پیکرش بیرون روفت. پس شپرك بر سوار تاخت و گیتی از وی 
بپرداخت. 

برحی گویند: پیکار استخر به‌سال۶۴۹/۲۸م و «واپسین گشودن 
پارس؛» به سال ۶۵۰/۲۹ م بود. 

برخی گویند: عثمان بن ابی‌الماص برادرش حکم بن ابی‌العاص 
را با دو هزار مرد جنگی از بحرین گسیل پارس کرد و او در سس راه 
خود جزیرء بسرکاوان را کشود و سپس رهسپار توج گشت. خسرو 
پیش‌تر شپرك را روانه کرده بود و ایشان با شبرك دیدار کردند. 
جارود و ایوضننه‌بر دو بال چپ و داست سپاهیان اسلام بودند. اين 
ایوصفره پدر مسلباست. امرانیان‌بر مسلمانان تاختند و شکست‌شان 
دادند. جارود گفت: فی‌مانده, سپاه از میان رفت. فی‌مانده گفت: به 
زودی چگونگی اين کار را خواهی‌دید. گوید: اندکی بی‌نيامد کهاصبا 
بی‌سواد ایرانیان پدیدار شد ند و مسلمانان ایشان‌را دنبال می‌ک 
و همی کشتند. س‌ها بس روی زمین پر‌اکنده شدند. مُمکین سری 
ستر گث دید و گفت: فرمانده, اين سر آژی‌دهاك یمتی شپرك است. 
ایرانیان در شپر شاپور در مپان گرفته‌شدند. پادشاه آن ارزنبان بر 
مس سپردن این شپر آشتی کرد. حکم بن ابی‌العاص ازوی برای پیکار 
با س‌دم استخر بپره بر گرفت. در این میان عمی بن خطاب در گذشت 
و عثمان بن عفان. خلیفةُ تازه» عبیدائله بن معمر را به‌جای او گسیل 
کرد. به عبیدالله گزارش رسید که ازز نبان می‌خواهد به وی خیانت 
کند. به او گفت: دوست می‌دارم که برای یاران من خوراکی راست 


ٍِِ الکامل فراماریع 
کنی و گاوی بكشي و استخوان‌های آن دا در کاسه‌ای در پیش روی من 
گذاری زیر من دوست دارم که گوشته را یا دندان از استخوان جدا 
همی کتم. ارز نبان چنان کرد. عبیدالله استخوان‌ها را که جز با تبر 
شکسته نمی‌شدند يكايك با دست ب‌می‌گرفت و به‌آسانی مي‌شکست 
و مفز آن را بیسرون می‌آورد و می‌اوبارد. او یکی از نیرومندترین 
می‌دان بود. چون ارزنبان چنین دیسد. در پای او افتاد و گفت: ای 
فرمانده» به تو پناه می‌آورم! عبیدالله اورازیشپارداد. وی‌کشکنجیری 
به‌دست آورد. او به سپاهیان خود سفارش کرد و گفت: شما به‌خواست 
خدا به‌زودی این شارسان را می‌گشایید. لختی با من ایشان دا کشتار 
کنید. ایشان چنان کر‌دند و انبوهی از مردم را کشتند و عبیداللهبن 
معمر در گذشت. بی‌خی‌گویند: کشته‌شدن‌او به‌سال ۶۵۹/۲۹ م بود. 
گشودن دارابگرد و قسا 

َارِية بن ژتیم دئلی آهنگت دارایگره و قسا کرد تا به لشکرگاه 
ایشان رسید و بر ایشان فرود آمد و چندان که خداخواست» ایشان 
را در میان گرفته بداشت. آنگاه ایشان یاران خود را به‌کمك خواند ند 
و کرد هم آمدند و کردان ایران به‌ایشان‌پیوستند. مسلمانان با کاری 
گران و ارتشی انبوه رو به رو شدند و ایرانیان از هر کرآن آهنگت 
ایشان کردند. عم در آن شب. چنان که خفته بیند. نبرد و شمار 
ایشان را در هنگامه‌ای از روز نگاه کرد. چون فردا رسید, آواز داد: 
نماز همگانی است! چون آن ساعتی فرارسید که آن رویداد را در 
خواب دیده بود» به سوی ایشان بیرون رفت. ابسن زنیم و سپاهیان 
مسلمان در دشتی بودند که اگر در آن می‌ماندند. در میان گرفته میب 
شدند و اگر بر کوه پشت سرشان تکیه می‌کردند» جسن از يك سو با 
دشمن دیداد نمی‌داشتند. عمس بر‌خاست و گفت: ای مردم» همانا من 
این دو سپاه را دیدم (او خواب خسود را باز گفت). عصس در میان 
سغنرانی خود آواز داد: آی سارية بن زنیم» کوه را باش, کوه را! 
سپس روی با ایشان آورد و گفت:همانا خدا دا سپاهیانی است؛شاید 
برخی از ایشان اين پیام را بگزارند. سارية بن زنیم و همیاهانش 
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این آواز را شنیدند و به کوه پداه بردند و سپس با ایشان پیکار 
کردند. خدا ایشان را شکست داد و مسلمانان غنیمت‌های ایشان دا 
به چنگث آوردند. در میان دارایی‌ها سبدی پر از گسوهر یافتند که 
ساریه آن را از ایشان بخواست و همراه گز ارش پیروزی به نزد عم 
فی‌ستاد. فرستاده هنگامی به تزد عمس آمد که مردم را خوراك می‌داد. 
او را فی‌مود که نشست و خورد. چون عس باز گشت, فی‌ستاده از پی 
او روان شد. عس پنداشت که او سیر نگشته است. او را فرمود که 
به خانه‌اش درآمد. چون‌بنشست, عمر فرمود که‌خوراك او را آوردند 
که نان و روغن و نمك ناسوده بود. هردو خوردند. چون بیرداختند. 
مرد گفت: ای مس‌ور خداگرایان» من فسرستاده ساریه(م. عمی گفت: 
آفی‌ینا» خوش آمدید. آنگاه او را به خود نزديك ساخت چنان که‌زانو 
به زانو شوند. عمی از او دربارةٌ مسلماثان پر‌سش کرد. مرد گزارش 
آن سبدكی بداد. عمی پدو نگرریست و فریاد زه: سزاوارم نیستی و از 
من بیره‌ای نیابی! باید که اين را به نزد سپاهیان بری و بر ایشان 
بخش کنی. عس او را از خود داند. مرد گفت: ای سرور خداگر[یان, 
من شترم را خسته کردم و از پی امبةٌ خود وام ستدم. به‌من‌چیزی ده 
پن سس کار توانم رسید. چندان پافشاری کرد که از (شتران زکات 
شتری به‌وی داد و شتی او را به‌جایگاء زکات سپرد. فی‌ستاده بازگشت 
چنان که خشم عم را پشت سر داشت و بی‌چیزی را در پیش روی. 
می‌دمان مدینه از فی‌ستاده پرسیدند: آیا در روز نبرد آوازی شنیدید؟ 
گفت: آری شنیدیم که: آی سارية بسن زنیم» کوه را باش» کسوه را! 
نزديك بود نابود شویم که پدان پناه بردیم و خدا پیروزمان ساحت. 
گشودن کرمان 

آنگاه سبیل بن عدی آهنگت کرمان کرد و عبدالله پن عبدالله بن 
عتبان نیز به او پیوست. میدم کیمان در برایر ایشان فراهم آمدند و 
آرایش سراسری رزمی به‌خود گرفتند و در برایی ایشان از کونه(ی 
زد؛‌پوش آن روزی بن؛ گ‌فتند. جنگث دد پایین‌های سرزمین ایشان 
در گر فت و خدایت پی‌ستان [آفرستایان ]را ازهم گسست ومسلما تان راد 
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را بی‌ایشان گر فتند 


یرین عمرو عجلی مرزبان آن را کشت و سپیل از 
راه روستاهای امروزی به جیسرفت رفت و عبدالله بسن عبدالله از 
بیابان سیر. هی چه خواستند. شتر و گوسپند بر گسرفتند. شتران و 
گوسپندان را ارزیابی کردند و بر پاية ببایان آنبا به سپاهیان بپره 
دادند زیسر! بختیان بسر اسبان پاك نژاد بر تری داشتند و ایشان 
تخواستتد که بپا را افزون کنند. گزارش این کار برای عم نوشتند 
و او پاسخ داد: اگر می‌پیتید که بختیان بر تری دارند» بپا را اقزون 

برخی گویند: کسی که شارسان کرمان زا گشود. عبدالله بن بدیل 
بن ورقای خزاعی بود که به‌روزگاد عمر په این کار بر خاست و سپس 
از کرمان به طبسین آمد و آنگاه به نزد عمر شد و گفت: طبسین زا 
تیول من گردان. عمر خواست چنین کند ولی به او گفتند که طیسین 
دورروستایند و او از اين کار خودداری کرد. 

کشودن سیستان 

آنگاه ماصم پن عمرو آهتگ سیستان گرد و عبدالله بن عمیر به‌اد 
پیوست .مد مآنایشان را پذ یر ءشد ند. ایشان در پا یین سب سیستان با 
مردم آن دیداد کردند. مسلمانان ایشان را درهم شکستند و سپس به 
پیگرد ایشان پرداختند و ایشان را در زرنج در میان گر فتند و سرب 
زمین «سیستان ماه» را شکافتند. آنگاه ایشان برپاية واگذار کردن 
زرنج و سرزمین‌های گشوده خواستار آشتی شدند و مسلمانان اين 
خواسته را پذیرفتند. سیستا نیان در پیمان آشتی خود چنین گنجانده 
ودند که دشت‌مای تاهسوار به سان پاسگاه شمرده شوند. از این‌دد 
مسلمانان از رفتن به درون آن پی‌هیز می‌گردند تا مبادا از آن چیزی 
به‌دست آورند و پیمان‌شکن خوانده شوند. مردم سیستان بس پایة 
پرداخت گزیت آرامش‌یافتند. سیستان بزر گگ‌تر, از خراسان و مرزی 
آگستسده‌تن و دور تن از آن بود. سیستانیان با قتدهاریان و ترکان و 
مردمان بیش‌تر دیگری می‌جنگید ند. کار بر این پایه بود تا به‌روزگار 
مساو یه «شاه» از برادرش رتبیل (ز تبیل) به شپری به‌نام آمل گر یخت 
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و در برایی سلم بن زیاد که در آن هتگام فرماتروای سیستان بسود؛ 
سرسپرد. سلم از این کار شاه شد و بسس‌ای ايشان پیمانی نوشت و 
ایشان را در آن سرزمین‌ها فرود آورد و برای معاویه نامه نوشت و 
چنین قرا نمود که به سود او پیروزی به دست آورده است. معاویه 
گفت: همانا پسس برادرم به کاری شادمانی می‌کند که مرا اندو هگین 
می‌سازد (به راستی او را می‌سزید که اندو مگین باشد). گفت: چرا 
ای سرود خداگرایان؟ معاویه گنت: آمل شپری است که میان آن تا 
زرثج» دشواری و گرفتاری است و اینان مردمانی پیمان‌شکنند. چون 
فردا زشته بلسرزه [یا: چسون کوه از روی پیمان‌شکنی بجنبد («اةا 
اضطرّت الحَبْل ده یا «(ذ! اضَطرّبّ اج عذرا») ]. آسان‌ترین کاری 
که ازایشان سس زند, این است که بر سراسر آمل چنگث اندازند. او 
ایشان را بر پایدٌ پیدان سلم بن زیاد استوار بداشت. چسون پس از 
نابودی معاویه, در آن پپنه آشوب افتادء شاه به ناباوری گرایید و بر 
آمل چیره گشت و رتبیل از او به جایگاه خود پناه برد. حتی هنگامی 
که م‌دم از او به کار دیکری گرفتار گشتند, به آن هم خرسند نگر‌دید 
و چشم آزمندی به زرنج دوخت و بر آن تاخت و مردم آن را در میان 
گرفت تا نیروهای کمکی از بمسه به یاری ایشان رسیدند و رتبیل و 
همراهان استوار و نیرومند گشتند و آن شارسان‌ها تا روز مرت 
مماویه رام و آرام بود. 

دریارة گشوده شدن سیستان جز اين هم گزارش‌هایی هسث که 
به خراست. خد! یاد آن بخراهد آمد. 


کشوده شدن مکران 
حکم بن عمرو تفلبی آهنگت مکران کرد تا پدان رسید و شپاب 
بن مخارق و سپیل بسن عدی و عبدائله پین عبدالله یسن عتبان یدو 
پیوستند. ایشان به جایی فراز آمدند که اندکی از رود پایین‌تر بود 
و مکرانیان بر کرانهٌ آن بودند. پادشاه‌شان از پادشاه سند یساری 
خواست که لشکری گشن به یاری وی فرستاد. اینان دا با مسلمانان 
دیدار افتاد که شکست خوردند و یه سختی هرچه بیش تر کشتارشد ند 
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و آوردگاه انباشته از پیکرهای ایشان گشت. سسلمانان به پیگرد 
ایشان بی‌خاستند و برای چندین روز پیاپی ایشان را کشتار همی 
کردند تا به رود رسید‌ند. سپاهیان اسلام به مکران باز گشتند و در 
آن ماندگار شدند. حکم بن عمرو گزارش‌پیروژی دا برای‌عس نوشت 
و پنج‌يك‌ها را همراه صحار عبدی به تزد او فرستاد. چون به مدینه 
رسید» عس در بارةمکران اژ او پرسید. صحار گفت: ای سرور خداب 
گر‌ایان. مکران سرزمیتی است با دشتی بسه سان کوهستان» آب آن 
کم‌تر از چکة بادان خرمای آن به‌سان آشفالان» دشمن آن پپلوان؛ 
خوبی آن مایا زیان» گزند آن دامن‌کشان» فس‌اوانی آن در آستانهً 
پایان» اندك آن بی‌ارزش‌تر از آنکه آید بر ز بان, و فر اسوی آن بدتر 
از آن. عمر گفت: تو سخن‌پردازی یا گزرارشگر؟ نه به‌خدا سوگند که 
هیچ لشکری به فر‌مان من پرای جنگه بدانجا نرود. آنگاه برای سبیل 
ین عدی و حکم بن عمرو نوشت: هیچ‌مردی از لشکریان شما از مکران 
فراتر نرود. او فرمانداد پیلانی‌را که مسلمانان به‌غنیمت گر فته‌اند. 
در سرزمین‌های اسلامی به فروش رسانند و یبای آن را در میان 
رزمندگان بخش کنند. 


[واژة تازه پدید] 
مکران: به ضم میم و سکون کاف 


گزارش بیرود از اهواز 

چون سوارگان روانهةً شارسان‌ها گشتند» در پیرود [: دنبالةٌ رود 
سپی +رود] گروء انبرهی از کردان و جز ایشان فراهم آمدند. عس 
به ابوموسی اشمری فرمان داده بود که تا پايانة زینبار بعسه قرو 
رود تا از آن سری کسی پر سر مسلمانان نتازد. او ترسید که برخی 
از لشکریانش تابود گردند یا از پشت سر بر ایشان تازش یا آگز ندی 
فروه آید. ابوموسی درنگث ورزید تا سپاهیان ضراهم آمدند. انگاه 
روانه گشت و ايشان را در پیرود فی‌وه آوزد. ایشان در ماه رمضان / 
ژوئیة ۶۴۴ م در میان رود تیری و مناذر دیدار کردند. مپاجر بن 
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زیاد با آرایش و جامه؛ٌ مرگث و آهنگ جان باختن بیرون آمد و ابو 
موسی مسلمائان دا سوگند داد که روزه خود را بکشایند. مپاجر به 
پیش تاخت و به سعتی جنگید تا جان باخت. خدا بت‌پی‌ستان [آذرب 
ستایان] را سست کرد چندان که با خسواری و کمی نیرو» دژگزین 
گشتند. ربیع بن زیاد بر مرکث برادرش مپاجر شیون همی کرد و از 
دست دادن او دا گران همی شمرد. اپوموسی را پن او مب آند و او 
را فر‌مانده سپاهیان بر ادرش‌کرد. ابوموسی بیرون‌رفت تا به‌اصفان 
رسید و مسلمانانی کسه جی را در میان گرفته بودند» در آنبصا گرد 
آىدند. چون این شارسان کشوده گشت, ابوموسی به بمسه بازآمد. 
دبیم بین زیاد حارثی پیردد دا از شیر تیری گشود و آنچه را مردم 
آن داشتند» به غنیمت گرفت. 

ابوموسی به جست‌وجوی گروهی‌برآمد که ایشان را به‌ نمایندگی 
از خود با پنچ‌يك‌ها به نسزد عمی کسیل دارد. شلد بن مخصن عتْزٍی 
خواستار آن شد که در مپان کسروه تمایندگی باشد ولی ایوموسی 
نپذیرفت. اپوموسی از اسیر ان پیرود شصت پس بر گزیده بود. ضیه 
به‌نزد عمر شد و کله آغاز نپاد. ابوموسی گزارش کار او را برای 
عمس نوشت. چون ضیبه یس عس درآمدء پسی او دود فرستاد. عم 
پر‌سید: کیستی؟ گفت: ضیه‌ام. عم گفت؛ ناخوشآمدی و اژخاندان 
ما نه‌ای. ضبه گفت: انا خوشی از خداست و اما خاندان که خدا از آن 
یی‌نیاز است. عس از کسار اد پررسش کرد. ضیه گفت: ابسوموسی 
شصت پسی از فرزندان دهیاتان را یرای خود برگزیده است.. او را 
کنیزکی ماهروی به نام عقیله است که ناهار يك دیگت می‌خسورد و 
شام دیگی دیگ. او را دو پیمانه است و دو انگشتر. او کارهای بمره 
اد ين ابی‌سفیان [زیاد بن ابیه] سپرده و حطیته را هزار درم 
ارمغان بخشیده است. 

عمر ابوموسی آشمری‌را فر اخواند. چون به‌نزد وی رسیدء روزها 
او را از خود تور پداشت و سپس او را فر اخواند.عمی در بودن ضبة 
بن‌محصن بازپرسی از ایوموسی اشمری را آغاز کرد. ضبه گفت: او 
شصت پسر برای خود بر گزیده است. !بوموسی گفت: مرا بر ایشان 
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رهنمون گشتند و ایشان بای آزادی گزافی داشتند. ایشان را به 
کسان‌شان فروختم و بپای آن را در میان مسلمانان بخش کردم. ضبه 
گفت: او درو غ نگفت و من دروغ نگفتم. دیگر باره ضبه گفت: او را 
دو پیمانه [یا دو قفیز-اندازة ۴۴ ام مربع‌زمین ] است. ابوموسی 
گفت: راست مي‌گوید. یکی برای خاندان من است که با آن به ایشان 
خوراك می‌دهم و یکی بی‌ای مسلمانان است که در دست ایشان است 
و روزی‌های‌شان را با آن برمی‌گیر ند. ضبه گفت: نه او درو]غ میت 
گوید نه من گفتم. چون «عقیله» را یاد کرد. اپوموسی خاموشی گزید 
و سختی نگفت. دانست که ضبه به او راست گفته است. ضبه گنت: 
کار های بمسء را به زیاد پن ابیه سپرده است. ابوموسی گفت: دیدم 
که شایان و خردمند و کارکشته است و از این‌رو کار خود بدو 
سپردم. ضبه گفت: به حطیئه [سخنسرای تام‌آور عرب] هزاد درم 
ارمفان داده است. ابوموسی گفت: با اين کار دهانش دا بستم تا مرا 
دشنام ندهد. عمی او را پر سي کارش‌فرستاد و فرمود که‌زیاد و عقیله 
دا به نرد او فرستد. اپوموسی چنان کرد. چون زیاد بر وی درآمد» 
درپارة کار و دستمزه وی و کارهای بايستة دینی و کارمای شایستا 


پیامبری و قرآن از وی پرسش کرد. دید که می‌دی دانش‌پژوه است. 
او را به سر کارش برگی‌داند و ش‌ماندهان بصسه را فی‌مود که با وی 
رایز نی‌کنند و گفتة او را به‌کار برند. او عقیله را در مدینه بهز تدان 
انداخت. 

آنگاه عم گفت: آگاه باشید که ضبه بی ابوموسی خشم گرفت و 
از روی کینه‌توزی از وی جد! گشت از این‌رو که می‌تررسید خواسته- 
مای این سرای را از دست بدهد و پر این پایه دریارة وی راست و 
دروغ را باهم گفت د دروغش گفتة راستش را از میان پرد و تباه 
ساخت. مبادا درو غ بگویید که درو غ گوهنده‌اش دا به دوزخ زهنمون 
می‌گردد. 


[واژة تازه پدید] 
پیردرد: به فتح پ سه نقطه‌ای در زیر و سکون یای دو نقطه‌ای در 


رویدادهای سال بیست و سوم هجری ۱۷ 
پایین و ضم رای و سکون واو که در پایان آن دال بی‌نقطه است. 

[در متن: بیروذ: به فتح بای تك نقطه و سکون یای دو نقطه‌ای 
در زین و ضم رای و سکون واو که در پایان آن ذال نقطه‌دار است]. 


گزارش کار سلمة ین قیس اشجعی و کردان 

شیوهٌ کار عس چنین بود که چون سپاهیانی از مسلمانان در نزد 
او گرد می‌آمدند» مر‌دی دانشور و آگاه از پرسمان‌هسای دینی را به 
فی‌ماندهی ایشان برمی‌گماشت. این بار لشکریانی از مسلمانان به 
تزديك وی فراهم آمدند. او سلمة بن قیس اشجعی را فسر ماندهی 
ایشان داد و گفت: رعسپار شو به نام خداء پیکار کن در راه خد! با 
دشمنان خداو ند. چون دشمنان‌تان‌را دیدار کردید» آیشان دا به اسلام 
بخوانید که اگس بپذیر ند و در سرزمیسن خود بمانند» بایسد زکات 
بپرداز ند و از غنیمت‌های جنگی هیچ یپره‌ای بر نگیر ند. اگر همیاء 
شما به چنگت روانه شوند. بر ای ایشان باشد آنچه برای شماست و 
بی ایشان‌باشدآنچه پر شماست. اگر سی ب تابند» ایشان‌را به‌پرداخت 
گزیت بخوانید. اگی بپذیر ند, از ایشان بپذیرید و اگر تن زنند» با 
یشان پیکار کتید. اگر دربرایر شما دژگزین گردند و ازشما بخواهند 
که بر پایة قی‌مان خداو ند و پیامبرش‌فر ود آیند یا در زینپار خداو ند 
و پیامبرش چای گیر ند. از ايشان نپذیرید زیر نمی‌دانید کسه بر 
فرمان خداو ند و پیامبرش دست بیابید و زینپار ایشان را فراگیرید 
یا بیابید و نگیرید. پیمان‌شکنی نکنید. نوزادی را نکشید و کوش و 
بيني کشته‌ای را تبرید و پیکر کشتگان را گرامی بدارید. 

گوید: ایشان رهسپار گشتند تا دشمناتی از کردان بت‌پرست را 
دیدار کر‌دئد و ایشان دا به اسلام یا گزیت خواندند و ایشان از آن 
مس بی تافتند. با ایشان پیکار کردند و شکست‌شان دادنسد و م‌دان 
جنگی را کشتند و زنان و کودکان را به اسیری گرفتند که او آنا 
دا در میان ایشان بخش‌کرد. سلمه اتدازه‌ای از گوهرها در سیدی دید 
و از مسلمانان خر‌سندی گرفت و آن را به تزد عم فرستاو. ف‌ستاده 
پا مژد؛ پیرروزی و مبد کوهر‌ها به نزد عمس آمد. عس از کار مردم 


لیت الکامل فی‌انتادیخ 


پرسید و فی‌ستاده پاسخ همی گفت تا گزارش سید به وی داد. عم 
به سختی هرچه بیش تر بر‌آشفت و فربود که او را بی گردن لت زدند. 
آنگاه گفت: اگر مردم پیش از رسیدن تو به نزد ایشان» پسراکنده 
شوند» تو را به سختی بیازارم. فرستاده روان شد تا بسه نزد سلمه 
رسید. سلمه گوهر‌ها بفروخت و بمپای آن را درمیان مردم بخش‌کرد. 
هر نکین به‌پنج درم فروخته می‌شد و بپای آن بیست‌هز ار [درم] بود. 


در این سال عمر پا مردم حج گزارد و همسران پیامبر (ص) با 
وی بودند و اين و اپسین حجی بود که وی گزارد. هم در این سال عمر 
کشته شد رضی‌الله عنه. 

کشته شدن عمر بن خطاب رضي‌الله عنه 

مسور بن مغرمه گوید: عمر یک رول بیرون رقت و در بازار به 
گی‌دش پرداخت. ابوللژه برد مفيرة بن شعبه که مردی ت‌سا بوه» به 
وی گفت: ای سرور خداگرایان» مرا بر مفيرة بن شعبه یاری کن که 
باای بسیار بر من بسته استه. عمی گفت: باژ تو چه اندازه است. 
ابولولژه گفت: روزی دو درم. عمر پر سید: منر چه داری؟ گفت: 
درودگر و نگارگر و آهنگرم. عس گفت با این پیشه‌ها که تو داتی» 
باژ تو را بسیار نمی‌بینم. باز عم گفت: به من گزارش رسیده استه 
که تو می‌گویی: اگر خواهم آسی سازم که گندم آرد کند پر باد. 
گفت: آری. عمر گقت: میا بساز چنین آسي بر باد. ابولژلژه گفت: 
اکنون که از من خواستی» سازم تو را چنان آسی بر باد که دم در 
خاور و باختس از آن سغن گویند! ابولژل‌ژه اين بگفت و به دنبال 
کار خود رفت. عمی گفت: اينك این برده سس[ به سرگت بیم داد. 

آنگاه عس یه خانة خود بازآمد. چون فی‌دا فرادسید» کمپ‌الاحیار 
به نزد وی آمد و گفت: ای سرور خداگرایان. سفارش خود بکن که 
به‌زودی یمیری و سه شب دیگی پیش زنده نباشی. عس گفت: از کجا 
دانی؟ کمپ گفت آن را در کتاب تورات می بینم. عمر گفته: آی! تو 


رو یدادهای سبال بیست و سوم هجری 


را به خدا سوگند که عم بن خطاب را در تورات می‌بینی؟ کعب گفت: 
بار خدایاء نه» ولی جابة پیکر و آرایش و ویژکی‌های تو را می‌بینم 
و چنین می‌خوانم که سرآمد تو فرارسیده است. گوید: عمر بیماری 
و دردی نداشت! چون فردا فررارسید» کمب به نزد او آمد و گفت: دو 
روز دیگر مانده است. چو فردا شد, آمد و گفت: دو روز بشده است 
و يك روز مانده است". چون بامداد شد. عم به تماز بیرون شد. او 
بر رده‌های نماز گزاران مردانی می‌گماشت و چون راست می‌شدندء 
تکبیر می‌گفت. ابوللژه به میان مردم درآمد. در دست او کاردی 
دوسره بود که دسته‌اش در میان آن جای داشت. او شش ضربت با آن 
بی عمر زد که یکی بر زیر نافش خوره و همان بود که او را کشت. 
هساه او ابیبکیر لیثی دا که پشت‌سش‌بودء باگرو هی‌دیگر 
به‌جز اینان ب [و پا به گریز نهاد]. 

چون عمر گرمی جنگث‌افزار دریافت »فرو افتاد و عبدالرحمان بن 
عوف را فر‌مود که با مردم نماز یگسزارد. عمر افتاده بود. او را 
پرداشتند و به خانه‌اش بردند. عبدالر‌حمان را فراشواند و به او 
فرمود: به تو سفارش می‌کنم. پر‌سید: خلافت را به من می‌دهی؟ عمر 
گفت : بار خدایا, نه. عبدالرحمان گفت: به خدا که هرکز پا در این 
کار نمی‌گذارم. عم گفت: پس خاموشی خود را بسه من ببخش تا 
سفارش به کسانی کنم که پیامبی خدا (ص) درگذشت و از ایشان 
خرسند بود. آنگاه علی بن ابی‌طالب و عثمان بن عضان و زبیر بن 
عوام و ستد پن ابی‌وقاص زا فرآخواند و به ایشان فر‌مود: سه روز 
بی‌ای بیادرتان طلحة ين عبیدالله درنگت ورزید که اگی بياید. انباز 
باشد و گر ثه کار تان را انجام دهید. ای علی, تو ر[ به خدا سو گند 
می‌دهم که اگر پر سر کار آیی» بتی‌هاشم را بر گردن‌مردم سوار تکنی 
[چنان که من امریان را کردم]. ای عثمان» تو را به خدا سوگند 
می‌دهم که اگر پر سر کار آییء بنی ابی‌معیط را بر گردن می‌دم سوار 


۱ آیا کمس‌الاحبار از رازهای نبان آگاه برده است یا داستان بسی از این 
فراتی بوده است: همدست شدن یپودیان و ترسایان برای کشتن سرور خداگرایان 
عمرین خطاب رضی‌الله عته. 


سس الکامل فی‌الاد خر 


نکنی. ای سعد» تو را به خدا سوگند مي‌دهم که اگی کاری از مردم 
به دست گیری, نزدیکانت را بر گردن مردم سوار نکنی. بر‌خیزید و 
کنکاش کنید و کازتان را به پایان برید. باید که یب یا مردم 
نماذ بگزارد. 

سپس ابوطلحةٌ انصاری را فراخواند و گفت: بر در خانه ایشان 
بایست ومگذار کسی بر ایشان درآید. خلیفةٌ پس از خود را به| نصار 
سفارش می‌کتم که بر پاية بادر خود با فراخ‌دلی دفتار کس‌دند و 
خانه‌های‌شان را با گشاده‌رویی به پیامبر و کوچندگان راه خدا 
دادند. باید که‌خلیفةٌ سپس‌پاس انصار بدارد؛ به‌نیکو کارشان نیکویی 
کند و از بدکارشان دررگذرد. خلیفه دا به عسرب سفارش می‌کنم که 
مایةٌ اسلامند؛ او پاید از دارایی‌های ایشان اندازٌ درست و داست 
آن را به سان زکات بگیرد و به تپیدستان‌شان دهد. خلینة سپسین را 
دربارة زینپاریان پیامبر خدا (ص) سفارش می‌کنم که پیمان‌های 
ایشان را پاس بدارد. بار خدایا. آیا پیام خسود دا رساندم؟ خلیفه 
پس از خود را بر سي کاری آوردم که از ته دست پاك‌تر است. ای 
عبدالله» بیرون شو و بنگی چه کسی مرا کشته است. 

عبدالله پن عمر گفت: ای سرور خداگیایان. تو را ابولوله 
برد مفیرة ین شمبه کشت. عمر گفت: سپاس خدای را که مر گت مرا 
بر دست مردی فرارساند که يك باد هم در پرایر خدا سر پن خاكگ 
نگداشته برای او نماز نخوانده است! ای عبدالله, یه نزد عايشه 
پرو و از اد بغواه که دستوری دهد تا برا در کنار پیامبر (ص) و 
|بوپکر به خاك بسپار ند. ای عیدالله, اکس کارشان به ناسازکاری 
کشید. با بیشین؛ ایشان باش و اگر کنکاش کردند [و رای دادند و 
پراپ شدند] با آن گروهی باش که عبدالر‌حمان بسن عوق در میان 
ایشان است. ای عبدالله بسه مردم دستوری ده تا بسرای پرستاری و 
پدرود من یه درون آیند. در اين هنگام دسته‌های مپاجر و انصار ید 
وی درمی‌آمد ند و بر او درود می‌فر ستادند و او به ایشان می‌گفت: 
آیا این کار در پرابر دید شما انجام شد؟ می‌گفتند: پناه پسی خدا! 
گوید: کعب‌الاحبار با مردم بر وی درآمد و چسون عم او را دیدء 


رویدادهای سال پیست و سوم هچری تنس 
قررمود: 9[ 
تومدنی کف لاف ) 
و ما پی‌چذاز المَوتِ» ان 
یعتی: کسب سه روز پیا 


گمان کفتة درست همان است که آن را کمب گفت. مرا هراس 
مرگث نیست که به ناچار میرنده‌ام؛ هراس من از گناهان است که 
پیاپی فی‌ارسند. 


علی بای پرستاری بی وی درآمد و در بالای سرش نشست. 
عیدالله ين عباس آمد و او را سترد. عم ببه وی گفت: ای پسی 
عباس» تو ئیز مرا می‌ستایی؟ علی اشاره فرمود که بگوی آری. ابن 
عباس گفت: آری. عسی گفت: تو و پارانت نتوانید میا فریفت. 
سپس : ای عبدالله, سم را از روی پالش بسردار و پر خاك 
بگذار شاد خدای بزرگت و بزرکوار به من بنگرد و سا بیامرزد. به 
خدا که اگ دارایی همه پبنه‌هایی که خورشید بی آن می‌تابد» از آن 
من می‌بود» آن دا برای پرهیز و بپبود بخشیدن بسه هراس مرگت و 
رستاخیز می بخشیدم. 

برای اد پسزشکی از بنی‌حرث بن کمب آوردند. او را باده‌ای 
نوشاند که دیگر نشده بیرون آند. او دا شیر نوشاند که همچنان 
بیردن ترابید. پزشك به دی گفت: ای سرور خداگرایان» سفارش 
خود بکن. عمر گفت: آسوده شدم. 

چون هنکامةً مر گش‌فر ارسید» سرش در دامان پسرشعبدالله بود. 

لو یی عَین ان مشیم اضلی سل لباز آضوم 

یعنی: ستمکار بي خویشم جز اینکه مسلمانم و همة نسازما را 
می‌خوانم و روزه می‌گیرم. 


پیوسته یاد خدای بزر گت می‌گفت تا در شب چپارشنبه سه شب 
مانده بهپایان ذی‌حجفسال بیست و سوم/۴توامبر (۱۳ آبان) ۶۴۴ 


تنس الکامل فیالایخ 
درگذشت. برحی گویند: روز چبارشنبه چپار شب مانده از ماه يب 
حجه/ ۳ توامیر ۶۴۴ م او را کارد ز ند و در روز یکم محرم سال ۳۴ 
۷ توامبی ۶۴۴ م در گذشت. 

روزگار فرباثرانی او ده سال و شش ماه و هشت روز بود. با 
عثمان در روز سوم محرم/٩‏ توامیر ۶۴۴ م پیمت کسردند. برخی 
گویند: درگذشت وی چپار روز مانده به پایان ذی‌حجه/۳ توامبر 
۶«۴م بودو با عشمان يك روز مانده از ذی‌حجه/۶ توامبر ۶۴۴ م 
بیمت گردند و او روز یکم محرم سال بیست و چبارم/ ۷ نسوامیر 
۴ ,م را با خلینگی آغاز نباد. بر پایة اين گفته, خلافت او ده سال 
و شش باه و چپار روز می‌شود. صبیب بر او نماز خواند. او را 
بی‌داشتند و به خان عايشه بردند و در کنار پیامبر (ص) و ابویکر 
به خاك سپردند. علی پن ابی‌طالب و ذبیر بن عوام و عبدالی‌حمان 
بن عوف و عثمان بن عفان و سعد ین اپیو قاص و عبدالله بن عم به 
درون آرامگاه او فرود رفتند. 


نژاد و ویژگی و زندگی عمر 
توادنامهٌ او چنین است: عم ین خطاب بن تفیل بن عبدالغرّی بن 
ریاح بن عبدالله ين قرط بن زراع بن عدی بن کمب ین لوّی. کنية او 
اپوحفص است و مادرش حنتمه دختس هشام بن غیبرة بن عبدالله بن 
عصس بن مغزوم. او دختر‌عموی ابوجمپل است. آنان‌که آگاهی ندار ندء 
گمان برده‌اند مادر او خواهر ابرجرل است. این گفته ارزشی ندارد. 


پيامبر (ص) او راوفاروق»(جد! کنند؛ راستی از کژی) خواند. 
برخی گویند: دار ندگان نبشته (اهل کتاب) او را فاروق نامیدند. 


ویژگی‌های او چنین بودند: مردی بلند بالاء گندم‌گون» با سری 
بی موی» چپ دست, گشاده بازو (کار کننده با هی دو دست)» چنان 
پلند که چون ایستاده می‌بود گمان می‌بردند سواره‌ای است. سرخی 
گویند: سپید بود» بسیار سپید. بر فراز آن اندکی سرخ‌گوتی. بلند 


رویدادهای سال بیست و سوم هجری اور 


بالاء با سری بی‌موی؛ دارای ریشی بلند و سپید و خوشایند. ریشش 
را با رنگگ زرد رنگت می‌زد و سرش را شانه می‌کرد. زادروز او چبل 
سال پیش از پیکار فجار بود و زندگی‌اش پنجاه و پنج سال (در سال 
۳۲ ق ه از مادر بزاد). برخی گسویند: شصت سال داشت و بسرخی 
گویند: شصت و سه سال. درست همین است (پس در سال ۴۰ ق ده 
زاده شد). برخی گویند: شصت و يك سا داشت. 


[واژ؛ تازه پدید] 
ریاح: به کسر رای و یای دو نقطه‌ای در زیر. 
نام‌های پسران و زنان عمر 
عم یه روژگار جاهلی با زینب دختر مظمون بن حبیب بن و مب 


بن خَذافة بن جُمَح پیوند زناشویی بست د این زن برای او عبدالله 
و عبدالرحمان مپتر و حنصه را بزاد. 


نیز به روزگار جاهلی که دختر جروّل خرّاعی را به‌زنی گرفت 
که برای او عبیدالله بن عسس را بزاد. او را به روزگار «جنگت بس» 
دها کرد و این زن همسی ابوجم بن حتّية شد. عبیدالله در چنگی 
صفین در کنار مماویه کشته شد. برخی گویند: مادر ایسن عبیدالله 
ماد زید کیش مادر کلئومٌ دختر جرول خزاعی بود. میان وی با عمرء 
اسلام جدایی افکند. 


نیز قریبّه دخت ابوامیة مخزومی را به روزگار جاهلی به‌همسری 
بر گزید و در هنگام «جنگت بس» از او جدا شد. پس‌از او عبدالرحمان 
بن آبی‌یکی این زن را به همسری بر‌گزید. اين هر دو (عمن و عیدب 
الرحمان)» همزلف پيامبر خدا (ص) بودئد زیر | قریبه خواهر ام‌سلمه 
همسن پيامیر (ص) بود. 


باز عمر ام حکیم دختر حسرث ین هشام مخزومی را به روزگار 


۹۶ الکامل فی‌التاریخ: 


اسلامی به زنی کرد و این زن یرای او قاطمه دا بسزاد. عم او را 
رها ساخت. برخی گریند: رها نکرد. 


همچتین جمیله خواهر عاصم بن ثابت ین ابیاقلح اوسی انصاری 
را به هسسی بر‌گزید و این هم به روزگار اسلامی‌بود. این زن برای 
او عاصم را بزاد و هس او را رما ساخت. 


سپس ام کلئوم دختر علی بن اپی‌طالب را به همسری بر گزید که 
مادرش فاطمةٌ زهراء(ع) دختر پيامبی خدا (ص) بود. عمس یه این 
شاهدخت گرامی چپل هزاد [ددم] کابین ارزانی داشت. ام کلثوم 
یرای او زید و رقیه را بزاد. 


نین با لمَیّه ذنی از یمن همسر شد که برای او عبدالرحمان ميانه 
را بزاد. برخی گویند: عبدالررحمان کپ را بزاد. بی‌خی‌گویند: این 
زن» «مادر فرزند» (ام ولد) بود. 


نیز در خانة او فَکیِبّه بود که اد نیز «مادر قرزند» بود و برای 
وی زینب خردسال‌ترین فرزند عم را بزاد. 


باژ با عاتکه دختر زید بن عسرو بن یل پیوند زناشویی بست. 
این زن پیش‌تر در خانُ عبدالله بن ابی‌بکر راستگو بود و در هنگامی 
که این ژن در خانه‌اش بود عبدالله کشته شد. چرن عم مید؛ زیر 
بن عوّام او را به‌زتی کرد. او نیز در هنگامة شوهر بودن بسراعه این 
زن کشته شد. پس علی از او خواستگاری کرد. زن گفت: همسر تو 
نمی‌شوم که می‌ترسم کشته شوی. تو تنبا بازماندة همة پیشینیان 
بزرگواری. علی دست از او بداشت. 


عم از ام کلثوم دختی ابوبکر صدیق به نزد عایشه خواستگاری 
پرد. ام‌کلشوم گفت: سا نیازی به او نیست که مردی است با زندکی 
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دشوار» با خویی سختگیراته بر بانوان. عايشه کس به نزد مرو بن 
العاص شی‌ستاد و راه چاره از او خواست. عمروعاص گفت: من این 
کار چاره می‌کنم. عمروعاص به نزديك عم آمد و گفت: گزارشی 
به من رسیده است که تو را از آن به‌پناه خدا می‌برم. عس گفت: آن 
کدام گزارش است؟ عمرو گفت: خواستگاری تو از ام‌کلئوم دخشی 
ابویکی. عمی گفت: درست است, ولی آیا مرا از او دریغ داشتی یا 
او را از من؟ عمرو گفت: ميچ‌کدام را. داستان این است که این 
دخترك» نوجوانی تازه رسته است که در زیر سایة سرور خداگرایان 
با ترمی و سپی‌بانی بسزرگت شده است و به بار آسده است ولی تو 
مردی درشت‌خویی که ما همواره از تو در بیم و هر اسیم و نمی تو انیم 
خویی از خوی‌های تو را دیگ کنیم و به‌تو بر‌گر‌دانيم. آنگاه بنگر تا 
چه روی دهد اک در کاری با تو از در تاسازگاری درآید و تو بر او 
خشم گیری و او دا بیازادی. آنگاه دریارة فرزندان و بازماندگان 
ابویکی کاری نه اندرخور کرده باشی. عمر گفت: با عایشه چه کنم 
که با اد سخن گفته‌ام؟ عمرو گفت: من کار او را راست گسردانم؛ 
همانا تو دا بر دختری بیش از او رهنمون می‌گردم: شاعدخت همه 
خوبان جان» ام‌کلئوم دختر علی‌بن ابی‌طالب که اگی با وی پیوند 
همسری پیندی؛ رشته‌ای استوار با پیابیر خدا (ص) بسته باشی. 


یز عم از ام آبّان دختر عُية بن 
دختش او دا نپسندید و گفت: همواره در نة خود فسراز می‌کند و 
تیکی از دیگی ان بازمی‌دارد. ترش‌روی از خانه بیرون می‌رود و دژم 
پازمی‌آید [ بدین گو نه عمی, به‌جز کنیزکان؛ هشت بانو به‌زنی کرد]. 


رفتار عمر 
عمر يكت بار گفت: داستان عرب داستان شتر چموشی است که از 
پی ساریان همی پوید. باید سار بان عربان بداند که ایشان دا به کجا 
می‌کشاند. اما من» سوگند. به پروردگار کمبه که ایشان را زی راء 
راست کشانم! نافع المیشی گوید: با عمر بن خطاپ و علی بن (بیب 


۰۱ اتعامل فیانارت 


طالب به درون بوستان‌های زکاتی رفتیم. مثمان در سایه نشست و به 
نوشتن پرداخت و علی بر س‌ش ایستاد و آنچه را عس می‌گفت. بر 
او فیومی‌خواند. عمی در آن روز بسیار داغ» در آفتاب ایستاده پود 
و بن او دو روپوش سیاه بود که یکی دا پر پیکر خود افکنده بود و 
دیگری را بر سر پیچیده بود و از شترهای زکاتی آمارگیری می‌کرد و 
رنگت ایشان را یادداشت می‌کسرد و دندان‌های‌شان را می‌شمید. علی 
به عثمان گفت: در نيشتة خدا آمده است: ای پدر, او را به مزدوری 
گیر که بپترین کسی که به مزد گیری؛ مردی است کسه نیرومند و 
درست‌کار باشد (قصص/۲۶/۲۸). آنگاه علی با دست خود عمر را 
نشان داد و گفت: این همان مرد نیرومند و درست‌کار است. 


عبدالله بن عامر بن ربیعه گوید: عمی را دیدم که مشتی گاه از 
روی زمین بررگرفت و گفت: ای کاش من این مشت گاء می‌بودم» ای 
کاش هیچ نمی بودم» ای کاش فراموش کشت از یاد رفته می‌بودم» ای 
کاش مادر سا نمي‌زایید. حسن گوید: عم گفت: اگر زنده مانم» 
به خواست خدا يكث سال را در میان تودگان مردم در جاهای گوناگون 
به گردش پردازم زیر[ می‌دانم که مردم نیازهایی دار ند که به‌من 
نمی‌ر سدز یر | نه فی‌ماث و ایان‌شان‌آنپا را به‌من می‌رسانند نه خودشان 
به من دسترسی دارنشد. چنین رهسپار می‌گردم که در شام دو ماه 
بماتم» در جزیره دو ماهء در مصي دو ماه» در بحرین دو ماهء در کوفه 
دو ماه و در بصره دو ماه. به خدا که این سالی خوش خواهد بود. 


باز به عس گفتند که مردی از انبار هست که با کارهای دیوانی 
آشناست؛ چه بپش که او را بهد بیری بر گزینی.عس گفت: اگر چنین 
کنم» رازداری برکتار از مردم بر گرفته باشم. 


برخی گویند: عمر برای مردم سغنرانی کود و گفت: سوگند به 
آن کس که محند دا به راستی و درستی برانگیخته» اگر اشتری در 
کرانه فیات نابوه و تباه گردد, از آن ترسم که خداوند بر سر آن میا 
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به بازپرسی کشاند. 


ابوفراس گسوید: عمی به سغنرائی بسر‌خاست و گفت: هماتا 
فر‌مانداران را بر سی شما خسیل نداشته‌اند که مر‌دمان شما دا بز نند 
و دارایی‌های شما را بگیر‌ند. برای این به نزد شما فرستاده‌اند که 
آیین شمارا به شما بیاموز ند و شیوه ز ندگی پیامبرتان را به شما یاد 
دهند. هرکس از قی‌ماتردایان جز اين ببیند» باید که آن را به من 
گزارش دهد؛ همانا سوگند به کسی که جان عم در دست اوست که 
تاوان و کیش چنین کاری را پن پیدادگی و کنندة آن فرود [ورم. 
عمروبن عاص از جای بر‌خاست و گفت: هان ای سرور خداکرایان, 
بیندیش که یکی از فی‌مانروایان بر سر تودگان خود باشد و یکی از 
ایشان را به گونه‌ای گوشمالی دهد. آیا تو کیفر و تاوان بر او 
می‌بندی؟ عم گفت: آری» سوگند به آنکه جان عم در دست وی 
است. او را تاوان د کی کنم. همانا من پیامبر‌گرامی (ص) دا دیدم 
که بی خود کیفی و تاوان می‌بست! هان به هوش آیید» مسلمانان را 
نز نید که خوار گردند» ایشان را نستایید که گرفتار آشفتگی‌روانیم 
شان سازید» بایسته‌ها و خواسته‌های‌شان دا از ایشان دریغ ندارید که 
ایشان دا تاباور آورید و ایشان را به درون جنگسل‌ها نرانید که 
تباه‌شان سازید. 


یکی بن عبدالله گوید: عم‌بن خطاب یه نزه عبدالررحمان بن عوف 
رفت و دید که در دل شب در خانة خود نماز می‌خواند. عبدالر‌حمان 
از وی پرسید: چرا در اين ساعت از شب از خسانه بیرون آمده‌نی؟ 
عس گفت: تنی چند را دیدم که دوستان و همرامان یا خویشاو ندان 
همدگر ند و در گوشه‌ای از بازار فرود آمده‌اند. ترسیدم که دزدان 
مدینه به ایشان آسیبی رسانند یا چیزی از ایشان بربایند. بیا باهم 
برویم و از ایشان پاسداری کنیم. ایشان به بازار رفتند و بر سکویی 
تشستند و به گفت‌وگو پردا ۰ در این هنگام چراغی یرای این دو 
افروخته شد. عم گفت: مکر نفی‌بوده بودم که پس از رسیدن منگام 


۸ الکامل فی‌التادیغ 
خواب چراغ نیفروزند؟ عمرو عبدالرحمان روانه شدند و اینك 
دیدند که گروهی نشسته‌اند و باده می‌نوشند. عمر گفت: بیا برویم 
که شتاختمش! چون بامداد فرارسید» کس به نزد او فرستاد و او را 
قر اخواند و به وی گفت: ای بیمان» دوش تو با پارانت بسر خوان 
باده بودید! مرد گفت: ای سرور خداگر‌ایان؛ تو از کجا دانی؟ عمر 
گفت: به چشم خویش دیدم. آن مرد گفت: مگر خدا تو را از پی‌جویی 
کار مردم باز نداشته است؟(حجرات/۱۲/۴۹). عس از او در گذشت. 


او ازاین رو افروختن چراغ را ناروا ساخته بود که موش‌ها فتیلة 
چراغ را برمی‌گرفتند و بر بام خانه‌های چوبی و نی ساخته آن‌روزی 
می‌کشاندند و آتش‌سوزی به‌راه می‌انداختند. بسیاری از خانه‌ها نیز 
با شاخ و برکث خرماین بسرآورده می‌شدند. پیامبر خدا (ص) نیز 
پیش از او سردم را از اين کار بازداشته بود. 


اسلم گوید: عم به سوی زمینی سنگلاخی و سیاه به نام «واقم» 
بیرون رفت و من همراه او بودم. چون به‌دیوار بست صر‌ار رسیدیم» 
دیدیم که آتشی فروزان است. دوان بدان سوی رفتیم و نزديك ایشان 
رسیدیم و اينك دیدیم که زنی با کودکان خریش بر گرد آتش فسراز 
آمده‌اند و دیگی روی دیگدان است و آتش در زیر آن زبانه همی 
کشد و کودکان وی از گرسنگی جیغ و داد می‌کنند. عمر گفت: درود 
بر شما ای خداو ندان روشنایی. نخواست بگوید: ای خداو ندان آتش 
[اکر می‌گفت» معنی آن به زبان عربی (یّاآشتاب التّار) چنین می‌شد 
که ای نوزخیان] . زن گفت : بر تو درود باد. عمس گفت : نزديكك آیم؟ 
زن کفت: به‌خوبی نزديك‌آی وگر نه ما را به‌خود واگذار. عم نزديكت 
رفت و شما دا چه می‌شود؟ زن گفت: شب و سرما ما را درمانده 
کرده است. عمر گفت: چرا این کودکان چنین داد و فریاد می‌کنند؟ 
زن گفت: از گر‌سنگی است. عس گفت: در ایسن دیکث چیست؟ زن 
گفت: چیزی ندارم که ایشان را با آن خاموش کنم و از این‌رو ایشان 
را به‌می گرم می‌دارم و پس‌ای‌شان چنین وانمود می‌کنم کسه دادم 
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چیزی برای ایشان می‌پزم تا خواب‌شان ببرد. خدا میان ما با عس 
داوری کناد! عمی گفت: آی خدایت بیاس‌زاد» عمر از کبا داند که 
شما چه‌گو نه‌اید؟ زن گفت: کار ما را به دست گرفته‌است و ما را از 
پاد برده. عمر به من روی آورد و گفت: با من بیا. بیرون آندیم و 
حویدیم تا به انبار آرد رسیدیم و او لنگه‌ای بار بسرداشت که در آن 
آرد و تکه‌ای گوشت و بود. به من گفت: لنگه را بر پشتم بگذار. 
اسلم گوید: به وی گفتم: آن را برایت برمی‌دارم. دو ها سه‌بار گفتم. 
عم در پایان گفت: آیا تسو به روز رستاخیز بار گناه مرا بسرایم 
پی‌می‌داری ای بی مادر! من باز بر دوش او نیادم. او روانه شد و من 
با او روانه شدم و هی دوان دويديم تا به نزديك آن زن رسيدیم. او 
لنگذ آرد را در نرد آن زن بیفکند و اندازه‌ای آرد بیرون آورد و به‌آن 
زن گفت: آرد بر من بپاش تا آن را برای تو داغ کنم. عمر در زیس 
دیگث می‌دمید. اد را ریشی بلند و انبوه بود. من می نگر پستم که دود 
از لابلای ریشش بیرون می‌زند. خوراك دا پخت. زن بسرای عم 
سیتی بیاورد که خوراك پخته را در آن وارو نه کرد و گفت: من 
هموار سازم و تو ایشان را خوراك همی ده. چنان کید تا همگی سیر 
شدند و بازمانده را در ترد آن زن فرو گذاشت و بررخاست و من با او 
بر‌خاستم. ذن پیوسته می‌گفت: خسدا تو را پاداش دهاد! تو بسرای 
خلیفگی بپتر از این سرور خداگرایانی! عص می‌گفت؛ سخن نیکو 
بگوی که اگی به نزد سرور خداگرایان آیی» به خواست خدا مرا در 
آنجا یایی! آنگاه به کناری رفت و روی به‌سوی آن زن کرد و بر زمین 
پنشست و با من سخن هیچ نگفت تا دید که آن کودکان می‌خندند و 
جست وخیز می‌کنند. آنگاه آرام گرفتند و خفتند. عمس برخاست و 
خدای را سپاس همی گفت. پس گفت: ای اسلم» گرسنگی ایشان را 
بیدار و بی‌تاب و کریان ساخته بود. خواستم پاز نگ‌دم تا آنچه را 
دیدم» به‌خویی بنگوم. 


[واژة تازه پدید] 
صی‌ار: به کسی صاد پی‌نقطه و دو رای. 


اشتل الکامل فی‌التادین. 


سالم بن عبدالله عمي گوید: چون عمر میدم را از کاری یازمی 
داشت, کسان و خاندان خود دا گرد می‌آورد و می‌گفت: من مردم را 
از چنین و چنان کاری باز داشتم. همانا مردم چنان که سرغ به‌گوشت 
می‌نگرد» به شما می‌نگر‌ند. سوگند به خداء نبينم که یکی از شمایان 
دست به این کارها بزند جز اینکه او را دوچندان کیفر کنم. 


سلام بن مسکین گوید: چون عمر نیازمند می‌شد» به‌نزه انباردار 
گنچ‌خانه می‌آمد و از او وامی می‌ستاند. بسا که دشواری پیش می‌آمد 
و انباردار به نزد او می‌رفت و خواهان پس دادن وام وی می‌شد و 
بدو می‌چسبید. عمر او را به نمی به درنگث وامی‌داشت و سرانجام 
چون ماهانه‌اش فر امی‌رسید. و ام خود می‌گز ارد. 


گوید: او نخستین کس بود ککه«سرور خداگر ایان»(امیر الممنین) 
خوائده شد. داستان چنین بو که چون عمس بر سر کار آمد» به وی 
گفتند: ای جانشین جانشین پیامبر خدا (ص). عس گفت: ایسن یه 
دراز می‌کشد که چون دیگری بر سر کار آیدء گسوپید: ای جانشین 
جانشین جانشین پیامیر خدا؛ بلکه شما خداگرايانید و من سرور 
شمایم. از آن رو او دا سرور خداگرایان خواندند. 


او ننستین کس بود که تاریخ اسلامی را پایه گذارد. 
او نخستین کس بود که گنج‌خانه پی‌ریزی کرد. 


نخستین کس بود که به‌شبگردی پرداخت؛ نخستین کس بود بر 
بدگویی در سغنسرایی (هجاء) کیفر بست, نخستین کس بود که از 
قی‌وختن «مانران فرز ندان» (اسپات الولد) بازداشت و نخستین کس 
بود که مردم را بر چپار بار تکبیر گفتن بر پیکر مرده گرد آورد. 
پیش از وی با چبار یا پنج یا شش تکبیر نماز مرده می‌خوانسدند. 
واقدی چنین گفته است. 
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او نخستین کس بود که مردم را بر يك پیشنماز گرد آورد که در 
ماه رمضان به نمازهای پسندید؛ پس از نماز خفتن (تسراویع) 
بر‌خین ند. به شارسان‌ها نامه نوشت و مردم را فسرمود که ايشان هم 


او تخستین کس برد که تازیانه به دست گرفت و در میان مردم یه 
گوشش پرداحت و اگی بدی می‌دید» بزهکار دا با آن می‌ژد. 


نخستین کس بود که در اسلام به نگارش پرداخت. 


زادان گوید: عمی به سلمان گفت: من پادشاهم یا خلینه؟ سلمان 
به وی گفت: حتی اگر يك درم يا کم‌تس یا بیش‌تر, از دارایی‌های 
مسلماتان برداری و نه اندر جای خود گسذاری, پادشاهی و خلینه 
نه‌ای. عس به زاری گریست. 


ابوفُوَی»ه می‌گفت: خدا پسر حَْتَتَه را بیاس‌زاد! او را در «سال 
خاکستر» دیدم که دو انبان بر دوش و خیکی روغن به دست دارد و با 
اسلم یه گردش در میان مردمان می‌پردازد. چون مرا دید» گفت: ای 
ابوهریره» از کجا می‌آیی؟ گفتم: از جایی نزديك. من در پی او بهراه 
افتادم. بار اد پرداشتيم تا به «صرار» فراز آمدیم و اينكث نسزدیای 
بیسث خاندان از قبیلة محارب دیدیم. عمر پر‌سید: شما را چه چین 
به اینجا کشانده است؟ گفتند: تنگه‌دستی . بسرای ما پوست م‌دار 
بیرون آوردند که آن دا بسریان می‌کردند و می‌ضوردند. استخوان 
پوسیده بیرون آوردند که آرو می‌کردند و می‌ گساردند. دید که عس 
بی‌در نگش دوپوش خود بینکند و پیش دامن بست و نان بررای ایشان 
همی پخت تا همگی را سیر کرد. سپس اسلم را به مدینه فرستاه که 
چند شتر برای ما آورد و ایشان دا پر آنبا سوار کرد تا ایشان را در 
«جبانه» فیود آورد و سپس رخت و جامه پر ایشان پوشاند. پیوستد 
به نزد ایشان و جز ایشان رفت و آمد می‌کرد تا خدا آن سختی و بدب 


اتکامل فی‌الناد ی 


ایوحیکْتَه گوید: «شفاء» دختر عبدالله جوانانی را دید که آرام 
راه می‌رو ند و شمرده سخن می‌گویند. پر‌سید: اينسان در چه کار ند؟ 
گفته شد: پارسایانند. گفت: به خدا عمر چنان بسود که چون سخن 
می گفت» می‌شنواند و چون راه می‌رفت, می‌شتافت و چون می‌زد» به 
ترد می‌آورد. به خدا که پارسای راستین او بود. 


حسن گوید: عمی برای میدم سختراتی می‌کرد و بر او قنبانی بود 
که دوازده پینه داشت و از آن میان پینه‌ای از پوست بود. ابو عثمان 
شهدی گوید: عم دا دیدم که سنگث بر دیو می‌افکند (رمی جمره می- 
کرد) و تنبانی داشت که بر آن پینه‌ای از پار؛ انبانی بود. علی علیه 
السلام گوید: عس دا دیدم که بر گرد کعبه می‌چرخید و تنبانی بهپا 
داشت که بیست و يك پینه (از آن میان پینه‌ای از پوست) بر آن بود. 


حسن گوید: عم یه آیه‌ای از آیه‌های قرآن گرامی که بدان 
دلبستگی و بر آن پیوستگی داشت» می‌رسید و آنگاه از خواندن آن 
بی مین مي‌افتاد چنان که او را مانند بیماران پر‌ستاری می‌کردند. 
برخی گویند: قرآن‌خوانی را شنید که سور؛ «طور» می‌خواند. چون 
به این آیه رسید که خدای بزرکت فی‌ماید: «شکنجة پردردگار تو بی 
گمان فی‌از آینده است؛ آن را نتواند کسی بر گسی‌دائد» (طلور | ۵۲/ 
۸-۷)» بر زمین افتاد که او را به خانه‌اش بردند. يك ماه بیمار بود 
و این از هراس آن آیه بود. شعبی گوید: عس نر بازارها به گردش 
می‌پرداخت و قر‌آن می‌خواند و هرجا کسی داوری به تزد او می‌بید» 
به داوری بر‌می‌خاست. 


موسی بن عقبه گوید: تنی چند به نزد عمر آمدئد و به او گفتند: 
نانهوران بسیار شده‌اند و هزینه سنگین گشته است. بخشش ما را 
افزون قرمای. عس‌گفت: خود کر‌دید. زنان بسپار گرفتید و چاک ان 
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به خانه آوردید. اين همه را از دارایی خدا گردید. دوست داشتم که 
من و شما در کشتی در گردابی توفنده از دریا می‌بودیم که ما را به 
خاور و باخش می‌برد. مردم ناچار بودند کسی بر خود گمارند که 
اکن به راه راست رودء ا زاو پیردی کنند و اگر کو راهه رود, او را 
بکشند. طلحه گفت: چر! نگفتی: اگر کژ رودء او را بر‌کنار سازند؟ 
عم گفت: در چنین هنگ‌امی کشته شدن بدترین کار نیست. از 
جوا نمرد بر گت ز ادة قریش بپی هيزید که جز با خرسندی نمی خوابد 
و به هنگام خشم خنده پر لپ می‌آورد و زبرردستان و زیردستان هر دو 
را می‌پاید. 


مجالد گوید: مردی را در تزد عمریاد کردند و گفتند: ای سرور 
خداگرایان» او دانشوری است که هیچ از بدی نمی‌داند. عس گفت: 
این بیش‌تر ماية لغزش و فروافتادن اوست. 


صالح بن کیسان گوید: مفيرة بن شعبه گفت: چون عمر به خاك 
سپس‌ده شدء به نزد علی آمدم چسه دوست داشتم از او دربارهٌ عس 
چیزی بشنوم. علی بیرون آمد که سر و ریش می‌افشاند ذیرا سر 
و تن بشسته بود و جابه‌ای نیکو پوشیده بود و بی‌چون و چرا گسان 
می‌برد که قرمانروایی مسلمانان به وی خواهد رسید. پس گفت: 
خد! پس خطاب را بیامرزاد. دخشر آپی‌حشمه (حنتمه) راست می گفت 
که عم خوبی‌های خلافت را با خود برد و از بدی‌های آن وارهید. 
به خدا که نگفت بلکه این سخن را بر وی بستند. 


دا از او دریغ 


۷۶ الکامل فی‌اتاریخ 


و مردی نژاده؛ مین‌بان بر فرودستان» درشت بر دشمنان» می‌دی 
درخور پشتوانه بودن در هنگام فرارسیدن بد بختی‌هاء روی آور نده به 
خدا. هر‌گاه سغن می‌گفت» رفتارش گفتارش را دروغزن نمی‌ساخت؛ 
به سوی خوبی‌ها شتایان بود و ترش‌روی نبود. 


سََثْه المشون کاس هفوب 


پعنی: ای دیده من با س‌شك و شیون به فریاد من رس و بغشایش 
کن. خستگی به خود راه مده» بر رهب پسزرگوار همي باران اشتك 
فرو بار. مررگث مرا داغدار چنگاوری برجسته کرد که در روز نبرد 
و درگيري دلاورانْ. کارهای تمایان از خود فرامی‌نمود. پناهگاه و 
پشتوانه سس‌دم بود؛ سار ایشان در برایر بیسداد روزگاران» پاران 
خشکی‌زدگان و فروافتادگان. به توانگران و تپیدستان بگوی کسه 
مرکث بر او بادة جانگزای پیمود. 

این مسیب گوید: عمر حج گزارد و چون به ضجتّان رسید» گفت : 
خدایی جن خدا نیست که بزرگت و برس و بخشندة هس چیز است یه 
هر کس که خود بخواهد. من شتران حَطاب را در اين ده می‌چر اندم 
و جامه‌ای درشت و پشمین بی تن داشتم. پدر من م‌دی درشت‌خوی 
پود که چون کار می‌کردم» بسه پیگردم برمی‌خواست و اگس کوتاهی 
می‌کردم» به سختی میا می‌زد. اکنون به جایی رسیدهام که میان خود 
بینم. آتگاه این سخن بر‌خواند: 
تبقی بشاشته یبة له و ردی‌الال و ال 
نع قومن وم ای وال فا لوا 
یمان رد یی لیا پم والاثش ‏ ان فیتا تا بر 
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من کل آوبر لیا راکب یی 
ی 


لاب من وزدو یوماً کا وَرَذدا 


خوضاً هتالك مُوژوداً دپ 

یعنی: هیچ پدیده‌ای نیست که خرمی آن پایدار پماند. خدا میب 
ماند و دارایی و فرز ندان به نایودی می‌گرایند. آن روز گنج‌خانه‌ها 
به داد هرمز نی‌سیدند. و م‌دم عاد کوشیدند که جاودان بمانند و 
تماندند. و نه سلیمان که باد به فرمان وی بود و سردم و پریان دام 
وی بودند. کجا رفتند آن شاهان که از هسی کران سواران به سوی 
ایشان دارایی می‌آوردند و بندیان را زی ایشان می‌کشاند ند. آبگیری 
در اين میان است که به‌راستی (نه از درو غ) همه بدان درآیند به 
ناچار. چنان که پیشینیان بدان درآمد ند. 


پیشیني 


اسلم گوید: هند دختر عتبه از عمر از گنج‌خانه‌چبار هزار [ددم] 
وام ستد که با آن بازرگانی کند و پایندان پس دادن آن باشد. ژن آن 
زد به سرزمین کلپ فرابرد و داد و ستد کرد. شنید که ابوسفیان و 
پسرش عمرو به نزد معاویه شده‌اند. زن به سوی او شد. ابرسفیان 
او را رها ساخته‌بود. معاویه به‌وی گفت: ای مادر به‌چه کار آمده‌ای؟ 
هند گفت: پسرم» برای اینکه تو را ببینم. عمی را که می‌شناسی برای 
خدا کار می‌کند. اینك پدرت به نزد تو آمده‌است و من می‌تن‌سم که از 
همه‌چین به نزه او فراز آوری و او سزای آن است ولی مردم ندانند 
که از کجا آدرده‌ای و تو را سر‌زنش کنند و عمر تو را نکوهش کند 
و هرگز گناه بر تو نبخشاید. سعاویه برای پدر و برادرش صد دینار 
و رخت و ستور سواری فرستاد. عمرو گفت: تواند بود که اینپا مایة 
خشم آوردن عس گر‌دند. ابوسفیان گفت: این دا سای خشم عس 
تشمار. اين بخششی بود که دد برابر چشم هند انجام گرفت. همگی 
باز کشتند. ابوسفیان به هند گفت: هیچ سود بردی؟ هند گنت: خدا 
یبش می‌داند. چون هند به مدینه آمد و کالا پفروخت» از باژی که از 
وی گرفتند. گله کرد. عس گفت: اگر از دارایی خودم پود, به تو 
و امی گذاشتم ولی این دارایی از آن مسلمانان است. عم بهاپوسفیان 
گفت: معاویه چه اندازه ارمقان به شما داد؟ ایوسنیان گفت: صد 


یس الکامل فاثاريغ 
دینار. 


ابن عباس گوید: يك روز که عمس بسن خطاب و یارانش دربارةٌ 
سخنسرایان گفت‌و گومی‌کردند» یکی از آن میان‌گفت: بپمان بمپترین 
است» دیگری گفت: نه که بپمان بپترین است. من به سوی ایشان 
می‌رفتم. عمر گفت: اينك داناترین مردم در اپن باره فراز آمد., چه 
کسی بپترین سخنسرایان است؟ کوید: گفتم هیر بسن ابی شلمی 
المٌنی. عمر کفت: مان از گفته‌اش سخنی بیاور که پشتوانهة گفتارت 


وم لبم یوم را قتذوا 


طا وا و طابَینَالگولاد ما ولد 
مُمّ دون 7 جوا 


ینم اه ینم تما له خیشوا 
یعنی: اگر پر قراژ خورشید و برتر از آن گونه‌ای بسزرگواری 
می‌بود و مردمی از آن برخوردار می‌بودند» ایشان به هنگام نشستن 
از آن فراتر می‌رفتند. مردمی که چون از تژاد یگوپند» دانسته شود 
که پدرشان سنان است. پاکیز کانند و پاکیزه‌اند فرزنداتی که 
پزادند. پرپانند اگر برمند, مردمند اگی بیارمند؛ استوارانند؟ 
سرچشمة هم خو بی‌هایند. س‌دم بر ایشان از پی آنچه دارند» رشله 
می‌بر ند ولی خداو ند مایه‌های رشك بری را از ایشان باز نمی‌گیرد. 


عمس گفت: به خدا که نیکو سروده است. من گمان نمی‌برم کسی 
از این قبیله از بنی‌هاشم برای این‌گونه ستایش ببتر باشد و این اذ 
خجستگی پیامبر خداوند (ص) و خویشاوندی وی با ایشان است. 
گفتم: درست گفتی ای سرور خداگرایان و همواره کامیایی! گفت: 
ای پسی عباسء آیا می‌دانی چرا پس از محمد (ص) شما را بدین کار 
راه ندادند؟ نخواستم پاسخ کویم و گفتم: اک ندانم» سور خدا- 
گرایان س| آکاه سازد. عم گفت: نخواستند پیامبری و خلیفگی هر 
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نو را به شما بدهند تا همواره در بی‌ابر مردم خویش به‌خود ببالید. 
قر‌شیان کار دا براعه خود بیگزیدند و کامیاب گشتند. گفتم: اگر 
سرور خداگرایان به من دستوری دهد که سخن گویم و خشم خود از 
من با زگیرد» آنچه‌بایسته است, بر زبان رانم. عس‌گفت: سخن بگوی. 
گفتم: ای سرور خداگرایان, اما اینکه گفتی: قرشیان خلافت را بیاعه 
خود بر‌گزیدند و به خواستهٌ خود رسیدند و کامیاب شدند. اگس 
قرشیان آنچه را خدا برای ایشان بر گزیده بود» می‌پذیرفتند. خوبی 
و درستی در دست ایشان می‌بود و از ایشان گرفته نمی‌شد و کسی 
بر ایشان رشكت نمی‌برد. اما اينکه گفتی: ایشان نخواستند پیامبری 
و خلینگی هر دو را به ما بدهند. خدا می‌دماتی دا به ناخواهی پاد 
کرده است و قرموده است: «ایشان آنچه را خدا فرو فرستاده استء 
تاخواهان شدند و کارهای‌شان تباه کشت و فرو افتاد» (محمد/۴۷ 
/- عمر گفت: ای و ای» چه دور و دریغ است ای پسر عباس!همانا 
از تو به من گزارش‌هایی می‌رسید که نمی‌خواستم باورشان کنم تا 
پایگاه تو در نزد من فرو نیفتد. گفتم: ای سرور خداگرایان» آنبا 
کدامند؟ اگر راست و درست باشند» تباید مایهٌ آن شوند که پایگاه 
من در نزد تو فرود افتد و اگر نادرست. باشند» مانند من کسی باید 
نادرست را از خود بزداید. عمر گفت: به من گسزارش رسیده است. 
که تو می‌گویی: اين کار را از روی رشك و بیداد و ستم از ما دریغ 
داشتند. گفتم: ای سرور خداگرایان» اما اينکه گفتی: بیداد» هماتا 
بای خردمند و نابخرد آشکار گشته است. اما اینکه گفتی: از روی 
رشك» بر آدم رشك بردند و ما فرز ندان» رشك برد؛ٌ او هستیم. عس 
گفت: دور است» دور است! به خدا ای بنی‌هاشم که دل‌های شما 
انباشته از رشك است و رشك از آن زدوده نمی‌شود. گفتم: ای سرور 
خداگرایان» آرام باش. دل‌های س‌دمی دا که خدا از ایشان پلیدی را 
شسته است و جان و تن و دل ایشان را پاك و پاکیزه ساخته است. به 
رشك و زنگار مستای. همانا دل پيامیر خدا (ص) همراه دل‌هسای 
هاشمیان است. عمس گفت: از من دور شو ای پسی عباس! گفتم: 
چنین می‌کنم. چون خواستم بر‌خیزم» او را شرم آمد و گفت: ای پسر 


ات اکامل فی‌ائ یع. 


عباس بر جای خود باش که من پاس دار نده حق تو هستم و آنچه را که 
تو را شاد سازه» دوست دارم. گفتم: ای سرور خداگرایان» تو دا پر 
من و بن هر مسلمانی حقی است که می‌کس آن دا پاس بدارد» به جای 
راست و درست رسیده است و هرکس پسایمال سازد. بر بخت خضسود 
لفزیده است. او بر‌خاست و رهسپار گشت. 
داستان کنکاش 

عمر بن میمون اودی گوید: چون عس ين خطاب ضر بت کاری 
مس‌گثآفر‌ین خورد, به وی گفته شد: چه ببت اگر برای خود جانشینی 
بی‌می گماشتی. عمر گفت: اگی ابوعبيدة بن جراح زنده می‌بود» او 
را به‌جانشینی برمی‌گماشتم و اگر پروردگارم در این باره از من 
باز پرسی می کسد» می‌گفتم: از پیسامبر تو شنیدم که فر‌مود: «او 
ز نپاردار اين امت. است». اگر سالم برد ابوحذیفه زنده می‌بود» او 
را به جانشینی خود بر‌می‌گماشتم و اگر پروردگارم در اين باره از 
من بازخواست می‌کرد» می‌گفتم: از پیأمبی تو شنیدم کسه می‌فیمود: 
«سالم به سختی خدای بزرگک را موست می‌دارد». مردی به‌عس گفته: 
من پیشنباد می‌کنم که پسرت مبدالله بن عس را به فسرمانرانی بی 
مسلمانان بر گماری. عم گفت: خدا تو را بکشد؛ تو این سخن را 
پرای خدا نگفتی! دریغ از توا چه‌گونه مردی را به جانشینی خود بر 
مسلمانان گمارم که از رها کردن زن خویش ناتوان مساند؟ مارا به 
فرمانروایسی شما نیازی نیست. من آن دا نپسندیدم. از این رد 
خواستارش نیستم که آن را به یکی از کسان خاندان خویش سپارم. 
اگن خوب بود» بپره خود دا از آن بن‌گرفتيم و آگر بد بودء چه ببتر 
که از ما دور گشت. خاندان عمر خطاب دا همین بس که يك تن از 
ایشان بازخواست گرده و دربار؛ امت محمد زیر یازپسی‌سی گذاشته 
شود. مانا؛ آگاه‌باشید که من خود را در رتچ افکندم و خانداتم را از 
خوبی‌های زندگی بی‌بپره ساختم. اگر چنان رمایی یایم که برابی از 
کار درآیم و نه بار گناهی در میان باشد و نه توشة پاداشی ببرم» 
بی‌گمان مردی خوش بخت باشم. اينك نيك می‌دانم که اگر جانشینی 


رویدادهای سال بیست و سوم هجری کیتل 


بای خود برگمارم» بپتر از من کسی [مانند ابویکی] نیسز چنین 
کرده است؛ اگر نیز بی‌گماردن جانشین درگذرم» بپتر از من کسی 
[مانند پیامبر خدا (ص)] چنین‌کرده است. خدا آیین خود را تباه‌شده 
پر جای نخواهد هشت. 

آنان بیرون رفتند و سپس باز گشتند و گفتند: ای سرور خداب 
گرایان» چه ببتر که یکی را به جانشینی خود نامزد فرمایی. عمر 
گفت: پس از گفت‌وگو يا شما بر این شدم که انديشة خود را فر اهم 
آورم و نيك بنگرم تا کار شما را به‌دست می‌دی‌سپارم که شایسته‌ترین 
شماست و بپتر از هر کسی می‌تواند شما دا به راه راستی و درستی 
باز گرداند. او علی ین ابی‌طالب را نشان داد» درود خداو ند بر او 
یاد. عس گوید: اندکی به‌خواب اندر شدم و مردی‌را دیدمکه به‌درون 
بستانی درآمد و هي تر و تازهٌ سبز و بالتده‌ای را همی چید و در زیر 
پای خود همی گذاشت. دانستم که خدا می‌خواهد کار خود را از پیش 
برد. نخواستم که بار گران آن را در زندگی و مرگث بر دوش کشم. 
اينك بر شما باه که روی به‌درگاه اين کسانی آورید که پیامبر خدا 
(ص) می‌گفت که اینان از بپشتیانند: علی بن ابی‌طالب عشمان بن 
عفان» عبدالرحمان بن عوف. سعد بن ابی‌وقاصء زبیر بن عوام و 
طلحة بن عبیدالله. باید که اینان مردی را از میان خود بر گزینند. 
اگر فرماتروایی بر‌گزینند» به خوبی از وی پشتیبانی و او را یاری 
کنید. 

آنان بیرون آمدند. عباس به علی گفت: با ایشان همراهی کن. 
علی گفت: می‌تر‌سم کار به تاهمسازی کشد. عباس گفت: پس تسو 
خواهان همان کادی مستی که از آن بیزاری! چسون عمر شب ز! به 
پامداد رساند» علی و عثمان و سمد و عیدالرحمان و ژبیر را فرات 
خواند و یه ایشان گفت: من زیر و زبر این کار نيك نگاه کردم و 
شمارا سروران مردم یافتم؛ اين کار جز در میان شما نباشد. پیامبر 
خدا (ص) چشم از جپان فرو پوشید و از شما خرسندبود. اگی بر کار 
خود راست و استوار باشید» بیمی ندارم که مردم به شما گز‌ندی 
رسانند؛ همانان ترس من از آن اسث که در میان خود به ناهماهنگی 


۸ الکامل فی‌التاریخ 


آندر افتید و آنگاه مردم به ناسازگاری باهم برخیز ند. برخیزید و با 
دستوري عايشه به خانةٌ وی اندر شوید و در آنجا به کنکاش نشینید. 
عمر سر بر بالین گذاشت که خونریزی او را فروکامانیده بود. 

اینان به درون رفتند و به‌ترمی سخن گفتن گرفتند تا آو ازهایب 
شان بلند گشت. عبدالله بن عمی گفت: پناه بر خدا! هنوز که سرور 
خداگرایان در نگذشته است! هس بانگت و غریو ایشان بشنید و 
بیدار شد و گفت: مان از این کار در گذرید. چون من پمیرم» سه روز 
به کنکاش در نشینید و باید که در درازای این سه روزء پیشنمازی 
مردم «ضبّیب» کند. مبادا چپارمین روز بياید که یکی از خود را به 
فی‌مانروایی خویش بر نگزیده باشید. عبدالله بن عمي به سان رایزن 
در انجمن شما فراز آید ولی او را هیچ بپره‌ای از کار شما نباشد. 
طلحه در این کار انباز شماست. اگر در درازای روزهای سه‌گانه 
فراز آید. رای او را به کار گیرید. اگی سه روز پیش از آمدن او 
سپری گردد. کار خود را دتبال کنید. کیست که طلحه را به نزد من 
آورد؟ سعد بن ابی‌وقاص گفت: من او را به نزد تو آورم و باش که 
به خواست خدای بزرگت. از در تافرمانیدر نياید. عمر گفت: امیدو ارم 
که به خواست خدا ناقرمانی نکند. نيك می‌دانم که جز یکی از این دو 
مرد بر سس کار نيایند: علی يا عشمان. اگر عثمان بسر سر کار آیدء 
مردی نرم‌خوی و آسان‌گیر باشد و اگر علی برس کار آید» بازی‌گری 
و شوخی‌گری کند ولی علی سزاوارترین کس است که مردم را به راه 
راست و درست رهنمون گردد. اگر سمد بن ابی‌وقاص را بر سر کار 
آورند» شايستة اين کار باشد وگرنه باید که فرمانروا از او یاری 
جوید زیر | من‌از او سستی یا نادرستی ندیدم که او دا برکنار ساختم. 
نیز عبدالرحمان بن عوف گرانمایه مردی نيك دای است؛ سخن او 
پنیوشید و از وی فی‌مان بي‌ید. 

عمی به ابوطلحهةٌ انصاری گفت: ای ابوطلحه» همانا دیر زمانی 
است که خداو ند اسلام را به شما گرامی داشته است؛ پنجاه مرد از 
انار بر‌گزین و اين گروه [شش‌کانه] دا واداد سا زکه میدی را از 
میان خود بی‌گز پنند. 


رویدادهای سال پیست و سوم هجری پنا 


به مقداه بن اسود گفت: چون مرا در مغاکم گذارید. اين گسروه 
شش‌گانه را در خانه‌ای گرد آورید تا مردی از میان خود بر‌گزینند. 

به صییب گفت: سه روز با مردم نماز بخوان و این گروه شش 
تن را به خانه‌ای درآدر و بر سس ایشان بایست. اگر پنج تن بی کاری 
همداستان گردند و یکی سر برتابد» گردن او را پزن و اگر چپپارتن 
همداستان شوند و دو کس رخ برتابند» گردن این دو تن را پسزن. 
اگر سه تن به يك سوی شوند و سه تن دیگ به سویی دیگر» عبدالله 
ین عمر را داور سازید و اگی به داوری عبدالله ین‌عمی سر تسپار ندء 
با کسانی باشید که عیدالرحمان بن‌عوف در مپان ایشان است. آنگاه 
اک آن سه تن دیگر از آنچه مردم بس آن همداستان شده‌اند» رخ 
پر تا بند» ایشان را کشتار کنید۲. 

اینان بیرون آمدند. علی به‌دسته‌ای از هاشمیان که با وی بودند» 
قرمود: اگس مردم شما در میان شما فرمانبری شوند: رگن به 
فرمانرانی نرسید. عمویش عیاس دا با وی دیدار افتاد. علی به‌وی 
گفت: کار از دست ما بیرون رفت. عباس گفت: از کجا می‌دانی؟ علی 
گفت: بنی‌عشمان را بر سر کار آوردند. [علی دنبالهٌ سغن را چنین 
گرفت که عمر] گفت: از بيشینه پیروی کنید. اگر دو مرد یکی را 
بر‌گزینند و دو مرد دیگر مردی دیگر گزین کتند. با آن کسان باشید 
که عبدالرحمان بن عوف در میان ایشان است. اينك آشکار است که 
سعد بن ابی‌وقاص با پسر عموی خویش از در پاسازکاری در تیاید. 
عبدالرحمان ین عوف نیز داماد عشمان است و پیداست که اين دو تن 
پاهم به‌ناسازی در نيایند و بی‌گمان یکی‌از ایشان,دیگری‌را بررگزیند . 
اگی آن دو تن دیگی با من باشند, میا سود ندهد. عباس به علی گفت: 
در میچ کاری تو را راهنمایی نکردم جز که دیرتر به نزد من آمدی و 
ارمغانی فراز آوردی که از آن بیزار شدم. هنگامی کسه پیامبر خدا 


۲ پا آن همه داد سنتی که عمي رشی‌الله‌منه درباره پاکنی د پارساینی و 
پی‌هیز کاری داد و بیزاری‌هایی که از فرمانرانی فرانمود» مبره‌ها را به‌گونه‌ای چیدکه 
جن عثمان کسی سی از درون آن پنپان خانه درئیاورد. آیا شیمیان را نمی‌سزد که 
پگویند آنچه را می‌گویند؟ 


۳ الکامل ف‌اثاریخ 


(ص) خواست از جبان در گذرد» به تو رهنمود دادم که از وی بپررسی 
که اين کار از آن کیست. تو سر برتافتی. پس از درگذشت وی از تو 
خواستم که برای رساندن خود به اين کار شتاب کنی و تو از من 
نپذیرفتی. آنگاه چون عمر نام تو را در میان کنکاشیان گنجاند. 
فرمودم که با ایشان همراهی بکن. باز تو رهنمود مرا به‌کار نبستی. 
اینكت يك سخن از من در وش گیر. هرچه اینان با تو در میان 
گذارند» رخ از آن بر‌گردان و پگو: نه» مگر اینکه تو را بر سر کار 
آورند. از این دارودسته بپرهیز که همواره ما را از اين کار می- 
رانند تا دیگران سر رشته آن را به دست گین‌ند. سوگند به خدا که 
آن را به بدی و گز ندی فی اچنگك آورند که هیچ خسوبی آن را سود 
نبخشد؛ علی گفت: آگاه باشید که اکر عثمان پایدار بماند. او دا 
فرایاد آورم که چه کرده است. اگر نیز درگذرد آن را در میان‌کسان 
ند. اگسر چنین کنند» مرا در 
جایگاهی بینند که بر خود بلرزند. آنگاه این سخنان را از روی 


خود گذارد که دست به دست بچر‌خا 


یعنی: سوکند به پروردگار دخترکان پایکوب و دست‌افشان در آن 
شامگاهی که نرم و سبکبال به سوی ریگستان شتافتند؛ بی‌گمان دار و 
دستةٌ پس یعس بس از پیکر جنگاوری شمشیرزن و تیرافکن بر‌خواهد 
گرفت و آنان که سر از راستي و درستی برتافتند» به گیازاری انبوه 
و آبگیرری سفت سخت روی خراهند آورد. 


علی روی برکاشت و ابوطلحه را دید ولی او را ناخضوش داشت. 
ابوطلحه گفت: بزرگواراء ای بولحسن, آرام باش. 


چون عم درگذشت, پیکر او را بیرون آوردند و صبیب بسر او 
نماز خواند. هنکامی که عم به خاك سپرده شد. مقداد کنکاشیان را 
در خانة مشوّر بن مَحْرّمّه پا در گنچ‌خانه یا در خانهٌ عايشه (با دستوری 


رو یدادهای سال بیست و سوم هجری ال 


وی) گرد آورد د هنوز طلحه فراز نیامده بود. ابوطلحه دا فر‌مودند 
که ایشان را بازداشت کند و در خانه پوشیده بدارد. عسر‌وین عاص 
و مغيرة بن شمبه قرارسید ند و بر در خانه نشستند. سعد این دو را 
واپس راند و بر سر چای خود نشاند و گفت: می‌خواهید بگویید: ما 
رفتیم و در میان کنکاشیان بسه رایزنی پرداختیم! در این هنگام آن 
می‌دمان برای چنگث انداختن بر فیمانروایی باهم گلاویز شد‌ند و 
گفتار ها در میان‌شان افزون گشت و بالا گرفت. ابوطلحه کفت: مرا 
همواره بیم آن بود که فی‌مانرانی دا از خود برانید و هریکی آنرا به 
دیگری و اگذارد ولی نه چنین می‌پنداشتم که بر سر آن باهم گلاویز 
گردید. سوگند یه آنکه جان عمر بر‌گرفت, بیش از این سه روز شما 
را درنگت ندهم که عم آن را نامزد کرد. آنگاه در ان خود می‌نشینم 
و همی نگرم که چه کرده‌اید! عیدالرحمان بن عوق گفت: کدام يك 
از شما آن را از خود بیرون می‌افکند تا مردی شایسته‌صی آن را به 
گردن گیرد؟ کسی او را پاسخ نگفت. عبدالرحمان گفت: من خود را 
کنار می‌کشم. علمان گفت من بپتر از همه از این کار تو خرسند 
می‌گردم! آن کسان گفتند تن دردادیم. علی خاموش بود و هیچ نمی 
گفت. عبدالرحمان پرسید: ایا بوالحسن» تو چه‌می‌گویی؟ علی‌فرمود: 
به من سوگند و پیمانی استوار ببخش که بی‌چون و چرا از راستی و 
درستی پیروی کنی و خواهش تن خود را به‌کار نبندی و خویشاو ندی 
دا بپره‌ای دیژه نبخشی و نيكاندیشی دا از مس‌دم دریغ نداری. 
عبدالرحمان گفت: شما به من سوگند و پیمان استوار ببخشید که 
همراه من در پرایر گسی باشید که شیوه بگرداند و کار دیگر کند. 
نیز گفته دهید که هرکه را برای شما بپسندم» بپذیرید. بر من باد 
سوگند و پیمان‌خد! که‌خریشاو ندی را بر ای‌خویشاو ندی‌اش بر نگزینم 
و نيك اندیشی و کار و پیکار خود از مسلماتان دریغ ندارم. او از 
ایشان پیمان گرفت و به ایشان پیمان داد. عبدالر‌حمان عوف؛ به‌علی 
ین ابی‌طالب گفت: تو می‌کویی که من از همة اینان که در اینجا گرو 
آمدها ندء برای این کار شایسته‌ترم زیرا پیو ند خویشاو ندی نزديك- 
تری با پيامبی خدا (ص) دارم و از پيشینة درخشان‌تری بر‌خوردارم. 
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و تشان پایدار تری در دین به‌جای گذشته‌ام. بسی دور نرفته‌ای ولی 
چه می‌اندیشی اگر این کار از تو واگر‌اید و آن را بسه تو نسپار ند» 
کدام کس از این گروه را شایسته‌تر می‌دانی؟ علی گفت: عشمان را. 
عبدالر‌حمان بن عوف با عشمان‌بن عفان تمبی کرد و گفت: تو می‌گویی 
که پیررس‌دی اژ بنی‌عبد مناف و داماد پيامیر خدایم؛ پسر عموی اویم 
و مرا بزرگواری و پیشینه‌ای است. چه‌گونه این کار از من واگراید 
و به کجا رود؟ ولی اگر تو را بس نگزینند, کدام کس از میان این 
گروه را سززوارتر می‌دانی؟ عشمان گفت: علی را. 

علیء سعد پن وقاص را دیدار گرد و یه وی گفت: «از خداو ند 
پتر‌سید که شما را بازخواست کند» مبادا که خویشاو ندی را پایماله 
سازید» (نساء/۱/۴). تو را به خویشاو ندی این دو پسرم با پیامبر 
خدا (ص) سوگند می‌دهم و نیز به پیوند عمویم حمزه استوار می‌دادم 
که با عبدالررحمان به پشتیبانی عشمان بر نخیزی. عبدالی‌حمان در آن 
شب‌ها به گردش پرداخت و با یاران پیامبر خداوند (ص) و فر از 
آمدگان به مدیته از فرماندهان لشکری و مپتران مردمی دیدار کرد 
و با ایشان به کتکاش درنشست. آنگاه چون شبی فرارسید که در 
یامداد آن سر‌آمد به پایان می‌رسید, به خانهُ مسور بن مخرمه رفت و 
او را بیدار کرد و گفت: من امشب هیچ پلك برهم نگذاشتم. برو و 
زبیر و سعد ر؛ فراخوان. او اين دو را فراخواند. از زبیر آغاز کرد 
و به او گفت: این کار به فرزندان عبد مثاف واگذار. زبیر گفت: 
بپرة من از آن علی است. به سعد کفت: ببرءٌ خود را به من ارزانی 
دار. سعد گنت: اگر خود را برمی‌گزیتی» روا باشد و اگر عشمان را 
بر می‌گزینی» علی به نزديك من دوست‌داشته‌تسر است. ای مرد؛ با 
خودت بیمت کن وما را آسوده ساز و سر‌های ما را پلند بدار. عبد 
الرحمان گفت: من سوکند خورده بودم که خود را از اين کار برکنار 
دارم و اگر سوگند نیز نخورده بودم» به این کار دست تمی‌یازیدم. 
همانا من بوستانی سر‌سبز و خرم دیدم و آنگاه جانداری نر و تتومند 
دیدم که به نیکویی از آن ببتر ندیده بودم. او مانند تیری از يك سر 
پوستان به درون شد و از دیگر سر آن بیرون رفت و آن را در نوشت و 
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به‌چیزی از آن هیچ ننگر پست. آنگاه شتر نری به دنبال وی فراز آمد 
و راه او دا پیمود و از بوستان بیرون رفت. آنگاه اشتر نر بی‌مانندی 
به درون آمد که لگام خویش را همی کشاند و راه آن دو پیش رفته را 
پیمود [پیامبر (ص) و بوبکر و عس خطاب چنان به اين سای آمدند 
و شدند که هیچ بپره‌ای از آن نگرفتند]. آنگاه چپ‌ارمین شتر به 
درون آمد و در بوستان چرید. به خدا سوگند که من چپارمین کس 
نباشم. پس از ابوبکر و عس کسی بر مس کار نیاید که می‌دم از او 

گوید: عبدالررجمان بن عسوف, مسور بن مخرمه را در پی علی 
فرستاد و زمانی دراز درگوشی با وی به گفت‌وگو پرداخت و علی بی 
چون و چرا گمان می‌برد که او خداو ند کار خواهد بود. آنگاه کس در 
پی مثمان فرستاد و این هسر دو تا بامداد با همدگر مرگوشی سعن 
گفتند تا پگاه در میان‌ایشان جدایی افگند. 

عمرو بن میمون گوید: عبدالله بن همر به من گفت: اگر کسی به 
تو بگوید که می‌داتد عبدالرحمان با علی و عشمان چسه گفته است. 
سخنی از روی ناآگاهی گفته است. همانا سرنوشت خدایی بود که‌این 
کار بر عشان آرام گرفت. چون مردم تماز بامداد را خواندند» عبدب 
الرحمان آن گروه شش‌گانه را گرد آورد و کس به‌نزه حاضران از 
مسمپاجران و دارندگان برتری و پيشينهة بزرگواری از انصار و 
فرماندهان لشکری فرستاد و ایشان فراز آمدند و در مزگت انجمن 
کردند چنان که مزگت از ایشان انباشته کشت. پس عبدالر‌حمان 
بر‌خاست و گفت: اءه س‌دم. هسانا مردمان همداستان شده‌اند که 
شسب‌ستانیان به شارسان‌های خود برگردند. رای درست با من بگویید 
که چه کسی را بر‌گزینم. عمار گفت: اگر می‌خواهی که مسلمانان به 
ناسا زگاری دچار نگردند. علی را برگسزین. مقداد بن اسود گفت: 
عمار درست می‌گوید؛ اگر با علی بیعت کنی» گوییم شنودیم و 
قی‌مانبی‌داريم. ابن ابی‌سرح گفت: اگر می‌خواهی‌که قرشیان دستخوش 
ناساز گاری نگردند» با عثمان بیمت کن. عبدالله بن ابیر بیمه گفت: 
راست می‌گسوید؛ اگی با عثمان بیمت کنی» گوییم: شنودیم و 
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فرما نبرداريم. پس عمار به ابسن ابی‌سرح دشنام داد و گفت: تو از 
کی نیکغواه مسلمانان شده‌ای؟ بنی‌هاشم و بنی‌امیه به گفتو گسو 
پر‌داختند. عمار گفت: ای مردم, خدا ما را با پیامبر خویش گرامی 
داشت و با آیین خود سر ما را بسرافراشت. این کار را چه‌گونه از 
خاندان پیامبر تانو امی‌گردا نید و به‌کجا می‌برید؟سدی از بنی‌مخزوم 
گفت: ای پسر سمیه, پا از گلیم خویش بیرون گذاشتی! تو را چه‌کار 
که قرشیان سی‌خواهند که دا بر خود فرمانروا سازند! سمد بن ابیت 
وقاص گفت: ای عبدالر‌حمان, پیش از آنکه مردم گس‌فتار آشوب 
گردند, کار د) یکسره کن. عبدالرحمان گفت: من خود نيك نگریستم 
و با فرزانگان به رایزنی پرداختم. ای گروه شش‌گانه داهی بر خود 
باز نگذارید. علی را فر اخواند و به وی گفت: پیمان و پیوند خدا یه 
گردنت باد که بی‌چون و چرا نبشته خداو ند و شیو؛ رفتار پیامیر او 
را به‌کار بتدی و راه دو جانشین وی را در پیش گیری. علی گفت: 
امیدو ارم که چنین سازم و به انداز؛ دانش و تاب و توان خویش کار 
کنم [علی (ع) راه دو جانش یمنی بوبکر و عس خطاب را از گفتة 
خود فرو افکند]. آنگاه عثمان را فر‌اخواند و آنچه دا به علی گفته 
بود, به وی باز گفت. عثمان گفت: آری, چنین کنم. در این هنگام 
عبدالرحمان بش را به سوی آسمان؛ مزگت برآورد و دست عثمان 
در دست خود فشرد و گفت: بارخدایاء بشنو و گراه باش. بارخدایا» 
من آنچه را از این‌کار به گردن داشتمء به گردن عشمان کذاشتم. آنگاه 
با وی بیمت کرد. 

علی گفت: این نخستین بار نبود که بر ما ستم روا داشتید. «پس 
پردباری شایان مي‌باید و تنبا خداست که باید از اد یاری جست که 
شا چه ترفندها در کار می‌آورید» (یوست/ ۱۸/۱۲). به‌خدا سوکند 
عشمان را تنپا از این رو بر سر کار آوردی که در پایان تو را بر سر 
کار آو رد ولی خدا را هر روز فرمانی جداگانه است. عبدالی‌حمان 
گفت: ای علی, جای خرده‌کیری و دسترس یر خود مگذار. علی بیرون 
آمد و همی گفت: زود باشد که نبشته به سرآمد خود برسد. مقداد 
گفت: ای عبدالرحمان» به خدا سوگند که از علي درگذشتي و او را 
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فرو گذاشتی و می‌دانی که او از کسانی است که بر پایهٌ راستی و 
درستی فرمان می‌رانند و تنبا آن را داور خویش می‌سازند. عبدب 
الرحمان گفت: ی مقدادء به خدا که برای مسلمانان کوشیدم. مقداد 
گفت: اگر در پی خوشنودی خدا بودی, خدا تو را پاداش نیکوکاران 
دهاد. باز مقداد گفت: هیچ ندیدم که پس پیامبری با کسان خاندانش 
چنین کنند. من از قرشیان در شگنتم. اینان مردی را کنار گذاشتند 
که نمی‌گویم و نمی‌دانم که مردی دادگر تی و آشناتر به داد و دهش و 
داستی و درستی» از او در میان باشد. به خدا سوگند که اگر به سود 
او یارانی می‌داشتم!... عبدالرحمان گفت: ای مقداد» از خدا بترس 
که بیم آن دارم که آشوبی به‌سا کنی. مردی به‌مقداه گفت: خدایث 
بیامر‌زاد» «خاندان پیامبر» کیانند و ایسن مرد کیست؟ مقداد گفت: 
«خاندان پیامبر» فرز ندان عبدالمطلبا ند و این‌سرد علی ین ابی‌طالب 
است. علی گفت: مردم به قرشیان می‌نگرند و قرشیان در میان خود 
نگرانند و می‌گویند: اگر بنی‌هاشم بر شما فرمانروا گردند» هرگز 
کار از دست ایشان به‌در نخواهد رفت و اگر در میان دیگران باشد» 
شما ترانید آن را دست به دست گردانید. 

طلحه در آن روزی فرارسید که مردم با عشان بیعت گرده بودند. 
به او گفتند: مردم با عثمان پیعت کردند. طلحه گفت: همه قرشیان 
بدو خرسند ند؟ گفتند: آری. طلحه به نزه عشمان آمد و عشمان به وی 
گفت: تو بر سر کار هستی و اگر فرمانرانی مرا نهذیری, آن را بازس 
می‌گردانم. گفت: آیا بازمی‌گردانی؟ گفت: آری. گفت: آیا همه مدم 
با تو بیمت کردند؟ گفت: آری. طلحه گفت: من نیز بدان خ‌سند و از 
آنچه می‌دم بر آن همداستان شده‌اند و از آن کس که با وی بیعت 
کرده‌اند, روی نگردانم. او با عشمان بیمت کرد. 

مغيرة بن شعبه به‌عبدالرحمان گفت: درست کاری کردی که‌عشمان 
دا بر گزیدی. مغیره به عشمان گذت: اگی عبدالرحمان با دیگری به‌جز 
تو بیعت کرده بود» ما بدو تن در نمی‌داديم. عبدالی‌حمان گفت: ای‌مرد 
يك چشم. دروغ می‌گویی. اگی با دیگری بیمت کرده بودم» تو نیز با 
وی بیعت می‌کردی و همین سخن بر زبان می‌راندی. مسور بن مخرمه 
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پیوسته می‌ گفت: هرکز ندیدم کسی بر مردمی که بر کاری‌همداستان 
شده‌اند» چیره گردد چنان که عبدالرحمان بر س‌دمان چیره گشت. 

من می‌گویم: اينکه علی قرمود: عبدال‌حمان داماد عشمان است, 
از این رو بود که عبدالرحمان با ام کلثوم دختر علَبَة بسن ابیمعَیْط 
(خواهر مادری علمان) پیوند ز ناشویی بست که عقبه پس از عثمان 
سر‌پرست این زن گشت. 

ابوجمض طبری گزارشی دیگی در بارة کنکاش از مسور بن مخرمه 
آورده است که فراگیی سر‌اسر داستان کشته شدن عم است و ما آن 
را یاد کردیم. آنچه را در اینجا آورده استء نزديك به همان است که 
اینك یاد شد. جز اینکه گوید: چون عمر بسه خاك سپرده شد» عبدب 
الرحمان بن عوق ایشان را گرد آورد و برای‌شان سخن راند و فرمود 
که فراهم آیند و از پراکندگی بپر‌هیزند. عشمان بن عفان به سخن 
درآمد و گفت: سپاس خدای را که محمد را به پیأمبری برگزید و او 
را به سأن فرستاده کسیل کرد و نوید خود با او داست قرمود و یاری 
خود را ارزاتی وی داشت و او را بر همگان چس» ساخت چه آنان که 
از نگاه نژاد از او دور بودند و چه آنان که از نگاه پیو ند به‌او نزديك 
بودند. درود خدا پر وی‌باد. خدا ما را از پیروان‌وی و از راه‌یافتگان 
به‌روشنایی او گرداناد. او برای ما روشنایی بود و ما با فی‌مان 
اوست که به‌منگام پاکند گی‌خواسته‌هاي دوستان و کشمکش‌دشمنانء 
گرد مي‌آييم. خدا ما را به خجستگی وی پیشوایان و به فیمانبری وی 
فی‌ماتروایان ساخت. کار ما از دست‌مان بیرون نرود و کسی دیگر بر 
ما دراین کار در نیاید مگر آنکه از راستی و درستی روی گرداند و از 
راه راست به کوراهه رود. ای پسر عوف» اگر تو را واگذار ند و اگر 
باتو از در ناساز کاری درآیند و فی‌اخوان تو را ف‌و هلند» سزاو ار 
ترین و شایسته‌ترین کسان در اين کار باشی و من نخستین پذیر ندةً 
تو و نخستین فراخواننده به تو هستم و بی آنچه می‌گویم استوارم و 
برای آن پایندان. 

آنگاه ز بیس بن عوام به سغن درآمد و گفت: اما بعد, همانا فراب 
خواننده به خدا گمنام نمی‌ماند و پاسخ دهنده به فراخوان خدا بی‌یار 


رویدادهای سال پیست و سوم هجری دیسا 


و یاور نمی‌زید و این به هنگامی است که خواسته‌ها پراکنده گردند 
و گردن‌های بدین سوی و آن سوی بچر‌خند, از آنچه گفتی» جن گساه 
کوتاهی نورزه و آنچه را بدان خواندی» جز بدبخت فرو نگذارد. اگر 
نه این بوه که در آیین خدا برای بزهکاری‌ها کیش‌هایی نامزد گشته 
است و برای پر‌ستش خدا بایستگی‌مایی در کار آمده که دد گردن 
کارگزاران آن است و پیوسته زند؛ نامیراست» مرگث راه رمایی از 
فرماترانی می‌بود و گریختن از جبانداری» دژی رویین برای بر‌کنار 
ماندن از لغزش و گناهکاری می‌گشت. ولی خدا بر ما بایسته کرده 
است که قراخوان را پاسخ گوییم و شیوهٌ رفتار پیامبرش دا آشکار 
سازیم تا دچار مر‌گی کور نگردیم د در نادانی روزگار جاهلی گرفتار 
تمانیم. من پذیرای توام در آنچه بدان خوائدی و پاور توام در آنچه 
قرمان دادی. نیروی و توانی جز با خدا نیست. من از خدا بسرای 
خود و شما آمی‌زش می‌خواهم. 

آنگاه سعد بن ابی‌دقاص به سخن درآمد و پس از ستایش خدا 
گفت: همانا با محمد بود (درود خدا بر وی) که راه‌ها روشن شدند و 
گذرگاه‌ها استرار گشتند؛ با او بود که‌راستی و درستی از ه‌گونه‌ای 
پدیدار گشت و کژی از ص دستی فرومد. ای گردهی کسه در اینجا 
گرد آمده‌اید, از گفتذ نادرست بپر هیزید و آرمان‌های خودفریفتگان 
دا به‌کتاری گذارید. پیشازشما بسیاری‌ازس‌دمان دا آرمان‌های‌شان از 
هن خواسته‌ای بن‌هنه کرده است و همه چیز را از چنگث ایشان ر بوده 
است. ایتان همان را به ارث بیده بودئد که شما برده‌اید و به همان 
رسیده بودند که شما رسیده‌اید. خدا ایشان دا به دشمتی برگررفت و 
نفرینی بزرگت برایشان فی‌ستاد. خدای بزرگب می‌ف‌ماید: نفرین 
شدند تاباوران بنی‌اسر‌اییل بر زیان داود و عیسی بن مریم؛ ایسن 
کیفری است برای ایشان از آن رو که گتاهکاری پيشه کردند و در 
پر‌خاشگری به دیگر‌ان از ائدازه در گذشتند. ایتان همدگی دا از کارت 
های زشتی که می‌کرد‌ند. باز نمی‌داشتند. همانا کاری بس نکوهیده 
می‌کردند (مانده/ ۷۹-۷۸/۵). من‌همة‌تیر های‌تر کش‌خود را پرتاب 
کردم د تیر های جان‌شکار را برداشتم و به سوی آماج تشانه کرفتم. 


مفو الکامل فی‌اتاریخ. 


برای طلحة بن عبیدالله همان را برگزیدم که برای خود پسندیدم. 
من پایندان اویم و پاسخگویی آنچه را از سوی او انجام دهم به‌گردن 
می‌گیرم. ای پسر عوف» کار به دست توست‌که با رتچ بردن و پیمودن 
راه راست این کار دا از پیش بری و بداتی که باز و روشن گردن و 
رهتمون گشتن در راه‌ها به دست خداست و باز کشت همه به او ست. 
از خدا برای خود و شما آس‌زش می‌خواهم و به خدا پناه می‌برم که با 
شما از در ناسازکاری درآیم. 

آنگاه علی بن ابی‌طالب زبان به گفتار گشود و فیر‌مود: سپاس 
خدای را که محمد دا از میان ما به پیامبری بر‌گزید و او را به سان 
فرستاده به سوی ما گسیل کرد. پس ما خاندان پیامبری هستیم و کان 
فرزانگی و مایه‌های آسایش مردمی و پناهگاهی برای وارستگی. هر 
که رهایی را بجوید» به سوی ما دوی آدرد. ما دا حقی است که اگر 
آن دا به‌ما دهند, فراگیریم و اگر ندهند» بر پشت سمند بادپا بجپیم 
و آن را بجوییم اگرچه در راه آن شبروی به درازا کشد. اگر پیأمیر 
خدا (ص) به سود ما سفارشی به جای می‌گذاشت, آن را به کار میب 
بستیم و اگی فرمانی به ما می‌داد» بر سی آن چالش می‌کر‌دیم تا در راه 
آن جان سپاریم. هيچ‌کس پیش از من به‌فراخوان راستی و درستی و 
استوار داشتن رشتهٌ خویشاو ندی نشتابد. هیچ تاب و توانی جز به 
نیروی خد! نیست. سخن مرا بشنوید و گفتار سا در نیوشید. زودا که 
پبیتید که‌در راه این‌کار» چنگثا نداختن بر فرمانرانی» شمشیر‌ها از 
نیام بیرون کشیده شوند و پیمان‌ها پایمال گردند تا سرانجام شما 
گروهی بزهکار گردید و برخی از شما پیشوایان گمراهی گردید و 
پیروان شیوهٌ نادانی. آنگاه گفت: 

ان تك جایم مک قاتی پتا قعلت بثر عبد بن تم 
لیخ فی التواجر کل یر مین باللّوی ین کل تجم 

یعنی: اگر قبیله؛ جاسم رو به نابودی گذاشته باشدء من از پی 
کارهایی که بنی‌عبد بن ضغم کرده‌اند» در زیر آفتاب داغ و سوزان 
میان روز به دنبال هي نشانه‌ای ره می‌پويم و نمودار باران را از هی 


رو بدادهای سال بیست و سوم هجری للسنا 


ستاره‌ای می‌جویم. 


در اين عنگام عبدالر‌حمان گفت:: کدام‌يك از شما از جان و دل 
می‌پذیرید که از اين کار بیرون روید و خود را کنار بکشانید؟ 

ایوجمفر طبری دنبالةٌ داستان را چنان آورده است که هم اينك 
ما یاد کردیم. 

[روی کار آمدن عشمان] 

آنگاه عمان» به دنبال بیمت مردم با ویء در کنار مزگت بنشست 
و عبیدالله بن عم خطاب را فی‌اخواند. اين مرد» کشندهٌ پدرش ابو 
لوْلوّه و مردی ترسا به نام جُفْْنه از مردم حیره از پشتیبانان سعدبن 
مالك و نیز هرمزان را کشته بود. چون می‌خواست هرمزان دا با 
شمشیر بزند» هرمزان ریاد برآورد: پناه بر خدا! خدایی جسن 
پروردگار نیست! چون این سه تن را کشت سعد بن ابی‌وقاص او را 
گرفت و در خانه خود زندانی‌اش کرد و شمشیرش را گرفت و او را 
به‌نزه عشمان آورد. عبیدالله پیوسته می‌گفت: به خدا سوگند م‌دانی 
را از آنان که در کار کشتن پدرم انباز بوده‌اند. کشتار خواهم کرد. 
با این کار به سباجران و انصار نیش می‌زد. اين سه تن را از آن رو 
کشت که عبداث‌حمان ابی‌بکر در بامداد کشته شدن عمی گفته بود: 
دیشب هرمزان و ابو لول و جفینه را دیدم که آرام و آهسته با 
یکدی سخن می‌گفتند و چون س| دیدند» پراکنده شدند و از میان 
ایشان کاردی دو سس بر زمین افتاد که دسته‌اش در میانش بود و این 
همان کاردی بود که عمر با آن کشته شد. از این‌رو عبیدالله ایشان را 
کشت. چون او را فراز آوردند» عثمان گفت: مرا دربارهٌ ایسن مرد 
راهنمایی کتید که آن شکافی که می بیتید» در اسلام پدید آدرد. علی 
گفت: رای من این است که او را بکشی. یکی از مهاجران گفت: 
دیروز عس کشته شد و پسرش امروز کشته می‌شود! عمسو بن‌عاص 
گفت: خدا تو را از این بخشوده داشته‌است که‌چنین پیشامدی در میان 
مسلمانان رخ دهد و تو را بر ايشان فرماتروایی باشد. عشمان گفت 


وس الکامل فی‌افاریخ 


من سی‌پرست (ولی) خون مسلمانان هستم و از این‌رو آن را به‌گونة 
خولبسا درآوردم که از دارایی خودم پرداخت کنم. زیادبن‌لبید بیاضی 
نصاری هن بار که عییدالله دا می‌دید: می‌سرود: 


یعنی: : همان ای عبیدالله.نه تزا از «ابن اروی» گریزگاهی است 

ثه پنامگاهی ثه سنگر و نه پشتیبانی. به‌خدا دست به خونی آلودی که 
ریختن آن روا نبود. به ناروا چنین کسردی و کشتن هرمزان کاری 
گران بود. بی‌هیچ نموداری جز اینکه گوینده‌ای گفت: آیا هررمزان دا 
در خون عم انباز می‌دانید؟ نا بخردی‌گفت(و رویدادها انباشته‌اند): 
آریء او زمینه‌اش را چید و بدان فرمان داد. جنگ‌افزاد آن برده در 
اندرون خانه‌اش بود که آن را زیر و زبر می‌کرد. کارما را با کارما 


عبیدالله از دست زیاد ین لبید گله به نزد عشمان برد که او زیاد 
را از اين کار بازداهت. . ژیاد در بارء عثمان سرود: 


یعنی: ای ابوعمر. بدان و گمانی در ین کار مدا که عبیدالله 
در گرو خون هرمزان است. تو اگي او را بیامرزیء باید بدانی که 
وی با رشته‌های گناه. مانند دو اسب هستند که در شتاب دو در کنار 
هم به‌تاخت پرانند و یه‌هم وایسته باشند. آیا یه ناروا بزهکاری 
می‌دم‌کشی را میآمرزی؟ پس تو دا بر آنچه می‌کنی و می‌گویی» دستی 
کشاده نیست. 


رویدادهای سال پیست و سوم هجری اس 


عثمان زیاد را فر‌اخواند و او را بازداشت و از خود راند. 

درباره پرداخت خونبا برای بزهکاری عبیدالله گزارشی دیگر 
به‌جز این هم رسیده است. غمادیان بن هرمزان گفت: ایسر‌انیان در 
مدینه با همدگر آمدورفت‌می‌داشتند [از آن‌میان فیروز با هرمزان]. 
يكك روز فیروز (ابولوَلوُة) بر هرمزان گسذشت و کاردی دو سر به 
دستش بود. هرمزان کارد را از او گرفت و پرسید: با این چه می‌کنی٩‏ 
(چرا کاره برگرفته‌ای؟). گفت: می‌خواهم با آن تخته بتراشم (یا: 
پیکان راست سازم). در اين زمان مردی این دو را دید. چسون عس 
کشته شد. مرد گفت: من دیدم که هرمزان کارد را بسه فیروز داه. 
عبیدالله شتاب کرد و هرمزان را کشت. چون عشمان بر سر کار آمدء 
دست مسآ بر عبیدالله بگشاد. او دا بیرون آوردم و در روی زمین هیچ 
کس را ندیدم جز اینکه‌همگی با من بودند ولی همه از من‌می‌خواستند 
که خودم این کار را اتجام دهم. به‌ایشان‌گفتم: آیا سا پاس می‌دارید؟ 
گفتند: ته. تنبا او را دشنام دادند. او را به خداوند و به ایشان 
واگذاشتم. ایشان سا سوار بر بارگی کر‌دند. به خدا من به هیچ ده و 
شارساتی در نیامدم جز که در برابر همه مردع پدیدار شدم. 

گفتة نخست درباره آزاه کردن عبید‌الله درست‌تی است زیرا چون 
علی روی کار آمدء بر آن شد که عبیدالله را بکشد و او گریغت و به 
شام رفت و به معاویه پیوست. اگی آزاد کردن او به فرمان خداوند 
خون می‌بود» علی آهنگت او نمی‌کرد. 

یاد چند رویداد 

کادگزاران دراین سال چنین بودند: بر مکه نافع بن عبدالحرث 
خزّاعی» بر طایف سفیان بن عبدالله ثقفی» بر صتماء یعلی بن منیه, 
پن سپاه عبدالله بن ابی رییمه, بر کوفه مفيرة بسن شمیهء بر بعسء 
(پوموسی اشعری» بر مص عمروبن عاص؛ بر حمص عمیرین سعد؛ 


بی دمشق معاوية بن ابی‌سفیان و بر بحرین و شارسان‌های پیرامون آن 
عشمان بن ایی‌الماص ثقفی. 


ء الکامل فی‌الناریخ. 


هم دراین سال معاویه به جنگت «صایفه» رفت. این کسان او را 
همراهی کردند: عبادة بن صامت» ابو ایوب انصاری, ابوذر غناری و 
اد بن اوس. 

در این سال» معاویه عسقّلان را بر پایه آشتی بگشود. 


دستگاه دادگستری کوفه به دست شریح بود و دادگستری بصره 
به دست کعپ بسن شور. برخی گسویند: ابویکر و عم دادستان 
بر نگماشته بودند. 


هم در این سال قتادة بن نعسان انصاری درگذشت و او همان بود 
که پیامبی خدا (ص) چشمش را بم‌بود بخشید و به او بسی‌گرداند. 
عمی بن خطاب پر او نماز خواند. وی از بدریان بود. برخی گویند: 
به سال ۶۴۵/۲۴ م در گذشت. 

نیز این کسان به‌روز کار خلیفگی عس در گذشتند: خبّاب‌بن منتر 
بن جموح انصاری از بدریان, ربيعة بن حرث بن عبدالمطلب که 
بزر گسالتی از عباس بود» عمیر بن عوف بردة سل بسن عمرو از 
پدریان» عمیر ین وهب بن خلف جْمَحی از رزمندگان اخْد» عدی بن 
ابی الزغباء جینی از گزارشگران پیامبی خدا (ص) به روز جنگث بدر 
که در دیگ نبردها نیز جنگید. 

در این سال غُوّیم بن ساعده انصاری درگذشت که از حاضران در 
پیت عقبه بود و از جنگاوران احد. برخی گویند: وی از «یلی» بود 
و هم‌پیمان تصار شمرده می‌شد. 

نیز : سپبیل ین رافع انصاری از بدریان و مسعود بن اوس ین زید 
انصاری در گذشتند. برخی گویند: نه چنین بود که مسعوه پس از این 
زنده ماند و در کنار علی در نبرد صقین جنگید. 

در این سال واقد بن عبدالله تمیمی» هم‌پیمان خطاب, در گذشت. 
او نخستین کس بودکه در اسلام در راه خدا جنگید و عمرو بنحضرمی 
را کشت. اسلام آوردن او پیش از رفتن پیامبر به خانه ارقم بود. 

در اين سال ابوجندل بن سریل بن عمرو و برادرش عبدالله 


رویدادهای سال بیست و سوم هجری اسملا 


درگذشتند. عبدالله از بدریان بود ولی ابوجندل در پدر حاضی نبود. 
زیرا پدرش او را در مکه زندانی کرد و تا روز آشتی خدیبیّه او را از 
کوچیدن به‌سدینه بازداشت. پیش‌ت یاد کردیم که او چه‌گو نه رها شد. 

در اين سال ایوخالد حرث بن قیس بن خالد درگذشت. او را در 
چنکت یمامه زخمی بر تن رسیده بود که بمبود یافت ولی دیگسر باره 
چرکین شد و او را از پای درآورد. او از حاضران بیعت عقبه و از 
بدریان بود. 

در این سال ابوخراش هذلی سخنسس! در گذشت. گارش در گذشت 
او دا همه می‌دا نند. 

هم در اين سال غیلان بن سلمه ثقفی در گذشت. هنگامی که اسلام 
آورد؛ ده زن داشت. 

در پایان این سال صمب بن جثامة بن قیس لیسی در گذشت. 


رویداد‌های سال بیست و چهارم هجری 
(۶۴۵ میلادی ) 
پیعت با عثمان بن عفان به خلیفگی 
در روز سوم محرم این سال/ ٩‏ توامبر ۶۴۴ م با عشمان بن عفان 
به رهبری مسلمانان بیعت کسردند. چنان‌که گذشت» گزارش‌های 
دیگری نیز در این باره هست. این سال را «سال خون‌چکان از بینی» 
خواندند زیرا این بیماری در ایسن سال بسی در میان مردم گسترده 
بود. کنکاشیان گرد عثمان را گرفتند و منگام تماز دگر۱ فی‌ارسید. 
چاووش صبیب اذان گفت و مردم در میان اذان و اقامه گرد آمدند. 
عشان بیرون آمد و با م‌دم نماز گزارد و بخشش ایشان را صد صد 
براقزود. مردسان شارسان‌ها را به گونة گروهی گسیل کرد. او 
نخستین کس بود که چنین کاری پیشه ساخت. آهنگك تخت سخنوری 
کرد و از همه مردم اندوهتاك‌تر و پریشان‌تر بود. برای مردم سخن 
راند و ایشان را اندرز داد و مردم به وی روی آوردند و با او بیعت. 
کردند. 
برکناری مفیره از کوفه 
گماردن سعد پن ابی‌وقاص 


دراین سال به سفارش, عم؛ مغيرة ین شعبه از فی‌مانداری کوفه 
بر کنار شد و سعدین ابی‌وقاص بر این شیر گماشته گشت. عمر پیش 


سپس سس 
1. تماز دگر: عمس (در کویش مردم کنایاد). 


سس الکامل فراثاریه 


از درگذشت خود گفته بود: به جانشین پس از خضسوه سفارش می‌کنم 
که سمد دا به فی‌مانداری بر‌گزیند زیرا نه از روی بدکاری و خیانت 
بود که من اورا بر‌کنار ساختم. او نعستین فرماندار بسوه که عثمان 
رهسپار کرد. سمد يك سال و اندی کار کرد. برخی گویند: نه چنین 
بود بلکه عثمان همه کارگزاران دا پایدار بداشت زیسرا عمی چنین 
سفارش کرده بود. سپس در پایان يك سال, مغیره را برداشت و سعد 
را به‌چای او بر گماشت. بر اين پایه» فرمانداری سعد به سال ۲۵/ 
۶ م آغاز می‌شود. 


[باره‌ای رویدادها] 


در این سال عثمان با مردم حج گزارد. برخی‌گویند: عبدالرحمان 
بن عوف به‌فرمان عشمان رهبری حاجیان را به دست گی‌فت. 


پیش‌تر یاد شد که برخی جبان گشایی‌ها به گفتة برخی دانشوران 
به‌روزگار عثمان انجام یافت. یانر ناساز گاري گفته‌هاي ایشان در اين 
یاره بگذشت. 


هم دراین سال عپدالرحمان بن کمب اتصاری ز ندگی را بدرود 
گفت. وی از بدریان بود. او یکی از «شیون‌گران» در جنگث تبوك 
بود [که از این جنگت واپس کشیدند و سپس, چندان گریستند کسه 
خداو ند گتاهان‌شان بیامی‌زید ] . 

نیز در این‌سال سْرّاقَة بن‌مالك بن جمشم مدلجی در گذشت. برخی 
گویند: پس از اين زندگی دا بدرود گفت. او همان بود که پس از 
کوچیدن پیامبر (ص) خود را به وی رساند [که او را دستگیر کند و 
به قرشیان سپارد] . 


رویدادهای سال بیست و ینجم هجری 
(۶۴۶ میلادی) 


ناسازگاری مردم اسکندریه 

در این سال مدم اسکندریه از در تاساز کاری درآمدنه و پیمان 
آشتی خود را شکستند. 

داستان چنین بود که گشوده شدن اسکندریه بر دست مسلمانان» 
بر رومیان بسی گران آمد و چنین برآورد کردند که پس از بیرون 
شدن اسکندریه از فر‌مانرو! ایشان. دیگر نخواهند پارست در کشور 
خود پایداری کرد. از این‌رو. با رومیانی که در اسکندریه بودند» 
نامه‌نگاری کردند و ايشان را به شکستن پیمان آشتی خواندند و 
اسکندریان بپذیسر‌فتند. پس لشکری گشن از کنستسانتین اوپِل 
(قسطنطنیه) به سوی ایشان رهسپار گشت که فیماندهی آن را متویلٍ 
اخته به دست داشت. سپاهیان در ینسدر اسکندریه لنگی انداختند. 
رومیانی که در این شپر بودند» با ایشان همداستان شدند. مقوقس 
با ایشان همسازی نکرد بلکه بر آشتی خود پایدار ماند. چون گزارش 
به عم‌وین عاص رسید» به سوی ایشان روانه گشت و ایشان به‌سری 
او رهسپار شدند. دو سوی رزمنده باهم دیدار کردند و به پیکاری 
سخت برخاستند. رومیان شکست یافتند و سلمانان در پی ایشان 
تا ایشان را به درون اسکندریه راندند و در شبر به سختی 


۱. فر‌ماترو: قلمروء 


۰ الکامل فی‌اتاریخ. 


کشتارشان کر‌دند. از اين میان منویل اخته کشته شد. هنگامی که 
رومیان از اسک‌ندریه بیس‌ون آمده بودند» دارایی‌های مردم آن 
شارسان‌ها را (از همسازان و تاهمسازان خود) به زور گرفته بودند. 
چون مسلمانان بر آنان چیره شدند» مردمان آن شارسان‌ها که با 
رومیان به راه‌ناسازگاری رفته بودند, به نزد عمروبن عاص آمدند و 
گفتند:رومیان‌ستوران و دام‌ها و دارایی‌های ما را گرقتند ولی ما پر 
فر‌مانبری از شما پایدار ماندیم و راه‌ناسازکاری نسپر‌ديم. عمروبن 
عاص پس از گرفتن گواه. آنچه را از دارایی‌های خود می‌شناختند, 
به ایشان بی‌گرداند. آنگاه او برج و باروی اسکندریه را ویران کرد 
و آن را بی‌برج و بارو به جای هشت. 


هم در این سال به سعد بن ابی‌وقاص گزارش رسید که مردم ری 
یس» دا پایمال کنند و راه پیسان‌شکنی در 
به تره ایشان روانه کره که ایشان را به راه 
راست بازآورد و با دیلمیان جنگید و باز گشت. 


پرکنار کردن سعد از کوفه 
بر گماشتن ولید بن عقّبه 


در اين سال عشمان بن عفان, سمدین ابی‌وقاص,دا (بهگفتة برخی 
دانشوران) | از کوفه برداشت و به‌جای وی ولید بن عقبة بن ابی‌معیط 
را بر‌گماشت. نام ابومعیط, ابان بن ابی‌عمرد است و نام ایوعمو» 
ذکُوان بن امية بن عبد شمس. وی (ولید بن عقبه) برادر مادری 
عشمان بود. مادر این دوء اروّا دخت کی بود و مادر ایسن یکی» 
بیضاء دخت عبدالمطلب. 

انگيزة این کار چنین بود که سعد بسن ابی‌و قاص از عبدالله بن 
مسعود از دازایی‌های گنج‌خانه وامی گرفت. چون ابن مسعود این 
داراپی بغواست, سعد نتواتست آن دا بپردازد. گفت‌و گو میان ایشان 
بالا گرفت. سعد گفت: می‌بینم که از اين کار جز گن‌ند چیزی به‌دست 
تخواهد کرد؛ آیا نه تو پس مسعود یا برده‌ای از مذیل هستی؟ گفت: 


رویدادهای سال بیست و پنجم هجری ۰ 


آری» پس مسمودم و تو پسر حُمَیْنّهای. ماشم ین عتبة بن ابی‌وقاص 
در این انجمن حاضر بود. گفت: شما مردو از یاران پیامیر خدایید 
(درود خد! بر او باد). اينك پيامیر به شما می‌نگرد. سعد که مردی 
تندخوی بود» دستان خون را به‌آسمان برداشت‌که خدای‌را بی عبدالله 
بخواند. سعد گفت: بار خدایا, ای پروردگار زمین و آسمان! ابن 
مسعود گفت: وای بر تو, نيك بگوی و نفرین مفرست. در این هنگام 
سعد گفت: به‌خدا سوگند که اگی نه پی‌هیزکاری از خدا بود» چنان تو 
را نفرین می‌کردم که از تو باز نگر‌دد. عبدالله به زودی روی بر‌گاشت 
و بیرون دفت. عبدالله از تنی چند پاری خواست که دارایی از دی 
بستاند و سعد از تنی چند یاری خواست که او را در نگث دهد. اینان 
از هم جدا شدند و همی بی یکدی نکوهش پیمودند. اپنان سعد را 
سرز نش مي‌کردند و آنان عبدالله را. این نخستین رویداد بود که در 
آن میان مردم کوفه کینه درکرفت و نخستین باری بود که دیو در میان 
کرفیان آشوب افکند. گزارش به عثمان رسید و او یر هر دو خشم 
گرفت. سمد را برداشت و عبدالله را پایدار بداشت و به چای سعدء 
ولید ين عقبة بن ابی‌معیط را بر گماشت. او به تمایندگی از عمی 
فرمانر‌وایی اعراب جزیره می‌داشت و عثمان بن عفان در جایگاهی 
پس از او بود. ولید به سان فیماندار به کوقه درآمد و پنچ سال در 
اين کار بپاپید. مردم کوفه او را از همه بیش‌تسی دوست می‌داشتند. 
چون به کوفه زسید» سعد یه او گفت: آیا تو پس از ما زر نگث شدی یا 
ما پس از تو نابخرد کشتیم؟ ولید گفت: ای اپواسحاق» نوان مباش, 
هيي‌يك از اين دو پندار نبود بلکه این آیین جپانداری است‌که بامداد 
هم[غوش گروهی است. و شامگاه در کنار سته‌ای. سمد گفت: میس 
نگرم که شما امویان خلافت اسلامی را بدل به پادشاهی کرده‌اید! ان 
مسعود یه وی گفت: نمی‌داتم تو پس از ما نیکوکار شده‌ای یا مردم 
پدکار شدها ند! 


آشتی ارمنستان و آذربایجان 
چون عشمان ولید را بر کوفه کماشت. عتبا بن قیقد را از 
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فرما نداری آذر بایجان برکنار ساخت. مردم آن پیمان آشتی خود را 
شکستند. ولید درسال۲۵/ ۶۴۶م برس ایشان‌لشکی کشید. قی‌ماندهی 
پیشاهنگان او را عبدالله بن شبّیل احمسی به دست داشت. او بس 
مردمان موغان و ببر و طیلسان تازش برد و آنبا را کشود و غنیمت 
و اسیران بر‌گرفت. مردم شارسان‌های‌آذر بایجان خواهان آشتی‌شد ند. 
او بر پایة آشتی حذیفه با ایشان آشتی کرد که هشتصدهزار درم بود. 
هم این‌دارایی را گرفت. آنگاه لشکریان رو ان کارزار کرد. سلیمان 
بن ربیعة باهلی را با دوازده هزار مره جنگی به نبرد مردم آذر بایجان 
فرستاد. او در ژرقای ارمنستان قرو رفت و همی کشت و اسیر کرد 
و چپاولگری پيشه شپاد. آنگاه با دستان پر به نزد ولید باز گشت.ولید 
پیروز و با دستانی پر از غنیمت بساز آمد و داه خود را بر موصل 
پچر‌خاند. آنگاه به‌حدیثه رقت و درآن فرود آمد. در اینجا نامه عثمان 
به دست او رسید. در نامه گفته می‌شد: مماویه یرای من گسن‌ارش 
فیستاده است که دومیان با سپاهیان انبوه آهنگث کارزار با مسلمانان 
کرده‌اند. من بر‌آنم که برادران‌شان از مردم کوفه به پاری ایشان 
5 بند. مردی نیرومند همراه هشت هزار پا نه‌هسزار جنگاور از 
همان جایی که نامه‌ام به دستت می‌رسد» به پاری معاوية بن ابی‌سفیان 
گسیل کن. با درود و بدرود. 

ولید در میان مردم بی‌خاست و ایشان را آگاه ساخت و خواست که 
همراء سلیمان بن ربیعةٌ باهلی رواثه گردند. هشت‌هزاد مرد جنگی 
همراه او روانه شدند تا با مردم شام به سرژمین روم رفتند و بر آن 
تازش‌ها بردند. مردم» بسیاری دارایی‌ها به دست آوردند و دژهای 
پسیاری را گشودند. 

برخی گویند: آنکه سلمان بن ربیمه را به یادی حبیب ین مسلمه 
فی‌ستاد. سمید ين الماص بود. انگيزة این کار یسوه که عثمان 
پی‌ای معاوية بن ابی‌سفیان نامه نوشت و او را فسر‌مود که حبیب بن 
مسلمه را به همراه میدم شام به جنگت در ارمنستان گسیل دارد. او 
حبیب را رو ان ارمنستان کرد. وی به ارزروم (قالیقلا) شد و آن را 
در میان گرفت و کار بر میدم آن سخت کرد. اینان خواستار اسان ها 


روبدادهای سال بیست و پنجم هجری اومن 


کوچ یا گزیت گشتند. بسیاری از ایشان به سرزمین روم گوچیدند 
و حبیب و هس‌امان او يك ماه در آنجا در نگث ورزیدند. 

این شارسان را از آن رو «قالیقلا» نامی‌دند که زن بطریق 
ارمیناکس را «قالی» نام بود و این ژن بود که این شبر بتياد نپاد. 
وی این شارسان را قالی‌قله (نیکو داشتة قالی) خواند. عر بان آن را 
عربی کر‌دند و قالیقلا گفتند. 

آنگاه به وی گزارش رسید که بطریق ار میناکس با هشتاد هزار 
مرد چنگی از ردمیان آهنگت وی کرده‌اند. این همان س‌زمین‌هایی 
است که اکنون به دست قسرزندان سلطان قلع ارسلان است و این 
شارسان‌ها را فی‌امی‌گیرد: ملطیه, سیواس, اقصرا؛ قونیه و س‌زمین- 
های پیراسون آن تا کنستانتین‌اوپل. نام آن موریان است. حبیب 
گزارش داد. عثمان کس به‌نزد سمیدبن العاص فرستاه و او را قرمود 
که به‌یاری حبیپ بن مسلمه بر‌خیزد. او سلمان بسن ربیمه را با شش 
هزار مد جنگی به یاری حبیب گسیل کرد. حبیب بر آن شد که بر 
رومیان شبیخون زند. زنش ام عبدالله کلابی دختر یزید از ایسن 
آهنگت آگاه شد. از شوهر پرسید: نویدگاه تو کجاست؟ گفت سرا 
پرده‌های موریان. وی بی ایشان شبیخون زد و هرکه را با او پایداری 
ورژید» کشتار کرد. آنگاه پسه جای سساپرده‌ها آمد و دید که زتش 
بیش از او بدانجا شتافته‌است. او نخستین زن عربی‌بود که برای وی 
مسآپرده‌ها باقن اشتند. حبیب مرد و این زن دا از خود به جای 
گذاشت. پس از دی ضحاك بن قیس با وی پیو ند زناشویی بست و 
این زن یرای او فوز ندان آورد. 

چون رومیان شکست یافتند, حبیب به ارزروم باز گشت و از آنجا 
روانه شد و در مس بالا ف‌ود آمد. در اینجا بطریق خلاط به نزد وی 
آمد و امان‌نامة عیاض‌ین‌غنم را برای او آورد. اد آن امان را استوار 
داشت. بعلريق آنچه دارایی به گردن داشت, به نزد وی آورد. حبیب 
در خلاط فرود آند. سپس از آنجا روانه شد و خداو ند مکس که همان 
پسقرجان باشد, با او دیدار کرد و بر پایة واگذاردن کشورش با او 
پیمان بست. از آنجا روانه شد و به‌ازد شاط رفت.این‌همان روستایی 
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است‌که با ر نگث‌سرخ آن ر نگرزی‌می‌کنند. وی بی رود دبیل فرود آمد 
و سوارکاران دا به سوی آن شارسان گسیل کرد و آن را در میان 
گرفت. مردم آن دژگزین گشتند. او کشکنجیری" بر ایشان کار 
گذاشت و پرتابه‌ها به سوی ایشان افکند. س‌دم زینبار خواستند و 
او بپذیرفت و لشکریان روان؛ جبان‌گشایی کرد. سواران او په ذات 
اللجم» («لگام گشایان») رسیدند. اینجسا را از آن‌رو «لگام کشایان» 
خواندند که مسلمانان هنگکام تاختن بر آن لگام‌های اسبان خسود را 
بر‌گرفتنه و رومیان. پیش از اينکه ایشان بر بارگی‌ها لگام ز نند. 
ایشان را درهم فش‌دند. سپس مسلمانان لگام بر اسبان خویش‌زدند 
و با رومیان جنگیدند و بر ایشان پیروز گشتند. لشکری نسن به 
«سراج طیر» [«چراغ مر غه) و یرون کسیل کرد که بطریق آن بی 
پایه پرداخت باژ با اد از دد آشتی درآمد. نیز بطریق بسفی‌جان یه 
نزديك وی آمد و بر پایة واگذار کردن همه سرزمین‌های خود, با وع 
پیمان آشتی بست. 

آنگاه به سیسحان رفت و با سردم آن جنگید و ایشان دا شکست داد 
و بی دژهای ایشان چنگث انداخت. از آنجا رهسپار جرزان (خزران) 
گشت که فرستاده بطریق آن به نزد وی آمد و خواستار آشتی شد. پس 
به‌سوی تفلیس رفت و با س‌دم آن پیمان آشتی بست. این سرزمین از 
شارسان‌های جرزان است. در اینجا چندین دژ را همراه شبی‌های 
پیرامون آن گشود. سلمان بن ربیمةٌ باملی رهسپار اران گشت و 
بیلیقان را با آشتی بگشود و مردم را بر پاسداشته بودن خضون‌ها و 
دارایی‌ها و بوستان‌هاي شپرشان زینبار داد و بس ايشان باژ و 
گزیت بست. 

آنگاه سلمان ین ربیمه به شارسان بَردّعّه شد و بر‌ثن لور لشکر زد. 
این خود رودی است که میان آن تا برذعه پیرامون يكث فی‌سنگث راه 
است. مردم آن برای‌چندی با او پیکار کردند و او تازش‌ها بی روستا- 


۲ کشکتجیر ( -زمیللمین__ کرشك +انجیی): سوراخ‌کنندة کوشك؛ افرادی 
پرای گشودن دژ؛ منجنیق: 
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های آن آورد و ماندگارانش بر پایهٌ آشتی بیلقان پا او آشتی بستند 
و او به درون روستاها رفت. وی سوارکاران خود را کسیل کرد که 
روستاهای آن استان دا گشودند. کردان بلاشجان را به اسلام خواند 
که با او بنگیدند و اد بر ايشان چیره گشت و برخی را بر پی‌داخت 
گزیت پایدار داشت. گرو هی دیگر که‌اندك بودند. صدقه پرداختند. 
لشکری بسرای گشودن شَمْکُور گسیل کرد که ایسن شر یاستانی را 
بگشود. این شیر پیوسته آبادان ود تا سناوردیان (شناوردیان, 
ساوردیان) آن دا به ویرانی کشاندند. اینان مردمی بودند که چون 
یزید بن اسید از ارمنستان با زگشت. فراهم آمدند و کارشان بالا 
گرفت. دیرتر‌ها به سال ۸۵۵/۲۴۰ بود که «بفاء آن را آباد و نو 
سازی کرد و آن دا از روی تام خلیفة عباسی المتوکل علی‌الله, 
«ستو کلیه» خواند. 

سلمان رواته شد تا به دیدارگاه ارس و کر فی‌ارسید و قبله را 
گشود و خداو ندان سکر و جز آن با وی از در آشتی درآمدند بر این 
پایه که باژ بپرداز ند. نیز پادشاه شروانو دیگر پادشاهان‌کو مستان‌ها 
و م‌دان مسقط و شابران و شپر باب با دی پیمان آشتی بستند. این 
یکی» دی تر در برایر اسلامیان به پایداری بر‌خاست. 

بیکار معاویه با رومیان 

سپس معاویه به جنگث روم شد و به عموریه رسید و دیدکه دوب 
های میان اتطاکیه تا طر‌سوس تبی است. در آنجا گروه‌های انبوهی از 
مردم شام و جزیره برگماشت تا از جنگگ‌ه‌ای خود بازگشت. آنگاء 
بزید بن حر عبسی را به جنگث صایفه گسیل کرد و او را فرمود که 
همچنان کند. چون بیرون آمد» همة دژها را تا انطاکیه با خاك هموار 


ساخته. 


جنگت افریقیه 
در اين سال» عم‌وبن عاص, عبدالله بن سعد ین اپی‌سرح را به 
پیر‌امون‌های افریقیه فرستاد که به فررمان عثمان به‌جپان‌گشایی دودي 


انا آلکامل فی‌انتار ی 


آورد. عبدالله از ار تش مصی بود. چون‌بداتجا روانه گشت.ممرو او 
را با سپاهیان ساری رساند. وی و جنگاورانش غنيمت‌ها بسه دست 
کردند. چون عبدالله باز گشت» برای عشمان ناسه نوشت و از وی 
دستوری خواست که در آفریقیه پیشروی کند. او دستوری داد. 


یاد چند رویداد 


در این سال عثمان» عبدالله بن عامر دا به کایل ش‌ستاه که از 
شارسان‌های سیستان است. به گفتة برخضی, او بدانجا رسید. کابل 
بزر گت از خراسان از کار برآمد. چنین بود تا مماویه در گذشت و 
مردم آن به پایداری بر‌خاستند. 


هم دراين سال پزید بن مماویه بزاد. 


نیز در اين سال نخستین پیکار با شاپور پیش آمد. برخی گویند: 
این یه سال ۶۴۷/۲۶ م رخ داد که یاد آن گذشت. 


در این سال عشمان با مردم حج گزارد. 


رویدادهای سال بیست وششم هجری 
( ۶۴۷ میلادی ) 


گسترش در بارگاه خدایی 

در این سال عشمان فرمان داد که ستون‌ها و نشانه‌های بارگاه 
خدایی را نوسازی کنند. نیز در این سال عشمان مزگت حسرام دا 
افزایش داد و به آن گسترش بخشید. زمین‌ها و خانه‌های برخی‌کسان 
را خرید. برخی دیگر نف‌وختند که آن را بر مس ایشان ویران کرد و 
بپایان را در گنج‌خانه گذاشت. اینان بر س عثمان فریاد کشید‌ند و 
او ایشان را به ز ندان انکند و به ايشان گفت: عمر با شما چنین کرد 
و بر مس او فریاد تکشیدید. عبدالله بن خالد بن اسید میاتجی شد و 
با وی دربارٌ ایشان سخن گفت و عشمان ایشان را آزاد ساخت. 


[واژْه تازه بدید] 
آسید: به فتح همزه و کس سین. 


رویداد‌های سال بیست و هفتم هجری 
(۶۴۸ میلادی ) 


فرما نداری عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح بر مصر 
گشودن افریقیه 

دراین سال عمرو بن الماص از خراج مصس بر‌کتار گشتتو عبدالله 
بن سعد ابی‌سرح به‌جای او بر سر کار آمد. وی برادر شیرخوارگی 
عثمان بود. عبدالله و عمرو باهم به کشمکش پ‌داختند. عبدالله 
برای عثمان گزارش نوشت که: عمرو در گرفت باژ و ساو کوتاهی 
می‌کند. عمرو برای او نوشت: عبدالله در سامان دادن و پر‌داختن به 
کارهای رزمی کوتاهی می‌کند. عثمان عمرو بن عاص را برکتار کرد 
و او را به مدیته فر‌اخواند و به‌جای او عبدالله را بر پادگان‌های 
مصر و دستگاه باژگیری آن بر گماشت. عمرو خشمناك بسه مدینه 
باز کشت و بر عثمان درآمد و در این هنگام جبه‌ای بررتن داشت که 
لایی آن آکنده از پنبه بسود. عشمان از وی پرسید: در میان جیه‌ات 
چیست؟ گفت: در میان آن عمرو است. عشان گفت: می‌داتم که در 
میان آن عمرو است؛ این را نخواستم؛ خواستم بدانم آن را از پنبه 
آکنده‌اند یا از کق و جز آن. 

عبدالله از ارتشیان مصر بود. عشمان به سال ۵ وی را 
فرمان تاختن بر افریقیه داده بود. به وی گفته بود: اگر خداو ند 


۱ چامه‌ای را که لايي آن از کز (ابریشم) آکنده باشدء «کز آگند» گویند. 
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پیروزی دا ارزانی‌تو دارد» پنجيك از پنچ‌يك آن [يك بیست و پنجم ] 
بپرة خودت باشد. عبدالله بن نافع بن عبدالقیس و عبدالله بن نافع 
بن حرث را فرماندهی سپاهیان بخشید و ایشان را کسیل آندلس کرد 
و فرمود که همراه عبدالله بن سعد پر سر خداو ند اقریقیه فرود آیند 
و آنگاه عبدالله بر سس کار خود ماندگار گردد. اینان بیرون آمدند تا 
سرژمین‌مصی را در نوشتند و خاك افریقیه را پی‌سپر خویش ساختند. 
ایشان بر س سپاهی گشن بودند که مردان جنگی آن به ده هسزار 
پیکارمند برمی‌آمدند. اینان از دلیرس‌دان ارتش اسلام بودند. مر‌دم 
آن برپایهٌ پرداخت اندازه‌ای‌دارایی با ایشان‌آشتی‌کردند. مسلمانان 
در پی رفتن به افریقیه و ژرف‌پیمایی در دردن آن بر تيامدنسد زیرا 
شمار س‌دمان آن انبوه بود. 

آنگاه چون عبدالله بن سمد بر سر کار آسد. پيك و پیام به نزد 
عثمان فررستاه و از اد دستوری خواست که به‌جنگت در درون افریقیه 
بپردازد و لشکریانی انبوه, برای اين کار گرد آوَرّد و آن را بکشاید. 
عشمان با آن دسته از یاران پیامبر که در نزد وی بودند» به رایزنی 
پرداخت. بیش‌ترشان رای دادند که کند. او از مدینه سپهاهیان 
به‌نزد عبد‌الله کسیل کرد که در میان ایشان گرو هی از مپتران یاران 
پیامپر مانند عبدالله بن عباس و جز او بودند. عبدالله‌بن سمد یشان 
را به افریقیه برد. چون به برقه رسیدند» عقبة پن نافع و مسلمانان 
همراهش که در آنجا بودند» با ایشان دیدار کر‌دند و ایشان را پذیره 
گشتند. مسلمانان روانهٌ طرابلس باختر شدئد و رومیانی را که در 
آنجا بود ند» چپاول کردند. او رهسپار افریقیه شد و لشکریان به هر 
کران کسیل داشت. ایشان دا پادشاهی به‌نام جرجیر بوه و فر‌مانرور 
پادشاهی او از طرابلس تا طنجه را فی‌امی‌گرفت. هراکلیوس پادشاه 
روم او دا یی افریقیه گماشته بود و اد همه‌ساله باژ خود را به در بار 
پادشاه روم روانه می‌ساخت. چون گزارش کار مسلمانان به‌او رسید. 
خود را آماد؛ کارزار ساخت و سپاهیان و مردم شارسان‌ها را گسسد 
آورد. شمار لشکریان او به يك‌صد و بیست هزار سواره بر‌آمد. وی 
را با مسلمانان در جایی دیدار افتاد که تا شپر سبیطله يك شبانه‌روز 


رویدادهای سال بیست و هنتم هجری لززز 


راه داشت. این شپر در آن هنگام پای‌تخت بود. در آنجا مانشدگار 
گشتند و همه روز به جنگت برخاستند. عبدالله بسن سعد با وی به 
نامه نگاری پرداخت و او را به اسلام یا پرداخت گزیت. خواند. او سر 
بیتافت و هيچ‌يك از اين دو را نپذیرفت. 

گزارش مسلمانان از عشان وابریده گشت. ازاین‌رو» او عبدالله 
بن زبیر بن عوام را با گروهی در پی ایشان روانه ساخته تا گرارش- 
های ایشان را برای وی بیاورد. او شتابان د کوشا رهسپار کشت و 
به ایشان رسید و با ایشان ماندگار گشت. چون او فرارسید. بانگی 
و فریاد و تکبیر مسلمانان به آسمان برآمد. جرجیر پر‌سید که چه 
پیش آمده است. به وی گفته شد که نیروهای کمکی برای مسلمانان 
فی‌ار‌سیده‌اند. مد به دست و پای بمرد. عبدالله بن ژبیر دید که 
مسلمانان همه روز از پگاه تا نیمروز پیکار می‌کنند و چون یانگ 
نماز نیس‌وزی بلند می‌شود, هر سپاهی رو به خرگاه‌های خود میب 
آورد. پیکار فردا را نگریست و عبدالله بن ابی‌سرح را با ایشان 
ندید. از او پرسید. گفته شد: آوازدهنده‌ای از سوی جرجیر آواز 
داده است. که: هر کس عبدالله بن‌سعدبن ابی‌سرح را بکشد» او را صد 
هزار دینار بخشم و دختر زیبای پری‌پیکر خود را به‌زنی به وی دهم. 
از اين‌رو عبدالله را هراس در دل افتاده است. پسر زبیر به نسزه 
عبدالله آمد و او دا قرمود که آوازدهنده‌ای را فرماید که آواز دهد: 
هر‌که سس جر‌جیر را برای من بیاورد. او را صد هزار دیتار بخشم و 
دختر ماهروی سیمین بر پادشاه را به زنی به وی دهم و او را پانشاه 
این کشور سازم. عبدالله چتان کرد. از آن پس جسر‌جیر بیش از 
عبدالله ترسان گشت. 

آنگاه عبدالله بن زبیر به عبدالله بسن سمد گفت: کار ما با این 
مردم به درازا می‌کشد زیرا اینان را پیاپی نیرو های کمکی فرامی 
رسند» ایتان بر زبی خاك‌خود می‌جنگندولی ما از مسلمانان‌و سرزمین 
های ایشان وايریده‌ايم. من بر آنم که فردا چنین پیکار کنیم: گروهی 
شایسته از پبلوانان مسلمان را در چادرهای‌شان در آمادگی س‌اسری 
رزمی نگاه داریم و خود با رومیان از در چالش درآییم تا ایشان خسته 


اوزنز الکامل فی‌التاریخ. 


شوند و به ستوه آیند. چون به چادرهای خود بازگردند و مسلمانان 
به سراپرده‌های خود بازآیند» آن سپاهیانی اژ مسلمانان‌که در چادرها 
آرمیده‌اند و نجنگیده‌اند و آسوده‌اند» به‌ناگاه بیرون آیند و یکباره 
بر سپاه رومیان تازند شاید که خدا ایشان را پیروز گسرداند. او 
گروهی از سبتران یاران پیامبر خدا (ص) را فراخواند و با ایشان 
به رایزنی اندر نشست و ایشان اين قر ناد" را پسندیدند. 

چون فردا فرارسید» عبدالله چنان کرد که بر آن همداستان گشته 
بودند. او دلیر ان سپاه اسلام را در چادرهای‌شان فرو گذاشت د اسبان 
ایشان را زین و لگام کردهء بر در چادر های‌شان گماشت. بازماندگان 
قی‌ارفتند و با رومیان به نبرد پرداختند و جنگی هرچه دشوارتر به 
راه انداختند. این کار تا نیس‌وز به‌دراز! کشید. چون چاووش بانگت 
نماز نیس‌وزی سر دادء رومیان به هنجار همه روزه آهنگت باز گشت 
کردند ولی پسر زبپی ایشان را در نگت نداه بلکه بر پیکار پافشاری 
ورزید چندان که آنان خسته گشتند و به ستوه آمددند. آنگاه وی و 
مسلمانان به جایگاه خویش فراز آمدند. همريك از دو سوی رژمنده 
جنگتافز ار فرو هشتند و سر بر بالین آسایش گذ‌اشتند. دراین هنگام, 
عبهالله بن ژ بیر پپلواتان آسود سپاهیان اسلام دا بر گرفت و آهنگت 
رومیان کرد. رومیان به خود نيایده بودند که مسلمانان با ایشان 
درآمیختند و به سان يك پیکر یگانه بر ایشان تاختند و تکبیر همی 
گفتند. رومیان نتوانستند جامه رزم بپوشند و مسلمانان ایشان را 
فرو گرفتند و جرجیی کشته شد. پسس زبیر او را از پای درآورد. 
رومیان شکست یافتند و به سختی کشتار شدند و دختر پادشاه جر جیر 
به اسیری افتاد. عبدالله بن سعد به جنگت با شپر برخاست و آن دا 
در میان گرفت و کشود و در آن چندان دارایی یافت که در جایی دیگی 
نیاقته بود. بپرة سواره سه هزار دیتار شد و بپی؛ پیاده هزار دینار. 

چون عبدالله سبیطله را گشود. سپاهیان خسود را به سراسس آن 
شارسان‌ها گسیل کرد که به قفصه رسیدند و غنیمت و اسیر بسیار 


۲ فرنیاد: طرح» نقشه, توعلئه 
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گرفتند. سپاهی را به دژ «اجم» گسیل داشت که مردم آن سرزمین‌ها 
در آن دژ گزین گشته بودند. آن‌را در میان گرقت و با زینمبار بکشود. 
مردم افریقیه بر پایهٌپرداخت دو هزار هزار و پاتصدهزار(دو میلیون 
و پاتصد‌هزار) دینار با او پیمان آشتی بستند. عبدالله بن ذبیر بر 
عخت پادشاه چنگت انداخت و او را به سان مژدگانی پیروزی به نزد 
عشمان روانه ساخت. برخی گویند: دختسی پاهشاه به دست مردی از 
انصار افتاد که او دا سوار بر اشتری کرد و برای وی آداز همی 


یعنی: ای دخت جرجیرء هنگام سروری تو به پایان آمد که بر تو 
در حجاز خاتونی بگماريم. بی‌گمان رو پوشی در بر خواهی کسرد که 
تشان؛ خویشاو ندی تو باشد. 


سپس عبدالله بن سمد از افریقیه به مصس بازگشت. ماندگاری‌او 
در افریقیه يك سال و سه‌ماه‌بود. مسلمانان جز سه‌تن از دست‌ندادند. 
از ایشانابوذویب مذلی کشته‌شدکه او را در هسانجا به‌خاك سپردند. 
پنج‌يك افریقیه را به مدینه فرستادند که مروان بن حکم به پانصد 
هزار دینار خرید ولی عشمان بپای آن را به وی بخشید. این از آن 
کارها بود که مسلماتان یس عشمان خرده گسر‌فتند و بسی بزرگث 
شمردند ۳ 
این ببترین سخنی است که در بارهُ پنج‌يك افر یقیه گفته شده‌است 
چه برخی از مردمان می‌گویند: عثمان پنج‌يك افریقیه را به عبدالله 
۰۳ پدین‌گوته» هما دارایی‌های چپاولشده از مردم افریقیه په ۲,۵۰۰,۰۰۰ 
دیتار (۱۱۳۷۵ کیلوگرم زر) برمی‌آید. اين. يك از میلیون از چپاولگری‌ها به روزگار 
«جبان کشایی‌ها» بود که سس‌ازیر شکمبه‌های سوسمار خوارانی مانند مروان‌بنسکم تازی 
می‌گردید و برای ۵۰۰ سالٌ به درازا کشید. از اين روست که دانشوران می‌گویند: 
پر ال ترکتازی‌های تازیان چپاولگر» ثیروهای تولیدی به سختی به کاهیدگی و سستی 
و ناتوانی گراییدند و اين خود به دیرانی مس‌اسری و جاودانة قاره‌های آسیا و افریقا 
انجامید. پس یك‌بار دیگی بخش‌های پیشین و پسین اين کتاب را بخوانید. 


3 الکال فی‌افادیخ 


ین سعید بخشید. برخی گویند: آن را ارزانی مروان بن حکم داشت. 
از اینجا روشن می‌شود که او پنچ‌يك نخستین تازش بر افریقیه را به 
عبدالله داد و پتج‌يك همه دارایی‌های چپاول گشته در دومین تازش 
به س‌اسر اقریقیه را به مرو ان بخشید. و خدا داناتر است. 


پیما‌شکنی افریفیه 
و گشودن دوبارة آن 

هراکلیوس پادشاه کنستا نتین‌اوپل (قسطنطنیه) چنان بود که هم 
پادشاهان ترسایان به وی باژ و ساو می‌پرداختند. اینان از مصی و 
افریقیه و آندلس و جز آن می‌بودند. چون مردم آفریقیه با عبدالله‌بن 
سمد پیمان آشتی بستند. هراکلیوس به سوی این شارسان بطریقی 
فرستاد و او را فرمود که از مردم آن پسه اندازه‌ای که مسلمانان 
گرفته‌اند, باژ بستاند. این بطریق در قرطاجنه (کارتاژ) فرود آمد 
و مردم افریقیه را گرد آورد و آنچه را پادشاه فر‌موده بود» به ایشان 
گزارش داد. ایشان سر برتافتند و گفتند: آنچه را باید از ما گرفته 
می‌شد» پرداخته‌ايم و او را می‌سزد که راه آسان‌گیری با ما در پیش 
گیرد زیر| مسنمانان از ما کزیت می‌گیر ند. پس از کشته‌شدن جرجیر» 
مردی دیگر از رومیان فرماندار افریقیه گشته بود. یطریق پس از 
آشوب‌های بسیار او را راند. او به‌شام آمد و دراینجا مماویة ین ابی 
سفیان فرمان می‌راند که پس از کشته شدن علی بن ابی‌طالب. کار 
بر او آرام گرفته بود. او افریقیه را بسرای معاویه ستود و از وی 
خواست که لشکری همراه وی روانٌ افریقیه سازد. معاوية بن ابیب 
سفیان سپاهی به سر‌کردگی معاوية بن خذیج سکونی گسیل کرد. چون 
این سپاهیان به اسکندریه رسیدند» پادشاه‌روم در گذشت و ابن حدیج 
رهسپار شد و به افریقیه رسید که مانند آتش‌فشان می‌خسروشید. 
لشکری گشن همراه او بود. وی در قمونیه فرود آمد و بطریق سیب 
هزار مرد جنگی به رزم او گسیل کرد. چون معاویه گزارش آمدن 
ایشان را شنید» سپامی از مسلمانان را به پیکاد ایشان فی‌ستاه که 
با آنان به رزم درایستادنسد. رومیان شکست یافتند و او دژ رویین 
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جلولاء را در مبان گرفت ولی گشودن آن را نیارست. دژ فروری 
مسلمانان آن را به چتگت آوردند و آنچه را در آن بسود, به غنیمت 
گرفتند. معاویه به مر کران سپاهیان فرستاه و مردم آرام شدند و 
ف‌مانبردار او گشتند. او به مصس بازآمد. 


َواژة تازه‌پدید] 
خدّیج: به‌ضم حاء و قتح دال که هردو بی‌نقطه‌اند و در پایان آن 
جیم است. 


آنگاه مردم افریقیه همواره فی‌مانبردار تسرین و شنواترین مردم 
شارسان‌ها تا روزگار هشام بن عبدالملك بودند تا اينکه عراقیان به 
درون ایشان راه ی‌افتند و ایشان را بس‌آغالیدند و ایشان چسوب 
فرمانبری را شکافتند. عراقیان تا اسروز در میان ایشان پسراکندگی 
افگندند. مردم افریقیه می‌گفتند: به انگیزه؛ُ بزهکاری‌هایی که 
قرمانداران می‌کنند. ما نافرمانی پیشوایان دینی خود نمی‌کنیم. 
عراقیان به مردم گفتند: فرمانداران به قرمان پیشوایان بزهکاری 
می‌کنند. افریقیان گفتند: یاشد تا به ایشان گسزارش دهیم. میسره 
همراه پیست و چند مرد بیرون رفت و همگی بر هشام درآمدند ولی 
یه ایشان دستوری داده نشد که با وی دیدار کنند. ایشان بر «۱برش» 
درآمدند و گفتند: به‌سرور خداگرایان بر‌سان که فی‌ماندار ماء ما را 
با سپاهیانش به جنگث بیرون می‌برد و چون ما غنیمت به چنگت میب 
آوریم. آن را در میان سپاهیان خود بخش می‌کند و می‌گوید: این گونه 
پیکار کر‌دن در راه خدا ناپ‌تر است. چون‌شهری را در میان می‌گیرد» 
ما را به پیش می‌راند و می‌گوید: این‌کار؛مايةٌ افزایش پاداش‌خدایی 
می‌گردد. ما نندان ما برادران او را پس می‌کنند. آنگاه ایشان بر دام 
های ما تازش آوردند و شکم‌های ایشان را دریدند تا پوستین سپید 
برای سرور خداگرایان به دست آورند. هزار گوسپند می‌کشتد تا 
يك پوست پیدا کنند. آنگاه ما را چنین شکنجه‌کردند که هر زیبارویی 
را از دختران ما به‌زور بر گر فتند و بر‌دند. گفتیم: این‌را در «نبشته» 
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یا «شیوه» ندیده‌ایم؛ باری ما مسلمانیم. به ما پاسخ بگوی که آیا اين 
همه بزهکاری با آگاهی سرور خداگرایان می‌شود یا نه. ما ندن‌ایشان 
په درازا کشید و هزینه‌های‌شان به‌پایان آمد. از این‌رو نام‌های خود 
را نوشتند و به وزیران او دادند و گفتند: اگی سرور خداگرایان از 
ما پر‌سید, به او گزارش دهید. آنگاه به افریقیه باز گشتند و بر کار 
گزار هشام بیرون‌آمدند و او را کشتند و بر افریقیه چنگثا نداختند. 
گزارش به هشام رسید. او از آن چند کس پرسید و نام‌های ایشان 
را شناخت و اينك دید که اینان همین کسانند که چنین کردهاند. 


تازش بر آندلس 

چون افریقیه کشوده گشت. عثمان به عبدالله بن نافع بن حصین 
و عبدالله بن نافع بن عبدالقیس فرموه که روانه آندلس گر‌دند. این 
دو از راه دریا به آن سامان رسیدند. عشمان بسرای همراهان ایشان 
توشت: اما بعد. هسانا کتستانتین‌اوپل را از سوی آندلس می‌توان 
گرفت. 

اینان با بر بریان بیرون آمدند. خداو ند پیروژی را ارزانی 
مسلمانان داشت و به اندازهٌ افریقیه بر ایشان برافزود. چون عثمان 
عبدالله ین سعد دا از فرماترانی ب افریقیه بر‌کنار کرد. جای او را 
به عبدالله بن نافع بن عبدالقیس واگذاشت که بر آن فرمان راند. 
عبدالله به مصر بازآمد و دارایی‌های‌اتبوهی را که‌در تزد ویانباشته 
شده بودء برای عثمان کسیل کرد. يك روز عمروبن الماص بر عشمان 
بن عفان درآمد. عثمان به وی گنت: ای عمرو, آیا می‌دانی که آن 
اشت‌ان پس از تو به شیر آمد ند؟ عمرو گفت: کره‌های‌شان همه نابود 
گشتند. 


یاد چند رویداه 
در این سال عشمان با مردم حج گزارد. 


هم دد اين سال برای دومین بار استخر بر دست عشمان بن ابیس 


رویدادهای سال بیست و هنتم هجری ۷ 
العاص کشوده شد. 


در این سال معاوية بن ابی‌سفیان به جنگث قنسرین رفت. 


نیز در این سال ابو ذویب هذلی سخنسرا که از افریقیه بازمی 
گشت, در مصس درگذشت. برخی گویند: بلکه در راه مکه در بیابان 
مرد. برخی گویند: در سرزمین روم جان سپرد. همگی درگذشت او را 
به‌روزگار عثمان یاد کردهاند. 

هم در این سال ابو رمثة یلوی در افریقا درگذشت. او از یاران 
پیامیر بود. 


نیز در این سال حفصه دختر عس ین خطاب» همسی پیامبر (ص) 
درگذشت. بر‌خی‌گویند: به‌سال ۶۶۱/۴۱م یا 0۶۶۵/۴۵ درگذشت. 


رویدادهای سال بیست و هشتم هجری 
( ,۶۴۹ میلادی) 


گشوده شدن قبرس 

گویند: به سال۶۴۹/۲۸م گشودن قبرس بی دست معاویه رخ 
شمود. برخی کویند: به سال ۶۵۰/۲۹ یا ۶۵۲/۲۲ م بود. بسرخی 
گویند: همانا به‌سال ۶۵۳/۳۳ بر آن تاختند زیرا مردم آن پیمان- 
شکنی کردند (که این را یاد خواهیم کرد) و از این‌رو مسلمانان بر 
آن تأختن آوردند. معاو یه در اين سال همراه گرومی از پاران پیامیر 
از آن میان ابوذر غفاری و عبادة بن صامت (همراه ز نش ام حرام) و 
ایوالدرداء و شداد بن ادس» به آهتگک تاختن بر این‌پپنه بیرون آمد. 
مماوية بن ابی‌سفیان پیوسته بر عمی بن خطاب فشار می‌آورد که به 
وی دستوری دهد که دریا را درنورده و از حمص بن رومیان تازد. 
معاویه به وی گفته بود: مردم در هريك از روستاهای حمص, زوزةٌ 
سگان و بانگك خروس‌های رومیان را می‌شتوند. عم برای عمرو ين 
عاص نوشته بود: دریا دا برای من بستای. عمرو بن‌الماص بای وی 
نبشته بود: من آفریده‌ای سترکث دیدم کسه مردمی ائدك بر آن سوار 
می‌شوند. جز آسمان و آپ چیزی در کار نیست. اگر از پویش فرو 
ایستدء دل‌ها را بتر کاند و اگر به پیش رود. خردها را آسیمه سازد. 
در آنجا یقین به کاهش می‌گراید و گمان‌مندی به افزایش. کشتی 
سوارانْ کرمی بی فراز چوبی را می‌مانند که اگر بچرخد. ایشان دا 
به آپ خفه سازد و اگسر برهد» چشمان را خیسره کند. عم پس از 
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خواندن این نامه» برای معاویه نوشته بود: سوگند به آنکه محمد 
(ص) را به راستی و درستی برانگیخت» هرگز هیچ مسلمانی دا بر 
آن سوار تخواهم کرد. به من گزارش دسیده است که دریای شام 
(سپیدمیانه: مدیت‌انه) بیش‌ترین پپنه از روی زمین را در پر دارد 
و هی شبانه‌روز از خدا دستوری می‌خواهد که زمین دا فرو پوشاند. 
چه‌گونه توائم سپامیان اسلام دا بر چنین خدانشناسی سوار کرد! 
سوگند به خدا که يك مسلمان از همه آنچه در سي‌زمین روم أست, به 
نزديك من دوستداشته‌تر است. مبادا خود را گرفتار من سازی که 
خود به پاد داری بی سر علاء‌بن حضس‌می چه آوردم. 
پادشاه روم جنگث را فرو هشت و خود را به عس نزديك ساخت و 
پرای وی نامه نوشت. ام کلثرم دخت گرامی سرور خداگرایان علی 
پن ابی‌طالب علیه‌السلام. که همسس عمس بودء اندازه‌ای مایة خوش 
بوی با چیزهایی که بانوان را به‌کار آید. به‌نزد شاهبانوی روم‌رواثه 
ساخت. شاهبانو, در برابر» ارمغانی برای ام‌کلئوم فی‌ستاد که در آن 
گردن‌بتدی گرانببا بود. چون پيك باز گشت, عم آنچه را در دست 
وی بود, از او ستاند و بانگک درداد که: نماز همگاني است! مردم 
گرد آمدند و عمس به ایشان گزارش داه که همسرش چه کرده است و 
چه دریافت داشته. گویندگان گفتند: گردن‌بند» امکلثوم را می‌شاید 
که وی از این‌سوی ارمخانی روانه‌ساخته است شامبانو زینپاری 
نیست‌که يا توسازشی‌کرده باشد. دیگر آن‌گفتند:شاید ما نیزارمغانی 
روانه می‌ساختيم تا ببتری به دست آوریم. عمی گفت: ولی فی‌ستادهء 
فرستادء مسلماتان است و پيك پيك ایشان. مسلمانان بودند که ام 
کلثرم را در دید شاهبانو بزرکت فرانمودند. او فی‌مود که گردن‌بند 
را به گنج‌خانه بردند. به ام‌کلثوم نیز هزيدةً وی را پر‌داخت. 
چون روزگار عثمان فرارسید» معاوية بن ابی‌سفیان بارها برای 
وی نامه نگاشت و از وی دستوری خواست که به دریا زند و به جنگت 
رومیان تازد. عشمان به وی دی پاسخ گفت و نوشت: کسان‌را گزینش 
نکن و در میان ایشان پشك نیفکن!. ایشان دا آزاه بگذار تا هی‌کس 
۰۱ پشات (لطیه۳) : قرعه. 
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به‌دلخواه جتگك را بر‌گزیندء او را سوار کنی و یادی‌رساتی. او چنین 
کرد و عبدالله بن قیس جاسی هم‌پیمان بنی‌فزاره را به فرمانروایی 
(يا فی‌ماندهی) برگزید. مسلمانان به قبررس روانه شدند و عبدالله 
ین سعد از مصس بدانجا رهسپار گشت. برس آن فراهم آمدند و مر‌دم 
آن بر پایة پرداخت گزیتی برابر با هفت‌هنار دیتار در سال (که‌مانند 
آن را به رومیان می‌پسرداختند)» با ایشان پیسان آشتی پستند. 
مسلمانان ایشان‌را از آن باز ندار ند و پاسدار ایشان در برابر هررکس 
که‌از فر اسوی آن آهنگ‌شان‌کند» نباشند. بر ایشان است‌که مسلمانان 
را از روانه شدن‌دشمنان رومی‌شانآگاه سازند و روانه‌شدن‌مسلمانان 
یه سوی دشمن‌شان از میان سرزمین ایشان باشد. 


جْبّیر بن تقّیر گوید: چون قبرس کشوده گشت و اسیران از آن 
گرفته شدند, به ابوالدردام نگریستم و او دا گسریان یافتم. به وی 
گفتم: چرا در روزی که خداو ند اسلام و اسلامیان را شکوه و فیروزی 
بخشیده است, گریه می‌کنی. گوید: او دستي بر شان من زد و گفت: 
چه خوارند مدمان بر خدا هنگامی‌که‌فر مان‌وی را فرو ملند! اینان‌که 
مردمانی پیروزبخت و پرشکوه بودنسد و پادشاهی استواری داشتند. 
چون فرمان خدا را زیر پا گذاشتند. به سر‌نوشتی که می‌بینی دچار 
گشتند. خدا اسیری را بر ایشان‌گماشت و چون‌خدا مردمی را گرفتار 
اسیری سازد» امید از ایشان گسسته باشد. 


در اين جنگ ام حرام انمباری دختش ملحان درگذشت. استرش او 
را در آبخست" قبرس بر زمین افکند که گردنش بشکست و او از 
گز ند آن درگذشت. این رویداد» مایة راست آمدن گزارشی گشت که 
پیامیر (ص) به وی داد و فر‌مود: نخستین کس باشی که دد جنگت 
دریا از میان روی. 


جزیره» فرمنگستان زبان ایرانی وا «آیکنده دا پیشنپاه کرد 
است که آن هم همین یاقت را دارد. 


اریز اکاس فی‌اشادیغٍ 


عبدالله بنن قیس جاسی بس فراز دریا ماند و پنجاه تازش 
زمستاتی و تابستانی در خشکی و دریا ساسان داد. هیچ کس به 
آب خفقه نشد و گرفتار بد بختی نگشت. او خدا را برای سپاهیان خود 
می‌خواند که ایشان دا تندرست بدارد. خدا فراخوان او دا پذیرفت. 
چون خدا خواست که بر پیکر وی آسیب رساند» او به سان پیشاهنگان 
يا زدرقی بیرون رفت و به بندری در سرزمین روم رسید که در آن 
بینوایانی گدایی می‌کردند. بر ایشان بخشش کرد. زنی از ایشان به 
روستای خوه بازگشت و به مردان گفت: اينك عبدالله بن قیس در 
بندر است. آتان به سوی او شتافتند و بر او تاختند و پس از آنکه 
با ایشان پیکاری سخت کرد او را کشتند. او به تنبایی کشته شد و 
ناخدا رهایی یافت و به زد کسان خود آمد و ایشان را آگاه ساخت. 
ایشان آمدند و در آن بندر لنگر انداختند. سرپرست ایشان سفیان‌بن 
عوف ازدی بود. اد بیرون‌رفت و به‌پیکار با ایشان شتافت و سرانجام 
به ستوه آمد و به دشتام دادن یاران خود پرداخت. کنيزك عبدالله بن 
قیس گفت: او به هنگام نبرد چنین کاری نمی‌کسرد. سفیان پی‌سید: 
چهمی گفت؟ دخت کفت: «گرماگرم دشواری‌هاشوید که پس از آن کشایش 
است». او دخترك را واداد به گنته‌اش کرد. آن روز کسانی از میان 
مسلمانان کشته شدند. دیرترها به آن زن گفته شد: او را چه‌گونه 
یافتی؟ گفت: به سان بازرگان بود ولی چرن از او خواهش کردم» به 
سان پادشاهان بر من بخشش کرد و من او را با این ویژگی شناختم. 


[برخی رویدادها] 
در این سال حبیب بن مسلمه بسر آن بخش از کشور سوریه که 
پیوست روم بود» تازش آورد. 


هم در این‌سال عشمان با نایله‌دختر فرافصه پیو ند ز ناشویی بست. 
این ذن ترسا بود ولی پیش از آنکه عشمان بر وی درآید. اسلام آورد. 


شمان در این سال زوراء دا پایه گذارد. در اين سال عثمان با 


رویداده‌ای سال بیست و هشتم هجری ۴ 


مردم حچ گزارد. 
[وازة تازه‌پدیدع 
خرام: با حاء و رای بی‌نقطه. 
چایبی: با جیم و سین بی‌نقطه. 


قافصّه: به فتح فاء است» مگر فرافصة بن احوص کلبی که نایله 
همسن عشمان دختر اوست". 


۳. کفعاری آشفته است. درست آن است که در قاج‌العروص آنده است: هرچه مر 


عربی فرافصه است با قای مضموم است به‌جز فرافصة بن احوص کلبی که با فای 
مفتوح است. 


رویدادهای سال بیست و نهم هجری 
(۵۰ع میلادی) 


برکنار کردن ابوموسی آشعری از فرمانداری بصره 
کماشتن عبدالله بن عامر به فرمانداری آن 

گویند: در این سال عشمان ابسوموسی اشعری را از فسرمانداری 
بصه بر‌کتار کرد و عبدالله بن عامی بن گریز بن دبيعة بن عبدشمس 
را به‌جای او برنشاند. اين مرد پسردایی عشمان بود. برخی گویند: 
این کار سه سال پس از خلیفگی عشمان بود. 

انگيزه بر‌کداری‌اش این بود که مردم ایذج و کردان در سال‌سوم 
خلینگی عشمان روی از اسلام بر گاشتند و ناباور شدند. ابوموسی در 
میان مردم آواز داد و ایشان را به‌پیکار برانگیخت. مردم همداستان 
شدند که پیاده به پیکار شوند. او پیش‌تر از کسانی یاد کرده بود که 
پیکار پیاده دا می‌پسند ند. از این‌رو برخی سوار شدند و برخی پیاده 
به‌راه افتادند و سرانجام به‌پیادگی‌سازش کردند. برخی‌دیگ گفتند: 
شتاب نمی‌کنيم بلکه می‌مانیم تا ببینیم او چه می‌کند. اگر گفتارش با 
کردارش راست آمد» چنان می‌کنیم که او کرده باشد. 

چون بیرون آمد» بار و بنة خود را سوار بر چمپل استر از کاخش 
بیرون‌آورد.م‌دم لگام‌ستور او را گرفتند و گفتند:ما را بر پاره‌ای‌از 
این جاندار ان‌افزون آمده سوارکن و مانند ما به‌پیاد‌روی گیای. او 
تازیانه بر ایشان زد. مردم ستور او را رها کره‌ند که روانه شد. به 
نزد عشمان آمدند و بر‌کناری او دا خواستار شدند و گفتند: نه همة 


۳ الکامل فی‌ااریخ. 


آنچه را می‌دانیم» خواستار پرسش تو از آنیم. دیگری را به جای او 
پر ما کمار. گفت: که را می‌پسندید؟ گفتند: غیلان بن خرشه را. هر 
کسی می‌تواند جایگزین این برده‌ای‌باشد که‌زمین‌ما دا سراس بخوز3! 
آیا در بیان شما هیچ پستی نیست که بخواهید او را برافرازید؟ آیا 
بینوایی نیست که بخواهید او را به نوایی رسانید؟ ای قرشیان» تا کی 
این پیر کفتار اشعری ایسن سرزمین دا بچرد؟ عشمان را از کار آن 
سامان آگاه شد و ابوموسی را برداشت و عبدالله بن عاس بن کریز 
را بر‌گماشت. چون ابوموسی گزارش این کار شنید. گفت: پسرکی 
بر مس شما آید که بسیار به اين سوی و آن‌سوی تازه و به‌هر سوراخی 
سری زند؛ نیاکان مسادری (مادر بزرگان) و عمه‌ها و خاله‌های او 
گراميانند و دو سپاه به زیر فرمان وی آیند. عیدالله بن عاس در این 
هنگام [ که فی‌ماندار نیمی از عیاق شد]» بیست و پنج سال داشت. او 
به‌فی‌ماندهی, سپاه ابوموسی اشعری و سپاه عثسان بن ابی‌العاص 
قفی از عمان و بحرین رسید. 


عشمان بر خراسان عُمّیر بسن عثمان ین سعد را گماشت. و بس 
سیستان مبدالله بن عمیر لیشی از قبیلٌ تسلبه راء. وی سازش 
آورد و تا کابل پیش راند. عمیر بن عثمان پیشروی کرد و خود 
را به فررغانه رساند. هیچ شارسانی به‌جای نگذاشت جن که آن دا 
نوسازی کرد. به مکران» عبیدالله بن مَفْمَر دا رهسپار کرد که تا 
کرانهٌ رود به پیش رفت. به‌کرمان» عبدالی‌حمان‌ین عُبیس را فرستاد 
۶ به اهواز و فارس تنی چند از دیگر کسان را. آنگاه عبدالله بن‌عمیر 
را برکنار ساخت و مبدالله بن عاس دا بسرای يك سال بر‌گماشت و 
سپس او را برداشت. نیز عاصم بن عمرو را پر سس کار آورد و عبدب 
الرحمان بن عبیس دا بر‌کتار کرد. عدی بن سپیل بن عدی را باز 
گرداند و عبیدالله بن معمر را از اینجا برداشت و به‌فارس فرستاد و 
به‌جای وی عمیر بن عشمان را پی‌نشاند. بر خراسان یر پسن احمی 
یشکُری را گماشت. در سال چپار» عموّان بسن فُشّیل برجمی را به 
فر‌مانداری سیستان فرستاد. عاصم بن عمرو در کن‌مان در گذشت. 


رویدادهای سال بیست و نیم هچری ۳۷ 
[واژة تازه‌پدید] 
غبیس: به ضم عین بی‌نقطه و فتح بای تك نقطه‌ای و سپس یای 
دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن سین بی‌نقطه است. 
آمی: به ضم همزه و در پایان آن رای است. 
گرّیز بن ربیمه: به ضم کاف و فتح راء. 


پیمان‌شکنی مردم پارس 

آنگاه مدم پارس برشوریدند و پیمان خسود را با عبیدالله ین 
معمر شکستند. او به سوی ایشان رهسپار شد و دو سپاه بر دروازة 
استخ دیدار کردند. عبیدالله کشته شد و مسلمانان شکست خوردند. 
گزارش را به عبدالله پن عامر دادنند. او مردم بمسه را به پیکار 
بر‌شوراند و با ایشان رواف؛ فارس گشت. بس بال چپ او مَئقل بن 
یسار فرماندهی می‌کسرد؛ بر بال راستش ابسو برزه اسلمی و بس 
سوارگان عمر‌ان ین حصین. هم اینان از یاران پیامبر (ص) شم‌ده 
می‌شد ند. جنگث به‌سختی گرایید و ایرانیان شکست یافتند و کشتاری 
ستر کت از ایشان به راه افتاد و استخض به زور شمشیر گشوده گشت. 
او به دارا بگرد شد که مردم آن پیمان آشتی خود را شکسته بودند. آن 
را کشود و روانة شبر گور شد که همان اردشیر خره است. سردم 
استخر دیگ بار» پیمان‌شکتی کردند. او باز نگشت و پیشروی به‌سری 
شپر گور را دبال کرد و آن را در میان گرفت. رم بن حَیّان از پیش 
آن را در میان داشت.مسلمانان زمان به‌زمان آن را در میان‌می گر فتند 
و سپس از گرد آن می‌پراگندند و به استخر می‌آمدند و می‌جنگید ند 
و پپنه‌هایی را که برشوریده بودند» سکوب می‌کردند. چسون این 
عاس یر آن فرود آمد» آن را بگشود. 

انگیز؛ گشودن آن چنین بود که یکی از مسلمانان شبی به نماز 
برخاسته بود و در کنارش انبانی بود که نان و گوشتی در آن جای 
داشت. سگی امد و آن را برداشت و دوید و از رهگذری پنپانی به 
درون شپر شد. مسلمانان آن راهرو زیرزمینی را تا شپر دنبال 


۱۳۸ الکامل فیاثتاریخ 


کردند و به درون آن رفتند و آن را به زور شمشیر گشودند. 

چون عبدالله بن عاس از آن بپرداخت» به استغر باز گشت و آن 
را در میان گرفت و پیکاری سخت بر سر آن به‌راه انداخت و سیانجام 
آن را به زور گشود. بر شب کشکنجیر بستند و پرتابه‌ها به‌سوی آن 
اقکندند و دسته‌های انبوهی از ایرانیان را کشتار کردند و کسان 
خاندان‌هاي بزرکت و سران اسواران را که بدان پناه آورده بودند» 
نابود کردند و بدین سان بود که توائستند آن را بگشایند. بسرخی 
گویند: چون مردم استخض پیمان‌شکنی کردند» عبدالله ين عاس پیش 
از رسیدن به گور» به آنجا بر‌گشت و آن را به‌زور گشود و سپس به 
گور آمد و از آنجا رهسپار دارابگرد شد و آن دا نیز که پیمان‌شکنی 
کرده بود» فرو گرفت. مردم پارس را چنان سرکوب کرد که همواره 
از گزند آن خوار می‌زیستند. پس گزارش دا برای عثمان فی‌ستاد. 
عثمان به وی نوشت که هرم بن حیان یشکری و هرم بن حیان عبدی و 
یخوّیت بن راشد و ینجّاب بن راشد و ترجمان هُجّیمی را بر سرزمین- 
های پارس بر گمارد. او را فرمود که شارسان‌های خراسان در میان 
گروهی ب: 
را بی بلخ» خالد بن عیدالله ین زهیر را بر هرات» امیر بن احمس را 
بر توس و قیس بن هبیرة سلمی دا بر نیشابور. در اين شبپی یود که 
عبدالله بن خازم پسر عموی وی بزرگث شد و به بار آمد. آنگاه عشمان 
پیش از مرکث خود همه دا به زیر فرمان قیس بن هبیره درآورد و 
امین بن احمی را بی سیستان گماشت, سپس عبدالله بن سَمَوّه را 
قرماندار آن ساخت. وی از خاندان حبیب ین عبد شمس [از بستگان 
عشان] بود. هنگامی که عثمان مرد, او بر اين شارسان بود. او مد 
و عمران بر مکران» عمیر بن عثمان بن سعد بر پارس و این کتدریر 
قشیری بر کرمان فرمان می‌را ندند. 

آنگاه قیس, بن هبیره» عبدالله بن خازم را به روزگار عشمان به 
نمایندگی به نزد عبدالله بن عامر فرستاد. عبدالله پین عامی او دا 
گرامی می‌داشت. او به ابن عاس گفت: برای من فی‌مانی پنویس که 
اگر قیس ین هبیره از خراسان بیردن رود» من فرما ندار آن باشم. او 


کند: احنف را یر دو مرو گمارد» حبیب بن قرةٌ پر بوعی 


دویدادهای سال بیست و نیم هچری ۱۳۹ 


چنان کرد. وی به خراسان بازگشت.. چسون عشمان کشته شد و دشمن 
بر‌شورید» ابن خازم به قیس گفت: بمتر آن‌است که مرا جانشین خود 
سازی و رمسپار شوی و آنچه را دیگران می‌بینند» بتگری. او چنان 
کرد. ابن خازم فرمان جانشیتی خسود دا بیرون آورد و بر خراسان 
پایدار ماند تا سرور خداگرایان علی ين ابی‌طالب علیه‌السلام بر سر 
کار آمد. قیس بن هبیره از رفتار ابن خازم خشمگین شد. 


[واژة تازه‌پدیدح 
خوّیت: به کسر خای تقطه‌دار و تشدید رای و سکون یای دو- 
نقطه‌ای در زیر که در پایان آن تای دو نقطه‌ای بر ژبر است. 


پدید آوردن افزایش در مزگت پیامبر (ص) 
حر ماء ر بیع‌الاول اين سال/ توامبر ۶۴۹ م عثمان مزگت پیامبر 
خدا (ص) را گسترش بخشید. گچ را از خرماستان فراژ می‌آورد. آن 
را با سنگت رنگارنگگ ساختند و ستون‌های آن را با ستگب و مس 
برافراشتند. درازای آن را صد و شصت گز کردند و پپنای آن را 
صد و پنجاه گز. به سان روزگار عمی بن‌ای آن شش در گشوه‌ند. 
نماز تمام خواندن عثمان با مردم 
و نغستین خرده‌ها که مردمان بر او گرفتند 
در این‌سال عشمان با مردم حج گزارد و بر‌ای‌خود در مثی سراپرده 
پرافر‌اشت. این نخستین سراپرده‌ای بود که عثمان برزد. وی در این 
جای و در عرفه نماز گرومی را تمام خواند. برای نخستین بار مردم 
به‌تندی و آشکارا دربارةٌ عثمان سخن گفتند چه او نماز خود را در 
منی تمام خواند. بسیاری از یاران پیامبر او دا بر این کار نکوهش 
گردند. علی بن ابی‌طالب (ع) به وی فرمود: نه کاری تازه پیش آمده 
است و نه ما از روزگار اسلام و زمان پیامبی بسی دور گشته‌ایم. تو 
خود دیدی که پیامب(ص) و ابوبکی و عمی در اینجا تماز را دو رکمت 
می‌خواندند و تو در آغاز خلینگی خود هستی. من نمی‌دانم کار تو به 


۱۹۳۰ الکامل فی‌التار ین 


کجا خواهد کشید. عشمان گفت: رایی است که آن را بیگزیده‌ام. 
گزارش به عبدالرحمان بن عوف رسید که با وی بود. به نزه او آمد 
و به وی گفت: آیا تو در اینجا با پيامبر خداوند (ص) و ابوبکر و 
عم نماز نخواندی که آنان دو رکعت خواندند و تو نیسن دو رکعت 
خواندی؟ عشمان گفت: آری, ولی شنیدهام که برخی از حاجیان یمن و 
پاره‌ای مردم فرودست گفته‌اند که نماز برای ماندگاران دو رکمت 
است. اینان از نماز من نمودار آورده‌اند. من در مکه زنی دارم و در 
طایف دارایی. عبدالرحمان گفت: اين بپانه درست نیست. اما ایتکه 
گویی از اینجا زنی گرفته‌ام, زن تو در مدینه از آنجا بیرون می‌آید و 
در هر جا ماندگار شوی ماندگار می‌گردد. اما دارایی تو در طایف» 
دستاویز نادرستی است زیرا از اینجا تا آنجا سه شبانه‌روز راه‌است. 
اما گفتار تو در باراحج‌گزاران یمن و جز ایشان. گزافی بیش‌نیست. 
بر پیامبر خدا (ص) در اینجا سرروش خدایی فرود می‌آمد و اسلام 
خرد و تنك مایه بود. سپس ابویکی و عمر فراز آمدند و همگی نماز 
را دو رکمت خواندند. امروز اسلام نیرو گرفته است و جای این 
بازی‌ها نیست. عشمان گفت: رایی است که آن را برگزیده‌ام. 

عیدالرحمان از نزد او بیرون آمد و عبدالله بن مسعود را دید و 
به وی گفت: ابومحمدء آنچه دا می‌بینی دگر‌گون کن. گفت: چه کنم؟ 
گفت: آنچه دا می‌دانتی و می‌بینی به‌کاد ببر. ابسن مسعود گفت: 
ناساز گاری مایهُ گزند است. من با یارانم چپار رکعت‌خواندم. عبد- 
الرحمان گفت: من بایاران خویش دو رکمت خواندم. ولسی اکنون 
چپار خواهم خواند. 

برخی گویند: اين به سال ۶۵۱/۳۰ م بود. 


رویداد‌های سال سی‌ام هجری 
(۶۵۱ میلادی) 


پرکنار کردن ولید از کوفه 
پر گماشتن سعید 


عشمان در اين سال ولید بن عقبه را از کوفه برداشت و سعید بن 
عاص را به‌جای او بر نشاند. انگیزهٌ فیماندار شدن ولید پر کوفه. 
در یاد رویدادهای دومین سال خلیفگی عثمان گذشت و نوشته آمد که 
وی به نزديك مردم بسی دوست‌داشته بود. او سه سال چنین بود و 
خانه‌اش دری نداشت. آنگاه جوانانی از مردم کوفه بر خانهٌ علی بن 
حَیسمان خز اعی شکاف‌زدند و دارایی او را افزون‌شمر‌دند و خواستند 
که خانه او را تاراج کنند. او از گز ند ایشان آگاه گشت و با شمشیر 
بی ایشان بیرون آمد و فریاد کشید. شریح خزاعی که برای نزديك 
شدن به سرزمین «پیکار» از مدینه به کوفه کوچیده بود. از فراز بر 
ایشان برآمد ولی ایشان بدو ننگر یستند و پسر حیسمان را کشتند. 
مردم‌ایشان را فرو گرفتند که اینان بودند: زهیر بن جندب ازدی» 
موَرَع بن ابی‌مورخ اسدی, شبیل بن أَبي ازدی و دیگران. شریح و 
پسرش بر ايشان گواهی دادند. ولید گزارش کار ایشان را به عثمان 
نوشت. عثمان برای او نامه نوشت و فرمود که ایشان را یکشند.وی 
ایشان را بر در کاخ کشت. بر این پایه» به گفتار سر‌پرست خاندان 


ور الکامل فی‌اتاریخ 


کشته در آیین «سو گند خواران»۱ رفتار کردند و ایشان دا آشکارا در 
برا بر دید همگان کشتند که مردم از خونریزی پرهیز کنند. 
ابوزیید سخنسرا به روزگار جاهلی و اسلام در میان بنی تغلب 
می‌زیست. ایتان دایی‌های او بودند. ایشان در دادن وام او بر وی 
ستم کردند و ولید حق او را گرفت که بر ایشان کارگزار بود. ابوب 
زبید از این کار او سپاس گزارد و بدو گر‌ایید و در مدینه و کوفه به 
تزد وی همی رفت. او مردی ترسا بود که درنزد ولید اسلام آورد و 
آیین تازهُ خود را به خوبی پاس داشت. يك روز که ایوزیید دد تزد 
ولید بود» کسی به نزد پدر زینب و پدر مورع و پدر زهیر (جندب) 
آىد و به ایشان گفت که ولید و ابوزینب می می‌گسارند. اینان بر 
خانهٌ ولید شکاف می‌کاو ید ند و چشمان بر او می‌گماشتند که او را 
بیابند و بکشند زیرا پسران‌شان را کشته بود. ایشان برشوریدند و 
تنی چند از مردم کوفه را بر‌گرفتند و به‌ناگاه بسر او درآمدند ولی 
چیزی ندیدند. بازگشتند و همدگر را نکوهش همی کردند و مردم 
ایشان دا دشنام دادند. ولید اين کار از عثمان پنپان ساخت. 
جتدب و تنی چند همراه او به نسزد ابن مسعود آمدند و به‌وی 
گفتند: ولید پیوسته باده می‌نوشد. ابن مسعود گفت: هر که خود را از 
ما پوشیده بدارد, پرده او ندریم. ولید او را بر گفته‌اش نکوهش‌کرد 
چتدان که اين دو کین همدگر به دل گرفتند. آنگاه جادوگری را به 
تزد ولید آوردند و او کس به نزديك این مسمود فرستاد و پررسید که 
او را چه کیفری باید کرد. جادوگر در نزه ابسن مسعود به گناه خود 
خستو گشت. او در برابر مردم چنین فرامی‌نمود که به کون خر فرو 
می‌رود و از دهن آن بیر‌ون می‌آید. اين مسعود فی‌مان به‌کشتن او داد. 
چون ولید خواست او دا بکشد. س‌دمان همراه جندب فیاز آمد ند و او 
جادوگر را زد و کشت. ولید او را به زندان افکنه و درباره او به 
عشمان نامه توشت. عثمان فرىان داد که او را گوشمالی دهد و آزاد 
۱. سوگندخواران (شَا | نشواژ* دینی. سوگند دادن پنباه تن. 
که چون در شارسانی کسی کشته شود و سردم شارسان کویند: کشنده شداخته نیست, 
پنجاه کس از مردم شارسان را سوگند دمند؛ 


رویدادهای سال سیام هجری ۳۳ 


کند. یاران جندب به سود او برشوریدند و به‌نزد عشمان بیرون شدند 
و بر‌کناری ولید را خواستار گشتند. عشمان ایشان دا نومید با 
گرداند. چون باز گشتند. هم داغدیدگان به نزد ایشان قراهم آمدند 
و با ایشان همداستان شدند. پدر زینب و پدر مورع و جز این دو به 
تزد ولید آمدند و با او به گفت‌وگو پرداختند. او خوابید و اين دو 
مین او را بن‌گرفتند و به مدینه رفتند. ولید بیدار شد و دید که 
انگشترش را ربوده‌اند. از همسرانش پر‌سش کرد که گفتند: 
واپسین کسان که در تزد تو ماندند» دو مرد بودند که ویژگی‌مایی 
چنین و چنان داشتند. او آن دو را گناهکار دانست و گفت که پدران 
زینب و مورعند. کسان فی‌ستاد که آن دو را دستگیر کنند که ایشان 
را نیافعند. 

این دو همراه دیگران بر عشمان درآمدند و گزارشدادند که ولید 
باده گسارده است. عشمان پیام به ولید داد که در نزد وی قراز آید. 
او به مدینه رفت. عثمان آن دو را فراخواند و پر‌سید: آیا گواهی 
می‌دهید که دیدید او باده نوشیده است؟ گفتند: نسه. گفت: پس چه 
گونه؟ گفعند: بازماندة آن را از ریشش بر گرفتيمکه برگردانده بود. 
عشمان به سعید بن الماص قرمان داد که او را تازیانه زد. اين کار در 
میان خانواده‌های این دو کینه‌ای پدید آورد. هنگامی که خواستند 
ولید را تازیانه بز نند» بر او پیراهنی بود که علی بن ابی‌طالب‌فرمود 
آن را بی‌گی ند. 

در گزارش چنین آمده است. درست آن است که تازیانه ز ننده او 
عبدالله بن جمقر بن ابی‌طالب بود زیرا چسون علی به پسرش حسن 
قرمود که او دا تازیانه زند» حسن گفت: رنج آن بر آن کس نه که 
گنج آن برد! علی به عبدالله بن جمفر فرمان داد و او چپل تازیانه بر 
ولید نواخت. علی گفت: دست بدار» پیامبر خدا (ص) چبل تازیانه 
ژد ابویکی چرل‌بار تواخت و عشمان‌هشتادبار. همگی«روش پسندیده» 
است و این یکی به نزديك من دوست‌داشته‌تر است. 

پرخی گویند: ولید بن عقبه مست شد و نمازِ گروهی بامداد را 
چپار رکعت با میدم کوفه به‌جای آورد و در پایان به ایشان روی کید 


دزن اتکامل فی‌التار بخ 


و گفت: می‌خواهید که برای‌تان افزون بخوانم؟ عبدالله بن مسعود 
گفت: امروز پیوسته بر ما فشار افزون آورده‌ای! ایتان در نزد عثمان 
به زیان وی گواهی دادند. او علی بن ابی‌طالب دا فرمود که وی را 
تازياته زند. اک تازیانه 


یعنی: ی ۹ پروردگار خود رودء گواهی‌دهد 
که ولید برای پیسان‌شکنی سزاوارتر است. چون که تماز خوه را به 
پایان برد» از روی مستی و نادانی گفت: هیچ می‌خواهید که نماز 
بیش‌تری برای‌تان بخوانم؟ ای ایو وهب» چه خوب شد که م‌دم 
نپذیرفتند چه اگر دستوری می‌دانند» نماز تك و جقت را نیز باهم 
خوانده بودی. چون به تاخت راندی» لگام تو را گرفتند و اکرت رها 
می‌کردند» همچنان به تاخت می‌راندی. 


چون عشمان از می‌گساری ولید آکاه شد. او را برکنار ساخت و 
سعید بن عاص بن امیه دا بر سر کار آورد. سمید در دامان عمربن 
خطاب پرورش يافته بود. چون عم شام را کشود, سعید به این سر 
زمین آمد و با معاویه مانداگار شد. يك روز عس قرشیان را به‌یاد 
آورد و از او پرسش کرد. گفتند که وی در شام است. او سمید را 
فراخواند و به وی گفت: دربارة تو شنیده‌ام که مردی تیکوکار و 
گرفتاری. تیکویی افزون کن تا خدا خوبی بیش‌تری به تو ارزانی 
دارد. به وی گفت: زن داری؟ سعید گفت: نه. پس از چندی دختران 
سفیان بن غوّیف همراه مادرشان به نزد عمر آمدند. مادر گفت 
مردان ما تابود شد‌ند و چون مردان از میان رو ند. زنان تباه گی‌دند. 
ایشان را به مردانی ده که همسرشان باشند. عمر یکی از دختران را 
به سعید به زنی داد و دیگری را به عبدالرحمان ين عوف. باز دختران 


رویدادهای سال سی۴ هجری سنا 


مسموه ين تیم تبشلی به تزد وی آمدتد و گفتند: مردان ما نابود 
شدند و کودکان بر جای ماندند. ما را به همتایان‌مان شوی ده. عس 
یکی از دختر‌ان را به سعید بن عاص به زنی داد و دیگری دا به جبیر 
بن مطعم. عمویان او دارای پیشینه‌ای درست در اسلام و آزمودکی 
ناب و سره بودند. عمس نمرده بود که سمید از مردان سی‌شناس قریش 
گشت. چون عشمان او را به فرمانداری کوفه برگماشت» سعید روانه 
شد و یه سان فیباندار بدین شمر درآمد. اشتر و ابوخشَة غفاری و 
جندب بن عبدالله و حتّامة بن صمب بن جامه همراه او باز گشتند. 
اینان همراه ولید به کوفه آمده بودند که او دا یاری کنند ولی دشمن 


یعنی: از ولید به سوی سمید گریختم و اين به سان مردم «حجر» 
بود که بی‌تابی کردند و نابرد شدند. هر سال از قرشیان فر‌مانداری 
یرای ما فی‌امی‌رسد؛ يا خردسال است یا سالخورده. ما را آتشی است 
که‌از آن‌می تررسانندمان و می‌ترسیم. ایشان دا ته آتشی‌است نه‌ترسی. 


چون سعید به کوفه رسید» بر تخت سختوری برآمد و خدا را 
سپاس گفت و ستود و سپس گفت: به خدا که چون مرا به سوی شما 
گسیل کردند. فرماندانی بر شما را ناخوش, می‌داشتم ولی چون‌فیمان 
دادند» از پذیرفتن آن گزیری نبود. همانا آشوب و شورش بیتی و 
دو چشم خود را آشکار ساخته است. به خدا سوگند که چندان بر 
چبره‌اش کویم تا آن را س‌کوب کنم يا مرا خسته کند. من از همین 
امروز به پیش می‌تازم. 

آنگاه فرود آمد و درباره مردم کوفه پر‌سش کسرد و روزگار و 
چگونگی گذران ایشان بدانست. پس برای عثمان نوشت که همانا 
کار مردم کسوفه به آشفتگی گسراییده است و دار ندگان سپتری و 
خاندان‌های بزرکث و بر خسورداران از پیشینه های درخشان سر کوب 


پیشمی 


۳ الکامل فی‌التاریخ. 


شده‌اند و در کار خویش فرومانده‌اند. آنان که بر این شبن فرمان 
می‌رانند» دنباله‌روانی هستند که دیرتر بدینجا فراز آیده‌اند و 
بیایا نگردانی که بدینجا پیوسته‌اند. کار به جایی کشیده است که از 
متر ان و رنچ‌کشیدگان پر‌سش نمی‌شود که روز گارتان چون است و 
در چه کاری گرفتار آمده‌اید. 

عثمان برای وی نوشت: اما بعد. دار ندگان آزمون‌های خضسوب و 
پیشینه‌های درخشان را که خداو ند آن سرزمین‌ها را به دست ایشان 
گشوده است» پیش انداز. باید کسانی که دیرتر قراز آمده به نسزد 
ایشان فرارسیده‌اند» پیرو اینان باشند مگر اینکه خود از شتافتن به 
سوی راستی و درستی کندی کنتد و بدان بر نخیز ند و از این رهگذز 
کار به دست فی‌ودستان افتد. پایگاه و جای هر کسی ر1 نگه‌دار و به 
همه ایشان بپرة بایسته بسرای ایشان را ببخش زیرا تنا از راه 
شناخت مردم است که می‌توان دادگری را استوار ساخت. 

سعید در پی رزمتدگان روزهای سخت و پیکارمندان قادسیه 
فی‌ستاد و به ایشان گفت: شما چپره‌های درخشان مردمید. از چپره 
است که می‌توان چگونگی پیکی مردم دا بازشناخت. اينك نیاز 
تیازمندان را يا من در میان گذارید. دنباله‌روان و دیرپیوستگانی را 
که تب راستی و درستی داشتند. همراه ایشان ساخت و خوانندگان 
همیشگی قرآن گرامی دا هم‌نشین انجمن‌های شبانه خود گسردانید. 
جنجال و گفته گو در میان کوفیان بالا گرفت. سعید این پیشامد را به 
عثمان کزارش داد و در این باره برای او نامه نوشت. عثمان مردم را 
گرد آورد و ایشان را از آنچه برایش نوشته شده بود؛ آگاه ساخت. 
به وی‌گفتند: درست رفتارگردی؛ ایشان‌را بدانچه درخورش نت 
امیدو ار مکن زیرا اگر کسانی به‌کارها برخیزند که شايستگي آن را 
ندار ند. تاپ آن را نخواهند آورد و تباهش خواهند ساخت. عثمان 
گفت: ای مردمان مدینه» آماده باشید و خسود را استوار بدارید که 
آشوب به‌سوی شما خزیدن گرفته است. به خدا سو گند که من بی‌چون 
و چا آنچه را که دارید ویوهُ شما خواهم ساخت تا اگر بخواهید. آن 
را یه نزد شما فی‌اکشانم تا پپرة همة کسانی که همراه عراقیان در 
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ثبردها کوشیده‌اند و جنگیده‌اند» به‌نزد ایشان آید و در کنار ایشان 
ماندگار گردد. گفتند: چه‌گونه بپره ما دا از زمین‌ها به اینجا میس 
کشانی؟ گفت: هر‌کس خواهد, آن را در برابر (یا در کنار) آنچه در 
حجاز و یمن و دیگر شارسان‌ها دارد. به روش می‌رساند". ایشان 
شاد شد ند و خدا برای ایشان گشایشی پدید آورد که آن را در شمار 
نیاورده بودئد. چنان کردند و آنپا را مردانی از هی قبیله‌ای خرید ند 
و عثمان با خرسندی ایشان و گواهی مردسان و پاس داشتن حقوق 
همگانء آن داد و ستد را استوار ساخت. 


تازش سعید بن عاص بر طبرستان 
در اين سال سعید بسن العاص آهنگت پیکار و گشودن طیرستان 
کره زیرا تا این سال کسی به جنگت آن بر نغاسته بود. ناهمسازی 
دانشوران در این باره در یاد کردن رویدادهای روزگار خلیفگی عس 
شت. گفته شد که اسپپید آن بر‌پایه پرداخت انداژه‌ای دارایی؛ 
با شید بن مین پیمان آشتی بست. اما بی پایةٌ این گفثار, سعید به 
سال ۶۵۱/۳۰ م از کوفه آهنگت آن گرد و حسن و حسین و عبدائلا 
هياس وس له شم وهیدالله س عبر رن اهوم 
بن یمان و مردمی از یاران پیاببی (ص) اد را 
همراهی کردند. عبدالله ین عامس به آهنگگ خراسان از بصسه بیرون 
شد و بر سعید پیشی گرفت و در نیشابور فرود آمد. سمید در قوس 
فرود آمد که در آشتی می‌زیست. حذیفه پس از شهاوند با مردم آن 
پیمان آشت شتی بسته سود. معید به گرکان آمد که مردم آن بسس پاية 
پرداحت دویست هزار [درم یا دینار] با وی آشتی کردند. آنگاه به 
میس گنف یدیا هیگی از شارسانه ای طبرستان بر مرژ کرگان 
بودند و بر دریاکنار جای داشتند. مردم آن به پایداری در برابر او 
درایستادند. او «نماز ترس» خواند که حذیفه یادش داد. ایسن در 
گی‌ماگرم پیکار بود. در این جنگت سمید شمشیر بر گردن مردی زد 
پیچیده ولی بسیار دشوار است: فقال: بیسپا من شاء بماکان 
له بالعباز و الیمن + قی‌ها من ال 
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چنان که از زیر بقلش بیرون آمد. او ایشان دا در میان گرفت و آنان 
خواهان زیتپار شدند و او بر این پایه به ایشان زیتهار داه که يك 
مرد را نکشد. دروازه را کشودند و او هم ایشان را کشتار کرد و 
تنپا يك مرد را زنده گذاشت. همه آنچه را در دژ بوده به‌تاراج برد. 
مردی از بنی‌نپد سبدی پیدا کرد که بر آن قفل زده بودند. پنداشت 
گوهری در آن است. گزارش به سعید رسید و او کس در پی مرد نپدی 
روانه کرد که سید را به تزد او آورد. قفل آن دا شکستند و در آن 
سبدی دیگر یافتند. آن را باز کردند و در آن پارچه‌(ی سرخ دیدند. آن 
را گشوه‌ند و دیدند پارچه‌ای زرد است که در میان آن دو کید [و] 
اندازه‌ای می و مشتی گل نباده‌اند. سخنسر‌ایی در نکوهش نپدیان 
سس و د: 
آب الکرَام 
کیت و و اه کلافتا کتلثوفتا 1 
پعنی: #بزرگان, زنان خوبروی را گرفتار کسردند و آوردند و 
نمپدیان با دو کیر که در سبد تپاده بودند» فراز آمدند. می و مشتی 
گل» هر دو پیش‌کش باد. کمان بردند گنجی به چنگت و چه 
نادرست یرآوردی کرد ند! 


سعید نامیه را گشود که شب نبود بلکه پپنه‌های گسترده‌ای از 
بیابان‌ا. 

همراه سعید؛ محمد بسن کم بن ابیعقیل نیای یسوسف ین عم 
در گذشت. آنگاه سعید باز گشت. 

کمپ بن جَُیل او دا ستود و گفت: 

قیعم الفتی ادتال چیلان وتا ۳ 
ی بای 
و هنگامی که از دستبی و سپس ابسپی فرود آمدند. 

اینپا ابیاتی چند است. 


چون سمید با مردم گرگان پیمان آشتی بست, گاه صدهزار میب 
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دادند, گاهی دویست هزار و گاهی سیصدهزار. می‌گفتند: این‌همان 
است که بر پایةآن آشتی کرده‌ايم. آنگاه دژگسزین گشتند و ناباور 
شدند. راه خراسان از پپنهٌ قومس بریده شد و جز با هراس فر‌اوان 
از ایشان» از آن سوی گذری نبود. راه خراسان از پادس تا کرمان 
تا خراسان بود. نخستین کسی که راه را از قومس کرد قتيبة بن 
مسلم به هنگامی استانداری یر خراسان بود. یزید بن مپلب در آن 
فرود آمد و باصول پیمان آشتی بست و دهستان و دریاچه را کشود و 
با مردم گرگان بر پای؛ آشتی سمید. پیمان آشتی بست. 
رفتن حذیفه به جنگ در باب 
گردآوری قرآن 

در این سال حذیفه را از جنگث ری برداشتند و به پاری عبدب 
الرحمان بن ر بیعه روانة جنگك در «پاب» کردند. سعید بن الماص با 
وی بیردن آمد و همراه او بسه آذربایجان رسید. از مردم به سأن 
پشتوانه ببره بر‌می‌گرفتند. او ماندگار شد تا حذیفه بازآمد و آنگاه 
این دو بر گشتند. چون حذیفه بازآمد» به سعید بن عاص گفت: در 
این سقس چیز‌ها دیدم که اگر مردم به خود واگذاشته شو ند, چنان در 
نگارش و خواندن قرآن گوناگون و پراکنده رفتار کنند که هر گز بر 
آن گرد نیایند. گفت: چه دیدی؟ گفت: کسانی از مردم حمص را دیدم 
که کمان می بر ند شيوه خواندن ایشان برتر از دیگران است چر! که 
قرآن را از مقداد فراگرفته‌اند. کسانی از مردم دمشق را دیدم که 
می‌گویند: چگونگی قرآن خواندن ما بپتر از دیگران است. کوفیان 
را دیدم که چنین می‌گویند زیرا قرآن را در نزد عبدالله بن مسعود 
قراگ‌فته‌اند. مردم بصره نیز چنین می‌گویند و نمودار می‌آورند که 
قرآن را در تزد ایوموسی اشمری خوانده‌اند. ایشان قرآن خسود را 
«گزیدة دل‌ها» می‌نامند. چون به کوفه رسیدند, حذیفه مردم را از 
آنچه دیده بودء آگاه ساخت و ایشان را در برایر آنچه می‌تر سید 


هشدار داد. یاران پيامیر خداو ند (ص) و بسیاری از «دنباله‌رو ان» 
(تایمان) با او همساز شدند. پاران عبدالله بن مسحود به وی گفتند: 
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چه چیز رامایةٌ کاستی ما می‌گیری؟ مگر نه این است که ما به سان 
عبدالله بن مسعود قرآن می‌خوانیم؟ حذیفه و یاران او خشم گر فتند و 
گفتند: شما گروهی بیابانگردید» خاموشی گزینید که راه نادرست 
می‌روید. حذیفه گفت: به خدا سوگند که اگر زنده مانم» به تزد 
سرور خداگرایان روم و از او خواهش کنم که راه را بر اين گژروی 
ببندد. عبدالله بن مسعود با او به درشتی سخن گفت. سمید خشمگین 
شد و بر خاست و مردم پراکنده‌شد ند. حذیفه برآشفت و به‌نزد عشثمان 
رهسپار شد و او را از آنچه دیده بسود؛ آگاه ساخت و گفت: من 
هشداردهندة آشکارم» بشتایید و مردم را دریسابید. عشمان یاران 
پیامبر خدا را گرد آورد و گزارش به ایشان داد. ایشان این رویداد 
را بزرگت شمردند و همرای حذیفه شدند. 

عشمان کس به نزد حفصه دختر عمر بن خطاب فرستاد و گنت: 
قرآن‌ها را به تزه ما فرست تا از آن رونویسی کنیم. اینبا همان 
قرآن‌هایی بودند که به روزگار ابوبکر گردآوری شده بودند.داستان 
چنین بود که چون در جنگت یمامه بسیاری‌از یار ان پیامبر کشته‌شد ند. 
عس به ابویکی گفت: در جنگث یمامه بسیاری از خوانندگان قرآن 
خوراك شمشیر گشته ساغر جانبازی نوشیده‌اند. من می‌ترسم که 
مرگت و کشتار تومار زندگی خوانندگان قرآن را در نوردد و نبشتة 
خدا تا اتدازه بسیاری از یادها برود. من بر آنم که فرمان گردآوری 
قرآن دمی. ابوبکر به زید بن ثابت قرمان داد که قر‌آن را از روی 
بر گت‌های خرمابن و سینه‌های‌مردان و برگه‌های کاغذ گردآوری‌کرد. 
نبشته‌ها در نزد اپوبکر و سپس عمر بود و چون او در گذشت» حفصه 
آن را برگرفت و در نزد خود نگهپداری کرد. 
ن کس فرستاد که نبشه‌ها را از حفصه گرفت و زید بن ثابت 
و عبدالله بن زبیر و سید بن الماص و عبدالرحمان ين حرث ین 
هشام را فررمود که آن را در برگت‌ها باز نویسی کردند. عشمان گفت: 
اگر در خواندن پاره‌ای از گفته یا واژه‌ای به ناسازگاری رسیدید, 
آن را به گویش قریش بخوانید, زیر| قرآن به زبان ایشان فرود آمده 
است. آنان چنان گر‌دند. چون از آنپا نبشته‌ها پدید آوردند. عثمان 
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آئپا را به حقصه برگرداند و به کثار و گوشه‌های کشورهای اسلامی 
قرآن‌های همتسواخت و یکسان فرستاد و جسن آن همه را سوزاند و 
فرمود که تنمبا آن را نمونه کار خود سازند و جز آن همه دا رها کنند. 
همه مردم بزرگی و درستی این کار دریافتند جز کوفیان که چون 
قرآن بر ایشان رسید» یاران پیامبر (ص) شاد شدند ولی دوستان 
عبدالله بن مسعود و همراهان ایشان از پذیرفتن آن سر برتافتند و 
آن را مایهٌ کاستی شمردند. ابن مسعود در میان ایشان برخاست و 
گفت: نه همه آنچه شنیده‌اید. درست. است؛ همانا یه گونه‌ای آشکار 
بر شما پیشی گر فته‌اند. پس در جای خویش, در نگت ورزید. چون علی 
ین |بی‌طالب علیه‌السلام به کوفه آمد. سردی در تزه او بررخاست و بر 
عشمان خرده گرفت که قرآن‌ها را گرد آورده است. علسی بر سر او 
فریاد کشید: خقه‌شو! همانا عثمان این کار بزرکث را آشکارا با دید 
و آگاهی ما انجام داد و اگر من در آن هنگام سر‌رشته‌دار می‌بسودم» 
همان کار می‌کردم و راه او را می‌رفتم. 


افتادن بر پیامبر (ص) در چاه آریس 

در این سال مسپر پيامبر (ص) از دست عثمان قرو لغزید و در چاه 
اریس (در دو میلی مدیته) اقتاد. این چاه آب اندکی داشت. پس از 
آن دیگر کسی نتوانست ژرفای آن را دریابد. 

پیامبی هنگامی آن را بی‌گرفت که خواست با عجمان به نامه‌نگاری 
پردازد و ایشان را به خدای بزرگت بخواند. به وی گفتند: اینان 
تامة سپر ناکرده را نمی‌پذیر ند. پیامبر خدا (ص)فی‌مان‌داد که برای 
وی مپری از آهن بسازند. چون مر ساخته شد. آن را در انگشت 
خود کرد. جبریل فرود آمد و او را از اين کار بازداشت. پیامبر آن 
را دور اقکند و قرمان داد که برای او مپری از مس درست کردند و 
آن را در انگشت خود کرد. جبریل به وی گفت: آن را دور افکن. او 
آن را دور افکند. پیامبر خدا (ص) فرمان داد که برایش انگشتری 
سیمین ساختند و آن را در انگشت خود کرد. جبریل گفت که آن را 
نگه دارد و او آن را نگه داشت. نگار آن («محند پیامبر خدا») سه 
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خط بود: «بحمد» يك خطء «پیامبر» يك خط و «خدا» يك خط .آنگاه 
پیامبر خدا (ص) آن را انگشتر خود کرد تا دررگذشت. ابوبکر آن را 
در انگشت خود کرد تا در گذشت و عمر آن را در انگشت کرد و بر آن 
چشم از جان فروپوشید. عشمان شش سال آن دا در انگشت خود 
داشت تا چاه آبی برای مسلمانان کندند که از آن بنوشند. او بر سر 
چاه نقست و با انگشتر بازی کرد که از انگشتش لغزید و به درون 
چاه اقتاد. آن را چستند و همه آب آن‌را کشيدند ولی نیافتند. عثمان 
دارایی هتگفتی برای کسی پیش بینی کرد که آن را بیاورد. او سخت 
بر این کار اندو هتاك شد و افسوس بسیار خورد. چون از یافتنش 
نومید گشت, فرمود که برایش انگشتر دیگری مانند آن ساختند که 
تا روز مرگث در انگشتش بود و چون او کشته شد. انگشتر ناپدید 
گشت و دانسته نشد که آن را برگرفته است. 


روانه کرد ابوذر غفاری به ربته 

در این سال بود که این رویداه پیش آمد چه دربارة ابوفر قاری 
گفته شده است که معاویه او را از شام به مدیته گسیل کرد. دربارء 
انگيزءٌ آن داستان‌های بسیار گفته شده است مانند اينکه معاویه او 
را دشنام فرستاد و به مرگث بیم داد و او را بی‌روانداز بر اشت سوار 
کرد و از شام به مدینه راند و سپس عشمان او را بگونه‌ای زشت و 
تاهنجار از مدینه بیرون راند که گزارش آن درست نمی نماید و اگر 
درست باشد. جای پوزش برای عشمان در کار است زیرا دهبی (امام) 
را می‌سزد که مردم خود را خوار بدارد و کشتار و سرکوب و شکنجه 
کند. از این پوزش‌ما بسیار است. مگر که این رفتار را ماية کوبیدن 
عثمان سازند که من آن را دوست نمی‌دارم. 

یپانه‌سازان می‌گویند: چون «اين سوداء» [عبدالله ین سبا] به 
شام درآمد» با ابوذر دیدار کرد و به وی گفت: ای ابوذر, آیا از 
معاویه در شگفت نیستی؟ او می‌گوید: این دارایی‌ها دارایسی‌های 
خداست. همانا همه چیز از آن خداست. گویا او می‌خواهد آنا را از 
دست مردم بیرون‌نگه‌دارد و ويژْة خویش‌سازد و نام و نشان‌مسلمانان 
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را از آن بزداید. آبوذر به نزد وی آمد و گفت: چرا اکنون داراییب 
های مسلما نان دا دار ایی‌های خدا می‌خوانی؟معاویه گفت: ای ابوذرء 
خدا تو را بیأمر‌زاد» نه ما یندگان خداییم؟ نه دارایی‌ها دارایی‌های 
اوست؟ ابوذر کنت: دیگر آن را مگوی. معاویه گفت: از این پس 
«دارایی‌های مسلمانان» خواهم گفت. ابن سوداء به‌نزد ایودرداء آمد 
و چنان گفت. اپودرداء گفت: به خدا سوگند که تو را یپودی میب 
پندارم! عبادة بن صامت آمد و با اين سوداء درآویخت و او را به نزد 
معاویه آورد و گفت: به‌خدا این مد بود که ابوذر غفاری دا بر تو 
شوراند. 

ابوذر غفاری را باور بر اين بود که مسلمان دا نمی‌سزد که بیش 
از خوراك شبانه‌روزی خود را در دارایی خسویش داشته باشد؛ نیز 
می‌تواند چیزی را نگه دارد که بخواهد در راه خدا هزینه کند یا به 
بزرگواری (یا: به پستا تکاری - «کریم» یا «غریم» -) ارزانی دارد 
یا بدهد. او همان روية اين گفتار دا می‌گریست که می‌گوید: 
آنان را که زر و سیم را می‌اندوزند و آن را در راه خدا هزینه ذ 
کنند. به شکنجه‌ای درد‌ناك موده بده (تو به /۳۴/۹). او در شام در 
میان مردمان می‌ایستاد و می گفت:ای توانگر ان» با تبیدستان‌برابری 
کنید. آنان را که زر و سیم را میاندوز ند و در راء خدا هزینه نمی- 
کنند. به داغگری آتشین مژده داده‌اند که پیشانی و پشت و پبلوی 
ایشان را دا غ کنند. پیوسته چنین گفت تا بینوایان چنان شیوه‌ای را 
آرزو کردند و شیفت؛ آن شدند و آن را بی توانگران بایسته شمردند 
و توانگران از رفتار و گفتار ایشان به ستوه آمدند. مماویه در دل 
شب هزار دیناد برای او فررستاد که ابوذر بی‌درنگت آن را دد میان 
بینوایان بخش کرد. چون معاویه نماز بامداد خواند. به‌فر‌ستاده‌ای 
که به نزد ابوذر فررستاده بود, گفت: به نزد ابوذر برو و به وی بگو: 
پیکر میا از شکنجه معاویه رهایی بخش زیرا او مرا به نزديك دیگری 
قی‌ستاده بود و من‌دینارها را به‌نادرست به‌نزد تو آوردم. ابوذر گفت: 
پسر کم» به وی بکگوی: به خدا که از دینارهای تو پشیزی در نزد من 
به‌جای نمانده است؛ مرا سه روز درنگث ده تا آن را گرد آورم. چون 
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معاویه دید که رفتار وی گفتارش را راست می‌شمارد. بسه عشمان 
نوا ابوذر کار بر من تنگث ساخته است. از گن‌ند گفتار های او به 
بینوایان. چنین و چنان رخ نموده است. عثمان یسر‌ای وی نوشت: 
بدان که آشوپ چشم و بینی خوه را نشان داده است. بس تو بایسته 
است که استوار بمانی و بسه هوشیاری بازآیی و زخم چسرکین را 
بشکافی. ابوذر را همراه مردی آشنا به کارها به نزد من فی‌ست و تا 
می‌توانی مردم و خود را از گزند این گونه کارها برکنار بدار. او 
اپوذر را به نزد عشمان فرستاد. 

چون ابوذر به مدیته آمد و انجمن‌های می‌دم را در دامن کوهستان 
سلع دید» گفت: می‌دمان بدینه را مژده باد به تازشی جان‌شکار و 
پیکاری پایدار! او بر عثمان درآمد و عثمان به‌وی‌گفت: چرا شامیان 
از درشتی زبان تو گله می‌کنند؟ ابسوذر همه آنچه را رفته بود. به 
درستی و بی کم و کاست به عثمان گسزارش داد. عشمان گفت: ای 
ایوذر» بر من است که مردم را به کوشش و میانه‌روی در همسزينةً 
ز ندگی‌فراخوانم ولی مرا نمی‌سزه که ايشان را ناچار به‌پر‌هیز کاری 
و پارسایی کنم. ابوذر گفت: از توانگران درنگنرید تا نیکوکاری 
کنند و هزینه‌ها بپرداز ند و رفتاری نيك با همسایگان و بی‌ادران در 
پیش گی ند و پیوندهای خویشاو ندی را استوار سازند. کمپالاحبار 
که در آنجا بود» گنت: هرکس هزینه‌های «بایسته» را بپر‌دازد کار 
خود را به پایان برده است. ابوذر او را زد و س‌ش را شکست و به 
وی گفت: ای مردك یبودی‌زاده! تو را با این کارها چه کار؟ تو اینجا 
چه می‌کنی؟ عشمان از کمب‌خواست که شکستگی‌سرش را به‌او ببخشد. 
کمب آن را پخشید. ابوذر به عثمان کفت: به من دستوری ده کسه از 


مدینه بیرون روم ذیرا پیامبر خدا (ص) فرمود که چون ساختمانب 
های شپی به کوه سلع رسد از آن بیرون رو . عشمان به وی دستوری 
داد. ابوذر به ربذه شد و در آنجا مز گتی ساخت. عشمان به وی گله‌ای 
در پیرامون سی شتر (يا کم‌تی از آن) داد و دو برده بخشید و روزي 
روزانه برای وی نامزد کرد. نیز با رافع بن خدیج بدین گونه رفتار 
کرد. او هم به دنیال چیزی که شنیده بود. از مدینه بیرون رفته بود. 
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ابوذر از بیم آنکه دو باره «بیابانگرد» شودء گاه گاه به مدینه سس 
می‌زد. معاویه کسان وی را به نزد او بیسرون فرستاد. ایشان بیرون 
رفتند و انباتی پر داشتند که بر دست مرد سنگیتی می‌کرد. معاویه 
گفت: به این مرد بتگرید که مردم را به پررهیز کردن اژ ایسن سرای 
می‌خواند» چه بار گرانی برايش می‌بر ند! زتش گفت: به خدا که این 
توبره نه انباشته از دنیا است نه درم (ته زر است نه سیم)» بلکه 
پشیز‌هایی است مسین که چون هر ماه بخشش او را از گنج‌خانه میس 
پر‌داختند. پشیزهایی برای گذران زندگی روزانة ما به دست میب 
کسرد. 

چون به ربذه رفت» نماز به‌پا داشته شد و در آنجا مردی بو که 
او را بر صدقات گماشته بودند. گفت: ای ابوذر» به پیش‌رو تا در 


پشت سس تو نماز بخوانیم. ابوذر گفت: نه» به‌پیش‌رو زیرا پیأمبی 
خدا (ص) به من گفت: فرمانبر و شنوا باشید گرچه برده‌ای بینی 
بریده را بر شما کمارند. تو برده‌ای ولی بیتی بریده نیستی. او از 
پردگان صدقه بود و مجاشع نام داشت. 
یاد چند رویداد 

دراین سال عثمان سومین آواز روز آدینه را در زوراء برافزود. 

هم در اين سال حاطب بن ابی بلتعة لخمی از بدریان در گذشت. 

[واژة تازه پدید] 


خاطب: با حای بی‌نقطه. 
با بای تك نقطه‌ای و سپس تای دو نقطه‌ای در ز بر بر وزن 


در اين سال ایتان در گ‌تشتند: عمرو ين ابی سرح فمپسری از 
بدریان» مسعود بن ر بیع یا مسعود بن ربيعة بن عمرو قاری از قاره 
که پیش از رفتن پیامبر به خانه ارقم اسلام آورد و دز بدر چنگید و 
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از شصت سالگی در گذشت, عبدالله بن کعب انصاری از بدریان که 
در جنگت بدر و جز آن سر‌پسرست غنیمت‌های پیامبی (ص) بود» 
عیدالله بن مظعون برادر عثمان از بدریان و جبار بن صغی از 
رزمندگان پدر. 

[واژة تازه پدید] 

جبّار: با جیم که در پایان آن رای است. 


ر ویداد‌های سال سی و نکم هجری 
( ۶۵۲ میلادی) 


جنگت صَوّاری 

بررخی گویند: در اين سال یا سال ۶۵۴/۳۴ م تبرد صواری رخ 
داد. برخی گسویند: در سال ۶۵۲/۳۱م جنگت اسواران رخ نمود. 
برخی گویند: هی دو به‌سال ۶۵۲/۳۱ بودند و فرماندهی مسلماتان 
به دست معاویه بود چه بسه روزگار عثمان سراس شام فسرمانین او 
گشته بودند. 

انگیز؛ فراهم آمدن شام برای وی این برد که چون هنگامدر گذشت. 
ابوعبیدةبن‌جراح فرارسیدء بر پبنةکار خود عیاض نتم را گماشت 
که دایی و پسر عموی او بود. او بخشنده‌ای بلند آواژه بود. برخی» 
چنان که یاد شد. گویند: معاذبن جبل را به‌جای خود برنشاند. عیاض 
مرد و عمر پس از او سعید بن جلْیَم جُمَحی را بر گماشت. سعید مرد 
و عم به‌جای او عمیر بن سمد انصاری را برنشاند. عم در گذشت 
و عمیر فرماندار حمص و قنسرین بود. یزید بسن ابی‌سفیان مرد و 
عم به جای وی برادرش معاوية بن ابی‌سفیان را بر سس کار آورد. 
از این رهگذر» اردن و دمشق برای مماویه قراهم آمد. عمین بن‌سمد 
بیمار شد و از عثمان خواست که او را بخشوده بدارد و دستوری‌دهد 
که به نزد خانواده خود بازگردد. عشمان به وی دستوری داد و حمص 
و قنسرین را پیوست فی‌مانرو معاویه ساخت. عبدالرحمان بن علقمه 
که فرماتروای فلسطین بود» درگذشت و عشان آن کشور دا هم به 
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مماویه بخشید. بدین سان بود که سراسر شام بزرگت فرمانبر معاویه 
گشت. 

اما انگیزهُ این جنگت چنان بود که چون مسلمانان مردم افریقیه 
را قرو کوفتند و کشتار کردند و به اسیری گرفتند» کنستانتین پسس 
مراکلیوس با لشکری انبوه از رومیان که از آغاز اسلام چنان سپاهی 
گرد نیامده بود» بیرون آمد. ایشان همراه پانصد یا ششصد کش 
جنگی بیرون آمدند. مسلمانان بیرون شدند و ف‌مانرو ای مردم شام 
همان مماویه بوه و بر دریا عبدالله بسن سعد بن ابی‌سرح. چسون 
مسلمانان با رومیان دیدار کردند» باد بر ایشان‌می‌وزید. مسلمانان 
و رومیان لنگر انداختند و باد آرام گرفت. مسلمانان گفتند: میأن ما 
با شما زینبار باشد. شب را سپری کردند و مسلمانان قرآن میب 
خواندند و نماز می‌گزاردند و خدا را یاد می‌کسردند. رومیان همی 
شیپور می نواختند.آنان کشتی‌های‌خود را نزديك‌آوردند و مسلمانان 
کشتی‌های خوه را نزديك ساختند. کشتی‌ما را به یکدیگر بستند و با 
شمشیر و خنجر به‌جان هم اقتادند. از مسلمانان کسان فراوانی‌کشته 
شدند و از روبیان کشتار بی‌شمار شد. آن روز چنان شکیب آوردند 
که مرگز در هیچ پیکاری چنان پایداری نکرده بودند. آنگاه خدا 
پیروزی را هم‌آغوش مسلمانان کرد و کنستانتین زخمی و شکست 
خورده رو به‌گریز نباد و از رومیان جز رمیدگان رهایی تیافتند. 
عبدالله بن سعد پس از شکست دشمن چند روزی در ذات‌الصواری 
ماند و سپس بازگشت. در این جنگت. برای نخستین بار محمد بن 
آبی‌بکی و محمد بن ابی‌حذیفه دربارةٌ عشمان سخن گفتند و او را 
نکو هش کردند که دين خدا دگرگون کیده است و شیوه ابوبکس و 
عمر بگر‌دانیده است. گفتند: عبدالله بل سعد را فر‌ماندار کرده است 
و اين همان مردی است که پیامب‌خون او را تباه فرمود و قرآن‌در پارة 
خدانشناسی وی فرود آمد. پیامبر خدا (ص) کسانی را بیرون راند 
که عثمان ایشان را فراز آورد. یاران پیامبر خدا (ص) را بر‌کتار 
کرد و سعید بن الماص و عبدالله بن عامر دا بر سس کار آورد. این 
گزارش به عبدالله سعد رسید. گفت: شما دو تن با ما سوار نشوید. 
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آن دو در کشتی انباشته‌ای سوار شدند که پر از قبطیان بود. با دشمن 
دیدار کردند و آن دو از همه آرام‌تر پیکار گردند و گز ند کم‌تری بی 
دشمن فرود آوردند. از ایشان پر‌سش کردند و آن‌دو گفتند: چه‌کو نه 
همراه عبدالله بن سمد یه جنگ دشمن شویم؟ عثمان او را بر سس کار 
آورده است و عشمان چنین و چنان کرده است. عبدالله کس به نزد آن 
دو فی‌ستاه و ایشان را بازداشت و بیم داد. سردم از گفتار آن دو به 
شور آمدند و برعشمان تباه‌شد ند و سخن ما گفتند که پیش تر نمی گفتند. 

نستانتین با کشتی به آبخست سیسیل‌شد. مردم آن از وی‌پر‌سش 
کردند و او گزارش بداد. گفتند: ترسایان تباه شدند و مردان‌شان 
رو به نابودی نپادند! اک عر بان بر ما تازند» کس نباشد که در 
بیابرشان بایستد.آتگاه او دا به‌گرمابه بردند و کشتند و هم‌اهانش 
را در کشتی گذاشتند و دستوری‌دادندکه به‌ کنستا نتین‌او پل بازگردند. 


برخی گویند: دراین سال ارمنستان بر دست حبیب بن مسلمه 
ده شد که یاد آن از پیش بررفت. 


کشته شدن یزدگرد بن شپریار 

به‌گفتة برخی» دراین سال یزدگرد از پارس به خراسان گریخت. 
نا همگونی گفتار های‌دانشوران در این‌زمینه» پیش‌تر یاد شد. هنگامی 
که عبدالله بن عامی به فر‌مانداری بصره رسیده بود» از این شب به 
سوی پارس بیرون رفته آن را کشوده بود. یزدگرد به سال ۶۵۰/۳۰ 
از شپر گور یا اردشیر خره گریخت. ابن عامی, مجاشم بن مسعود یا 
هرم بن حیان عبدی يا هرم بن حیان یشکری را در پی او گسیل کرد. 
او تا کرمان به دنبال یزدگرد راند. یزدگرد به خراسان روی آورد. 
مجاشع بن مسعود و همر اهانش را برف و کولاك و مه قسراگرفت و 
سرما به‌سختی گرایید. بلندی برف به يك نیزه می‌رسید. سپاه نابود 
شد و مجاشم وارهید و مرد دیگری‌که همراه خود کنیزکی داشت» چان 
به در برد. او شکم اشتری را درید و زن دا به درون آن فرو برد و 
کر‌پخت. فردا به نزديك اشتر و کنيزك باز کشت و آن ماهرو راز نده 
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یافت و او را برداشت و از ابودگاه بیرون برد. آن کاخ را از آن 
هنگام «کاخ مجاشع» خواندند زیرا سپاهیان اد در آنجا تابود گشتند. 
کاخ در پنج یا شش‌فرسنگی سیر‌جان از شارسان‌های وابسته به‌کرمان 
بود. 

اين گزازش بر پایة کفتار کسی است که می‌گوید: یزدگرد در 
این سال از پارس گر یخت. 

اما انگیزهُ کشته شدن وی, بر پایة آنچه یادش در گشودن پارس, 
و خراسان گذشت» آماج ناهمسازگویی‌دانشوران در این‌زمینه است. 
برخی گویند: او همراء گروهی, از آن میان ختّزاد برادر رستم از 
کرمان به‌مرو گریخت. خرزاد درباره گر امیداشت شاهنشاء به‌ماهویه 
مرزبان مرو سفارش کرد و به عراق بازگشت. یزدگسد از او 
درخواست دارایی کرد ولی مرزبان از پرداخت آن تن زد. مردمان 
مرو از بودن او» بر خود بیمناك شدند و کس به نزد ترکان فی‌ستادند 
و در برابر او ازایشان پاری خواستند. ترکان فر از آمدند و بسر او 
شبیخون زدند و همراهان او را کشتند. یزدگرد پیاده به شط مر غاب 
گریخت و به خانةً س‌دی پناهید که آسیاسنگث می‌تراشید. چون 
شاهنشاه خفت» سنگتراش او را کشت. برخی گویند: نه چنین بوه 
بلکه مردمان مرو بر او شبیخون زدند و از تسرکان یاری نخواستند. 
مرویان یاران او را کشتند و یزدگرد گریخت و سنگتراش خون او 
بریخت. اینان جای پای او را تا خانة سنگتراش دنبال کردند و او را 
گرفتند و زدند و او به کشتن شاهنشاه خستو شد و آنان وی و کسان 
خانواده‌اش را کشتار کی‌دند. 

یزدگرد در اینجا با زنی هم‌آعوش گشته بود. او برای وی پسری 
لب‌شکافته (یا نیم‌سر) زایید که پس از کشته شدن پدر دیده به گیتی 
گشود و از اين‌رو او را «نیم‌زاده» خواندند. از این پسس در خراسان 
فرزندانی زادند. هنگامی که قتيبة بن مسلم سفد را گشود, دو دخش 
از فرز ندان مرد «نیم‌زاده» یاقت که هر دو يا یکی را بسه نزد حجاج 
فی‌ستاد و او دخترف را روانه دربار ولید بسن عبدالملك ساخت که 
پرای او یزید بن ولید «کاسته» را زایید. یزدگرد را از رود بیرون 
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آوردند و در تابوت نپادند و به استخ بردند و در آنجا در آرامگاهی 
سنگی به خاك سپر‌دند. 

برخی گویند: یزدگره پس از نبرد نراوند به سرزمین اصفبان 
گ‌یخت و در آنجا س‌دی «مطیار» نام بود. وی از عربان چیزی بسیار 
اندكب به دست کرده بود و از این‌رو پایگاهی بس بلند می‌داشت. يكگ 
روز مطیار به نزد یزدگرد آمد که به پیشگاه شامتشاه بار یابد ولی 
دربان او را نگه داشت تا برای وی دستوری بگیرد. مطیار او را زد 
و زخمی کرد. دربان خون‌آلود بر یزدگرد درآمد. شاهنشاه همان دم از 
(صفیان بیرون آمد و به ری شد. خداو ند طبی‌ستان به نزد او بیرون 
آمد کشورش را پیش‌کش او کرد و گزارش داد که جایگامی استوار 
است. یزدگرد نپذیرفت. 

برخی گویند: همان دم به سیستان شد و سپس با هزار سوارء 
آهنگت مرو کرد. برخی گویند: نه چنین است که رو به پارس نپاد و 
در آنجا چپار سال سپری کرد. سپس به کرمان شد و دو یا سه سال در 
آتجا ماند. دهبان آن از دی چیزی خواست که یزدگرد نپذیرفت و او 
پایش را گرفت و بر زمین‌کشاند و از کشور خوه بیرو نش‌راند. پس 
به‌سیستان رفت و نرديك به پنج سال ماند و آهنگت خی‌اسان کرد که 
مپاهیان گرد آدرد و ایشان را به جنگ عریان برد. به مرو رفت و 
گروگان‌ها از فرزندان دهبانان با فر‌خزاد همراهی می‌کردند. چون 
به مرو رسید. با پادشاهان چین د کابل و خزر و فیرغانه به نامه نگاری 
پرداخت و از ایشان یاری خواست. دهبان مرو در آن زمان ماهویه 
پدر براز بود. ماهویه پسرش براز دا بر مرو گماشت که آن را در 
پرابی یزدگرد پاس بدارد و پادشاه دا از آمدن بدان یازدارد مپادا 
گزندی به وی رسد. يك روز یزدگرد سوار شد و بر گرد شپر چرخید 
و کوشید از یکی از دروازه‌ها به درون رود. براز نگذاشت او به 
درون رود. پدر از يك سو بر پسی بان زد که در یگشاید و از دیگر 
سو اشاره کرد که نگشاید. پسر دروازه نگشود. یکی از یاران‌یزدگرد 
این زدو بند را دید و شاهنشاه را آگاه‌ساخت و از او دستوری خواست 
که براز را بکشد. یزدگرد روا نداشت. 


۹۰ اعامل فراثاریخ 


برخی گویند: یزدگرد کار دمبانی دا از ماهویه گرفت و به پسر 
برادرش سنجان سپرد. گزارش اين کار به گوش ماهویسه رسید و او 
در تابودی پادشاه کوشید. او برای نیزكت طخان به نامه نگاری 
پرداخت و از وی خواست که به‌تزد او آید تا بر کشتن شاهنشاه و 
آشتی کردن با عربان ممداستان گردند. به نزد وی پایندان سپرد که 
اگی چنین کند, روزانه او را هزار درم بخشد. نيزك به نزد یزدگره 
تابه فی‌ستاد و به وی نوید پاری در برایی عربان داد و خواستار شد 
که تنپا به نزديك او رود و سپاهیان خود را دور سازد و فی‌خزاد را 
از خود براند. یزدگرد با یاران خوه به کنکاش نشست و سنجان به 
وی گفت: من این راه را نمی‌پسندم که لشکریان و فرخزاد را از خود 
برانی. پدر براز گفت: من بر آنم که فراخوان وی - تيزك - را 
بپذیری و آنچه را که می‌خواهد» انجام دهی. او رای براز دا به کار 
یست.و یاران و سپاهیان خود را پراکنده‌ساخت. فرخزاد فریاد کشید 
و گریبان درید و گفت: مرا گمان بر این‌است‌که شمایان آهنگت کشتن 
این مرد را دارید! فرخزاد چندان پافشاری ورزید که یزدگرد با 
دست خود برای وی نامه نوشت‌که او زینبار داره و اوست‌که یزدگرد 
و کسان و همرامان و دارایی‌های وی زا به مامویه سپرده است. 
یزدگرد بر آنچه نوشته بود, گواهان گرفت. نيزك رو به یزدگرد آورد 
و پادشاه و را با ساژ و دهل پذیره کشت. پدر براز او را رهنمون 
گشت که چنین کند. چون او دا دیدار کرد» پدر براز واپس نشست و 
نيزك پیاده او را پذدیره گشت. یزدگرد یکی از اسباتی را که در کنار 
خود می‌کشید, به وی بغشید که نيزك بر آن سوار شد. چون به میان 
سپاه او رسید, تيزك با وی گرم گفتو گو شد و از آن میان بسه وی 
گفت: یکی از دخترانت را بسه همسری به من ده تأ نيك خسواهانه با 
دشمنان تو پیکار کنم. یزدگرد او را دشنام داد و نيزك بسا گرز خود 
بر سر اد کوبید و یزدگرد فریاد کشید و رو به گریز نباد. یاران 
ئيزك به کشتار هماهان یزدگرد پرداختند, یزدگرد به‌خانه آسیابانی 
پناهید و سه روز در آنجا ماند ولی خوراك نخورد. آسیابان به وی 
گفت: ای مرد بدبخت» بیرون آی و خوراکی بخور که از گرستگی 
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مردی! یزدگرد گفت: خوراك‌نتوانم خورد جز اینکه بر سر خوان‌کسی 
برای من سرود ویو خدایی بخواند. در نرد آسیابان مردی بود که 
بدینگو نه سرود خدایی می‌خواند. آسیابان از او خواست و او آمد و 
سرود خواند و شاهنشاه خوراك خورد. چون سرودخوان بیرون رقت» 
شنید که مردم از کسی به نام یزدگرد سخن می‌گویند. مرد پرسید که 
جامه‌اش چه‌گونه است. آنان چگونگی جامه‌اش را بسرای وی گفتند. 
مس‌ودخوان ویژگی‌های وی و جامه‌اش دا به‌ایشان گزارش داد. پدر 
براژ مردی اژ اسواران دا به نزد یزدگرد فرستاد و او دا فسرنود که 
شاه را خقّه کند و به روه اندر انگند. مرد به نزد آسیابان آمد و او 
راژه تا یزدگره را به وی نشان دهد. آسيابان از او نپذیرفت و گفت 
که چنین کسی در اینجا نیست. چون خواست کسه باز گردد» یگی از 
هم‌اهانش به وی گفت: من در اینجا بوی مشك می‌شنوم. او به‌دامن 
جامهٌ دیبایی نگر‌یست که در آب شناور بود. آن را کشید و به یزدگرد 
رسید. پادشاه از وی خواست‌که او را نکشد و کسان‌را بر او رهنمون 
نگردد. او انگشت و کم بند و دست‌بند زرین خود را بسه آن مرد 
بخشید. مرد گفت: مرا چپار درم بخش تا تو را رها سازم. یزدگرد 
پول نداشت. به مرد گفت: همین ان من بهای بی‌کران دارد؛ آن 
را بر‌گیر. مرد سر برتافت. یزدگرد گفت: همواره به من می‌گفتند که 
روزی تیازیند چپار درم خواهی شد. اينك آن روژ شوم را دریافتم. 
آنگاه یکی از دو گوشوار؛ خود را باز کرد و به آسیابان داد و از دی 
خواست که رازش را پوشیده بدارد. خواستند او را بکشند.شاهنشاه 
گفت: دریغ از شما! ما در نبشته‌های خود خوانده‌ايم که هرکس 
پادشاهان را بکشد» یزدان پاك او را با آتش این کیتی بسوزاند. مرا 
نکشید و به‌نزد دهبانان یا عربان برید که مانند من کسی را زنده 
می‌گذار ند. آنان هم؛ زر و زیور و پوشیدنی و جامه‌هایش را از او 
ستردند و او را با زه کمان خفه کردند و در آب افگندند. کشیش 
(موید) مرو او را بر‌گرفت و در تابوت گذاشت و به‌خاك سپید. پدر 
پراز یه جست‌وجوی یکی از دو گوشواره برآمد و آن کسی را که بر 
دی رهنمون گشته بود. بگر‌فت و چندان زه که جانش بر‌آمد. 


تب +کامل فی‌اتارخ 


برخی گویند: نه چنین بودء بلکه یزدگرد پیش از آمدن عر بان به 
کرمان. از این شم مرو کرد و همراه چپار هزار کس بر دو 
طبس و «کوهستان» گذشت و رهسپار مرو گشت. چون به نزديكك مرو 
رسید» دو سردار به تام‌های براز و ستجان او را پذیره شدند. این دو 
از همدگر کینه به دل می‌داشتند. براز به زیان سنجان سعن‌چینی گرد 
چندان که یزدگرد آهنگك کشتن او کرد. ان سخن به گوش یکی از 
بانوان رسید و گفتار آشکار گشت. سنجان یاران خود را گرد آورد و 
آهنگت یزدگرد کرد. براز گر يخت و یزدگرد نیز تر‌سید و رو به‌گریز 
نباد. او به آسیایی بر دو فی‌سنگی مرو آمد و به حانه آسیابانی شد. 
آسیابان او را خوراك داد و از وی چیزی خواست. یزدگرد کس بند 
زرین خود را به‌وی بخشید. سرد گفت: مرا چپار درم بس می‌کند. 
ولی پادشاه پولی نداشت. آنگاه یزدگرد خوابید. آسیابان او دا با 
تبی کشت و آنچه را همراه او بود» بر گرفت.9 پیکرش را در آب افکند 
و شکمش را درید و او را گرانبار کرد که در آب فرو رود. 

کشیشی که در مرو می‌زیست. گزارش کشته شدن او را شنید و 
تر‌سایان را گرد آدرد و گفت: پس شبریار کشته شده است. شمبریار 
پسر شیرین همان زن خداکرایی است که بزرگوادی و نیکوکاری وی 
را به راستای مردم‌خود می‌دانید و نیز می‌دانید که‌ترسایان به‌روزگار 
نیای وی انوشیرو ان از چه پایگاه بلندی بر‌خوردار شدند. سزاوار 
است که بر مگت او شیون کنیم و برای او آرامگاهی سنگی بسازیم. 
آنان‌گفتار او را پذیرفتند و برای او آرامگاهی‌سنگی ساختند و پیکر 
او را بیرون آوردند و کفن کردند و در آن آرامگاه ستگی به خاك 
سپر‌دند. 

روزگار پادشامی او بیست. سال بود. از آن میان چپار سال در 
آرامش و شانزده سال در ستیز و سختگیری عربان بر وی و گریز 
پیوست4ُ او از ایشان. وی واپسین کس از خاندان اردشیر بن بايك 
بود. پس از آن فرمانرانی برای عربان یکرویه گشت. 
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چون عمر بن خطاب کشته شدء مردم خراسان پیمان خود دا 
شکستند و به راه نأسازگاری رفتند. پس هنگامی که عبدالله بن عاس 
پارس را گشود؛ حبیب بن اوس تمیمی به‌تزد او بررخاست و گفت: ای 
فر‌مانده» سراس زمین در برایر توست و از آن جسن اندکی گشوده 
نشده است. رهسپار شو که خدا یادر توست. کفت: مگر نه ما را 
فی‌موده‌اند که رهسپار شویم؟ نخواست آشکار سازد که رای او را 
پذیرفته است. برخی گویند: چون این عامر پارس را گشود» به سوی 
بمسه باز گشت و شريك بن اعور حارئی را بر استخر گماشت که این 
یکی مزگت استخر را پایه گذاشت. چون به شبر بصره آمد» احنف‌ین 
قیس یا دیگری به نزد او شد و گفت: همانا دشمنت از تو گریزان 
است و از بیم شمشیرت هراسان؛ کشورها گسترده است» پس روانه 
شو که خدا یاور توست و گرامی دار ندة آیین خویش. او ساز و یرگت 
و آرایش جنگی بر گرفت و زیادین‌ابیه دا بر بصره گماشت و رهسپار 
گشت. به کرمان رفت و مجاشع بن مسمود شلّمی را کسه از یاران 
پيامبر بود» فر‌ماندهی داد و او دا فرمود که با کرمانیان کارزار 
کند. ایشان نیز پیمان خود را شکسته بودند. بس سیستان ربیع بن 
زیاد حرئی را فرمانروا ساخت زیر! سیستانیان هم پیمان‌شکنی و 
ناسازگاری کرده بودند. ابن عاس به نیشابور شد و احنف ین قیس 
را قرماندهی پیشاهنگان خود بخشید. به دو طبس شد که دو دژ بودند 
و دروازهٌ خراسان شمرده می‌شدند. مردم آن با وی آشتی کردند. از 
آنجا روانة «کوهستان» [فراگیی گناپاد» فرردوس و بیرجند] شد. 
مردم آن با وی دیدار کردند و او به جنگت با ایشان درایستاد چندان 
که ایشان را به درون دژشان راند. ابن عاس بدانجا رفت و مردم آن 
سامان بر پایةً پرداخت ششصد هزار درم با وی پیمان آشتی بستند. 
برخی گفتند: آنکه یه کوهستان شد. مر پن احص یِشکُری بود. این 
خود سرزمین بکر بن وایل بود. عبدالله بن عامس لشکری به سوی زام 
از شارسان‌های نیشابور فی‌ستاه و آن را به‌زور کشود و نیز به‌گشودن 


۷۰۰ الکامل فی‌الناریغ 


باخرز و جوین (از شارسان‌های نیشابور) پر‌داخت. 

ابن عامر اسود بن کلئوم عدوی از مردم عدی‌الر باب را که س‌دی 
پارسا بود, به سوی بیپق که اين هم از شارسان‌های نیشایور بسود» 
گسیل کرد. وی آهنگت پای‌تخت آن کرد و از رخنه‌ای به درون بارو 
های شبر درآمد. همراه او گروهی از ستلمانان به درون شیر 
شدند. دشمنٌْ آن‌رخنه را بر ایشان بست. اسود چندان‌جنگید تا خود و 
گروهی از همرامانش کشته شدند. پس از وی بسرادرش ادهم بن 
کلثوم رهبری مردم را به‌دست‌گرفت. او پیروز شد و بیپق را کشود. 
اسود همواره خدا را می‌خواند که به روز رستاخیز او را از شکم‌های 
در ندگان و پر ندکان برانگیزاند. از این‌رو برادرش او را به خاك 
نسپرد. دیگر کسان از پارانش که ساغر جانبازی نوشیده بودند, به 
خاك سپرده شدند. ابن عامی بهت از شارسان نیشابور را نیز گشود. 


[واْة تازه بدید] 


این «بشت» با شین نقطه‌دار است نسه «بست». آن از شپر‌های 
دوان است و این از خراسان از نیشابور. 


نیز او خواف و اسفرایین و ارغیان را کشود. پس از آنکه بر همة 
شارسان‌های نیشابور چتگال گسترد, آهنگث نیشابور کرد. آن را يك 
ماه در میان گرفت. بر هر برزن يا گوشه‌ای از آن مرزبانی اپرانی 
بود که آن را پاس می‌داشته. خداوند یکی از آن سرزن‌ها از وی 
زینبار خواست بر اين پایه که مسلمانان دا به درون شمپر بید. او 
شبانه ایشان را به‌درون شپر برد که دروازه را گشودند. مرزبان 
مسپتر آن همراه گروهی در در این شس دژگزین گشتند. او بر پایة 
و اگذار کردن‌هم؛ نیشابور زینپار خواست. ابن‌عامی برپاية دریافت 
هزار هزار (يك میلیون) درم با وی پیمان آشتی بست. بر نیشابور 
قیس بن هیثم سلمی را گماشت و لشکری به آبیورد و نسا فر‌ستاد که 
آن را يا آشتی بکشود. لشکری دیگر یه فی‌ماندهی عبدالله بن خازم 
سلمی به س‌خس فسرستاد. سپاهیان بسا مردم آن چنگیدند و انگاه 
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سی‌خسیان برپايةٌ زینمپار دادن صد مرد خواستار آشتی شد ند. خواستذ 
او را پذیرفتند. مرزبان آن بر این پایه با ایشان پیمان آشتی بست و 
صد مرد را نام پرد و خود را یاد نکرد. عبدالله او دا کشت و به زود 
به س‌خس در آمد . 

مرزبان توس به نزد ابن عامر آمد و با او برپایه پر‌داخت‌ششصد 
هزار درم آشتی‌کرد. سپاهی‌دیگ به‌س‌ک‌دگی عبدالله بن‌خازم پا مرد 
دیگری کسیل هرات کرد. مرزبان هرات این گزارش را شنید و به‌نزد 
این عامر آمد و با او بر پایهٌ واگذاردن هرات و بادغیس و پوشنگی 
پیمان آشتی بست. برخی کویند: نه چنین بوه پلکه ابن عامس همراه 
سپاه به مرات رفت و سردم آن با وی جنگیدند و سپس مرز بان آن بر 
پایة پرداخت هزار هزار (يك میلیون) درم با وی پیمان آشتی بست. 
چون ابن عاس بر این شارسان‌ها چنگث انداخت. مرزبان بلخ کس به 
نزد وی فرستاد. او بر پایة دریافت دو هزار هزار و دویست هزار 
(دو میلیون و دویست هزار) درم با وی پیمان‌آشتی بست. برخی‌دیگ 
در اين زمینه گزارش‌های دیگری گفته‌اند. اپن عاس حاتم بن نعمان 
پاملی را به تزد مرزبان آن گسیل کرد. سراس مرو در آشتی به سس 
می‌برد به‌جز يك روستا که آن را سنج می‌گفتند. ستجّ: به کسس سین 
بی‌نقطه و نون ساکن و در پایان آن جیم است. ابن عامس احنف بن 
قیس را پبه تخارستان فرستاد. او بس روستایی گذشت که اکنون 
روستای احنف خوانده می‌شود و در آن‌هنگام سوانگرد خوانده می‌شد. 
مردم آن را دز میان گرفت و ایشان بر پاية پرداخت سیصد هزار درم 
با او پیمان آشتی بستند. احنف گفت: این‌را نیز در پیمان می‌کنجانم 
که مردی از ما بر فراز بام کاخ رود و اذان گوید و در میان شما نماز 
خواند و بازگردد. آنان به اين کار تن دردادند. احنف به مروروه 
رفت و مردم آن با وی جنگیدند و او ایشان را کشتار کرد و شکست 
داد و در میان گرفت. مرزبان آن از نزدیکان باذان خداو ندگار یمن 
بود. او با احثف بر پاية پرداخت ششصدهزار درم آشتی کرد. احنف 
سپاهی گسیل کرد که پر روستای بغ چنگت انداخت و دام‌های مردم 
آن را به پیش راند و بسد. آنگاه سپاهیان با س‌دم آن آشتی گردند. 


ت_ الکامل فیالتاریخ 


مردم تخارستان در برای او به‌پایداری بر‌خاستند. مردم گوزگان و 
طالقان و فارياب و پیرامون آنپا با سپاهی انبوه گرد آمدند. دو سوی 
رزمتده دیدار کردند و به پیکار گر اییدند. پادشاه چفانیان بر احنف 
تاخت و احنث نیزه را از دست او بیرون کشید و به سختی چنگید. 
بت‌پرستان [آذرستایان] شکست یافتند و مسلمانان ایشان را به 
سختی و به مرکونه که خواستند. کشتار کردنسد و احنف به م‌ورود 
باز کشت. برخی از دشمنان به گوزگان پیوستند. احنف» اقرع ین 
حابس تمیمی را با سوارانی چند به جنگت ایشان فرستاه و گفت: ای 
بنی‌تمیم» یکدیگ را دوست بدارید و بر همدگی بخشایش کنید تا 
کارمای‌تان به‌راستی و استواری بازآید. از خویشتن‌داری در بارشکم 
و شرمگاه‌خود آغاز کنید تا دین‌تان برای‌تان درست‌بماند. از نیر نگت 
و پیمان‌شکنی بپر‌هيزید تا دد پیکار پیروز شوید. 

اقرع رهسپار شد و با دشمن در گوزگان دیدار کرد. مسلمانان 
تازشی آوردند و سپس باز گشتند و بت‌پرستان [آذرستایان] را 
شکست دادند و کوزگان را هزور گشودند. این غریزه نشلی سرود: 


ام متا 5 قفومان 
یعنی: : بادا که ابرهای پسرباران به هنگام گوهراقشانی» بر 
آرانگاه‌های جواتس‌دانی ببار ند که در گوزگان آرمیدند. به سوی دو 
کاخ از روستای خوت, که دو سردار به نام‌های «اقرع» همه ایشان را 
پدانجا کشاندند. (یا از ايشان در آنجا کینه کشیدند). 


احنف طالقان و فاریاب را با آفتی گشود. برخی گویند: نه چنین 
بود که امیر بن احمر آن را گشود. سپس احنف روان؛ بلخ گشت که 
همان بزرکت شپر تخارستان بود. مردم آن بر پایهٌ پرداخت چهپار صد 
یا هفتصدهزار [درم] با وی پیمان‌آشتی بستند. او اسید بن مَُشَعّس 
زاین یلخ گماشت و سپس به سوی و 
جای داشت ولی نتوا نست آن را بگشاید. با یارانش رای زدو حضین 
بن منذر به او گقت: عمرو بن معدی‌کرب می‌گوید: 
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یعنی: چون از پس کاری بر نیایی؛ از آن درگذر و به کاری روی 
آور که توان اتجامش را داری. 


او به سوی بلخ بازکشت و دید که اسید آن دا با آشتی گرفته 
است. هنگامی که او همسازی خود را با آشتی ایشان آگبی می‌کرد» 
جشن فی نندة سپرگان این سدم فرارسید. ایشان ارمغان‌های‌فراواتی 
از درم و دیتار و دام و ستور و آدند و رخت و جز آن برای وی 
آوردند. او گفت: اینبا را در پیمان آشتی خود نگنجانده بسودیم! 
گفتند: راست است.ولی این‌کاری است‌که در این‌روز با فررمانروایان 
خود می‌کنیم. گفت: نمی‌دانم این چیست. شاید سزای من باشد. باری 
آن رآ می‌گیرم تا بنگرم چه‌باید کرد. آن‌را گرقت تا احنف آمد و اسید 
آنچه رفته بود, به وی گزارش داد. احنف از بلغیان پر‌سش کرد و 
ایشان به او همان دا گفتند که به اسید گفته بودند. او آن ارمفان‌ها 
را به نزد اين عاس برد و گزارش به او داد. آپن عاس گفت: ای ابو 
بح آثپا را بر‌گیی. احنف گفت: مرا بداشپا تیازی نیست. ابن‌عاسر 
آنپا را بر‌گرفت. 

حسن بصری گفت: قرشی آنپا دا پیوست دارایی‌های خود کرد که 
مردی پیوستگر پول‌ها بود. 

چدن این پیروزی‌ها بر ابن عامر شد» مردم به وی گفتند: این 
همه سرزمین‌ها که تو گشوده‌ای» هيچ‌کس نگشوده است: پسارسء 
کرمان» سیستان و خراسان. عبدالله بن عامر گفت: به‌ناچار سپاس 
خدا را چنین به‌جای آورم که از همین جایگاه با احرام به حچ بیرون 
روم. او از نیشاپور جامةٌ عمره پوشید و قیس بن هیثم را بر خراسان 
گماشت و رهسپار گشت و در مدینه بر عثمان درآمد. پس از رفتن 
اد» قیس روانة سرزمین تخارستان شد. به هسی شارسانی درآمد» 
مردم آن با وی آشتی‌کر‌دند و دل و جان به‌فرمان او سپردند. سرانجام 
به سمنگان رسید که مردم آن در برابر وی پایداری‌کردند و او ایشان 
را در میان گرفت و آن شارسان را به زور گشود. 


۱۹-۰ الکامل فی‌التاریخ 
[واژة تازه پدیدع] 
[ 


: به قتح همزه و کسس سین. 
بن منذر: با ضاد نقطه‌دار . 
کشودن کرمان 

چون. چنان که پیش‌تر یاد کر‌دیم» عبدالله بن عامر از کرمان یه 
خراسان رفت و مجاشع بن مسمود سلمی را بر کرمان گماشت» به وی 
فی‌مان داد که آن دا بگشاید زیرا س‌دم آن پیمان خود را شکسته به راه 
ناسازگاری رفته بودند. او همید را به زور کشود و مردم آن را زنده 
نگه داشت و به ایشان زینپار داد و کاخی در آن پایه گارد که به 
کاخ مجاشم شناخته است. پس از آن به سیرجان شد که بزرگث شم 
کرمان است. چند روزی اندك بر آن ماند و مردمش دژگزین بودند. 
با ایشان کارزار کرد و آن را به زور کشود. بسیاری از مردم آن اژ 
آنجا کوچیدند. جیرقت را نیز به زور گرفت. در کرمان فرورفت و 
م‌دم آن را سر‌کوب و خوار کرد. آنگاه به «قفص» شد که در آنجا 
لشکریانا نبو هی بی‌ای‌پیکار با او گرد آمده بودند. اینان از ایرانیانی 
بودند که از دیگر جای‌ما به اینجا کوچیده بودند. او با ایشان جنگید 
و ایشان را درهم شکست و بر ایشان پیروز گشت. بسیاری از مردم 
کرمان گر‌یختند و روی به دریا آوردند؛ برخی به مکر آن پیوستند و 
برخی به سیستان. زمین‌ها و خانه‌های ایشان به عربان واگذار شد. 
اینان آنبا زا نوسازی کردند و در جاهایی از آن کاریز‌ها کندند و 
از درآمد آن ده‌يك پرداختند. 

گشودن سیستان و کابل و دیگر جای‌ها 

یاد گشودن سیستان به روزگار عمر بن خطاب گذشت. آنگاه 
مردم آن پس از وی پیمان خود را شکستند. چون عبدالله ین عامر به 
خراسان روی آورد. از کرمانْ ربیع بن زیاد حسارثی را گسیل آنجا 
کرد. اد بیابان را در نوشت تا به دژ زالق رسید. در روز جشن‌سیرگان 


پر سردم آن تاخت و دهبان را گرفت. دهبان بدین‌گونه جان خود را از 
وی خرید که چوبی میان تبی بر گرفت و آن را انباشتهةٌ سیم و زر کرد 
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و بر پایه آشتی پارس با او پیمان آشتی بست. آنگاه به شارسانی شد 
که به آن گر کویه می‌گفتند. مردم آن با وی از در آشتی درآمدند. پس 
رهسپار زرنج گشت و در نزدیکی آن بر شارسان روشت فرود آمد و 
با مردم آن جنگت درپیوست‌که مردانی‌از مسلمانان در آن کشته‌شد ند. 
آنگاه بت‌پرستان [آذرستایان] شکست. یافتند و او کشتاری هنگفت از 
ایشان به راه انداخت. ربیع به ناشرود آمد و آن را گشود سپس به 
شرواد شد و بر آن چنگ انداخت. از آنجا به ززنج رفت و با مردم 
آن پیکار کرد. مردم به پایدادی در برایر او درایستادند و او ایشان 
را درهم شکست و در میان گرفت. مرزبان آن کس به نزه وی‌ف‌ستاد 
که پیشنمپاد آشتی دهد. از او زیتبار خواست که خود به‌نزد وی رود. 
ربیع به وی زینپار داد. ربیع بر فراز یکسی از پیکر‌های سس بریده 
نشست و بر پیکر دیگری تکیه زد و یارانش را فی‌مود که چتان کنند. 
چون مرز بان ایشان را دید. از آن چشمانداز هراستاك تر‌سید و با او 
بی پایه دادن هزار برده آشتی کرد که در دست هس‌کدام جامی زرین 
یاشد." مسلماتان به‌درون شپر درآمدند. از آنجا به سناورد رفت که 
دره‌ای بود. از آن در گذشت و به ردستایی آمد که به گفته ایراسیان 
ستورگاه رستم داستان بود. می‌دم آن با وی پیکار کردند و او بسر 
ایشان چیره شد و سپس به زر نج باز گشت و پیر امون يك‌سال در أنجا 
ماند و سپس به نزد ابن عامر رفت. بر مردم آن فرمانداری گماشت 
که ایشان اد را بیرون راندند و دژگزین گشتند. 
فرمانرانی ربیع يك سال و نیم بود. او از آنجا چپل‌هزار کس به 
اسیری گرفت. دبیر او حسن بصری بود. ابن عاس» عبدالرحمان بن 
سس بن حبیب بن عبد شمس را به فر‌مانداری بر سیستان برنشاند. 
او پدانجا رفت و زرنج را در میان‌گرفت. مرزبان آن بر پایپرداخت 
_ ده هزار هار (دو میلیرن) درم و دو هزار برده با وی آشتی کسرد. 
۱ اين الیی همه گزارش را نیاورده است. بر پایة گزارش تاریخ سیستان, 
چون مرزبان اپرانی سردار خونخوار مازی و آن چشم‌انداز دلخراش را دید فریاد 
پر‌آورد: گویند که «اهرمن به روز آشکار نگردده؛ اين خود آمرین است که په روز 
آشکار کشته است و در این هیچ گمانی نیست. 


۱۴ الکامل فی‌التاریع 
عبدالررحمان بر آنچه میسان زرنج و کش از پبندٌ هسند است» چنگال 
گستره و در س‌زمین رخج بی آنچه بیان اینجا تا داژن است» چیره 
گشت. چون به شبر دادن رسید» سردم آن را در کوهستان زوز در 
میان گرفت و سپس با ایشان آشتی کرد و بر زوز که بتی زرین بود» 
درآمد. دو چشم آن از یاقوت بود. او دست بت را بر‌ید و دو یاقوت 
را برگرفت و به سرزبان گقت: برو زر و گوهر بردار. خواستم به 
تو نشان دهم که بت سود و زیانی ندارد. او کابل و زابل را از استان 
غزته بکشود و به زرنج بازآمد و در آن ماندگار شد تا کار عشمان به 
آشفتگی گرایید. وی امیر بن احمر یشکری را به جانشینی خضود 
بر‌گماشت و باز گشت. اه وی بیردن داندند و دز 


یعنی: اگر امیر بن احمر نبود» یشکر نابود می‌شد. باری هرچه 
پیش آید» یشکریان رو به نابودی دار ند. 
یاد چند رویداد 
در این سال عثمان با سردم حچ گزارد. 
در اين سال ابودردای الصاری از بدریان درگذشت. برخی 
گویند: این به سال ۶۵۳/۳۲ م بود. 
هم در اين سال ابوطلحة انمساری در گذشت. او از بدریان بود. 
برخی گویند: اين به سال ۶۵۳/۳۲ م بود. بررخی در گذشت او را به 
سال ۶۷۱/۵۱ م دانسته‌اند. 
هم در اين سال ابو اسید ساعدی درگذشت. برخی گویند: او به 
سال ۶۸۰/۶۰ ۸ از جپان رفت. بر پایةُ این گفتار, وی واپسین 
پدری بود که جپان بدرود گفت. 
[واژه تازه پدید] 
آستید: به ضم همزه. 
نیز در این سال ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ماشم و 
برادرش طلفیل و ابوسفیان بن حرب امیه (اين یکی در ۸۸ سالگی) 


در گذشتند. 
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گویند: در این سال معاویه به آهنگث نبرد و گشودن کنستانتین 
اوپل (قسطنطنیه) بیرون شد و همسرش عاتکه دختس قرظه با وی 
بود. برخی نام این زن را فاخته یاد کرده‌اند. 

بیروزی ترکان 
کشته شدن عبدالرحمان بن ربیعه 

در این سال خزران و ترکان بر مسلمانان پیروز گشتند. 

انگیز؛ این کار چنان بود که چون مسلمانان پیاپی بر ایشان همی 
تاختند» آنان برافرو ختند و گفتند: ما مردمانی بودیم که ميچ‌کس با 
ما برابر انگاشته نمی‌شد تا این مردم اندك فراز آمدند و کار به‌جایی 
رسید که ما نتوانیم از پس ایشان بُرآمد. یکی از آن میان گفت: از 
ایشان کسی نمی‌میرد و تاکنونی کسی‌از ایشان در جتگت‌آسیب ندیده 
است. پیش از آن مسلمانان چند بار بر ایشان تاخته بودند ولی کسی 
را از دست نداده بودند. از ایسن‌رو آنان گمان بردند که مسلمانان 
نمی‌میر ند. چون گمان بردند که ایشان نمی‌میر ند» بررخی گفتند: آیا 
نمی‌آزمایید؟ پس در جنگل‌ها برای ایشان بر گنر گاه نشستند!. تنی 
چند از لشکریان مسلمان بر آن قرو تشستگان گذشتتد و آنان تیرب 
۱ بی گذرگاه نشستن: کمین کردن. تمبیی از ابوالفضل میبدی است (! 
بالمرضاو: پردردکاد تو بر گذرگاه است). 


۵ الکامل قی‌اثار ی 


باران‌شان کردند و همگی را از پای درآوردند. آنگاه قسرماندهان 
خود را به‌جنگ با سلمانان خسواندند و روزی دا نامزد ک‌دند. 
هنگامی که عبدالرحمان بن ابی‌ر بیعه بر دروازه (باب) گماشته بود» 
عشان برای وی نوشته بود: پرخوری مردم را تن آسان کلسرده است 
مسلمانان را در آگداب‌جنگک نینکن که من می‌ترسم همگی کشته شو ند. 
عبدالر‌حمان از آماج‌گاه خود بر نگشت و به سوی بلنجر تاخت. دراین 
منگام» ترکان و خزران با یکدیگر فی‌اهم آنده بودند. اینان به‌پیکار 
با مسلمانان شتافتند و به سختی کارزار کردند و عبدالرحمان گشته 
شد. به او «پر توافشان» (ذو النور) گفته می‌شد. این خود نام شمشیر 
وی بود. مردم بلنجر پیکر او را بر گرفتند و در تابوتی نادند و از 
آن بپبود و باران و خجستگی همی جستند. چون او کشته شد. مرردم 
شکست خوردند و دو پاره گشتند: دسته‌ای به سوی باب رفتند و با 
سلمان بسن ربیعه پرادر عبدالرحمان دیدار کر‌دند. او را سعید پن 
الماص به فرمان عثمان به یاری مسلمانان فرستاده بود. چون او را 
دید ند رهایی یافتند. دسته‌ای دیگی به سوی گیلان و گر‌گان تاختند. 
سلمان پاك پارسی و ابوهریر با ایشان بودند. در آن سپاه, یزید بن 
معاوية نعمی و علقمة بن قیس و بعْشّد شیبانی و ابومفرز تمیمی در 
يك چادر بودند و عمروین عتبه و خالد بن ربیعه و خلغال (حلحال) 
بن ذری و قوّگع در چادر دیگری. ایشان در آن لشکر همسایگان‌همدگر 
بودند. قرثع پیوسته می‌گفت: چه نیکوست درخشیدن خون بر جامه! 
عمرو بن عتبه‌قبای او را نشأن‌می‌داد و می‌گفت: چه‌زیباست‌در خشیدن 
خون سرخ بر جامه سپید تو, 

پزید بن معاویة نغمی در خواب دید که آهویی بسیار زیبا را که 
مانند نداشت. فر از آوردند و در پارچهای پیچید ند و در آرامگاهی 
پیمانند و بس, نیکو به خاب سپردند که بر سر آن سه تن آرام نشسته 
بودند. چون پیدار شد و همراء مردمان به پیکار بر‌خاست» سنگی بر 
وی افکنده شد که سس او زا در مم شکست و او در دم جان سپرد. گریا 
جامه‌اش آراسته (نه آغشته) به خون بود. او را همان سان که در 
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خواب دیده بود» به خاك سپر‌دند". 

محضد به علقمه گفت: دستار خود به من ده که بر سر خود بندم و 
سم را يا آن استوار دارم. او چتان کرد و برفراز بارویی برآمد که 
در آنجا بر یزید بن سعاوية نخمی سنگث افگنده بودند. او دشمنان دا 
تیر باران کرد و بسی از ایشان را بر خاك نابودی افگند. سنگی از 
پرتابه‌افکن بر او فرود آمد و س‌ش را درهم کوبید. پارانش او دا 
بر گرقتند و در کثار یزید به خای سیردند. علقمه آن دستار بر گرفت 
ولی مرچه در آب شست و شو داد» رنگت‌خون‌از آن دیده‌نشد و بیرون 
نتر‌ابید. او همراه آن پارچه به نماز آدیته می‌رفت و می‌گفت: آنچه 
مرا وادار به این کار می‌کند» این است که خون معضد در آن است. 
عمروین عقبه را نیز گز ندی رسید که زخمی شد و قبای خود را چنان 
دید که آرزو کرده بود. آنگاه کشته شد. اما قرثع چنان جنگید که 
پیکرش با شمشی‌ها پاره پاره‌گشت. گز ارش این‌کار به‌عثمان رسید. 
او گفت: پناه بر خداء مردم کوفه از هم گسستند. خد‌ایا از ایشان 
درگذر و جان‌فشانی‌شان را از ایشان بپذیر! 

عشان به سعید بن عاص نوشته بوه که سلمان بن ربیعه را برای 
انجام کارهای رزمی روانهٌ پاب سازد. او سلمان را گسیل کره که بر 
پایة آنچه گفته شد» به دیدار شکست خوردگان آد. خدا ایشان را بر 
دست وی دارهاند. چون عبدالرحمان بسن ربیعه کشته شد» سعید 
سلمان بن دپیعه را بر باب گماشت و حذيفة بن یمان را بر جنگاوران 
کوفه. عثمان مردم شام را بسه بس‌کردگی حبیب بن مسلمه به پاری 
ایشان قی‌ستاد. سلمان بر ایشان گردن‌فر ازی‌گرد و حبیب از پذیرفتن 
گردن‌کشی او سر برتاقت چنان که مردم شام آهنگی زدن 
سلمان کردیم. کوفیان گفتند: به خدا که اگر چنین کنید» حبیب را 
بزنیم و به زندان افکنیم و اگر بر سس‌سختی بیفزایید, کشتگان میان 
ما با شما رو به فزونی گذارند. اوس پن سفراء در این باره سرود؛ 


۲ فردوسی می‌قیماید: 
روان‌های روشن ببیند به خواب همه دیدنی‌ها چسو آتش در آب 


تقسظط میسن مقبل 
تن ولاة ۳ ای ری کل تفر و تسکل 

یعنی: اگر سلمان مارا بز نید» حبیب شما دا بز نیم و آگر به‌سوی 
پسر عفان روانه گردید, به‌سوی وی رهسپار شویم. اگی داد بخواهید 
دادن اين مرز مرز فرماتروای ماست و این همان فرماندهی است که 
در میان گردان‌های‌رزمنده‌فر از می‌آید. ما خداو ندان کار و پاسداران 
آن بودیم و اين در آن شب‌هایی بوه که در مرزها دئستان را تیررباران 
می‌کردیم و از کشته‌ها پشته‌ما می‌ساختیم . 


حبیب می‌خواست به سان فرماندمان ارتشء بر خداو ندگار باب 
گردن‌فرازی کند. این خود نخستین ناسازکاری بود که میان کوفیان 
و شامیان رخ نمود. حذیفه سه بار به پیکار بیرون رفت و در بار سوم 
آن عثمان کشته شد. کشته شدن عشمان به‌ایشان‌رسید [یا: اندو هناش 
شان ساخت («لَْيَُم» یا «عْتَبْْ»)] د حذيفة بن یمان گفت: خدایاء 
کشند گان و دشنام دهندگان او را نفررین قرست! بار خدایا, گاه ما با 
وی به درشتی سغن می‌گفتیم و بر وی خرده می‌گرفتیم و او نیز با ما 
چنین می‌کرد. ایشان از اين کار» نردبانی به‌سوی آشو بگری ساختند! 
خدایا ایشان را جز با شمشی‌ها تمیر ان! 


در گذشت ابور 

هم در این سال ابوذر غفاری درگذشت. او به دخترش گفته بود: 
دختر کم» بر فراز بلندی برآی و بنگر آیا کسی را می‌بینی. دختر 
گفت: نه. ابوذر گفت: هنوز مرا زمان فرانرسیده است. آنگاه به آن 
دختش فرمود که گوسپندی سر برید و آن را پخت. سپس گفت؛ چون 
کسان فراز آیند و خواهند مرا به خاك سپار ند بدان که مردمی 
تيك سرشت گواه مرگث من خواهند بود. به ایشان بگوی: ابوذد شما 
را سوگند می‌دهد که بر پادگی سوار نشوید تا از خوراك ما نوش‌جان 
کنید. چون خوراك دیك او پخته شد, به دی گنت: بنگر آیا کسی را 
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می‌بینی. دختش گفت: آریء کاروانی فرامی‌رسد. ابوذر گفت: مرا به 
سوی کمبه روی‌آور ساژ. دختر چنان کرد. ابوثر گفت: به نام خدا» 
با خداء بر پایة آیین پيامر خدا (ص). آنگاه دیده از جبان فرو 
پوشید. دخترش بیرون رفت و گاروانیان دا پذیره گشت و به ایشان 
گفت: خدای‌تان بیاس‌ژاد! بر سر ابوذر آیید و او را به خاك سپارید. 
گفتند: او کجاست؟ دخترك پدر خود را نشان داد. آنان گفتند: آری» 
چه نیکو بعشایشی از خداست! خدا ما را بدین کار گسرامی داشته 
است. عبدالله بن مسعود در میان ایشان بود. او گریست و گنت: چه 
راست گفت پیاسبر خد! (ص) که بوذر تنبا می‌میرد و تنمبا برانگیخته 
می‌شود. آو را شستند و کقن کردند و بر او نماز خواندند و به خاكت 
سپردند. آنگاه دخترش به ایشان گفت: ابوذر بر شما درود می‌فررستد 
و می‌گوید: سو گندتان می‌دهم که سوار نشوید تا از خوراك ما نوش 
جان کنید. آنان خور اك خوردند و کسان دی را با خود برداشتند و به 
مکه بردند و گزارش مرگت او را به عشمان دادئد. او دختر اپوذر را 
پیوست خاندان‌خود کرد و گفت: خدا ابوذر را بیامرزاد و از ماندگار 
شدن او در ریذه درگذراد. 

چون کاروانیان فراز آمدندء از آن سراپرده بوی مشك شنیدند. 
حربارءٌ آن از مختر پرسش کردند؛ او گفت: چون مرگث ابوذر فراس 
رسید؛ گفت: کسان بر بالین می‌ده می‌آیند و بویی می‌شنوند و نمی 
توانند خوراك خور ند؛ برای ایشان مشکی با آب درآمیز و بر سس اس 
پرده افشان. 

آن چند تن که گواه خاك‌سپاری او شدند. اینان بودند: عبدالئلهبن 
مسعودء ابومفرز» بکربن عبدالله (اين هردو تمیمی)» اسودبن پزید: 
علقمةبن قیس, مالك اشتر (اين هر دو نخمی), حلحال ضبی, حرث 
بن سرید تمیمی» عمروین عتب سلمی؛ ابن بیع سلمی» ابسورافع 
مزنی» سوید پن شعبهٌ تمیسی» زیاد بن مصاويةٌ نخمی» برادر قرلع 
ضبی و برادر معضد شیبانی. برخی گویند: در گذشت اد به سال ۳۱/ 
۲ م بود. 

برخی گویند: عبدالله بن مسعود خانوادهٌ ایوذر و کسان وی دا 


+ الکامل ف‌اتارین 


با خود نبرد بلکه ایشان را در آنجا رها ساخت [چه از خودکامگی و 
ستمگری عثمان می‌ترسید] تا اینکه در مکه بر عشان درآمد و اد دا 
از درگذشت وی آگاه ساخت. عشمان رهگذر خود را بر ایشان ساخت 
و کسان ابوذر فقاری را با خود به مدینه برد, 


جنبش قارن 

آنگاه قارن لشکری انبوه از پبتة طبسین و مردم بادغیس و هرات 
و کوهستان قراهم آورد و همراه چپپل‌هزار مره جنگی قساز آمد. 
قیس به ابن خاز ۴ گفت: چه می‌بینی؟ گفت: چنین می بیتم گسه شسبر 
تپی سازی زیر! من فرماندار آنم و مرا از اين عاس فرماتی است که 
چون جنگ خراسان درگیر شود. من فرماندار آن باشم. او نبشته‌ای 
بیرون آورد که آن را به درو غ برساخته بود. قیس نخواست که با او 
به کشمکش برخیزد و از این‌رد آن سرزمین‌ها را به وی واگذاشت و 
رو به‌سوی این عامی آورد. ابن‌عامر او را تکوهید و گقت: شارسان‌ها 
را ویران رها کردیو از آن رو بر‌گاشتی!قیس, گفت: بی‌ای‌من‌فی‌مانی 
از تو بیرون آورد. گوید: پس این‌خازم همراه چپارهزار سرد جنگی 
رمسپار جنگث با قسارن گشت و مردم را فسر‌مود که روغن بسا خود 
بر‌گیر‌ند. چون به تزدیکی قارن رسید» مردم دا فرمود که هر م‌دی 
پر توكب نیرة خود پارچه یا پنبه‌ای بپیچد و آن را بسه روغن آغشته 
سازد. آنگاه تا شب‌هنگام به تاخت پیشراند. پیشاهنگان او که شمشصد 
مرد جنگی بودند» فرارسیدند و او به دتبال ایشان دوان شد. منم را 
فر‌مودکه نوک نیژه‌ها را آتش‌زدند. پیشاهنگان او نیمه‌شب به‌لشکر گاه 
قارن رسیدند و بر ایشان تاختند. مردم که آرام خفته بودند و آسوده 
می‌ژیستند» با هراس بیداد شدند. این خازم به ایشان نزديك شد. 
سپاهیان قارن زبانه‌های آتش دا دیدند که پس و پیش و پایین و بالا 
همی روند. از اين چشم‌انداز ترسیدند و پیشاهنگان اين خاز م به 
جنگ با ایشان سر‌گرم بوه‌ند. آنگاه ابن خاز با مسلمانان بر ایشان 
تاختند و قارن کشته شد. بت‌پرستان [انقلابگر ان ] شکست یافتند و 
اینان س در پی آنان گذاشتند و به هر‌گونه که خواستند» کشتارشان 
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کردند و (سیران بسیار به دست آوردند. ابن‌خازن گزارش پیروزی 
را برای ابن عامر ئوشت. او خر‌سند شد و این‌خازم را بر خراسان 
استوار بداشت. او فرماندار خراسان بود تا «جنگت شتش» سپری شد . 
پس رهسپار بمس» گشت و در نبرد ابن حضرمی حاض آمد و او دا 
در دارستبیل هم‌اهی گرد. 

برخی گویند چون قارن سپاهیان گرد آورد. قیس بسن هیثم با 
عبدالله بن خازم به کنکاش, در نشست که چه کند. ابن خازم گفت: 
میا گمان بی آن است که تو با این همه سپاهیانی که بر سر با 
آمده‌اند؛ نتوانی ستیز کرد. خود به نزد ابن عاس شو و به‌وی گزارش 
ده که دشمنان بسیار ند. ما در دژه ا مي‌مانيم و ایشان را در گیر نگه 
می‌داريم تا نیرو های شما به کمك ما آیند. قیس بیردن رفته. چون 
دور شد, اپن خاز م فربانی بیرون آدرد و گفت: ابن عاس مرا به 
استانداری خراسان بی‌گماشته است. او رهسپار جنگت قارن شد و بر 
او پیروز گشت و گزارش پیروزی را برای این عاس نوشت که وی 
را پر فرماتروایی خراسان استوار داشت. بمس‌یان جنگث خود دا با 
آن کسان از خراسانیان که هنوز پیمان آشتی نیسته بودند» دنبال 
کردند. هر زسان بازمی‌گشتند. چپار هزار مرد چنگی را په سان 
یرو های کمکی پشت سس می‌گذ‌اشتند. 

یاد چند رویداد 

در این سال عباس عموی پیامیسر (ص) در هشتاد و هشت سالگی 

در گذشت. او سه سال زودت از پیامبی خدا (ص) زاده بود. 


هم در این سال عبدالی‌حمان بن عسوف. در هفتاد و پنج سالگی 
در گذشت. 


عبدالله بن مسعود نیز در اين سال در گذشت و عمار بن یاس یا 
عثمان ین عفان یر او نماز خواند. 

عبدالله ین زید پن عبد ربه نیز که چگونگی اذان گفتن [از 
جپان پنبان] آموخته بود» در اين سال چشم از جبان فروپوشید. 


رویدادهای سال سی و سوم هجری 
( ۶۵۳ میلادی) 


در اين سال جنگ سعاویه در «دژ یانسو» (حصن‌المرة) در پپنةً 
ملطیه (مالاتایاوی) دد سر‌زمین روم رخ نمود. هم در این‌سال عبدالله 
بن سمد برای دومین باد به جنگت افریقیه شد چه مردم آن پیمان‌آشتی 
خود را شکسته بودند. تیز در این سال احنف به خراسان لشکر کشید 
و دو مرو را گشود و این عاس به تیشابور سپاه یرد و آن را باز کرد. 
این به گفتة بررخی دانشوران است که یاد آن گذشت. به گفت؛ برخی» 
گشودن قبرس در این ساله بود که گزارش آن به گو نة گسترده‌یادشد. 
برخی گویند: گشودن آن به سال ۶۴۷/۴۶ م بوه و چون سال ۳۲/ 
۳ م فر ارسید, مردم آن کشتی‌های رزمی به رومیان دادند و ایشان 
را در جنگ دریا یاری رساندند. معادیه به سال ۸۶۵۴/۳۳ به جنگ 
آن‌شد و آن را به زور شمشیر گشود و کشتار و چپاول کرد و اسیر 
گرفت و آنگاه ایشان دا بر پیمان آشتی‌شان استوار داشت و دوازده 
هزار تن به سوی ایشان گسیل کرد که مزگت‌ها ساختند و شارسانی 
پایه گذاردند. برخی گسویند: دومین جنگت او به سال ۶۵۵/۳۵ 
۶ بود. 


روائه کردن کوفیان به شام 


در این سال عشان تنی چند از کوفیان را گسیل‌شام کرد. انگیزه 
این کار چنان بود که چون عشمان سمید بن الماص را بر کوفه گماشت 


6 الکامل فی‌اثاریخ 


(که مردم گواهی داده بودئد که فرماندار آن ولید باده می‌نوشد)» به 
وی فیمان داد که ولید را به تزد او فرستد. سعید به کوفه درآمد و 
ولید را روانه کرد و تخت سخنوری مزگت را شست‌وشو داد. مردانی 
از بتی‌امیه او را از این کار بازداشتند. ایشان با او به کوفه آمده 
بودند. او به گفتار ایشان گوش نداد. سعید سبتر ان‌مردم و جنگاوران 
قادسی و قرآن‌خوانان کوفه را بر پیرامون خود گرد آورد. هنگامی که 
تبی می‌کرد. اینان همیاهان وی می‌بودند. چون بیرون می‌رفت همة 
مردم پر او درمی‌آمدند. يك روز که ایشان سر‌گرم گفت‌وگو بودند, 
بیش بن‌فلان اسدی گفت: چه بخشنده مردی که طلحة بن عبیدالله 
است! سمید گفت: هر که «نشاسته»ای [روستای آباد و پردرآمد 
بزرگی در کوفه ] مانند او داشته باشد» بی‌گمان که بخشنده باشد و 
سزاوار او نیز چنین است. به‌خدا که اگر مرا چنین روستای بزرگی 
می‌بودء با شمایان زندگی آسوده‌ای آغاز می‌گردم. عبسدالرحمان بن 
بیش که پس‌کی نورسیده بود» گفت: ای کاش این دریاکنار سرا 
از آن تو (سعید) می‌بود! این خود آبادی پپتاور بزرگی بر کرانة 
فرات در نزدیکی کوفه بود که پیش‌تر از آنٍ خسروان می‌بود. کسانی 
از آن میان گفتند: خدا دمان تو را پشکند! به خدا که همی خواستیم 
تو را فرو کوبیم! پدرش گفت: پسری نوجوان است او را میازارید. 
گفتند: سراسی شارسان ما را برای این مردكگ آرزو می‌کند. پدرش 
گفت: برای شما چندین برایر آن آرزو می‌کند. مالك اشتر و جندب 
و این ي‌حنکه و صعصعه و ابن‌کواء و کمَیل و غمّیر بن ضابی آهنگی 
آن پسر کردند و پسرش به پاسداری از او بر‌خاست. این‌دو را چندان 
زدند که از موش رفتند. سعید همی ایشان را سوگند داد و آنپا 
تمی‌پذیرفتند تا داد دل خوه از آن دو بستدند. بنی‌اسد گزارش این 
کار شنید و همراه طلیحه فی‌از آمدند و کاخ را در میان گر‌فتند. 
قبیله‌ها سوار شدند و به سمید پناهیدند. سعید به سوی مردم بیرون 
آمد و گفت: ای مردم» کسانی با یکدیگر کشمکش کردند و خدا در 
پی آن آرامش فرستاد. او ایشان را روانه گرد.و مردم بازگشتند. دو 
مرد به‌هوش آمدند و گفتند: دارودستة تو ما را کشتند. سعید گفت: 


رویدادهای سال مبی و سوم هجری اور 


دیگ هر‌گز بر من در نخواهند آمد. زبان در کام کشید و م‌دم را به 
گروه‌بندی نکشانید. آن دو چنین کر‌دند. آن چند تن خانه نشین‌شد ند 
و به نکوهش عشمان پرداختند. 

برخی گویند: انگیزه آن کار چنان بود که سبتران مردم کوفه در 
تزد سعید به شب‌نشیتی می‌پرداختند و اینان از آن میان بودند: مالك 
بن کمب ارحبیء اسود بن یزید. علقمة بن قیس (اين دو نخمی)؛ مالك 
اشتر و دیگران. يك بار سمید گفت: این «سواد» بوستان قرشیان 
است. اشتر گفت: آیا گمان می‌بری سوادی که خدا در پرتو شمشیر- 
های‌مان به با ارزائی داشته است. بوستان تو و کسان توست؟ سردم 
همراهی او کردند. عبدالرحمان اسدی فرمانده گزمکان سعید گفت: 
آیا در یرابر فرماندار زیان‌درازی می‌کنید؟ او سخنان‌درشت به‌ایشان 
گفت. اشتر گفت: این کیست؟ نگذارید بگریزد! میدم بر سر (و 
ریختند و چندانش بزه‌ند که از هوش رفت. آنگاه پای او دا گرفتند 
و بیرون کشیدند و بر او آب افشاندند تا به هوش آمد. گفت آنانی 
میا کشتند که خود برگزیده بودم. سمید گفت: به خدا که هرگز هیچ 
کس در تزد من شب‌نشینی نکند. اینان در انجسن‌های خود گرد میب 
آمدند و عثمان و سعید را دشنام همی دادند. مردم گرد ایشان را 
گرفتند چندان که انبوه شدند. سعید و مپتران کوفه بای عثمان 
گزارش نوشتند و خواهان بیرون قس‌ستادن ایشان گشتند. عشمان 
برای ایشان ثامه نوشت و فرمان داد که به‌سوی معاویه بیرون رو ند. 
برای معاو یه نوشت: همانا کساتی در کار ند که بر ای آشو بگری‌آفریده 
شده‌اند. پر سس ایشان بمان و ایشان را بازدار. اگ دیدی که میس 
خواهند به راه آیند» ایشان را بپذیر و اگر تو را به ستوه آوردند. 
ایشان را به سوی من بر گیدان. 

چون بر معاویه درآمدند» ایشان را در کنیسة مریم فرود آورد و 
به ف‌مان عثمان همان بپره‌ها را که در عراق داشتند» برای ایشان 
روان‌ساخت. او با ایشان‌شامو ناهار می‌خورد. يك بار به‌ایشان‌گفت: 

شما می‌دمی از عر بید که نیزه‌های جان‌شکار و زبان‌های تیز گفتار 
دارید. به خجستگی اسلام بوه که سپتری به دست گردید و بر مردمان 


۷۶ اکامل ف‌اثاریع 


جمپان چیه شدید و مردمر یکت‌های ایشان را فرو گرفتید. گزارش به 
من رسیده است که زبان به تکوهش قرشیان کشوده‌اید و ایشان را 
آزرده‌اید. اگر قریش تمی‌بود» شما مردمی خسوارمایه می‌بسودید. 
رهبران‌تان سپ‌های شمایند؛ از برایس سپر مگریزید و مپر‌اکنید. 
رهبران‌تان در برابر فشار شما تاب بی‌آورند و رنج و هزینة زندگی 
شمارا به دوش می‌کشند. به خدا که یا دست از کار های خود می‌کشید 
پا خدا شما را گرفتار کسی می‌سازد که به شما شر نگث جانگزای 
بچشاند و شکیبایی شما دا نستاید. آنگاه شما انبازان ایشان در 
کشاندن مردم به سوی سختی و بدبختی در زندگی و پس, از مرگث 
خود باشید. 

مردی از آن میان (صعصمة بن صوحان) گفت: اما آنچه در بارةٌ 
قرشیان یاد کردی» باید بدانی که ایشان پرشمار ترین مردم عرب و 
پاس‌داشته‌ترین ایشان نبودند که ما دا از ایشان می‌تر‌سانی. اما آنچه 
دربار؛ سپر گفتی» بدان‌که چون سپر دریده گردد» به‌سوی ما گراید. 

معاویه گفت: هم‌اکتون شما را شناختم و دانستم آنچه شما را به 
این کارها و اداشته است» کم بودن خرد است. تو که خود را سختور 
ایشان می‌دانی» با خود بیگانه‌ای. من شکوه اسلام را در نگاه تو 
بزرکت فی‌امی‌نمایم و تو روزگار جاهلی را به رخ من می‌کشی! خدا 
زیون کناد مردمی را که شمارا کرامی داشتند! از من بنیوشید و 
سخن مرا دريابید گرچه گمان آن را ندارم که دریاپید. قرشیان به 
روزگار جاهلی و اسلامی جز به فرمان خدا ارجمندی نیافتند. نه 
پر‌شمار ترین سردم عرب بودند نه استوار ترین و بشکوه‌تر ین‌شان»ولی 
بی‌ترین پایگاه را داشتند و ناب‌ترین تبار و نسژاد همراه بیش‌ترین 
جوانس‌دی را. به روزگار جاهلی که مردم همدگر دا می‌دریدند و 
می‌خوردند» جز یه یاری خدا پاس داشته نشد ند. خدا ایشان دا در 
یار گاهی جای داد که مردم از پیرامون آن دبوده می‌شدند. هیچ عرب 
و عجم و سیاه و سرخی می‌شناسید که روزگاز سرزمین او را پی‌سپی 
خویش تکرده باشد و پاس او دا ندریده باشد؟ تنپا قرشیان بودند 
که هرکس آهنگت‌شان کرد. خدا چیرء‌اش چروکیده کرد و بینی‌اش 


رویدادهای سال سي و سوخ هجری ۷ 


بر خاك مالید. سرانجام خدا چنین خواست که آنان را که دین او دا 
گرامی داشته بودند و از آن پیروی کرده بودند» از خواری این‌سای 
و بدفرجامی آن سرای و ارهاند. خدا برای این‌کار بپت‌ین آفریدگان 
خود را بر‌گزید و برای او یارانی گزین کرد که قرشیان بپترین‌شان 
بودند. آنگاه این پادشایی بر ایشان استوار ساخت و این فرمانرانی 
را به ایشان ارزانی داشته که جز بس‌ای ایشان شایسته نیست. خدا 
ایشان را هنگامی که ناباور بودند. پاس می‌داشت؟ آیا گمان می‌بری 
اکتون که بر آیین اویند» ایشان را پاس ندارد؟ وای و تفو بر تو و 
پارانت! 

اما تو ای صعصمه, هم‌انا شارسان تو بدترین شارسان‌هاست! 
خانه‌های آن از همه گندیده‌تر است» دره‌های آن از همه ژرف‌تس, 
گزند آن, از همه‌جا بیش‌تر و همسایگان آن از همه فرومایه‌تر! هیچ 
ممپتر یا کپتری در آن ماندگار نشد جز که او را در آتجا دشتام‌دادند. 
مردم تو زبون‌ترین پیوستگان و زشت‌ترین آوازه‌هصا را داشتند. در 
میان مردم ناشناخته بودند و شما بر مرژ بودید و مزدوری ایرانیان 
می‌کردید تا فراخوان پیابر (ص) به شما رسید. تو در بحرین 
ماندگار نشدی تا در فراخوان پیامیر (ص) انباز باشی. از این‌رو تو 
بدترین کس در میان مردم خود هستی. تا اینکه چون اسلام تسو را 
بر افراشت و در میان مردم آمیخت و گر امی‌داشت, از جای فراز آمدی 
و کژی آیین خدا را خوامان شدی و رو به سوی خواری آوردی. این 
کار به قرشیان آسیب ترساند و ایشان را فرود تیاورد و از انحام 
آنچه بی ایشان بایسته است.» بازشان‌ندارد. دیو از شما ناآگاه ثیست. 
او شمارا به گز ندجویی شناخته است و از این‌رو مردم را قریفتة 
شما ساخته است. او شما دا بر زمین خواهد افکند. هر‌گز با بدی بر 
کاری دست نیابید جز که خدا بدی گز ند ناك‌تر و فراتری از آن بر 
سس شما فی‌ستد. 

آنگاه از پرآبرشان بر‌خاست. جان‌های ایشان فرو کاهید. پس از 
آن به‌نزد ایشان آمد و گفت: من به شما دستوری دادم. به هرجا میب 
خواهید» بروید که خدا نه از شما سودی به کس رساند ته زیانی 


۳ الکامل فی‌اشاری 


زیرا شما درخور زینو سود نیستید. اگرآسایش و رهایی‌می‌خواهید. 
با مردم همراهی کنید و نگذارید که بخشش مایدٌ سر‌خوشی و تن 
آسانی و گران‌جانی شما گردد. که این خوی‌ها را بسه نیکان دسترس 
ثیست. به هر جا می‌خواهید» بسروید که برای سرور خداگرایان 
دربار؛ شما تأمه خواهم تبشت. 

چرن بیرون رفتند» ایشان را فر‌اخواند و بسه ایشان گفت: بار 
دیگر به‌شما می‌گویم که پیامبر خد! (ص) پاس داشتة خدایی(سعصوم) 
بود و میا بر‌گماشت و به‌کار خویش درآورد. آنگاه بویکر بر سی کار 
آمد و مرا پاس داشت» عم فی‌مانروا شد و مرا بر‌گماشت و عشمان 
آمد و مرا بی سس این کار گذاشت. هیچ کس مرا بر نگماشت مگر که از 
من خرسند بود. پیامبر خدا (ص) پرای کارهای جبپانداری» مردمان 
چیزدار و توانگر از میان مسلماتان دا برگزید. خدا را فرو گی‌فتن‌ها 
و کینه‌کشیدن‌هاست. با آنکه در برابر وی نیرنگت بازد» په راه 
ترقدد می‌رود. به‌کارهای ناشایان دست نیالایید زیرا از خود چیزما 
می‌دانید که جز آن را آشکار می‌سازید. خدا شما را نگذارد تا شما را 
نیازماید و اندرون‌های شما دا آشکار نسازد. 

مماویه برای عشمان گسزارش نوشت: همانا میدماتی بر سر من 
آمدند که نه خردی دار ند نه پای‌بند آیینی هستند. دادگری, ایشان‌را 
ستپیده است. هیچ کاری برای خرسندی خدا نمی‌کنند و هیچ سخنی 
با تمودار نمی‌گویند. آمساج ایشان آشو بگری و دارایی‌هساي مردم 
زیضباری است. خدا ایشان را گرفتار سازه و بیازماید و سپس خواز 
و زبون و رسوا گرداند. نه آن کسانند که بتوانند گز ندی رسانند جن 
هنگامی که با دیگران همداستان کردند. سعید و همراهان وی را از 
ایشان بازدار که جز مشتی آشویگر و بی‌سروپا نیستند. 

ایشان از دمشق یرون آمدند و با خود گفتند: به‌کوفه باز نگردیم 
که ما را سزنش کنند؛ باید آهنگت جزيره‌کنيم. عبدالر‌حمان‌بن خالد 
بن ولید فی‌مانداد حمص آوازه ایشان شنید. ایشان‌ر! خواند و گفت: 
ای پایس‌دان دیو! نه با فراخ جای شدید و نه خوش آمدید. آهریمن» 
مس‌کوفته و اپس گریخت و شما منوز در تکاپویید. خدا عبد‌الررحمان 


رویدادهای سال می و سوم هچری ۷ 


را زیانکار سازد اگر شما را گوشمالی ندهد. ای کسانی که نمی‌دانم 
عربید پا عجم! به من آن چیزهایی را نگویید که شنیده‌ام با معاویه 
گفته‌اید. من پسر خالد بن ولیدم» پسر آنکه آزمون‌ها او را کار کشته 
کرده بودند, آنکه بر گشتگان از آیین دا سر‌کوب کردا ای صمصعه, 
اگر بشنوم که یکی از هس‌اهان من بینی تو را فرو کوبد و آنگاه تو 
تد» تو را به جایی بسیار دور پس‌وازء پرتاب کنم! يك ماه 
ایشان را نگه داشت و هر بار که سوار شد» ایشان دا پیاده به دنبال 
خویش دواند. چون صعصعه بر وی می‌گذشت, به او می‌گفت: ای 
پس حطیثه, آیا گمان می‌بری آن را که نیکی به مرستی باز نیاورد» 
بدی تواند به داه راست و درست بازآورد؟ چرا به من آن چیزهایی دا 
ثمی گویی که شنیدهام با سعید و معاو یه‌می گفته‌ای؟ ایشان همی گفتند: 
به خدا بازمی‌گردیم؛ بر ما ببخشای که خدا تو را ببخشد. چندان لابه 
کردند که گفت: خدا شمارا بخشود. اش را به سوی عشمان فر‌ستاد 
که دو باره بر او درآسد. عشان به کجا خواهی شدن؟ گفت: 
خواهم که با عبدالررحمان بن خالد باشم. عشان گفت: بسته به‌خواست 
توست. اشتر به نزد عبدالرحمان شد. 

برخی دیگر مانند این گز‌ارش دا آورده و افزوده‌اند که چون 
معاویه شب سپسین به سوی ایشان بازگشت و به ایشان اندرز داد» از 
آن بیان گنت: به خدا شمارا به‌چیزی‌نف‌مایم جز که‌از خود و خاندان 
خویش آغاز کنم. قرشیان می‌دانند که ابوسفیان گر امی‌ترین ایشان و 
زاده گرامی ترین‌شان بود» مگر آنچه خدا ویژة پیامبرش ساخت که او 
را بر‌گزید و گرامی داشت. مرا گمان بر آن است که اگر ابوسفیان 
همةٌمردمان را می‌زاد» جن فرزانگان از او نمی‌زادند. صعصمه گفت: 
درو غ گفتی! مردمان را کسی بس بپتر از أبوسفیان زاده است؛ گسی 
که خدا او را به دست خود آفرید و از روان خسویش در او دمید و 
فرشتگان را فرمود که او را نماز بردند. با این همه» در میان ایشان 
پدکار و تیکوکار و خر‌دمند و نا بخرد به‌هم آمیخته‌اند. معاویه آن شب 
از نزد ایشان بیسرون رفت و شب سپسین به نزد ایشان باز گشت و 
زمانی دراز با ایشان گفت‌وگو کسرد. آنگاه گفت: ای مردم, گفتاری 


۷ الکامل فی‌ااریخ. 


نیکو به من بازگردانید یا خاموشی گسزینید و بیندیشيد و بدان کار 
بنگرید که به شمایان و کسان‌تان و همه مسلمانان سود می‌رساند؛ آن 
را بجویید. صعصمه گنت: تو مرد این کار ثیستی و ارزشی نداری که 
به بپای نافرمانی خدا از تو فر‌مانب‌داری کنیم. معاویه گفت: مگر نه 
پیش از هر سخنی,شما را فرسان به‌پر میز کاری‌از خداو ند و فرمانبری 
از پیامبر وی دادم؟ نگفتم که به رشته خدایی در آويزید و همبستگی را 
نگسلانید؟ گفتند: بلکه فرمان به پراکندگی و نافرمانی پیامبر (ص) 
دادی. معاویه گفت: هم‌اکنون به‌شما فرمان‌می‌دهم و اگر چنان فرمانی 
داده باشم, به خد! بازمی‌گردم و شما را می‌قرمایم که از خدا بپر هیزید 
و فی‌مانبی وی و پیامبر او شوید و همراه با همه مردم باشید و رهبر ان 
خود را گر ان‌سنگگ بدارید و ایشان را به نیکو ترین کاری که می‌توزنید» 
رهنمون گردید. صعصمه گنت: بر این پایه, تو را می‌فرماييم که از 
کار خود کناره‌گیری زیر! در میان مسلمانان کسانی هستند که از تو 
برای این کار شایسته‌تر ند. کسانی که پدران‌شان پيشينة بپتری از 
پدر تو در اسلام داشته‌اند و خود از تو در اسلام پيشينة ببتری دار ند. 
معاویه گفت: به خدا که مرا در اسلام پیشیته‌ای‌است و جز مرا پيشينة 
بپتری است لیکن در زمان من کسی از من توانا بر این کاری نیست که 
سس‌رشتة آن را به‌دست گرفته‌ام. عمر بن خطاب این‌را دید. اگر دیگری 
از من تواناتر می‌بود» عمر هيچ‌گونه چشم‌پوشی به سود من و جسن من 
ثمی‌کرد. من‌کاری نکرده‌ام که به‌تاوان آن از فرمانروایی کناره گیرم. 
اگر سرور خداگر ایان چنین کاری از من می‌دید» مرا می‌فرمود که از 
همکاری با وی کناره گیرم. اندکی آرام باشید که اين رفتار و کار 
هایی ماننداین. همان است‌که دیو آرزو می‌کند و بدان فرمان می‌دهد. 
به‌جان خودم سوگند که اگر کارها بر پایة رای و آرزو‌های شما میب 
چرخید» اسلام يك شبانه‌روز هم پایدار نمی‌ماند. به تیکی گرایید و 
آن را بر زبان آورید. همانا خداو ند دا فرو گر فتن‌های‌سخت و دشواری 
است. من بر شما می‌ترسم که بر پیروی از دیو و تافر‌مانی خدا 
همد‌استان گردید و این کار شمارا در اين سرای و در آن سرای در 
گرداب زبونی و خواری افکند. ایشان بر او چستند و ریشش را 


رویدادهای سال سی و سوم هجری انا 


گرفتند و سرش دا فرود آوردند. معاویه گفت: به‌هوش باشید, اینجا 
سرزمین کوفه نیست. اگر شامیان بدانند که با من چه کردید» دست از 
شما بر ندارند (نقوانم ایشان دا بازدادم) تا همگی‌تان را بکشند. به 
جان خودم سوگند که هم رفتارهای شما به یکدگر می‌مانند! 

آنگاه از نزد ایشان با و نامه‌ای به‌سان نامه پیش‌گفته برای 
عثمان نوشت. عشمان برای او نامه نوشت و فرمان داد که ایشان را به 
نرد سعید بن الماص به کوفه برگرداند. معاویه ایشان را بر‌گردا ند و 
ایشان زبان [ به نکوهش نابه‌کاری و بیدادگری] باز گیدند. سعید از 
ایشان به‌ستوه آمد و گله به نزه عشمان برد. عثمان فی‌سان‌داد که ایشان 
را به نزديك عبد‌الر‌حمان بن خالد به حمص گسیل دارد. او ایشان دا 
بداتجا رهسپار کرد. عبدالر‌حمان ایشان را فرود آوره و روزی نامزو 
کرده‌ای برای ایشان رو ان ساخت. از آن‌میان اینان بودند: مالك اشترء 
ثابت بن قیس همدانی» کمیل بسن زیاد, زید بن صوحان, بس‌آدرش 
صخصعة بن صوحان» جندب بن زهیر غامدی» جندب بن کعب ازدی, 
عروة بن جمد» عمرو ين خمق خوّاعی و عبدالله بن کوام. 

گویند: معاویه دربارهٌ خود از ابن کواء پررسش کرد. او گفت: تو 
فرو رفته در نیکی هستی و دارای چراگاه‌های بسیار» بی‌انديشه سخن 
می‌گویی 3 بپترین را بر زبان می‌آوری, ژرفای تو بسیار است و آنچه 
بر تو چیس گیدارد, بردیاری و فرزانگی‌است» استوانه‌ای از استوان 
های اسلامی و مرژی هر استاك و گراتبنپا دا پاس می‌داری. تساویه 
گقت: ايتكك مرا از سردمان تازه بس‌آمدة شارسان‌ها آگاه ساز که 
فرزانه‌ترین کس در میان‌یاران خویشی. ابن‌کواء گفت: می‌دمان‌مدینه 
گراینده‌ترین کسان به‌سوی بدیاند و درما نده‌ترین‌شان از آن؛ کوفیان 
همگروه به آبشخور می‌رو ند و پی‌اکنده از آن بیرون می‌آیند؛مصریان 
از همه شتا بان‌تر یه گز ند دوی می‌آورشند و بسی شتابان‌تر پشیمان 
می‌شوند؛ شامیان به راهنمای خود پبپتر از همه دل می‌سپار ند و از 
پدخواه به آسانی رو بی‌می‌گی‌دانند و نافرمانی‌اش می‌کنند. 


اسف الکامل فی‌اتاریع 


روانه کردن بصریان به شام 


چون سه سال از فررما نروایی عبدالله بن عامر گذشت. شنید که در 
قبیلة عبدالقیس مردی به‌س می‌برد که بر خکیم بن جبلة عبدی فرود 
آمده است. او عبدالله بن سبا شناخته با نام «ابن السوداء» بود. اين 
مرد بود که بر حگیم فرود آمده بود. تنی چند بر گرد او قراهم آمدند 
و ابن سوداء سخنان به سوی ایشان فرا برد ولی آشکارا نگفت و ایشان 
از او پذیرفتند. این عامی کس به نسزد او فرستاد و پر‌سید: 1 
گفت: دی از «نبشته‌داران» (اهل کتاب) هستم کسه به آیین اسلام و 
آرمیدن در کنار تو گر اییده‌ام. این عاس گفت: این آن چیزی نیست 
که به من گزارش می‌رسد. از شپی من بیرون شو. عبدالله بن سبا 
بیرون رفت و به کوفه شد ولی او را از آنجا نیز بیرون فرستادند. 
پس آهتگت مصی کرد و در آنجا آدام گرفت و به نامه‌نگاری با یاران 
خود پرداخت و ایشان هم برای او نامه‌نگاری کردند د همواره پيك و 
پیام در میان ایشان برپای بود. 


غنران بن آبان زنی در درون روژهای پاس داشته پس از جداعی 
از شوهر, به همسری بر‌گزید ولی عشمان این دو دا از هم دور ساخت 
و حمیان را بزد و روانهً بصره کرد. او پيوستة عبدالله پن عاس شد. 
يك روز اینءو سغن از رفتن به نزد عاس‌بن‌عبد القیس به‌میان‌آوردند. 
حبران گنت: آیا پیش از شما نروم تا او را آگاه سازم؟ او بیرون شد 
و پر عامس درآید و دید که قرآن می‌خواند. به وی گفت: فرماندار 
می‌خواهد به نزد تو آید. خواستم تو را آگاه سازم- مرد خواندن قرآن 
را نگست و قرآن را نبست. حمران از نزد او بیرون آمد و چون به 
در کاخ فرمانداری رسیدء این عاس را دید و به وی گفت: از تزد 
میردی می‌آیم که فرز ندان ابراهیم را بر خود پرتری تمی‌نبید. این‌عامی 
بی او درآمد و عمران بن عبدالقیس قر‌آن را پست و با او به گفت‌و گو 
پرداخته. ابن عاس به وی گفت: آیا به انجمن‌های شبانه ما نمی‌آیی؟ 
گفت: سمد بن ابی‌قرحاء سبتری را دوست می‌دارد. پررسید: آیا تو را 
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به‌قی‌ما نداری جایی بر نگماريم. گفت: حصین بن حر فسرمانداری را 
می‌پسندد. پرسید: آیا زنی برای تو نگیریم؟ گفت: ربيعة بن عسل را 
از بانوان خوش می‌آید. ابن عساس گفت: این مرد می‌پندارد که تو 
فرزندان ابراهیم را بر خود برتری تمی‌نمبی. عامر بن عبدالقیس 
قرآن را گشود و نخستین آیه را چنین خواند. همان خدا آدم و توح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عم‌ان دا بر جپانیان بر‌تری نماده استه 
(آل عسر‌ان/۳۳/۳). 

حمران به زیان وی به سغن‌چینی پرداخت. این حم‌ان روزگاری 
دراز» تا آنجا که خدا خواست, در بصره بماند. عشمان به‌وی دستوری 
دادو او همراه تنی چند به مدیته آمد. بدسگالان به‌ژیان عامر پن‌عبدب 
القیس به سغن‌چینی پر‌داختند که باور به گزیدن همسر ندارد, گوشت 
نمی‌خورد و به نماز آدینه نمی‌آید. عشمان او دا به نود مماویه گسیل 
کرد. چون بر او درآمدء بر خوان او آبگوشت دید و عیب‌وار از آن 
بخورد. معاویه دانست که بر مرد بینوا درو غ بسته‌اند. از ایسن‌رو 
انگیز؟ بیرون کی‌دتش را به او گز ارش داد. عامر بن عبدالقیس گفت: 
اما آدینه چنین است. که من در دتبالةً مردمان به تماز می‌ایستم و پیش 
از همه بیرون می‌روم؛ اما زن بدین گونه است که پیش از آمدن به 
اینجا برای من به خواستگاری رفتند و اما گوشت که خوه دیدی که 
خوردم.ولی من از گرشت‌فروشان گوشت نمی‌خرم زیرا يك بار گوشت 
فی‌وشی را دیدم که گرسپندی را کشان کشان به کشتارگاه برد و آنگاه 
کاره بر گلوی‌آن گذاشت و پیوسته آغل آغل می‌گفت و سرش‌می برید. 
مماو یه گفت: می‌توانی به‌شبرت بازگردی. حامر گفت: به شارسانی 
باز نيايم که مرحم آن چنین آبروی میا دریدند. او در کرانه‌های دریا 
می کشت و بارها چنین رخ می‌داد که معاویه او را می‌دید و می‌پی سید: 
چه نیازی‌داری؟ عامر پاسخ‌می‌داد: نیازی‌ندارم. چون‌معاویه‌پانشاری 
کر ده عاس گفت: اندکی از گرمای بصره را به اینجا آور شاید روزه 
بر من دشوار شود زیر! روزه گرفتن در مس‌زمین شما آسان است. 


تسا اتکامل فیاثاریخ 
پاد چند رویداد 
در این سال عثمان بر مردم حچ گزارد. 


هم دراین سال مقداد بن عسرو شداخته با نام مقداد 
پیامبر خدا (ص)» درگذشت. او سفارش کرده بوه که ز 
خواند. 


ن اسود» یار 
بر او نماژ 


نیز دراین سال طتّیل و خُضین پسران حرث بن عبدالمطلب بن 
ماشم بن عبد مناف» از رزمسدگان بدر و احد» درگ‌ذشتند. برخی 
گنعه‌اند: به سال ۶۵۲/۳۱ م یا ۶۵۳/۳۲ م رخت از جیان بیرون 
کشید ند. 


رویدادهای سال سی و چهارم هجری 
( ۶۵۵-۶۵۳ میلادی ) 


چنان که پیش‌تر یاد شد. به گفتةٌ برخی» دراین‌سال جنگت صواری 
روی داد. نیز در اين سال ناخواهتدگان عثمان با یکدیگی به نامه نگار ی 
از شارسان‌های گوناگون پرداختند تا در يك‌جا فراهم آیندی و او دا 
به داوری یکشانند زیرا به گفتهُ دانشورانء ایشان بر او خشمگین 
بودند. 

همداستانی ناخواهندگان عثمان 

پیش‌تر یاد کردیم که تنی چند از مردم کوفه. از این شپر گسیل 
شدند و در نزد عبدالرحمان بن خالد بن ولید ماندگار شدند؛ نیز در 
سال یازدهم خلیفگی عثمان؛ سعید بن الماص به‌میپمانی به نسزه وی 
رفت. سعید يك‌سال پیش‌از رفتن به تزديك عثمان ایتان را بسر این 
شارسان‌ها گماشته بود: اشعث‌بن‌قیس دا بر آذر بایجان»سعیدین‌قیس را 
بی مس‌زمین زی» تسین مجلی دا بر هَسّدان, سایب بن اقرع دا بس 
اصفبان»مالك بن حبیبٍ را بر ماه. حکیم ین سلام حزّامی دا بر موصلء 
جرین بن عبدالله دا بر قرقیساء سلمان بن زبیمه را بر باب» قعقاع‌بن 
عمرو را بر کارهای رزمی و ءتيبة بن تتّاس را بس خلوان. کوفه به 
یکباره از سبتران تپی گشت. یزید بن قیس به آهنگت بر‌کنار کردن 
عشان بیرون آمد و کسانی که عبدالله بن سبا با ایشان به نامه‌نگاری 
پرداخته بود, او دا همر‌امی‌کردند. قعقاع بن‌عمرو او راگرفت. پزید 


امن الکامل فی‌افار ین 


گفت: همانا می‌خواهیم برویم و بس کناری سمید را خواستار شویم. 
قعقاع گفت: اگر چنین است, باکی نیست. پس او را رها کرد. یزید 
با پیرون شدکان از شارسان‌ها به نامه‌نگاری پرداخت که به نزه او 
روند. اشتر و کسانی که در نزد عبدالر‌حمان بن خالد بودند» به سوی 
او رهسپار گشتند. مالك اشتر بر ایشان پیشی گرفت. مردم به روز 
آدینه به خود نیامده بودند که دیدند اشتر بر در مزگت است و میب 
گوید: من از نزد سرور خداگایان عشمان به سوی شما آمدم. سعید دا 
پشت سر گذاشتم که آهنگث او داشت بى اين پایه که از بخشایش به 
زنان شما صد درم بکاهد و رزمندگان کار کشت رنچ‌ديده شما را بهدو 
هزار [درم] بازگرداند. او گمان می‌برد سرزمین‌هایی که شما به‌زور 
شمشیر و با بباي افشاندن جان خود گرفته‌اید» بوستان قریش است. 
مردم به شور آمدند. فرزانگانْ ایشان را به آرامش همی خسواندند 
ولی گوشی برای شنیدن یافت نشد. 
پزید بیرون آمد و آوازدهنده‌ای را قرمود که آواز دهد: هرکه 
می‌خواهد برای یاژگردا ندن سعید به یزید پیو ندد» فاز آید. سپت‌آن 
و فرزانگان شب در مزگت ماندند. در ایسن هنگام عمرو بن خریث 
جانشین سمید بود. او بی قراز تخت سخنوری بر‌آمد و خدا را سپاس 
گنت و او را ستود و ایشان دا به همبستگی و فرمانبری خواند.قمقاع 
گفت: آیا می‌خواهی کوهاب! دا از رمگذر آن به دنبال بر‌گی‌دانی؟ دود 
است! نه به خدا سوگند که آشوب و آشو بگران دا جسز غ مَشوفی 
[ساخته «مقارفی» شام ] فرو نشواهد نشاند و این‌همان شمشیری‌استه 
که به‌زودی از نیام برگشیده خواهدشد. اینان ما نند ۱شتر زن فسریاد 
و ناله بر‌خواهند کشید! و آنچه را که آمروز دارند» آرزو خواهندکرد 
رس با سر حلص 
۱. کوماب (کوء + آب): سیل. و او پیشنپادی نویسنده است. در گزینش آن دو 
معنی در نظی گرفته شده است: یکی اینکه آب سیل معمولا از کوه می‌آید؛ دیگ اینکه 
سیل به کوم فلتان می‌ماند: در از آهنگت و پیچان و ذمین کن (بسنجید با: «خیز‌آب» 
در باب «موج»). ۲ 


۲ مبارت متن: 3 یمرن قجیچ القّان. گویا «عدان» جمی‌عادن‌است. داژهنامه‌هاز 
المادن: شتری که در يك جای پندند و خوراك دهند و پرواز کنند و پند نگشایند. 
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و خدا مرگسز آن را به ایشان برنخواهد گرداند. پس شکیبا باش. 
گفت: بردباری کنم. او به خانةٌ خود باز زفت. یزید بن قیس بیرون 
رفت و درجرعه فرودآمد. اینجا نزديك قادسیه بود. مالك اشتر او دا 
هس‌اهی کرد. سمید بن الماص به ایشان رسید که به وی گفتند: ما را 
به تو نیازی نیست, سعید گفت: همین برای شما یس است که به نزد 
سرور خداگرایان يك مرد روانه کنید و به تزد من يت مرد. آیا هزار 
مود خردمند به نسزدياي يك تن روانه می‌شوند؟ او از نسزد ایشان 
باز گشت. ایشان یکی از بر‌دگان او را سوار بر اشتری‌فی‌سوده دیدند. 
بی‌ده گفت:سنا نبود که‌سعید بازگردد. اشتر او را کشت. سمید رو انه 
شد و پر عثمان درآمد و کار ایشان را به او گزارش داد و گفت کسه 
مردم دیگری را میخواهند و ابوموسی اشعری را می‌پستد‌ند. او ابو 
موسی اشمری را به فی‌مانداری بی‌گماشت و برای ایشان نوشت: 

اما بمد» من کسی را به فررماتروایی شما بر گزیدم که خود خواسته 
بودید؛ سمید را پرکتار ساختم. به خدا سو گند آبروی خود را به شما 
وام دهم و شکیبایی خود دا ارزانی شما دارم و شما را با رئج و 
تلاش خود به سوی بپیود کشانم چندان که هرچه را دوست بدارید و 
مایةُ ناقرمانی خدا نباشد» خواستار گردید و هسرچه را نخواهید و 
مایة گناه به درگاه کردار نباشد. وازنید و از شما پذیرفته آید. در 
این کار ها هر گاه بخواهید, به نزد شما (به‌سود شما) فرود آیم تا شما 
را بی خدا بمهانه‌ای‌نباشد. بی‌گمان چتان‌که ما را فررموده| ند, بردیاری 
پيشه کنیم تا شما به آنچه می‌خواهید, بی‌سید. فیماندارانی که تزديك 
به گرفه بودندء باز گشتند. از آن میان: عتبة بسن نمپاس از حلوان و 
جریی از قرئیسا. ابوموسی اشمری برای ایشان سخن راند و فی‌مود 
که همراه توده‌های سردم (همراه سس‌اسر مسلمانان) باشند و از عشمان 
فیما تبری کنند. ایشان پذیرفتند و گفتند: پیشنماز ما باش و هساه 
ما نماز بخوان. ابوموسی گفت: تکنم جز بر پایة شنوایی و فی‌مانبری 
از عثسان. کفتند: چنین باشد. او بسا ایشان به نمساز درایستاد. 
قی‌ما ندار ان زیرردست دی به‌نزد او آمدند و او ایشان‌را استوار داشت. 

برخی گویا نگیه آشوب جس‌عه چنین بود که دسته‌هایی از 


خی الکامل فی‌اتار ب 


مسلمانان گرد هم آمدند و کار‌های عشمان را یاد کر‌دند و همداستان 
شدند. کس به‌نزد عاس ین عبدالله تمیمی عتبری فرستادند که همان 
عامر بن هبدالقیس باشد. او را به سوی عشان فرستادند. عاس به‌تزد 
عثمان شد و بر وی درآمد و به او گقت: دسته‌هایی از مسلماتان گرد 
آمدند و در کارهای تو نگر‌یستند و دیدند که دست به کارهایی بس 
ناشایست و گران‌زده‌ای. از خدا بپی‌هیز و به‌درگاه او یازگرد. عثمان 
گنت: به این مرد بنگرید که مردم گمان می پر ند خوانند؛ قی‌آن است 
و اينك آمده است و با من بر سر کارهای ناچیز چالش می‌کند. به‌خدا 
آو تمی‌داند که خدا در کجاست! عامر گفت: آری, به خدا سوگند من 
می‌دانم که خدا بر گذرگاه است! [گزارش از میبدی است: فجر | ۸۹ 
۴ کشت‌الاس ار » ۶۹/۰ 

عثمان کسان در پی معاوية بن ابی‌سفیان و عبدالله بن سمید و 
سید بن الماص و عمرو بن الماص و عبدالله بن مامی فرستاد و ایشان 
را گرد آورد و با ایشان به‌کنکاش نشست و گفت: هرس‌دی را وزیران 
و نيك انديشانی است؛ شما وزیران و نیکخواهان و پشتوانان منید. 
مردم دست به کارمایی زده‌اند که می‌دانید. از من خواسته‌اند کسه 
فی‌مانداران خود را برکتار ساژم و از همه کارهای خود بازگسیدم و 
آنچه را لمی‌پسندند» رها سازم و یدان گرایم که ایشان دوست می 
دارند. | دیش خود را به کار اندازید و راه چاره یا من باز گویید. 
اپن عاس گفت: ای سر‌ورد خداگرایان» من چنین می‌بینم که ایشان دا 
روانه پیکار و کشورگشایی‌کنی تا رام تو گردند و هرکسی در اندیشة 
خود باشد و چار کون ستور و شپش پوستین خود کند. سعید گفت: 
با گام استوار ترد را از خود فروافکن و آنکه پا آنچه‌را از آن‌می‌تررسیء 
ازٍ خود جدا ساژ. هر مردمی دا رهیی‌اني است که هرگاء نا بو شو ند, 
آن مردم به پراکندگی گی‌ایند و کارشان سامان و بپیود نياید. مان 
گفت: رای درست همین است جز اینکه پاره‌ای کاستی‌ها دارد. معاویه 
کفت: فرماندهان لشکر‌ها را بقرمای که هريك مردم و پینه‌های زیس 
فی‌مان خود را به سود تو رام سازه و به سامان آورد. من شامیان دا دام 
و قرما تبردار لو می‌سازم. عبدالله بن سعید گفت: مردم در گوهر خود 


رویدادهای سال سی و چیار؟ هجری "۷" 


آن‌مندند؛ از این دارایی به ایشان ارزانی دار تا دل‌های‌شان به سود 
تو ثرم‌گردد. عمرو بن‌الماص برخاست. و گفت: ای‌سرور خداگ‌ایان» 
تو با کسانی به سان امویان بر گردن مردم سواز شده‌ای؛ تو گفته‌ای 
و ایشان گفته‌اند؛ تر کو راهه رفته‌ای و ایشان به کژ راهه شده‌اند. 
یا دادگری پیشه‌کن یا کناره گیر .رای استوار بر گزین و گام به‌چالاکی 
فیا پیش نه. عشمان گفت: شپش پوستین خود را باش! (یا: آیا شپشی 
در پوستین خود نداری؟) این سخن از روی هوشیاری می‌گویی؟ عمرو 
خاموش مائد تا کسان پراکنده شدند. در ایسن هنگام گفت: ای سرور 
خداگی‌ایان, به خدا که تو در نزد من گرامی‌تر از اینی ولی من دانستم 
که‌پشت در کسانی هستند که گفتار هر میدی را به‌مردمان می‌رسانند. 
خواستم گفتة مرا به مردم رسانند تا پشتوان من شوند و من خوبی به 
سوی تو کشانم و گزند از تو دور سازم [اين دا نه از راستی که از 
تر فندگری و پیر نگث‌بازی می‌گفت] . 

شمان فی‌مانداران خود دا به سر کار های‌شان بازگرداند و ایشان 
را قرمود که مردم را آمادة کارزاد سازند و به کشورگشایی ها کسیل 
دار ند. آهنگگ استوار گرد که بخشایش‌های بايستة س‌دم را از ایشان 
دريغ دارد تا رام او گردند. سمید را به کوقه بر‌گرداند که مردم در 
جَرَعّه با او دیدار کردند و او را باز گرداندند» چنان که یاه آن برفت. 
ابولور حددانی گوید: در روز جرعه در نود ایومسمود اتصاری و ابو 
حذیفه به مز گت کوفه نشستم. ابومسمود گفت: گمان آن را تدارم که 
این کار به‌سامان آید جز که برس آن خون‌ها ریخته‌شود. حذینه گفت: 
به‌خدا سوگند که این‌کار به سامان‌آید و چکه‌ای‌خون هم نریزد. هرچه 
را اموز در کار است» من به هنگام زنده بسودن پيامیر می‌دانستم. 
سمید به سوی عشمان باژگشت و خونی ريخته نشد. ابرموسی اشمری 
به فرماثروایی رسید و عشمان به حذيفة بن یمان فرمود که به جنگ 
به سرزمین باپ شود. او رهسپار آنجا شد. 


آغاز کوشش برای کشتن عثمان 
در این سال کسانی از یاران پیامبر خداو ند (ص) و جز ایشان با 
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یکدیگر به نامه نگاری پر‌داختند و گفتند: بدینجا فراز آیید که پیکار 
خر راه خدا در اینجا پر‌پاست. مردم کارهای عثمان را گران شمر‌دند و 
او را بسی نکوهش کردند و کارهای ناشایست او را همی برشمردنك. 
هيچ‌يك از یاران پیامبر مردم را باز نمی‌داشت و از عشمان پشتیبانی 
شمی‌کرد جز گررهی اندك از آن‌یان: زید بن ثابت و ابوأسَید ساعدی 
و کمب بن مالك و حَسَان بن ثابت. مردم در بارگاه سرور خداگرایان 
راستین علی ین ابی‌طالب علیه‌السلام گرد آمدند و با او در یار 
سخن گفتند که راه چاره‌ای بیندیشد و گرهی از کار فرو 
پگشاید. علی بر عثمان درآمد و به وی فرمود: مردم در پشت مس منند 
و دربارهُ تو با من سخن گفته‌اند. به خسدا نمی‌دانم به تو چه بگویم. 
چیزی نمی‌شناسم که آن را ندانی و به‌کاری رهنمونت نگردم که آن‌را 
نشناسی. تو همان‌ها دا می‌دانی که من می‌دانم. ما پیش از تو بر چیزی 
دست نیانته‌ايم که تو را از کزارش آن آگاه سازیم. نیسز کاری ویزهٌ 
خویش نداشته‌ايم که تر در آن انباز نباشی. تو پیامبر خدا (ص) را 
دیدی و با وی همراهی کردی و از اين گذشته داماد اویی. سخنان او 
را شنیدی و تواند بسود که به یاد داری. نسه پسر ابوقحافه از تو 
سزاوارتر است که از پی راستی و درستی روان گردد د ثه پور خطاب 
شایسته‌تر بای گرايش به نیکی. تو از اين دو به پیامبر خدا (ص) 
نزديك تری و از راه دامادی او مایه‌ها به دست‌کرده‌ای که ایشان بر آن 
دست نیافته‌اند. ایشان در هیچ کاری بر بو پیشی نگرفتند. خدای را 
خدای را در بار؛ خودت زیرا نه از کوری است که تو را بینا می‌سازم 
و نه از خواب‌نادانی است.که تو دا بررمی‌انگیزانم.راءٌ روشن و هموار 
است و نمودارهای دین پایدارند. ای عثمان. بدان که بر‌ترین بندگان 
خدا رهیری دادگی است که او دا به راه راست رهنمون گردند و او 
راه یابد و شيوة درستی را برپای دارد و کار ناشایست رهاشده‌ای دا 
بمیراند. به خدا که همه اینبا روشن و آشکار است. شیوه‌های پیامبی 
زنده است و آن را تشاته‌هاست. کارهای تاشایست تین نمایان استه 
و نمودار های‌خود را دارد. بدترین‌مدمان دور نزد خدا رهیری بیدادگی 
است که گمراء گردد و گمراء گردا ند و شیوة درستی را پمیر اند و کار 


رویدادهای سال سی و چیار) هجری تب 


ناشایست رماشده‌ای را زنده سازد. من تو دا از فرو گر‌فتن‌ها و خشم 
و کینه کشیدن‌های خدا بیم همی دهم که شکنجهة او بسی دردناكك است. 
به تو هشدار می‌دهم که آن رهبری برای ایسن مردم باشی که تو را 
بکشند و تا روز رستاخیز کشت و کشتار در میان ایشان پایدار گرده 
و کارهای‌شان از ایشان پوشیده بماند و پیروانی کور از کار درآیند 
که از گز ند چیره شدن کی و کاستی, به راستی و درستی ره نیا بند و 
در تاریکن‌س گشقه بر گرد خود چرخند ‏ آسیمه سر با یکدیگر گلاویز 
گردند. 

عشمان گقت: به خدا سوگند می‌دانم که اين مردم تیسن همین را 
می‌گویند که تو می‌گویی. به‌خدا که اگی به‌جای‌من بودی»من به‌درشتی 
با تو سخن نمی‌گفتم و تو را به ضود وانمی‌گذاشتم و اين را بر تو 
کاستی نمی‌گرفتم و ببانة زشتی نمی‌شمم که پیوند خویشاو ندی را 
استوار بداری و رخته‌ای را بیندی و پایمسال شده‌ای را پناه دهی و 
کساتی مانند آن کسان دا بر سس کار آوری که عمی بر سر کار آورد. 
ای علی: تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانی که مفيرة بن شعبه در 
اینجا نیست؟ گفت: آری. عثسان گفت: می‌دانی که عمر او را به 
فی‌مانداری بی گماشت؟ علی گفت: آری. عشمان گفت: پس چرا این را 
مایا کاستی من می‌شماری که عبدالله ین عامر را به‌انگیزُخویشاو ندی 
و بستگی به خود به فرمانداری رساندم؟ علی فی‌مود: اگر گزارش به 
گوش عم می‌رسیدکه یکیاز کار گزارانش به‌کژراهه گام نپاده‌است» 
گونه او را با پای خود بر خاك می‌سود و آنگاه اد را به دشوارترین 
گونه کیفر می‌فر‌مود. ولی تو چنین کاری تمی‌کنی. سستی پيشه کردی 
و دد برابر کسان و بستگان و خویشاو ندانت زبونی و نمی نشان 
دادی. عثمان گفت: اینان خویشان تو نیز هستند! علی گفت: آریء 
ولی خویی در بمپرموری از کسانی جز ایشان است گرچه اینان پیوند 
نزديك ری با من داشته باشند. عثمان گفت: آیا می‌دانی کسه هس 
ممادیه را بر سر کار آورد؟ من تیز همو را پس سر کار آوردم. علی 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم» آیا نمی‌دانی کسه معاویه بیش از 
«یرْنا» (برده عمی) از عم مي‌ترسید؟ عثمان گفت: آری. علی‌فرمرد: 


سس الکامل فی‌اثاریع 


ولی معاویه بی‌پرسش ازتو کارها دا خودکامانه می‌چرخاند و می‌گوید 
که این فرمود؛ عشمان است. تو اين دا می‌دانی و بر او پسرخاش 
فمی گیری. 

آنگاه علی از نزد او بیرون آمد و عشمان دد پی اد بیرون شد و بر 
تخت سخنوری بر‌آمد و گفت: پس از نیایش پسر‌وردگار و درود بر 
پیامبر. همانا هر کاری را آسیپ و آهویی۱ است. آسیب و آهوی این 
امت و مایة کاستی این بخشایش» گروهی خرده‌گیر و نکوهشگر ند که 
آنچه را دوست می‌دارید» به‌شما فرا می نمایند و آنچه‌را نمی پسندید. 
از شما پوشیده‌می‌دار ند. به‌شما می‌گویند و سخن به‌دراز! می‌کشانند. 
شترمرغان دا می‌ماتند که به دنبال تخستین بانگت دوان می‌گردند. 
دوست‌داشته ترین آبشخور های ایشان دور ترین آن است. جز آب گلوس 
گیر نمی نوشند و جز به سوی چشمة خاك‌آلود نمی خر امند. پیشاهتگی 
تدار ند و در کار خویش درباندگانند. همانا شما کارهایی را بر من 
خرده گرفتید که بر پور خطاب روا داشتید. ولی او با پای ود 
شما را پایمال کرد و با دست خود بی شما تپانچه زد و با زبان خود 
شما را نکوهید. از این‌رو خواسته یا ناخواسته رام و فسر‌مانبر او 
گشتید. من در برابر شما نرمی نشان دادم و شما را ببس دوش خود 
استوار کردم و دست و زبان خود از آزار شما بازه‌اشتم و شما پر من 
گستاخ گشتید. همانا به خدا سوگند که من سپاهیانی افسزون‌ش» 
یاراتی نزديك‌تر و شماری‌بیش‌تر و سزاتر دارم. اگر گویم «دهید!» 
به سوی من شتابند. برای شما همتایان خودتان گزین کردم از 
بخشایش‌ها بر‌خورهارتان ساختم»دندان‌های‌خود را به‌شما فرانمودم؛ 
خویی را از من ژدودید که آن را به‌خوبی به‌کار نمی‌بردم و گفتاری 
را از من بیرون کشیدید که آن دا بر زبان نمی‌آوردم. ز بان‌های‌تان 
را از من بازدارید و بر فرمانروایان‌تان بدی و خرده نگیرید زیرا 
من گزند کسی را از شما بازگرفتم که اگی او با شما سغن می‌گفت. 
به سخنی فروتر از این گفتار من خرسند می‌گشتید. من به راستای 


۱. آهو: عیب, نقص. فردوسی فی‌ماید: 
دو دست و دو پای من آهوگرقت تپیدستی و مسال نیسرود گرفت 
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شما چه کوتاهی کردم؟ من از رسیدن به‌آماج‌های‌کسی که پیش از من 
بود» در تماندم ولی شمابدین گونه بر سر او گرد نمی‌آمدید. 
مرو آن‌بن حکم بی‌خاست و گفت: اگر بخواهید. به‌خدا که شمشیر 
میان شما با خویش داور سازیم. به خدا سوگند ما با شما چنانیم که 
این سخنسرا گفته است: 
قرشتا کم آغّاشتا تبث یم ممارشکُم تبلون فی دمن الثرّی 
یعنی؛ ما آبروهای خود را بسرای شما گسترديم و از این‌رو 
آسایشگاه‌هایی که آن را میان گند و لای و لجن ساخته بودید. 
ناسا زگارتان آمد. 


عشمان گفت: خاموش باش که میادا خاموش گردی. مرا با یارانم 
به خود واگذار. این چه گونه گنتاری است که تو داری! نه پیش‌تر 
ترا سپرده بودم که دم برنیاوری؟ مردان خأموشی گزید و عثمان از 
تخت سخنوری به زیر آمد. سخن مروان سخت بس مردم گران آمد و 
کینه‌توزی ایشان در برابر او هرچه بیش تر بی‌افزود. 


یاد چند رویداد 
در این سال عثمان با مردم حج گزارد. 
هم دراین سال کمب‌الاحبار از جبان درگذشت. نام او کمب بن 


ماتع بود. او به روزگار عم اسلام آورد. 


تيز در این سال ایوعیس عبدالرحمان بن جبر انصاری از 
رزمندگان بدر و یشطع بن ات نطلبی (در پنجساه و شش سالگی) 
در گذشتند . بیش‌تر گزارشگر ان گفته‌اند که مسطح تا روژگار علی 
زنده ماند و در کنار او در جنگ‌صفین پیکار کرد. او نیز بدری‌بود. 


غبّادة بن صامت انصاری نیز در این سال مر گذشت. او از حاضران 
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در بیمت «عقّبه»» نقیب (سر‌پر‌ست مردم خسود) و از رزمندگان بدر 
بود. 


عاقل بن بکّیر نیز که از بدریان بود» بدین سال چشم از جبان 
فرو پوشید. 


رویدادهای سال سی و پنجم هجری 
( ۶۵۶-۶۵۵ میلادی ) 


روانه شدن مردم برای درمیان گرفتن عثمان 


گویند: دراین‌سال کسانی‌از مصریان رهسپار دی‌خشب و کساتی 
از عراقیان روانة ذی‌المروه شدند. 

داستان چنین است که عبدالله بن سبا یبودی بود که به روزگار 
عشمان اسلام آورد و آنگاه به گرردش در حجاز و سپس بصره» شام و 
کوفه پرداخت که میدم را گمراه سازد ولی نیارست. شامیان او را 
پیرون فرستادند و او به مصر شد و در میان مصریان ماندگاد گشت 
و به ايشان گفت: شگفتا که برخی می‌گویند عیسی بدین سر‌ای بازب 
خواهد گشت ولی بادر تدار ند که محمد بازگردد. او با اين کار نمپادر 
«باز کشت» را پاهه گذارد و مردم از او پذیرفتند. پس‌از آن به‌ایشان 
گفت: هر پیامبری را جانشینی است و علی جانشین محمد است. کی 
ستمکارتر از آنکه سفارش پیامبر خود (ص) به کار نبرد و جانشین 
او را برکنار سازد. عشمانْ کار فرمانروایی به ناراستی و نادرستی 
بر‌گرفصه است؛ بسیای پاس داشتن این کار از جای بس‌خیزید و 
فی‌مانداران خود را نکوهش کنید و فروکوبید و س‌دم را آشکارا به 
کارهای نيك وادارید و از کارهای بد بازدارید تا دل‌های میدم به 
سوی شما گر ایند. 

او فراخوانان خرد را در شارسان‌ها پراکنده ساخت و با آنان که 


۳ الکامل فی‌اناریخ 


تباه ساخته بود» به نامه‌نگاری پرداخت و ایشان نیز به نامه نگاری با 
او روی آوردند. در تپان پدان چیزی فرا خواندند که رای و اندیشة 
ایشان بر آن استوار بود. به شارسان‌ها تامه‌هايي دربارمٌ نابه‌کاری و 
بز مکاری فرمانداران می‌نوشتند. مردم هر شارساتی برای آن دیگری 
تامه‌ها می‌نوشتند و کارها را گزارش می‌دادند. چندان چنین کردند 
که مدینه را درپوشاندند و سراس سرزمین را به زیر چت آوازه‌گری 
خویش درآوردند. مردم هس شارسانی می‌گفتند: ما از آنچه اینان 
گرفتار آنند» برکتاريم و آسوده به سر می‌بريم. اين به‌جسز می‌دمان 
مدینه بود که این کار از همه شارسان‌ها بر سي ایشان سر‌ازیر میس 
گشت. ایشان‌گفتند: ما از آنچه‌مردم گرفتار آنند, برکناريم و آسوده 
به‌س می‌بریم. اینان به نزد عثمان آمدند و گفتند: ای سرور خداب 
گرایان, آیا به تو نیز همأن‌ها از مردمان می‌رسد که به ما می‌رسد؟ 
عثمان گفت: به من جز تندرستی و بپبود چیزی فرسید؛ شما انبازان 
من و گواهان خداگرایانید. انديشةٌ درست به من فرا نمایید که چه 
باید کرد. گفتند: چنین انديشیم که مردانی از آنان را که بدیشان 
دلگرمی و باورداری, رو ان#شارسان‌ها گردانی تا گزارش‌های آنپا را 
پرای تو بیاور ند. 

او محمد بن مسلمه دا فراخواند و روانة کوفه‌اش کرد؛ اسامین 
زید را به بصره؛ عمار بسن پاسر را به مصن و عبدالله بسن عم را 
کسیل شام ساخت. به‌جسز ایشان نیز مر‌دانی دا به هر کناد د گوشه 
رهسپار کرد. همگی پیش از عمار فراز آمدند و گفتند: ای س‌مان» 
ما هيي‌گونه گزند و کار نادرستی ندیدیم؛ لیز سپتران مسلمانان و 
توده‌های ایشان از کاری و چیزی ناخر‌سند نیستند. عمار چندان دیر 
کرد که گمان بر‌دند کشته شد است ولی نامسهای از عبدالله بن 
ابی‌سرح فرارسید که می‌گفت: گروهی عمار را به‌خود گر‌ایا نیدهاند 
و همگی دست از هر کاری شسته بر پیرامون وی گرد آمده‌اند. از 
این میان: حبدالله بن سباء خالد بن ملجم» سودان بن حمران و کدانة 
ین بشس. 

عشمان برای مردمان شارسان‌ها توشت: پس از درود» من از کار 
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گزارانم خواهانم که هر ساله به هنگام آیین حچ در مکه به نزد من 
آیند. می‌تمان مدینه گله به من برداشته‌اند که در هی کنار و گوشه 
کسان بسیاری هستندکه پیوسته کتك‌می‌خور ند و دشنام همی شنوند. 
هرکس چنین گله‌ای دارد, به هنگام حج به مکه به‌تزدمن آید و حق خود 
را هرچه باشد. از من یا کارگزارانم بگیرد» یا بخشایش پیشه کند 
که خد! بخشایشگران‌را دوست می‌دارد.چون‌نامه‌های او در شارسان- 
ها خوانده شد. مردم به‌درد گر یستند و خدا را برای‌عشمان‌خواندند. 
او بی‌ای فرمانداران شارسان‌ها نامه نوشت و ایشان به‌هنگام حج 
گزاردن به نزد وی آمدند: عبدالله بن عامی, عبدالله ین سعد» معاوية 
بن ابی‌سنیان و دیگران. سعید بن الماص و عمروین الماص را نیز 
به انجمن ایشان درآورد. پس روی به ایشان کرد و گفت: دریغ از 
شماء اين همه آوازه‌گری و گله‌گزاری می‌دمان از چیست؟ به خدا من 
می‌تر‌سم که دربارء شما راست گفته باشند و من می‌دانم که اين کار 
جز با رفتار سختگیرانة من سابان و آرام نپذیرد. به وی گفتند: آیا 
فر‌ستادگان روانه نکردی؟ آیا از سبتران و تودگان برای تو گزارش 
نیاوردند؟ نه این بود که فرستادگان باآمدند و کسی سختی ناروا 
به ایشان گزارش نسداده يا نگفته بود؟ به خدا که ساز تدگان ایسن 
داستان‌ها نه راست گفتند» نه درستی و نیکوکاری پيشه کردند و با 
گمان آن را نداریم که اين کار هيچ‌گونه بنیادی داشته باشد. روا 
نیست که اين آوازه‌گری‌ها را به چیزی بگیری و بر پایذ آن از کسی 
باز خواستی کنی. گفث: پس بگویید چه کار کنم. سمید گفت: این 
خود. کاری درو غ و پررساخته است که در نبان در میان مر‌دمان می- 
چرخد و ایشان در همه‌جا درباره آن گفت‌وگو می‌کنند. درمان آن این 
است که اینان را فر‌اخوانی و کسانی را که سرچشم این داستانندء 
کشتار کنی. عیدالله بن سعد گفت: هنگامی که آنچه را برای م‌دم 
است» به ایشان می‌دهی, آنچه را بس ایشان است» از ایشان بگیس 
زیرا اين کار بپتر از آن است که ایشان را به‌خود واگتاری. معاویه 
گفت: مر به کار بررگماشتی و من بر مردمی فرمانروا گشتم که جن 
نیکی از ایشان به تو نمی‌رسد. این دو سد بپتر می‌دانند که در پبتهة 


لنتنا الکامل فی‌اثار ینغ 


کارشان چه می‌گذره رای درست» نیکوکاری در فر‌هیختاری و سردم 
داری است. عمرو گفت: تو دد برابس ایشان سستی و نر‌مش نشان 
دادی و بخشایش بس ایشان را از آنچه عم خطاب می‌داد. افزون 
کردی. من بر آنم که شیوه دو جانشین پیشین خود را دد پیش گیری 
بدین سان که در جای درشتی به سختگیری گرایی و در جای نر‌مش به 
ش‌مش روی آودی. 

عشان گفت: آنچه را به من فرانمودید» دیدم و شنیدم. هی کاری 
را دری است که باید از آن به درو نش رو ند. این کادی که بیم آن بر 
این امت می‌رود. به‌ناچار بیاید و دری که به روی آن بسته می‌شودء 
خواه ناخواه گشوده گردد. آن را با نرم‌خویی و آرام‌جویی چاره باید 
کرد جن دربارة آیین‌های بایستةٌ خدایی (کیفر بزمکاری و کار مای 
تاروا در دین اسلام که پاید بی‌چون و چی! انجام یابد). اگر آن در 
گشوده شود, نباید کسی دا بر من سخن و دست برتری باشد. خدا 
می‌دانه که من برای‌س‌دم جز نیکی نکردم و. جز خوبی‌خواستار نشدم. 
آسیای آشوب آمادهٌ کار است؛ خوشا به روزگار عشمان اگر بمیرد و 
آن را به جنبش در نیاورد. مردم را آرام سازید و حقوق ایشان را به 
ایشان واگذارید. چون به حقوق خدا دست درازی کنند» در آن به 
ثرمش تن در ندهید. چون‌عثمان بر‌خاست و بیرونرفت و قرماتداران 
همراه تاد رمسپار شدند و معاویه رو به راه آورد» ساربان وی 
که برای اشتررش ی آداز می‌خواند» چنین سر‌ود: 
من ! و 
این التطق 
و ملع العایی لا ]7 

یعنی: همانا اشتر‌ان لاغر باريك‌میان» و کمان‌های خميدء نازكث 
تیر اقشان» بی‌گمان می‌داتند که علی پس از آن ف‌مانران» و ژ بیر 
است جانشینی پسندیده نشان» و طلحة است بر ای‌آن بمتر ین پشتیبان. 


کعب گفت: دروغی‌گفتی. بلکه خداو ند آن اشتر خاکستری(یعنی 
مساویه) سررشت آن را به دست گیرد. از همان دم بود که معاویه 
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چشم آزمندی به خلینگی دوخت. 

چون عثمان به بدینه درآمد» علی و زبیر و طلحه را فی‌[خواند و 
مماویه در نزد وی بود. مماویه آغاز به سخن کرد و خدا را ستود و 
سپس گفت: شما یاران پیامبر خداوند (ص) و گزیدگان او از میان 
جانشینان وی و کارگزاران اين امتید. جر شما کسی چشم امید یا 
آزمندی بدین کار ندارد. این دوست خوه را بی‌چشم‌داشت و چیرگی 
جوییء بدین کار برگماشتید. زندگی او به درازا کشیده است و 
روزگار وی سپری گشته است. اگر شکیبایی کنید تا کار او به 
فی‌سودگی‌گراید» بس دور تباشد گر چه‌امیدوارم در نزد خدا گر امی تن 
از آن باشد که بدان قرجام بد رسد. گفتاری پر‌اکتده شده است که 
بیم همان را بر شما داشتم. هرچه در نگاه شما مایهُ نکو هش او گشته 
است» این دست من در دست شماست و من پایندان آنم. نگذارید چشم 
آزمندی مردم به کار شما یاز گرده زیرا به خدا سوگند که اگر چشم 
آزمندی بدان دوزند. هرگز جز واپس‌روی از آن بپره‌ای تخواهید 
پسرد. 
علی گفت: ای بی‌بادر» تو را بااین کار چه کار؟ مماویه گفت: 
مادر ما به خود واگذار که یدترین مادران در براپس مادران شما 
ئیست. او اسلام آدره و با پيامیر (ص) بیمت کسرد. آنچه را به تو 
می‌گویم» پاسخ گوی. عثمان گفت: پسس برادرم راست می‌گوید. من 
یه‌شما در بارةٌ خود و کاری که آن دا به دست دارم» گزارش می‌دهم. 
دو دوست من که پیش از من پر سر کار آمدند» برای خوشتودی خدا 
پر خود د هر گس وابستد ایشان بود. ستم کردند. پیامبر خدا (ص) 
ین نزدیکان خود بخشایش می‌کرد. من در میان خاندانی بزرگت هستم 
که تاتغوران بسیار دارند و مایٌ درآید اندك. در کاری که سر‌پر ست 
آنم» دست به سوی چیزی اندكی از آن دراز کردم. اگی اين دا لفزش 
می‌دانید» بازش‌گردانید زیرا کار من وایسته به‌کار شماست. گفتند: 
راست کفتی و سره کردی. تو یه حبدالله بن خالد بن اسید پنجاه‌مزار 
[دیتار] بخشیدی و به می‌وان ین حکم پانزده هزار. او این داده‌ها را 
از این دو تن بازگرفت و آنان خوشنود شدند و با خرسندی بیرون 


تن الکامل فیاتاریخ 
آمد ند. 

مماویه به‌عشمان گفت: با من به‌شام بیا که‌سردم آن فرما ثب‌دار ند 
پیش از آنکه چندان بر مس تو ریزندکه تاب پایداری در برایی ایشان 
را نداشته باشی. عشمان گفت: همسایگی پیامبر خدا را به هیچ‌چیزی 
نمی‌فروشم گرچه شاهرکم بر سس این کار بریده شود. معاویه گفت: 
چه شود که برای تو سپاهی فررستم تا برای روز مبادا یار تو باشد؟ 
عثمان گفت: نمی‌خواهم کار بر همسایگان پیامبر خدا (ص) تنگث 
سازم. معاویه گفت: به خدا که تو را ناگبان از پای درآور ند و بر 
تو تازند! عثمان گفت: خدا میا بس است که نیکو کار گزاری است! 

آنگاه معاو یه بیرون آمد و بر تنی چند از ممباجر ان‌گذشت که علی 
و زبیر و طلحه در میان ایشان بودند. بر او جامة سفر بود. بر سر 
ایشان ایستاد و گفت: شما می‌دانید که پیش‌تر مردمان سس سر 
فی‌ماترانی با یکدیگر گلاویز می‌گشتند تا خداو ند پیامبر خود را 
برانگیخت و مردم بر پایة پيشينة بیش‌تر و دیرپای بودن و کوشیدن 
در راه خداء بر یکدیگر بالیدند. اگي این را پایة کار خود ساز ند» 
س‌رشته به دست ایشان است و مردم پیرو ايشانند. اگر خواهان این 
مس‌ای گردند و برای چیرگی بر آن با همدگی ستیز کنند, خدا آن را 
به دیگری بازگرداند زیرا خدا بر فرستادن گزیره تواناست. من او 
را که پیر‌مردی سخت سالخورداست, در نندشما گذاردم. دربارٌاو به 
تیکی سفارش کنید و پشتیبان او باشید تا در این کار از او خرش- 
بخت‌تی گردید. آنگاه ایشان را بسدرود گفت و برفت. علي گفت: 
چشم این گوته خوبی از اين مرد نمی‌داشتم. زبیر گفت: به خدا که 
هگن به اندازهٌ امروز در دل تو و دل‌های ما بزرگت نبود. 

پدخواهان عثمان روزی نامزد کرده را نویدگاه خود ساختند که 
چون فر‌مانداران از شارسان‌ها بازگردند, اینان همگی در آنجاها بر 
عثمانیان بیرون آیند. ولی اين کار برای ایشان فراهم نيامد. چون 
غر‌مانداران به شارسان‌ها باز گشتند و آنان بر جنبش همگانی دست. 
نیافتند. به نامه نگاری با یکدگی پرداختند کسه به مدینه درآیند تا 


گزیی»: پدیل (۷0نامملله) , 
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خواسته‌های خود دا بررسی کنند و چیزهایی از عشمان خسواستار 
گردند که گزارش آن در میسان مردم پراکنسده گردد. در معسن 
محمد بن ابی‌یکی و محمد بن ابی حذیفه بودند که مردم را بر عثمان 
می‌شور ا ندند. 

چون مصریان بیرون‌آمدند, عیدالر‌حمان‌بن‌غُدّیس‌بلوی با پانصد 
یا هزار مرد رزمنده همراهشان رهسپار شدند که این کسان در میان- 
شان بودند: کنانة بن بشر لیثی, سودان بن خرّان سکُونی و قَتَیرّه 
بن فلان سَکُوتی همگی در زیی فی‌ماندهی غافضی بن حسرب عکی, 
کوفیان بیررون آمدند و اینان در میان ایشان بودند: زید بن‌ضوحان 
عبدی» مالك اشتر نخمی, زیاد بسن نفس حارثی و عبدالله ین اصم 
عامری. اینان در شمار مصریان بودند. بصریان بیسر‌ون آسدند و 
اینان را با خود همساه داشتند: حکیم بن جبلكٌ عبدی» ذریح بن عباد» 
بش بن شریح قیسی و این محترش. اینان در شسار با مصریان 
برابر بودند و فرماندهی‌شان به دست خُفوص بن هیر سعدی بود. 
همگی در ماه شوال/ آوریل ۶۵۶ م بیرون آمدند و چنین قرا نمودند 
که آهنگك حج دارند. چون به سه میلی (يا سه شبانه‌روزی) مدیته 
رسیدند» کسانی از بصریان به پیش رفتند و در ذی‌خشب فس‌وه 
آمد ند. اینان خواهان طلحة بن عبیدالله بودند. کسانی از کوفیان گام 
فراپیش نناه‌ند که پشتیبان زبیر بن عوام بودند. اینان اعوص را 
پشت سس گتاشتند و مردمی از مصریان به نسزد ایشان آمدند که 
خواستار علی ين ابی‌طالب علیه‌السلام بودند؛ همگی در ذی‌المروه 
فرود آمدند. زیاد بن نضر و عبدالله ين اصم در میان مصریان و 
بصریان به رفت و آمد پی‌داختند و به ایشان گفتند: شتاب نکنید تا 
به مدیثه درآییم و زمینه را بررای شما آماده سازیم زیرا شنیده‌ايم که 
ایشان برای چالش با ما لشکرآرایی کرده‌اند. به خدا که اگر این 
گزارش درست باشد و ایشان پس از دانستن روزگار ماء جنگ با ما 
را روا بدانند. کار ما پاوه است. اگر آنچه ببه ما رسیده است, 
نادرست باشد. گزارش به نزد شما بازآوریم. به آن دو گفتند: 
پروید. آن دو به مدینه درآمدند و با همسران پیامبر (ص) 9 نیز با 


۷.۰ الکامل فی‌اتر یغ 


علی و زییر و طلحه دیدار کردند و گفتند: آهنگث این خانه داریم تا 
خواهانٍ بر کار کردن برخی فسرمانداران خود گسرديم. از ایشان 
دستوری خواستند که به درون روند. ابی [بن کمپ] با ایشان سخن 
گفت و آن دو را از آن کار باز داشت. آن دو تن به نزد یاران خود 
باز گشتند. کساني از ممس‌یان گرد آمدند که با علی دیدار کنند, 
کسانی از بصریان تا به‌نزد طلحه آیند و کسانی از کوفیان تا با ز بیر 
دیدار داشته باشند. هر دسته‌ای گفتند: اس سرورمان با ما بیمت 
کند, چه بپتر وگرنه ایشان را دروضزن خوائیم و گروه‌شان را 
پیاکنده سازیم و به سوی ایشان بازگر‌دیم و بر ایشان شبیخون ز 
مصریان به نزد علی آمدند و او در اردویی در نزدیکی «سنگ‌های 
روغن» (احجار الزیت) بود و شمشیری بس کس آویخته داشت. او 
پسرش حسن را به نزد عشمان فرستاده بود تا با همراهان وی باشد 
[و از عشمان پاسداری کند]. بر او درود گفتند و بیعت بر او عرضه 
داشتند. علی پر ایشان فریاد زد و ايشان را از خود راند و گفت: 
تیکان می‌دا نند که لشکی ذی‌المروة د سپاه ذی‌خشب و احوص بر زبان 
محبه (ص) نفرین شده‌اند. بصریان به نزد طلحه آمدند و همان را 
شنید ند چه او نیز پسرش را به یاری عشمان فرستاده بود. کوفیان به 
نزد ز بیر آمدند و اد همان را به ایشان گفت زیرا پسرش میدالله را 
به نزد عشمان کسیل داشته بود. 

اینان باز کشتند و از لشکیگاه‌های خود در ذی‌خشب و اعوص و 
دی‌المروه پراکنده شدند تا مردمان مدینه بپراگنند و آنگاه اینان به 
سوی آنان بازگس‌دند. چون به لشکرگاه‌های خسود. رسید ند» می‌دمان 
مدینه پراگنده گشتند و ایشان به درون مدینه رفتند. مر‌دمان مدینه 
به خود نیامده بودند که ناگاه بانگگ تکبیر از هر کران آن به‌آسمان 
برخاست. اینان در شپر فرود آمدند و عشمان را در میان گرفتند و 
گفتند: هر‌که به ستین یر تخیزد» ز نپار داشته باشد. عشمان چند روز 
با سردم نماز خواند. سردم به خانه‌های خود باژگشتند و شورشیان 
(انقلابگران) میدم را از گفت‌وگو با عشمان باز نداشتند. می‌دمان 
مدینه همراه علی به نزد شورشیان آمدند و گفتند: چه شد که پس از 
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رفتن بازآمدید؟ گفتند: همراه چاپاری که از مدینه بیرون آمسد» 
نامه‌ای از عشمان يافتیم که فرموده بوه ما را کشتار کنند. طلحه به تزد 
کوفیان آمد و انگیزهٌ باز گشت‌شان را جسویا شد و همان را شنید و 
زبیر به نزد بصییان آمد و آنان به وی همان را گفتند. همگی میب 
گفتند: ما از برادران‌سان پاسدادی می‌کنیم و به ایشان یاری میب 
رسانیم. گویی با همدگر نویدی نامزد کرده داشتند. علی به ایشان 
گفت: ای کوفیان و ای بمس‌یان. شما که چندین گامواره دور گشته 
بودید» چه گونه دائستید که بر سر ممس‌یان چه آمده است؟ چه شد که 
به تزد ما باز گشتید؟ به خدا سوگند, این کاری است که در يك شب 
راست شده است! گفتند: هر‌گونه می‌خواهید از آن برداشت کنید؛ 
مارا نیازی به این مرد نیست؛ باید از کار کناره گیرد. عشمان با 
ایشان نماز می‌خواند و ایشان پشت سر او تماز می‌خواندند و اینان 
در چشم او از خاك نرمتر بودند. مردم را از گرد آمدن در يك‌جا باز 
می‌داشتند. 

عشمان برای میدم شارسان‌ها نامه نوشت و ایشان دا به پاری 
خواند و فربود که در آمدن شتاب کنند تا او دا پاس دارند و او 
ایشان را آگاه سازد که مردم چه‌گونه به‌س می‌بر ند. مردم شارسان‌ها 
با هر چموش و راهواری سوار شدند و رهسپار مدینه گشتند.معاد یه 
حبیب بن مسلم فقبری را کسیل کرد و عبدالله بن سمد معاوية بن 
خدیج را. تعقاع بن عمرو از کوفه بیرون آمد و در این شببر کسانی 
به‌کار بررخاستند و مردم را به یاری مر‌دمان مدینه خواندند. از این 
میان بودتد: ُعّبَةَ بن عاس و عبدالله بن ابی اوفی و حنظلة دبیر و 
دیگران اژ یاران پیسامبر (ص)- از «دنباله‌روان» (تابعان) اینان 
بودند: مسروق و اسود و شوّیح و عبدالله بن حکیم و جز ایشان. در 
بصسه اینان به‌پا خاستند: عمرّان بن خصَیّن و انس بن مالك و شام 
بن عاس و دیگر یاران پیامبی. از دنباله‌روان: کمپ بن سور و رم 
بن خَیّان و جز ایشان. در شام نیز دسته‌هایی اژ باران و دنباله‌روآن 
به‌یادی عشمان برخاستند چنان که در مصس, 

چون آدینة پس از آمدن ایشان به مدیثه فر‌ارسید» عشمان بیرون 


۷ الکامل قاری 


آمد و با مردم نماز خواند و سپس بر تخت سخنوری بالارفت و گفت: 
ای مردم» خدای را خدای را! به خدا سوگند که می‌دمان مدینه میب 
داندد که شما بی زبان محمد (ص) نفرین شده‌اید؛ لغزش خود دا با 
کار درست بشویید و بد را با نيك بزدایید. محمدین مسلمه بر خاست 
و گفت: من بر این گواهی می‌دهم. حکیم پن جبله او را فرو تشاند. 
زید بن ثابت برخاست و محمد بن ابیِقتَیّْه او را واداد به نشستن 
کرد. شورشیان به یکباره از جای جنبیدند و چندان سنگت‌ریزه بر 
مردم ریختند که ایشان را از مزگت بیرون راندند و بر عشمان سنگ 
پراندند چندان که از تخت سخنوری فرو افتاد و بیپوش گشت. او 
را به خانه‌اش بردند. کسانی از مردمان مدیته تا میز مرگ در کنار 
عثمان کتك خوردند (یا در کنار اد جنگیدند) از اين میان: سعد بن 
ابی‌دقاص و حسین بن علی علیه‌السلام و زید پن ثابت و ایرهریره. 
عشمان کس به نزد اینان فسرستاد و سوگتدشان داد که باز گ‌دند و 
ایشان بازگشتند. علی و زبیر و طلحه روانه شدند و بر عشمان 
درآمدند که او را بر بیماری‌اش پرستاری کنند و گله آغاز نبند که 
از دست شورشیان چه می‌کشند. در نزد عشمان تنی چند از بتی‌امیه از 
آن میان مروان‌بن حکم بودند. همگی به‌علی گفتند: این‌کار تو کردی 
و مارا به‌نابودی کشاندی! به خدا اگي به خواستذ خود رسی» جپان 
را بر تو بشوراتیم! علی خشمناك بی‌خاست و آن‌کسان با وی بی‌خاستند 
و به خانه‌های خود شدند. پس از آنکه آنسان در مز گت بر مس عشمان 
ریختند, او سی روز با مردم نماز خواند. آنگاه او را از تساز باب 
داشتند و سرکرد؛ ایشان خافقی آغاز به نماز خواندن با سردم کرد. 
مردمان مدینه در بوستان‌های خود پراکنده شدند و چسبیده خانه‌های 
خود گشتند. هیچ‌کس نشست و بر‌خاستی جز با شمشیر خود نداشت 
تا یدان خود را پاس بدارد. در میان گرفتن عشمان چپل روز به‌درازا 
کشید. هرکه آهنگت ایشان می‌کرد» شمشیر بب رخش می‌کشید‌ند. 

گویند: محمد بن ابی‌یکر و محىد ین ابی حذیفه در مصس بودند و 
مردم را بن جشمان می‌شوراندند. محمد ین اب یکی همراه دیگ مردم 
بپرون آمد و به نزد عشمان رهسپار شد. محمد بن ابی حذیفه در مصس 
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ماند و چن مبدالله بن سمد بیرون رفت» بر آن‌کشور چنگثانداخت. 
این دا دیرتر یاد خواهیم کره. مصریان به آهنگث جان عشمان بیرون 
آمدند ولی چنین فسرانمودند که آهنگت عمره دارند. در ماه دجب | 
ژانویه ۶۵۶ م بیرون آمدند و سر‌کردة ایشان عبدالر‌حما ن‌بن‌غدیس 
لوق بود. عبدالله بن سمد فرستاده‌ای به تزد مشمان گسیل کرد و کار 
ایشان را به اد گزارش داه که عمره فیانموده‌اند و خواستة بنیادیب 
شان برکنار کردن یا کشتن ادست. عشمان در میان مردم به سخنوری 
بر‌خاست و چگونگی کار شورشگران را به‌ایشان گزارش داد و گفت: 
اینان به سوی آشوب شتافته‌اند و زندگی مرا درازتر از آنکه باید. 
شمرده‌اند. به‌خدا اگر من از ایشان جدا شومء آرزو خواهند کرد که 
ای‌کاش هريك روژ فرمانرانی منْ يك سال به درازا می‌کشید زیرا 
خونریزی‌هسای بسیار و رنچ‌های بی‌شمار»و خسودکامگی آشکار و 
فرمان‌های تاهموار خواهند دید. 

عبدالله بن سمد نیز در پی مصریان بیرون آمده بود که به نزد 
عشمان آید. اين کار با دستوری عثمان بود. چون به‌آیله رسید» شنید 
که مصریان به سوی عشمان بررگُشته او را در مان گرفته‌اند. شنید 
که محمد بن ابی‌حذیفه بر معس چیره شده است و مردم قی‌اخوان او 
را پاسخ گفته‌اند. عبدالله به مصی بازگشت ولی او را به درون راه 
ندادند. به فلسطین آمد و ماتدگار شد تا عثمان را کشتند. 

مردم در ذی‌خشب گرد آمد ند و آهنگث آن کر‌دند که اگر عشمان از 
آنچه ایشان خوش ندارند» بازنگردد» اد را یکشند. چسون عشمان 
چنین دید به نزد علی شد و در خانه‌اش بر او درآمد و به وی گقت: 
ای پسس عموء خویشاو ندی من با تو نزديك است و مرا بر تو حقی 
بزرکت است. آنچه می بینی» قی‌از آمده است و این مردم پگاه فردا پر 
من خواهند تاخت. تو را در تزه مردم ارزش فسراوان است و ایشان 
گفتار تو را می‌تیوشند. می‌خواهم به‌سوی ایشان سوار شوی و از من 
بازشان داری زیر آمدن‌ایشان بر سر من مایخوارشدن من و گستاخ 
گشتن‌ایشان بر من است!علی گفت: برپای؛ٌ چه پیمانی ایشان دا از تو 
پرانم؟ عثمان گفت: بر پایة این پیمان که گفتة تو را به‌کار برم و 
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آنچه تو فرمایی» چنان کنم. علی فرمود: من بارها با ایشان سخن 
گفتم. هر بار می‌رویم و سخن می‌گوییم و آنگاه تو از گفته خود باز 
می‌گردی. اینبا همگی پیامد شوم آغالشگری مروان و ابسن عامر و 
معاویةٌ بوسفیان و مبدالله بن سعد است. تو از ایشان فرمان بردی و 
افی‌مانی من کردی. عثمان گفت: اينك فرمانبری و می‌کنم و گفتة 
ایشان را زیر پا می گذارم. 

پس علی علیه‌السلام مردم را فی‌بان داد و سی تن از مسپاجران و 
انار با او سوار شدند و اینان هم به درون‌شان درآمدند: سعید بن 
زید» ابوجیم عدوی» جبیر بن مُطعم, حکیم بن حزام مرو ان بن‌حکم» 
سعید بن العاص, عبدالرحمان بن عَتّاب بن آسید (و از انصار) ابو 
اسید ساعدی,» ابوختید» زید بن ثابت» حسان‌بن ثابت» کعب‌بن مالك 
(و از عرب) نیار بن مکرز. اینان به نزد مص‌یان آمدند و با ایشان 
سخن گفتند. آنکه‌سخن‌می گفت» علی بود و محمدین مسلمه. مصریان 
گفتار اين دو را شتید ند و به مصس با گشتند. ابن عدیس به‌محمدین 
مسلمه گنت: آیا ما را به کاری سفارش می‌کنی؟ محمد گفت: آریء 
از خدا بپرهیز و همراهانت دا از پیرامون رهبرشان بر‌گردان زیی! 
او به ما نوید بخشیده است که از راه نادرست باز گردد و از کارهای 
ناشایست بازایستد. این عدیس, گفت: به خواست خدا چنین کنم. 
ملی و همراهانش به مدینه باز گشتند. سرور خسداگرایان بر عشمان 
مرآمد و او دا از باز کشت ایشان آگاه ساخت و آنچه در دل داشت با 
عشمان در میان گذاشت و آنگاه از تزه او بیرون آمد. عشمان آن روز 
را درنگ‌ورزید. پگاه فردا مروان بن حکم به نزد او آمد و گفت: 
سخن بگوی و مردم‌را آگاه ساز که‌مصریان بازگشتهاند و آنچه در بارةٌ 
رهبرشان به ایشان رسیده است» یاوه بوده است. چنین کن پیش از 
آنکه مردم از شارسان‌ها به سوی تو آیند و بر سر تو آن آید که‌نتوانی 
بازش راند. عثمان چنان کرد. چون برای سردم سخن راند» عمرو بن 
عاص به او گفت: ای عشمان» از خدا بترس زیرا تو کارهایی کردی 
که ما با تو درآن انباز بودیم. به‌خدا بازگرد تا ما نیز بدو بازگردیم. 
عشمان او را آواز داد: ای پس تابفه, تو اینجایی! به خدا از آن‌هنگام 
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که تو را بر‌کنار کردم» پوستینت پر از شیش گشته است! کسی‌دیگر 
از گوشذ مزکت آواز داد: هان ای عشمان, به خدا بازگرد! عثمان دو 
دست خود بالا برد و گفت: بار خدایاء نخستین بازآینده به درگاه 
توام! 

عمرو بن عاص به سوی خاته‌اش در فلسطین رهسپار شد. او 
می‌گفت: به‌خدا که اگر شباتی دا در بیابان می‌دیدم» اد دا بر عثمان 
می‌شوراندم. يكك روز که‌در کاخش در فلسلین بود و دو پس‌ش محمد 
و عبدالله و سلامة بن روح جذامی با وی بودند» سواره‌ای از مدینه 
بر وی گذشت. عمرو دربار؛ عشمان پر‌سش کرد. سواره گفت: او را 
در بیان گرفته‌اند. عمرو عاص کفت: هنوز که داغ و درفش دد آتش 
است» گورخ می‌کوزد". آنگاه سواره‌ای دیگ بر وی گذشت و عمرو 
پر‌سش, کرد و مد گفت که عثمان کشته شده است. عمرو گفت: من 
ابو مبدالله!م؛ چون زخمی را بخارانم» آن را به‌خون آورم". سلامة 
بن روح به وی گفت: ای قرشیان» میان شما با عرب دری بود که آن 
را درهم شکستید! عمرو گفت: چنین کردیم تا راستی و درستی را از 
شکم کی و کاستی بیرون آوریم تا مردم در ترازوی حق بس‌ادر و 
بیابر باشند. 

برخی گویند: چون به دنبال بازگشت مصریان به نزد عثمان» 
علی‌از نرد ایشان باز گشت. به وی گفت: سخنی بگوی که سردم آن را 
از تو بشنوند و بر تو گواه باشند و خدا بر دل تو گواهی دهد که 
خواهان باز کشت از کژی و گر‌ایش به درستی هستی زیر شارسان‌ها 
سساسس در براین تو به‌پا خاسته‌اند و من آسوده نیستم‌که باز کاروانی 
دیگر از کوفه یا بمسه فرارسد و گویی: ای علی» به نزه ایشان سوار 
شو. اگی نکنم» چنین پنداری که رشتةٌ خویشاد ندی تو را گسسته‌ام و 
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حق تو را سبك‌شمیده‌ام.عشمان بیرون رفت و آن‌سخت‌انی را بی‌گزار 
کرد که در آن بازگشت خود را از کژروی آشکار ساخت و بسه مردم 
گفته داد که به راه خدا بازگدد. گفت: من نخستین کسم کسه پند 
پدیرفت؛ برای آنچه کردم» از خدا آمرزش می‌خواهم و به درگاه او 
بازمی‌گردم زیر! مانند من کسی را می‌سزد که از راه کژ باز گردد و 
به‌درگاه خدا روی آورد. چون از تخت سخنوری فروهد آیمء باید که 
مپتر ان شما به نزد من آیند و س‌نوشت مرا روشن سازند. به خدا 
سوگنه که اگر مرا از روی راستی ودرستی بسده سازند, به شیوةٌ 
بردگان رفتار کتم و ماتند بردگان خاکسار گردم. از خدا گریزگاهی 
جز به‌سوی او نیست. به‌خدا که شما را خس‌سند سازم و مروان و 
کسانش را برانم و روی از شما پنپان نکنم. مردمان را دل بر وی 
پسوخت؛ گریه سر دادند چندان که ریش‌های ایشان از اشلگ خیس 
شد. او نیز گریه س داد. 

چون‌فرود آمد» مرو ان و سعید و تنی‌چند از امویان‌را در خانه‌اش 
دید که آن سخنرانی را نشنیده بودند. چون فرو نشست. مرو ان گفت: 
ای سرور خداگرایان» سخن بگویم یا خاموشی گزینم؟ نایله مخت 
قی‌افصه زن عثمان گفت: نهء بلکه خاموشی گزین که بسه خدا سوگند 
مردم او را گناهکار شمار ند و یکشند. او سخنی گفته است که نباید 
از آن باز گردد. مروان به آن زن گفت: تو را با این کارها چه کار؟ 
به جدا که پدرت مرد و منوز یاد نداشت که برای نماز «تَشتَْْ» 
بگیرد. زن گفت: ای مروانء آرام باش و سخن پدران دا سس زبان 
مران. از پدر من سخن می‌گویی که در اینجا نیست ولی پدر تو نمی 
تواند خود دا استوار نگه دارد! به خدا که اگی اد عموی عثمان نمی 
بود و اندوهش وی را اندو هناك نمی‌ساخت»سخنی بر زبان می‌آوردم 
که هیچ دروغی در آن نباشد. گوید: مروان از آن زن روی گرداند و 
گفت: ای سرور خداگرایان» سخن گویم يا خساموشی گزینم؟ عثمان 
گفت: سخن گوی. مروان گفت: پدر و مادرم برخی تو بادند. به‌خدا 
دوست می‌داشتم این سخنان را هنگامی بر زیان می‌راندی که تیر ومند 
و پاس داشته بودی. آنگاه من نخستین کس می‌بودم که بدان خر‌سند 
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می‌شدم و بر آن یاری می‌کردم. ولی تو هنگامی این سخنان را گفتی 
که این کم بند به دکمه پستان رسیده است*؛ کسوهاب از کتام‌های 
دست نایافتنی‌شیر ان درگذشته است*؛ هنگامی که مرد خوارمایه بر‌نامة 
خواری‌آور خود را فرانموده است. به خدا سوگند» پایدار ماندن بر 
لغزشی که از آن آمرزش بخواهندء بمتر از چنان باز گشتی به‌خداسته 
که آن را از ترس انجام دهند. تو اگر خواهی» تواتی به خدا بازس 
گردی و بدو نزدیکی جویی ولی به گناهکاری خستو نشوی. بس در 
خانه انبوهی مردم به سان کوه کردآمده‌اند. عثمان گفت: خود به‌نزد 
ایشان بیرون رو و با ایشان سخن کوی که من از گفت‌وگو با ايشان 
شرم دارم. مروان بیرون‌آمد و مردم از آنبوهی‌پر سر و گردن همد گر 
سوار می‌شدند. سروان‌گفت: شما را چه‌می‌شود که‌گرد آمده‌اید گویی 
می‌خواهیه چایی را تاراج کنید! روی‌هاتان خوار و سیاه باد! هان 
چه کسی را خواستارید؟ آمده‌اید که پادشاهی ما دا از چشگال‌مان 
بیرون آورید! از اینجا دور شوید. به‌خدا اگی آهنگت ما کنید, از ما 
پن سس شما آن آید که شاد نگردید و فررجام رای خود نپسندید. بسه 
خا نه‌های‌تان باز گردید کسه به‌خدا سوگند نتوانید یس آنچه در دست 
ماست چنکت اندازید. سدم باز کشتند و برخی به نزد علی رفتند و 
او را از آنچه رفته بود, آگاه ساختند. 

علی علیه‌السلام آمد و عبدالرحمان بن اسود بسن عبدیفوث را 
دیدار کرد و کفت: آیا در سخنرانی عثمان حاضر بودی؟ گفت: آری. 
پی‌سید: آیا شنیدی مروان چه کفت: عبدالی‌حمان پاسخ داد: آری. 
علی آواز داد: ای بندگان خداء ای مسلمانان» به دادم رسید! اگر من 
در خانهام پنشینم» گوید: من و خویشاو ندی و حق مرا فروهشتی. 
و اگر سخن گویم و او آنچه بایسته است انجام دهد مروان فراژ آید 
و اد دا به بازی گیرد و او جانوری دست‌آموز برای وی گردد که او 
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را به هرجا بخواهد. براند و این همه پس از زندگی دراز و همراهی 
با پیامبر خدا (ص) است. علسی آشفته اژ جا بررخاست و بر عشمان 
درآمد و به وی گفت: آیا از س‌وان دست بر نداشتی و او از تو دسته 
بر نداشت چندان که تو را از دینت بر‌گرداند و از فرزانگیات به 
کذرامه کشاند و سانند شتری بارکش کرد که هر جا خواهدت» 
پکشاند؟ به خدا که مروان نه در دین خود اندیشه‌ای دارد نه به خود 
می‌اندیشد. به خدا سوگند او دا چنان می‌بینم که تو را به آبشخور 
برد و هیج‌گاه باز نگرداند! پس ازاین دیگر من به نزد تو باژ نخواهم 
گشت. شرف خود را پایمال کدی و آنان بر سراسس هستی تو چیره 
شد ند. 

چون علی بیرون رفت. زنش نایله دخت فرافصه به درون آمد و 
گنت: من گفتار علی را با تو شنیدم؛ دیگی او به نزه تو باز نخواهد 
گشت و تو دست‌افزار مروانی که به هرجا بخواهدت, مي‌کشاند. 
عثمان گفت : چه کنم؟ ذن گفت: از خدا بترس و از شیوهٌ دو دوستت 
(بویکر و عمر) پیروی‌کن که‌اگر قرمانبر مروان‌گردی» تو را بکشد. 
مروان را در نزد مردم ته ارزشی است ته هراسی نه مسبری. می‌دم از 
گز ند او از گرد تو پراکنده شده‌اند. کس به نزه علی فررست و دل او 
را بازجوی که او را با تو خویشاو ند است و مردم سس از فیمان او 
بر نمی‌تابند. عثمان کس به نزد علی فرستاد ولی سرور خداگرایان 
به نزد او نيامد و فرمود: به وی گفته‌ام که دیگر باز نخواهم آمد. 
سخن نایله به گوش مروان رسید و او آمد و دربراپی عشمان نشست, 
و گفت: ای دختی فراقصه! عثسان گفت: او را بسا سخنی درشت 
نیازاری که روی تو را سیاه کنم. به‌خدا که او برای من نیکخواه‌تر 
است. مروان خامشی گز ی 

عثمان شبانه به خانة علی آمد و به وی گفت: من از راه راست 
باز نگردم و پیمان خود با مردم و تو به پایان برم. علی فی‌مود: پس‌از 
آنکه بر تخت سخنوری پیامبر خدا (ص) سخن دراندی و به سردم گفته 
دادی و آنگاه به درون خانه‌ات رفتی و مروان بیرون آمد و پسس در 
خانً تو سردم را به دشتام گرفت و بیازرد! عثمان از نزد وی بیرون 
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شد و همی گفت: مرا بی‌یار و یاور گذاشتی و مردم دا بر من گستاخ 
کردی. علی گفت: به‌خدا من بیش از هرکسی از تو پاسداری می‌کنم 
ولی هی بار که به سود تو کاری می‌پسندم و بدان رای می‌دهمء مروان 
می‌آید و چیزی دیگر می‌گوید و تو گفتار او را یسه کار می‌بندی و 
گفتة مر( پایمال می‌سازی. 

علی دیگر بر سر آنچه می‌کرد. باز نياید تا آنکه آب از عثمان باژ 
گرفتند. در این هنگام علی به طلحه گفت: همی خواهم که مشك‌های 
پرآب به نزد عشمان بری. سرور خداگرایان به سختی هرچه بیش تر 
برآشفت و از پای ننشست تا آب فراوان برای عشمان بردئد. 

گوید: برخی گفته‌اند که علی به هنگام در میان گرفته شدن عشمان 
در خیبس به‌س می‌برد. به‌ندینه درآمد و دید که‌مردم بر پیرامون طلحه 
گرد آمده‌اند. طلحه از آن کسان بود که به‌گفتار علی پروا می‌داد و 
سخن وی در او کار گر می‌افتاد. چون علی فراز آمد» عشمان به تزد وی 
رقت د گفت: پس از درود, مرا حق اسلام و حق برادری و خویشاو ند 
و دامادی‌پیامبی است. اگر هيچ‌کدام از اینپا نمی‌بود و ما در روزگار 
جاهلی می‌بودیم» اين مايةٌ ننگك بنی‌عبدمناف می‌بود که بنی تیم (بنی- 
تمیم)» یمنی‌طلحه و کسان او کار را از دست ایشان بیرون بکشا نند. 
علی فر‌مود: به‌ژودی گزارش به تو خواهد رسید. آنگاه بیرون آمد و 
اسامه دا دید. بی دست او تکیه کرد و روان شد و به درون خانة طلحه 
رفت و دید که با مردم تپی کرده است. 

به وی گفت: ای طلحه, این چه کار است که در آن افتاده‌ای؟ طلحه 
گفت: ای ابوالحسن, کم بند از دکمة پستان درگ‌ذشته است. علی 
روانه شد تا به‌گنچ‌خانه آمد. گفت: آن را بکشایید. جستند و کلیدها 
را نیافتند. علی در گنچ‌خانه را کشود و ژر و سیم بر مردم افشاند. 
میدم از گرد طلحه پراگند ند که او تنمپا ماند. عشان از این کار شاه 
شد. طلحه روان شد و به‌نزد عثمان آمد و گفت: ای سرور خداگرایان, 
خواستم کار ی کنم که‌خدا میان من و آن جدایی افگند! عثمان گفت: به 
خدا که نه برای پوزش بلکه به‌سان شکست‌خورده آمده‌ای. ای طلحد, 
خدا میان من با تو داور باد! 


۷۰ الکامل فی‌اتاریخ 
کشته شدن عثمان 


پیش تر یاد کردیم که مردم چه‌گونه آهنگث عشمان کردند. بسیاری 
از انگیزه‌ها را که مردم دستاویز و بپانه کر‌دند و ایشان را وادار به 
ریختن خون او ساخت, فرو هشتیم. اکنون این داستان را یاد می‌کنیم 
که او چه‌گو نه کشته شد و کار چه‌گونه پیش آمد و چه شد که پیش از 
کشتنش بر او گستاخ گشتند. 

یکی از میان انگیزه‌ها اين بوه که گله‌ای از اشتران زکات را به 
تزد عشمان آوردند و او آنبا را دربست به یکی از مردان بنی حکم 
(خاندان مروان) بخشید. عبدالرحمان بن عوف چگونگی بشنید و آن 
شترآن بازگرفت و دد میان مردم بخش کرد و عشمان در خانة خویش 
در زیر نگاه بود. 
خی گویند: نخستین کسی که در گفتار با عثمان گستاخ گشتء 
جَبلْةَ بن عمرو ساعدی بود. عثمان بر وی گذشت و جبله در باشگاه 
مردم خود بود و زتجیسری به دست داشت. عشمان درود گفت و مردم 
پاسخ دادند. جبله گفت: چسرا بر مردی درود می‌گویید کسه چندین 
تبمیکادی و بیدادگری کرده‌است؟ آنگاه به‌عشمان گفت: به‌خدا سوگند 
که بی‌گمان این زنجیر در گردن تو افکتم یا ایسن دارودستة تبپکار و 
پلید دا از پیرامونت برانی: مروانء ابن عام و این مسد. برخی از 
اینا چندان پست و نابه‌کار ند که قرآن در تکوهش ایشان فرود آمده 
است. برخی چنانند که پیامبر خدا (ص) ریختن خون‌شان را روا 
داشته است. از اين هنگام بود که مردم به سختی بر او گستاخ گشتند. 
پیش تر یاد گردیم که‌چون عشمان به سختانی بررخاست» عسرو بن‌عاص 
یا وی چه گفت, 

يك روز او به‌سختوری برخاست و چویدستی ویژ؛ پیامبر (ص) 
را برگرفت که وی و ابویکر و عمر به هتگام سخنراتی آن را در دست 
می‌گرفتند. جمجاه غفاری آن را از دستش کسرفت و بی زانوی خود 
شکست و در آنجا در آشفالدانی افکند. 

پرخی گویند: گروهي از س‌دمان مدینه از پاران پیامبر و جز 
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ایشان فراهم آمدند و از هر کران به هم رسیدند و انجمن گردند و به 
همه‌جا نامه نبشتند که: اگ خواهان پیکار در راه خدایید» بدینجا 
آیید که خلیفه شما آیین محمد (ص) را تباه ساخته است؛ بيایید و آن 
را بر پای دارید. از اینجا بود که دل‌های مردمان چندگانه گشت. 
این را پیش‌تی باز کشودیم. چنان که یاد کی‌ده شد» مصر‌یان به مدینه 
آمد ند و علی بن ابی‌طالب و محمد بن مسلمه به نزد ایشان رفتند و با 
ایشان سخن گفتند و مصریان از مدینه بیرون شدند و رو به مصس 
آوردند ولی دو باره باز گشتند. چون بازآمدند, محمد بن مسلمه به‌نزد 
ایشان رفت و ۱ بازآمدن‌شان را جویا شد. اینان نامه‌ای از درون 
لوله‌ای مسین بیرون‌آوردند و گفتند: بیدهعشمان را در «بوَیْبُ»سوار 
بر اشتری‌از اشتران زکات يافتیم.او دا گرفتیم و انبان و توشه‌دان و 
کالامایش را کاویدیم و اين‌نامه را در آن يافتیم. او در این‌نامه فی‌سان 
دایده است که عبدالرحمان بن عدیس و عمرو بن حمق و عروء بن‌بیاع 
را تازیانه زنند و ریش و سر‌شان را بتراشند و برخی از ایشان را بر 
دار کنند. برخی گویند: آنکه نامه از وی گرفته شد» ایو اعور شلمی 
بود. چون او را دیدند» از آماچگاهش پر‌سید‌ند و گفتند که‌آیا نامه‌ای 
به‌همراه داره یا نه. گنت: نه. پرسید کسه: پس به چه کاری بیرون 
آمده‌ای؟ سخنش گو ناگون کشت و دیگر شد. این‌هنجار را مایٌ نگرانی 
انگاشتند و او را بازکاویدند و نامه را از او گرفتند و بازآمدند و 
بمس‌یان و کوفیان هم باز کشتند. چون مص‌یان بازآمدند. محمد بن 
مسلمه را آگاه ساختند و به او گفتند: ما با علی سخن گفتیم و او به‌یا 
نوید داد که با وی سخن گوید. با سمد بن ابی‌وقاص و سعید بن زید 
سخن کفتیم و این دو گفتند که به کار شما اندر نياییم. به محمدین 
مسلمه گفتند که پس از نیمروز با علی به نزد عثمان فراز آید. او 
نوید آمدن به ایشان داد. علی و محمد بن مسلمه پسر وی درآندند و 
برای مصریان دستوری خواستند و مروآن در تزد او بود. مرو ان گفت: 
بگذار من با ایشان سخن گویم. عشمان گفت: خقه شو خدا دهانت را 
بشکند! تو را با اين کارها چه کار؟ از نزه من کم شو! مروان بیرون 
رفت. علی و سحمد گفته مصریان را به عثمان باز کفتند. او به خدا 
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سوگند خورد که من آن را ننوشته‌ام و از آن آگاهسی ندارم. محمد 
گفت: راست می‌گوید؛ اين کار کار مروآن است. 

مصریان پی او درآمدند و او را به تام سرور خداگرایان درود 
نگفتند. عثمان گز ند را در چبره‌های‌ایشان خواند. مردم سخن گفتند. 
عبدالرحمان بن عدیس گفتار آغاز نپاه و از عبدالله بن سعد یاد 
کرد که با مسلمانان و زینپاریان چه کرده است و چه گونه غنیمت‌ها 
را ويوة خود ساخته است. هر بار از او باز خواست کنند» گوید: اينك 
نامه سرور خداگر‌ایان. از کارهایی که در مدینه کسرده‌است» سخن 
راندند. به وی گفتند: از مصر به آهنگث کشتن تو بیرون آمدیم ولی 
علی و محمد بن مسلمه ما را بازگرداندند و پایندان شدند که تو از 
هم این کارهای ناروایی کسه یاد کردیم. بازگردی. به شارسان‌های 
خود باز کشتیم و برده تو را همراه نامه‌ات يافتیم که مبر تو بر آن 
بود و در آن فرمان داده بودی که دست و گوش و بیتی ما را ببن ند و 
به ز ندان‌های دراز روزگار افگنند. 

عثمان سوگند خورد که نامه ننوشته. چنسان فرمانی نداده است 
و از آن [گاهی ندارد. محمد گفت: عثمان راست می‌گوید. مصریان 
گنتند: پس چه کسی آن دا نوشته است؟ عثسان گفت: نمی‌دانم. 
ممس‌یان گفتند: چنین گستاخانه با تو رفتار می‌کنند و سرد تو را 
سوار بر شتر کنج‌خانه روانه می‌سازند و مین تو را بر نامه میز نند 
و به‌نزد کار گزار تو می‌فرستند که به چنین کارهای گراف و ستگین 
دست یازد و تو نمی‌دانی؟ عشمان‌گفت:آری. مصریان گفتند: یا راست 
می‌گویی يا درو غ. اگر دروغزن باشی» سزاواری که از کار کناره 
گیری زیرا به ناراست و ناروا فر‌بان به‌کشتن ما دادی. و اگر راستگو 
باشی» باز جای آن است که برکنار شوی و از فرماتروایی دست کشی 
زیرا نمی‌توانی این کار به پای داری و از آن گذشته مردی ناآگاهی و 
پیر امو نیان پلید و تبپکار داری. ما را نمی‌سزد که این کار به دست 
کسی رها کنیم که ناآگاه و سبت است و کارها بی‌ف‌مان او همی 
انجام یابد. بر‌کنار شو چنان که خدا بر‌کنارت کسرده است. عشمان 
گفت: پیراهنی را که خدا بر من پوشانده‌است» بی‌نمی‌کنم ولی به‌خد! 
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بازمی‌گردم و دست از تبم‌کاری برمی‌دارم. مصریان گفتند: اگس 
نخستین باد می‌بود که به خدا برمی‌گردی و آمرزش می‌خواهی» می- 
پذیر فتیم ولی ما می‌بینیم که به خدا بازمی‌گردی و آس‌زش می‌خواهی 
و سپس بر سس تبیکاری‌های خسود می‌روی. ما باز نگ‌ديم تا تصو را 
پرکنار کنیم یا بکشیم یا روان‌های ما به خدا پیونسدد. اگر یاران و 
کسان تو ما را بازدار ند. با ایشان پیکار کنیم تا خود را به‌تو رسانیم. 
عشمان گفت: اما اينکه از جانشینی خد! بیزاری جسویم» کشته شدن 
برای من دوست‌داشته‌تر از این‌است. اما اينکه گفتید هر کس مرا پاس 
داره, او دا می‌کشید, من کسی را فرمان به پیکار با شما ندهم ولی 
هر که خواهد بی‌دستوری من با شما چالش‌کند» یارد این‌کار کرد. اگر 
خواستمی که با شما پیکار کنم» به سپاهیان خود نامه نبشتمی و ایشان 
به نزددمن شتافتندی؛ نیز توانستمی به کنار و گوشه‌ای پناه بی‌د. داد 
و بیداد و فریاد بالا گرفت. 

علی بر‌خاست. و بیرون رفت و مصر‌یان را بیرون فی‌ستاد و روان 
خاتخود شد. مصریان عشمان را در میان‌گر فتند. عثمان برای مماوپة 
بن ابی‌سفیان و عبدالله بن عامر و فر‌ماندهان ار تش‌ها نامه نگاشت و 
ایشان را به یاری خواند و فرمود که در آمدن و فرستادن سپاهیان به 
نزد ویء شتاب ورزند. معاویه در نگث ورزید [زیر| می‌خواست پیر 
مرد را دست به مس یا مس به نیست کنند و او بی اورنگ پادشاهی 
جید ]. یزید بن عبدالله قسری نیای خالد بن عبدالله قسری در میان 
شامیان به‌پا خاست. و گروهی انبوه از مردم پیروی او کردند. او با 
ایشان به سوی عشمان رهسپار گشت ولی چون به و ادی‌القرا رسیدندء 
شنید ند که عثمان کشته شده است و از این‌رو باز گشتند. بس‌خی 
گویند: نه چنین بود بلکه حبیب بن مسلمةٌ فبری از شام روانه شد و 
مجاشع بن مسعمود شلمی از بصسه. چون بر بذه رسید ند و پیشاهنگان- 
شان در صوّار در پیسرامون مدینه فرود آمدند» گزارش کشته شدن. 
عشمان را شنید ند و باز گشتند. 

عشمان با رایزنان خسود به کنکاش درنشست و ایشان چنین رای 
دادند که به نزد علي کس فرستد تا سرور خداگرایان یه ایشان چین 


۷۶ الکامل فی‌اکاریخ 


دهد چندان که خس‌سند شوند و باز گی‌دند تا کار به درنگت بکشد و 
نیرو های کمکی به یاری او آیند. علی پیام داد که این کار درنگت 
بي نمی‌تابد و میدم را نمی‌توان بیش از این سر دواند. بار نخست. 
آنچه از دستم برمی‌آمد» انجام دادم. مروان گفت: هرچه می‌خواهندء 
یه ایشان بده و چندان که تو را درنگث می‌دهند کارشان به درازا 
کشان که اين سردم بر تو ستم کردند و ارزش پاس داشتن دا ندار ند. 
او علی دا فر‌اخواند و به وی گفت: می‌بیتی که مردم در چه کار ند؛ 
می‌ترسم که خونم بر ژمین ریز ند. ایشان دا از پیر‌آمون من بازگردان 
که آنچه از راستی و درستی از من و دیگیان بخواهند» به ایشان 
ارزانی دارم. 

علی فی‌مود: مردم بیش از آنکه به کشتن تو نیاز داشته باشند, به 
کردار دادگرانة تو نیاز دارند. ایشان را نمی‌تسوان جز با خرسندي 
سراسسی آرام ساخت. من بار نخست به ایشان پیمان دادم ولی تو آن 
را به کار نبردی. اين باد مرا نفریب که می‌خواهم بر گردن تو حق‌ها 
گزارم و به ایشان دهم. عشان گفت: هر پیمانی می‌خواهند» به‌ایشان 
ده که بی‌چون و چرا بدان پای‌بند مانم. علی به سوی مردم بیرون 
آمد و فرمود: شما خواهان راستی و درستی گشتید و آن را به‌شما 
ارزاتی داشتند. او گمان می‌برد که داد شما از خویش بدهد. مردم 
گفتند: پذيرفتيم ولی از او پایندانی بگیر که به گفتار بی‌کردار 
خ‌ستد نشویم. ۰ علی به نزد وی آمد و او دا آگاه‌ساخت. عشان گفت: 
میان من و ایشان سر‌آمدی برپای‌دار که نمی‌توانم آنچه دا می‌خواهند» 
در يك روز انجام دهم. علی گفت: اتود هل یه استه در نگ ندارد؛ 
آنچه در بیرون مدینه است» سرآمد آن تا رسیدن فرمان توست. عشمان 
گفت: چنین باشد؛ مسا در بارء مدینه سه روز درنگث ده. علی پذیررفت. 
سرور خداگرایان (علی) در میان ایشان در اين باره نامه‌ای نوشت‌که 
عشمان هب ستم‌ها را چاره کند و بازگرداند و هد فر ماندارانی را 
که مردم نمی پسندند» پرکنار سازد. 


مردم دست از او بداشتند ولی او مس‌گرم آما:ء‌سازی خود برای 
کارزار کشت و جنگ افزار همی فراعم آورد و به سامان دانن مردان 


رویدادهای سال سی و ینجم هجری ۱۷۰ 


جنگی پرداخت. چون سه روز گذشت و مشمان چیزی دا دست نزه و 
دیگر نکرد» مردم بر او شوریدند. عمرو بن حسزم انصاری به سوی 
مصس‌یان بیرون شد و ایشان را آگاه ساخت؛ اینان در ذیخشب می- 
بودند. به مدینه سر‌ازیی گشتند و از او خواستند که فر‌مانداران و 
کار گزاران خود را بر‌کنار سازد و ستمبارگی‌های‌ایشان دا بر‌گرداند. 
عشمان گفت: اگی کسی را که شما می‌خواهید» بر سر کار آورم و آن 
را که نمی پسندید برکنار سازم, آنگاه من‌هيچ‌کار نیستم و فرمانروای 
راستین شمایانید. مردم گفتند: به‌راستی خداوند سوگند که یا ایشان 
را بررکنار کنی یا بر‌کنار و کشته‌شوی. او سر برتافت و گفت:جامه‌ای 
را که خداوند بر من پوشانده است» بیرون نمی‌آورم. مردم او دا در 
میان گرفتند و پپنه را بر او هرچه تنگت‌تر ساختند. او کس به نزد 
علی و زبیر و طلحه قرستاد که فراز آدند و او از بلندی بی سر 
ایشان آمد و گفت: ای مردم» بنشینید. همگی؛ پیکارگر و آشتی گر» 
قرو نشستند. عشمان گفت: ای مر‌دمان مدیته» بدرودتان می‌گویم و 
شما را به خدا می‌سپارم و امیدوارم خداوند پس از من جانشینی 
شایان بر شما گمارد. آنگاه گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم» آیا 
نمی‌دانید که چون بر عمر آسیب زدند و او را از پای درآوردند» خدا 
را خواندید که برای شما رهبری بر‌گزیند و شما دا بر بپترین‌تان 
گرد آورد؟ یا می‌گویید که خدا فراخوان شما را نپدیرقت و شما که 
خداو ندان حق اویید» در نزد او خوار گشتید؟یا می‌گویید آیین‌خدایی 
در نزد او خوار گشت و او پروایی نداد که چه کسی رهبر دینی س‌دم 
گردد با اينکه پیرو ان دین هنوز پراکنده نشده بودند؟ یا می‌گویید که 
این کار با رایزنی همگانی اتجام نیافت بلکه بر پایهٌ زور کویی‌چرخید 
و چون مردم به درگاه خدا گناه کردند و دربار؛ٌ رهبری به کنکاش 
ننشستندء ایشان را به خود و اگذاشت؟ یا می‌گوییدکه خدا فر‌جام کار 
سا نمیدانست! شما را به .:۱ .بر کند می‌دهم که آیا پیشینه‌ای نيك 
برای من به یاد ندارید يا کامی نيك نمی‌شتاسید که آن را به یاری 
خد! چنان برداشته باشم که آیندگان پس از من همگی به‌ناچار بر تری 
آن را بررای من بشناسند! آرام باشید و مرا نکشید که تنپا ریختن 


۷۹ الکامل فیاتاریخ 


خون سه تن رو است: مردی که با داشتن زن با زنی دیگی زنا کند» یا 
پس از باور آوردن به تاباوری گسراید يا کسی را به ناروا بکشد. 
اگر شما مرا بکشید» شمشیر سای‌خود را بر دوش‌های خود خواهید 
گذاشت و آنگاه‌خدا مرگز پراکند گی‌را از مان شما بر نخواهد داشت. 

مردم گفتند: اما آنچه در بارُ رایزنی مردم پس از کشته شدن‌عس 
گفتی که به روی کار آوردن تو انجامید» هرچه خدا کرد» بپترین بود 
ولی خدا تو را آزمونی ساخت و میدم را گرفتار آن گردانید. اما آنچه 
در بارة آغاز کار خود و پیشینه‌ات با پیامبر خدا (ص) گفتی» راست 
است و تو چنان بودی و شايستة فرمانروایی بودی ولی تسو کارهای 
ناشایستی کردی که خود از آن آگاهی و ما استوار ساختن راستی و 
درستی بن تو را از تررس آشوب سال آین‌ده به دنبال نمی‌افکنيم. اما 
اينکه گفتی تنبا سه تن را می‌توان کشت ما در نبشتة خدا دستوری 
برای کشتن کسانی بیش از آنکه تو گفتی» می‌بینیم: کشتن کسی که 
در زمین تبپکاری کند. کشتن کسی که بیداد روا داردو بر سی آن به 
پیکار درایستد و کشتن کسی که چیزی از حق را دریغ دارد و آن دا 
از مردم بازگیرد و در راه آن به ستیز بر‌خیزد. تو ستم کردی وحق را 
از مردم بازگرفتی و از رسیدن مردم بدان بازداشتی و بر سر آن به 
گردن فرازی روی آوردی و به کسانی که بر ایشان ستم روا داشتیء 
تاوان تب‌کاری خود دا نپرداختی و به فر‌ماثرانی بی ما چنگت زدی. 
اگر کمان می‌بری که بر ما گردن‌فرازی نکردی» همانا کساتی که در 
کنار تو ایستادند و تو را دربرابر ما پاس‌داشتند» از این‌رو می‌جنگند 
که دست از فرماترانی برنمی‌داری ولی اگر کناره‌گیری» از جنگیدن 
در کنار تو بازایستند! 

عثمان خاموشی کسزید و دژگزین گردید و میدسان مدینه را 
فرمود که باژگر‌دند و ایشان را سوگند داد که خود را از پاسد‌ادی 
وی کنار کشند. همگی به‌جن اینان یاز گشتند: حسن‌بن علی» عبدالله 
پن عباس؛ محمد بن طلحه» عبدالله بن زییر و ماتندان ایشان. دسته 
های انبوهی بر سر او فراز آمدند. روزگار دره‌یان‌گرفتگی چپل روز 
په درازا کشید. چون هجده روز بی‌آسد» کارو انیانی از شارسان‌ها 


رویدادهای سال سی و پنجم هجری فرنز 


فر ارسید ند و گفعند که لشکریانی گشن بای پیکار با ایشان آماده 
گشته‌اند و به راه افتاده‌اند. این کاروانیان مردم را دلیر ساختند. 
تر این هنگام بود که سردم راه رفت‌وآمد به نزد عشمان را بستند و همه 
چیز حتی آب را از وی دریغ داشتند. عشمان در شبان کس به نزد علی 
و زییر و طلحةین عبیدالله و ژ نان پیاهء‌بر(ص)فی‌ستاد که انقلایگران 
آب را از من دریغ داشته‌اند؛ اگر می‌توانید, به من آب رسانید. آنکه 
پیش از همه به‌یاری او شتافت»علی بود سرور خداگر ایان علیه‌السلام. 
آنگاه ام حبیبه همسی پيامبی (ص) فراخوان او را پاسخ گفت. علی 
در ژرفای تاریکی شب فراز آند و فرمود: ای س‌دمان» آنچه شما میب 
کنید» نه به‌کار خداگرایان می‌ماند نه به کار ناباوران؛ از اين مد 
آب و توشه‌باز نگیرید زیر| رومیانو پارسیان اسیر می‌گیر ند و بندیان 
خود را آب و نان می‌دهند. مردم گفتند: نه به خدا که حتی يت چکه آب 
چشمه بدو نگذاریم رساند. علی دستار خود را در خانه عثمان افکند 
که من به کار خود برخاستم و بازگشتم. ام حبیبه سوار بر استری با 
مشك آبی خرد فراز آمد که آن را در زیر چادر خود نمهان ساخته بود. 
مردم سس استر او دا قرو کوفتند. زن گفت: مانا سفارش‌های امویان 
در نزد این مرد است و من می‌خواهم جویای آن گردم تا دارایی‌های 
بی‌پدرآن و بیوه‌زنان تباه نگردو. گفتند: درو غ می‌گویی. لگام استر 
او را با شمشیی بریدند. چپار پا رمید و نزديك بود که زن را بر زمین 
افکند. مردم او را پذیره شدند و بر‌گرفتند و به خانه‌اش بردند. 

يك روز عشمان از فی‌از خانه بر ایشان برامد و ایشان را درود داد 
و سپس گفت: شمارا به خدا سوگند می‌دهم آیا نمی‌دانید که من چاه 
رومه را با دارایی خود خریدم تا می‌دم از آب گوارای آن بنوشند؛ و 
آنگاه خودم به سان یکی از مسلمانان از آن بپره گرفتم و 
گفت: پس چرا آب آن از من دریغ می‌دارید تا روزه نز آب دریا 
بگشایم؟ آنگاء گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا نمی‌دانید که 
من بمپمان‌زمین را خریدم و پیوست‌مز کت ساحتم؟ گفتند: آری. گفت: 
آیا می‌دانید که پیش از من کسی را از نماز خواندن در آن بازداشته 
پاشند؟ پاز گفت: شما را به خدا سرگند مي‌دهم آیا تمی‌دا نید کسه 


تین الکامل قی‌اتادیخ: 


پيامیر (ص) در ستایش من چنین و چتان گفت؟ (او چیزهایی دا در 
ستایش خود بس‌شمرد). در میان مردم شوری بای پاسداری از او 
افکنده شد و برخی گفتتد: دست از سرور خداگرایان بدارید. مالك 
اشتر برخاست و گفت: دور نیست که وی بر پیغمیر و بر شما درو غ 
بسته باشد. عايشه به حج بیرون شد و برادد خود محمد بن ابی یکی 
را به‌همراهی‌خویش فر آخواند. محمد تپذیرفت. عایشه‌گفت: به‌خدا 
اگر نتوانستمی کاری کره که خدا ایشان را از اين کار بازدارد دریغ 
نداشتمی. حنظل4 دبیر به محسد گفت: مادر خداگرایان تو را به 
هساهی خویش می‌خواند و پیرویاش نمی‌کنی د در پی گرگان عرب 
ردان می‌شوی که می‌خواهند کاری ناروا انجام دهند! اگ سر‌لوشت 
این کار به زور آزمایی گراید. فرز ندان عبد مناف بر تو چیره گردند 
و آن را از چنگت تو بیرون آورند. سپس حنظله رو به کوفه آورد و 


و گائوا کالیببود و کالتصَازی 

یعنی: درشگفتم از آنچه سردم در آن شناورند؛ آهنگث خلیفگی 
دار ند و می‌خواهند آن را از میان بردارند. اگی از میان رود» خوبی 
از ایشان دخت پ‌بندد و پس از آن گرفتار خواری و زبونی گی‌دند. 
اینان یپودیان و ترسایان را می‌ما نستند؛ همگی برایر ند؛ همگی مر اء 
کشتند. 

به ژبیر و طلحه گزارش رسید که علی و ام‌حبیبه چه کشیده‌اند. 
این دو در خانه‌های خسود ماندند و عشمان تنبا مانه چنان که گاه 
خاندان حزام به هنگام ناآگاهی مردم برای او آب می‌بردند. عشمان 
از فراز بام بر سر ایشان آمد و عبدالله ين عباس را فرآخواند و او 
را فر‌مود که با مردم حج گزارد. ام از کسانی بوه که بر در خانة 
عشمان به پاسداری اژ وی برخاسته بود. اين مباس گفت: پیکار با 
این آشو بگران برای من از حچ گز اردن دوست داشته‌تر است. عشمان 
او را سوگند داد و ابن عباس روانه گشت. 


رویدادهای سال می و پنجم هجری ۱۷۹ 


عیدالله بن عباس بن ابی‌رییعه گفت: بر عشمان درآمدم و او دست 
مرا گرفت و به شنیدن گفت‌وگوهای مردم بیرون خسانه واداشت. 
شنیدم که برخی می‌گویند: چرا او را در نگث می‌دهید» چس! کارش 
نمی‌سازید؟ برحی می‌گفتند: بگذارید شاید از اين راه کژ باژگردد. 
همان سان که ایستاده بودیم» طلحه بسن آنجا گذشت و گفت: پس 
عدیس کجاست؟ عبدالرحمان بن عدیس به سوی او رفت و با او درب 
گوشی به گفت‌وگو پرداخت و آنگاه بازآمد و به یاران خسود. گفت: 
نگذارید کسی به نسزد عشمان رود یا از تزد او بیرون آیسد. عشمان 
گفت: این کاری بود که طلحه کرد. خدایا داد من از طلحه بستان که 
او اینان را کرد آورد و بر من‌شوراند! به خدا امید آن دا دارم که 
دستش از آن کوتاه گرنه و بر سر این کار خونش ریخته شود. من 
خواستم بیرون آیم ولی مردمان راء را بر من گرفتند. محمدین اپیب 
بکر به ایشان فرمان داد که راه مرا باز گذ‌اشتند. گویند: زبیر پیش 
از کشته شدن عشمان از مدینه بیرون رفت. برخی گویند: در دینه 
بود. 

چون مصریان دانستند که حج گزاران آهنگت ایشان دارند و 
می‌خواهند یاری عشان دا پیوست حج خود کنند و لین دیدنه که 
آشکریان‌شارسان‌ها از امویان به‌یاری‌هشمان روانه گشته‌اند» گفتند: 
ما را از اين کاری که در آن افتاده‌ايم» جز کشتن این مرد بازنداره 
تا مردم یدان سرگرم شوند و دست از ما بدارند. آهنگ در خانه 
کردند ولی حسن و عبدالله بن زبیر و محمد بسن طلحه و مروان بن 
حکم و سمید بن عاص و همامان‌شان از یاران پيامبر» به چالاکی 
بر‌خاستند و مردم را واپس راندند. عشمان پس ایشان بانگی زد و 
گفت: از یاری من آزادید. آنپا نپذیسرفتند. عثمان در را گشود که 
پاران خوه را از كمك به خویش بازدارد. چون بیرون آمد و مصریان 
او را دیدند, واپس نشستند و آن کسان (حسن علیه‌السلام و دیگران) 
بر مردم چیرکی یافتند. عثمان یاران خود را سوگند داد که به درون 
آیند. آنان به درون رفتند و عثمان در به روی مصریان یست. در این 
زمان مردی از اسلم به نام نیار بن عیاض از یاران پ 


۳۰ الکامل فیالتاریخ 


و بر س عشمان فریاد کشید. در همان هنگام که وی او را سوگند 
می‌داد که از کار (یا از ایشان) کناره گیرد. ناگپان کثیر بن صلت 
کندی تیری بر او افکند که نیار دد دم جان سپرد. 

در این هنگام به عثمان گفتند: کشند؛ او را به ما سپار تا وی را 
بکشیم. عشمان گفت: من مردی را که به‌یاری من برخاست و نگذاشت 
مرا بکشید. به شما نسپارم. چون چنین دیدند. به سوی در تاختند. 
کسی ایشان را از تاختن بر او باز نداشت. در بسته بود و مردم 
نتوانستند به درون روند. آتش آوردند و در و ایوانی را که بر 
فراز در بود» سوزاندند. مردم درون خسانه برشوریدند. عشمان به 
نماز درایستاده بود و سور «طه» (سورة ۲۰) می‌خواند. آنچه میس 
شنید» او را از نماز و قرآن باز نداشت؛ نه لغزشی کرد نه زبانش 
سست شد يا بند آسد. آن را با آرامش به پایان برد. چون از آن 
بپرداخت» به قرآن خواندن روی آورد و اين آیه بر زبان راند: آنان 
که مردم به ایشان گفتند که مردمان به ستیز با شما فراهم آمده‌اند؛ 
از ایشان بترسید. ولی باور ايشان افزون گشت و همی گفتند: خدا 
مارا پس است که ثیکو پشتوانی است (آل عمران/۰)۱۷۵/۳۴ به 
کسانی که در خانه همراه او بودند» گفت: پیامبر خدا سفارشی به 
من فرموده است که بر آن بر‌دبارم. در خانه را تسوختند جر که 
آهنگت کاری گران‌تر از آن دارند. من اين دا بسن هر مردی نارو! 
می‌سازم که مردی را به کارزار بخواند پا به‌پیکار در ایستد. به حسن 
گفت: پدرت از سوی تو نگرانی بسیار سختی دارد؛ تسو را سوگند 
می‌دهم که از اینجا بیرون روی. اینان پیش رفتند و به پاسداری از 
او ستیز کردند و گفتارش نشنید ند. دراین روزها مفيرة بن اخنس 
بن شریق شتابان از حج بازآمد و همراه گروهی به‌یاری عشمان روی 
آورد که در س 3 زندانی بود. وی سود رذمي خواند و گفت: 


3 عم ذ 


یعنی: دار ندگان گیسوان بلند و تابدار و زیور و انگشتان باريك 
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و نرم به خوبی می‌دانند که بیمت من با دوستم راست از کار درآید و 
من با تیغی آبدار و درخشان اد را پاس دارم و از گفتار خود هر گن 
یاز نگردم. 


حسن ین علی بیرون آمد و سرود: , ر ی 

ایلع دینی و لا آتا ینم حتی آمین ای طمّار قمَام 

پعنی: نه آیین ايشان آیین من است و نه من از ایشانم؛ تا هنگامی 
که در سرازیری زمین به خاك سپرده شوم. 


محمد پن طلحه بیرون آمد و سرودن _ 
علیه باحدٌ و رد اخزابا غلی‌زغم مد 


آتّا ان مَنْ خامی 


شی: من پسس آنم که پيامبر دا در جنگت احد پاس داشت و به 
پعنی: من ب نم حه پ 4 
خواری معدیان, سپاهیان ستیزه‌جوی را داپس راند. 


وع قی‌الّار لضرة تشانبئم بالّرب 
پعنی: بامداد روز جنگث خانگی به پایداری درايستاديم و اين به 
منگامی بود که از در و دیوار مرگث می‌بارید. با شمشیر های خود از 
این ری پاسداری‌کرديم و ستیز گران‌را همی فروکوفتيم. در بامداد 
روز نبرد به یاری او از درون خانه پر‌داختیم و ایشان را همی زدیم 
و دیدیم که آتش مرگث خرمن‌های زندگی را همی در کام کشد. 


واپسین کس که بیرون آمد. عبدالله ين زبیی بود. وی واپسین 
اندرزها را که‌بی وی‌بایسته بود» به پاسداری از عشمان بر زبان راند. 
ابو هریره فراز آمد و دید که مردم به سان سنگت بی جای ایستادهاند. 
گفت: پیکار در چنین روزی بس تیکسوست! آنگاه آواز درداد: ای 
می‌دمان من؛ چر! شمارا به رستگاری می‌خوانم و شما میا به آتش 
می‌رانید (غافر /۰)۴۱/۴۰ 


الکامل فی‌النار ین 


3 رندگان گیسوان بلتد و تابدار و دستان و ۳۳ باق 
ترم به‌خوبی می‌دانند که من پیشاپیش پیشاهنگان ستیز می‌کنم و به 
سان مرغان سنگخوارة بر‌آغالیده, خود را بر دشمنان میز نم. 


مردی از بنی‌لیث به‌نام بیاع بیرون آمد و آهنگت مروان کرد. آن 
دو همدگی را فروکوفتند و او گسردن مروان را فروکسوفت و او را 
زخمی کرد و یکی از دو پی گردن اد دا برید چنان که مروان پس از 
آن گردن کق و گوتاه زیست. غبید بن ضاعة ذرقی به سوی مروان 
بی‌خاست تا کارش یکسره کند. فاطمه مادر ابراهیم بن عدی که‌سروان 
و کسان او را شیر داده بود, برخاست و گفت: اگر می‌خواهی او دا 
بکشی, او کشته شده است. و اگر می‌خواهی با گوشتش بازی کنی» 
این زشت‌است! او مر‌وان را رها ساخت و زن اه دا برداشت و به‌خانة 
خود برد. فرز ندان مروان اين کار دا پاس داشتند و دیر تر که پر مس 
کار آمدند» پسرش ابراهیم را فر‌مانداری بخشیدند. مردی به نسزد 
مفيرة بن اخنس بن شریق بیرون آمد و او را کشت. چون شنید که 
مردم نام او دا می‌ب ند» همگی خدا راییم و به سوی او باز 
می‌گردیم (بقره/۰)۱۵۶/۲ عبدالرحمان بن عدیس گفت: تو را چه 
می‌شود؟ مرد گفت: چیزی مانند خواب بر من گذشت و آوازدهنده‌ای 
را شنیدم که می‌گفت: کشند؛ مفيرة بن اخنس دا بسه آتش مژّده ده. 
اينك من گرفتار خون او شدم. 

سردم از خانه‌های پیرامون. از آن میان خانة عسر‌وبن حزام» به 
خانهٌ عثمان تاختند و آن را پر کردند و آنان که بر در پاسداری میب 
کر‌دند» نمی‌دانستند. مردم بر عشمان چیره شدند و کسی را جستند 
که خوتش بر زمین ریزد. م‌دی آماده شد و در خانه‌اش بر او در آمد و 
گفت: کناره‌گیری کن تا تو را رها سازیم. عشمان گفت: دریغ از تو! 
من به ناروا جامة هیچ زنی دا در روزگار جاهلي و اسلام بیرون 
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نیادردم و سرود نخواندم و یاوه تبافتم و از هنگامی که با پیامبس‌خدا 
بیمت کردم» دست راستم را بر شریگاهم نگذاشتم. پیراهنی را که 
خدا بر من پوشانده است. بیرون نیاورم تا خدا خوش 
بدارد و بدبختان را روسیاه کند! سرد بیرون آمد. 
گفت: جز کشتن او ما را از س‌دم وانس‌هاند و کشتن او روا نیست. 
مردی از بنی‌لیث را به نزد اد فرستادند. عشمان بسه وی گفت: تو 
کشنده‌ام نیستی زیرا پیامبر» خدا را به سود تو خوانده است که تا 
چنین و چنان روزی زنده باشی. تو تباه نشوی. سرد بیرون رفت و 
آنان را رها ساخت و از آنجا دور شد. مردی از قرشیان بر او درآمد. 
عثمان به‌وی گفت: پیامیر‌خدا در بهمان روز خدا را برای‌تو بخواند. 
تو خونی ناروا نریزی. او بازگشت و از یاران خود جدا شد. عبدالله 
بن سلام آمد و ایشان دا از کشتن او بازداشت و گفت: ای دم 
شمشیر خدا را در بیان خود از نیام بر نکشید زیرا به خدا سوگند که 
اگر آن را بر‌کشید, به‌نیام ائدر نياید. وای برشما! ام‌وز با تازیانه 
بر شما فی‌مان میرانند و اگر او را بکشید, با آهن و شمشیر بر شما 
ف‌مان‌خواهند راند. وای‌بر شما! شپی تان انباشته از فی یشتگان‌است؛ 
اگر او را یکشیدء از آن خواهند کوچید. به او گفتند: مدك یپودیب 
زاده» تو را با این‌کارها چه‌کار! او از برابر ایشان‌باز گشت. واپسین 
کس که پر او درآمد و باز گشت, محمد ین ایی بکر بود. عشمان به وی 
گفت: وای بر توء آیا من ستمی به‌راستای تو کرده‌ام یا خواست؛ تو 
را بر نیاوردهام؟ 

محمد ریش او را گرفت و گفت: ای پیر کنتار خرفت» خدا تو را 
خوار سازد! گفت: من خرفت نیستم بلکه سور خداگرایان عشمانم 
(س‌دم عشمان را پیر کفتار خرفت می‌خواندند). محمد گفت: مماوية 
بن ابی‌سفیان و بپمان و بیمان بای تو کاری نکردند! عشمان گفت: 
پس بر آدرم» اگر پدرت‌می بود» چنین با خواری ریش مرا نمی‌گرفت. 
محمد گفت: اگر می‌بود و می‌دید که چه تببکاری‌ها کرده‌ای» آن را بر 
تو می‌گرفت. آنچه می‌خواهم با تو کنم» از این بسی دشخوارتر است! 
عشمان گفت: دربرابر تو از خدا پاری مي‌جویم و بدو مي‌پناهم! محمد 
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او را رها کرد و بیرون آمد. 
برخی گویند: محمد پیشانی او را با زو بینی که در دست داشت» 
بزد". گز ارش نخست درست‌تش است. 

گوید: چون محمد بیرون آمد و آنان دانستند که در براپر عثمان 
درهم شکسته شده است. فتَینَه (َبته) و سودان بن حمران وغافقی 
بی‌شور ید ند. عافقی او را با جنگت‌افزاری آهنین که در دست. داشتء 
فرو کوفت و قرآن را با لگد به گوشه‌ای پرتاب کرد. قرآن چرخید و 
در برابر عشان از هم گشوده گشت و خسون بی زیر آن روان شد. 
سودان آمد که او را بزند. زن عثمان آمد و خود را بر وی افکند و 
دست خود را سپر شمشیر کرد. او انگشتان دست زن را آماج ساخت 
و آن را برید. ژن رو به گریز شپاد. مرد سرین او دا فشرد و گفت: 

کونی بزرگت و فربه دارد! عشمان را زد و کشت. 
بررخی گویند: آنکه عشمان را کشت» کنانة بن بشی تجَیبی بسود. 
عثمان آن شب در خواب خود پیامبر خدا (ص) را دیده بود که به وی 
می‌گوید: امشب شام را در نزد ما می‌خوری. چون کشته شد. چکه‌ای‌از 
خونش بر برگی از قرآن بر این آیه افتاد: به زودی خدا داد تو از 
ایشان بستاند (بقره/۱۳۷/۲). بردگان عشمان با آن مردم به درون 
آمدند که او را یاری کنند. عثمان آن دسته از بسردگان را که دسته 
بداشته بودند» آزاد کرده بود. چون سودان او دا زد» یکی از بردگان 
بر گردن سودان ضربت زد و او را از پای درآورد. قتیره بر آن برده 
تاخت و او را از میان برداشت. آنچه را در خانه بود, به‌تاراج بردند 
و آنگاه بیررون رفتند و در آن را بر سه کشته پستند. چسون بیرون 
رفتند. یکی از بردگان عشمان بر قتیره جست و او را کشت. می‌دم 
شورید ند و آنچه یافتند. چپاول کردند چندان که زر و زیور زنان را 
به‌یفما بردند. کلثوم تجیبی شالی را که بر دور گردن و شانة نایله 
بود» بر‌گرفت و به‌غارت برد. برد عشمان او را فرو کوفت و از پای 
درآورد. فریاد زدند: گنج‌خانه را دريابید و نگذارید پیش از شما بر 
۶ مبارت متن: تل یه پیشقمي کا فی‌یده: داژه‌نامه‌ها: المشقص: سیم 


فیه نصل مریض یی به‌الوحش. 
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آن دست یابند. پاسداران گنج‌خانه اين را شنیدند و دیدند که جز دو 
جوال چیزی دد آن به‌جای نمانده است. اژ این‌رو بانگت برآورد‌ند: 
بگريزید که ایتان در پی خواسته‌های این سرایند! آنان گریختند و 
شورشگران آمدند و گنج‌خانه را تاراج‌گر‌دند. مردم به‌هم بر‌آمدند. 

گویند: ایشان از کشتن او پشیمان گشتند. ابا عمرو بن حمقء 
وی بر سینة عثمان برآمد که هنوز اندك جانی داشت. ثه بار او دا با 
جنگث‌افزار فروکوفت. گفت: سه‌بار برای خرسندی خدای بزرگث او 
دا زدم. شش باد دیگر برای تمبی کس‌دن دلم در برابی تبیکاری‌های 
این مد پلید نابه‌کار بود. خواستند س او دا از پیکر جدا کنند. ام 
البنین و ثایله خود را بر روی او انداختند و فریاد کشیدند و بس 
چپسه‌ها تپانچه زدند. عبدالر‌حمان بن عدیس گفت: او را به خود 
واگذارید. عمیر بن ضابی فراز آمد د لگدی بر پپلویش زد و یکی‌از 
دنده‌هایش را شکست و گفت: پدرم را ژندانی کرد ی و چندان شکنجه 
دادی که در سیاه‌چال ز تدان جان سپرد. 

کشته شدن او روز آدینه هجدهم ذی‌حجةٌ سال سی و پنچ/ ۱۷ ژدشن 
(۲۷ خرداد) ۶ م بود. درازای خلینگی او سیزده‌سال به‌جز دوازده 
یا هشت روز بود. برخی گسویند: نه چنین است بل کشته شدن او 
هجدهم ذی‌حجة سال سی و شش/ ۲۴ سپتامبر (۲ مبر) ۶۵۷ م انبسام 
یافت. برخی گویند: به روزهای «روشن سازی» (تشریق: سه روز 
پس از «جشن گوسپندکشان» س عید قر بان س روزهای خشك ساختن 
گوشت‌های برخیان) روی داد. او به هتگام کشته شدن ۸۲ يا ۸۸ یا 
۰ يا ۷۵ پا ۸۶ سال داشت. 


جای خاله‌سپاری عشمان 
کسی که بر وی تماز خواند 
گویند: پیکر عثمان سه روز بر جای یود و کسی آن را بسه خاكت 
نمی‌سپرد. آنگاه جبیس ین مطمم و حکیم بن حزام قرشی از علی علیه- 
السلام سرور خداگرایان, دستوری خواستند و با او سخن گفتند که 
فی‌ماید تا او را به خساك سپارند. علی چنان کرد. چون دشمنان او 
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شنیدند که چثین کاری خواهد شد. با دست و دامن‌های پر سنگت بی 
گذرگاه نشستند. کسانی انسدك از مردم خاندان وی و جن ۱ 
بیرون آمدند که زبیر بن عوام و حسن بن علی علیه‌السلام و ایوجپم 
و حذيفة بن یمان و مروان بسن حکم در میان ایشان بودند. اینان 
پیکر او را در میان دو نماز شام و خفتن بیسرون آوردند و به سوی 
بوستاتی از بوستان‌های مدینه به‌نام «خاکرو به‌دان» پا «آبریزگاه 
ستاره» («حِشٍ گوگب») در بیرون بقیع بردئد. جبیر بن مطعم یا حکیم 
بن حزام یا مروان بن حکم بر اد تماز خواندند. کسانی از انصار 
فیاز آمدند که نگذارند کسی بر او نماز خواند. آنگاه از بیم آشوب 
ایشان را به خود واگذاشتند. علی کس به نزد نشستگان بر گذرگاه 
فرستاد که می‌خواستند لاش او را سنگ‌باران کنند. شنید که چنین 
آهنگی در میان است و از این‌رو ایشان دا فرمود که دست از پیکسی 
پوسیده او بدارند. او دا در «حش کسوکب» به‌خاك سپردند. چون 
معادية ین ابی‌سفیان بررسر کار آمد و بر گردن مردم سوار شد» فرمود 
که‌دیوارآن‌بوستان‌را ویر ان‌گردند و آن‌زمین دا پیوست بقیع‌ساختند. 
مردم را فرمود که مردگان خود را در پیرامون گور او به خاك سپردند 
چندان که گور وی به آرامگاه‌های مسلمانان پیوست. بی‌خی گویند: 
همانا در جایی دیوار به دیوار «آبریزگاه ستاره» به خاك سپرده شد. 
گویند: این کسان در آیین خاك‌سپاری وی فراهم آمدند: علی, طلحة 
پن عبیدالله» زید بن ثابت» کمب بن مالك و همه کسانی از یارانش 
که در آن روزها پیرامون وی را گرفته بودند. گوید: او را نشستند 
بلکه با جناژه‌اش به خاك سپردند. 


نمونه‌هایی از رفتاد عثمان 
حسن بصری گوید: به درون مزگت رفتم و ايتك دیدم که عشمان 
با ردای خود فرو نشسته است. در ایسن هنگام دو «آیرسان» آمدند و 
داوری به نزه وی آوردند. عثمان در میان اين دو تن داوری کرد. 


شعبی گوید: پیش از آنکه عمر بن خطاب از جمپان درگذرد» قرشیان 


رویدادهای سال مبی و پنجم هجری ییا 


از وی به ستوه آمده بودند زیرا او ایشان را در مدیته استوار بداشته 
بود و نمی‌گذاشت از آن بیرون روند [مبادا از پایگاه خود سودجویی 
کنند و س‌دم را بیازارتدد]. عم همواره می‌گفت: هراستاك‌ترین 
چیزی که بر این امت می‌ترسم. پراکنده شدن شما در شارسان‌هاست. 
اگر یکی از ایشان برای انباز شدن در جنگی از او دستوری می‌گرفت» 
عس می‌گفت: آن اندازه که با پیامبر خسدا (ص) جنگیده‌ای» تو را 
يس می‌کند و به خواسته‌ات می‌رساند. یپتر از رزم‌آوری اس‌وزی تو 
این است که این جبان را نبینی وتو را نبیند. او با مپاجران قرشی 
چنین می‌کرد و با دیگر مردمان مکه چنین‌رفتاری در پیش نمی گرفت. 
چون عشمان بر س کار آمد. راه ایشان دا باز گذاشت و قیشیان در 
شارسان‌ها پراکنده شدند و مردم رو به سوی ایشان آوردند. ایشان 
عشمان را بیش از عمر دوست می‌داششند. 


گویند: عثمان در سراسس سالیان خلیفگی خود با سردم حج گزارد 
و زنان پیامبی خدا (ص) را به حج برد چنان که عمر می‌برد. 


عشان به شارسان‌ها نوشت که فرمانداران و کارگزاران به‌هنگام 
حج گزاردن به نزد او آیند و کسانی نیز که از ایشان گله‌ای دار ند, 
بدانجا آیند و از او دادرسی بخواهند. قرمود که مردم را به کارهای 
نيك وادار ند و از کارهای بد بازدارند. گنت: ناتوان تا هنگامی که 
ستمدیده باشد, او را در کنار خود,و در براپبر نیرومند ستمکار 
خواهد یافت. ۱ 


گویند: نخستین کردار زشتی که در مدینه پدیدار شد» این بود که 
سراس شارسان را پرواز کبوتران و تیراندازی با کمان گرومه 
(کمان یندكت) فراکرفت. عثمان در هشتمین سال فرماترانی خویش: 
می‌دی از بتی‌لیث دا بر این‌کار کماشت که بال کبوصران را برید و 
کمان گرو مه‌ها را درهم شکست. 


۳۸ الکامل فراتارخ 


گویند: مردی از سعید ین مسیب در باره محمد بن حذیقه پر‌سش 
کرد که چه انگیزه‌ای او را وادار به شوریدن بر عثمان ساخت. گفت: 
پسری پدر مرده بود که در دامان عشمان پسرورده شد. او سر‌پرست 
فرزندان پدر میدة خاندان خویش و پایندان هزینه‌های زندگی همة 
ایشان بود. از عثمان خواست که او دا به فر‌مانداری جایی بر‌گمازد. 
عثمان گفت: پسرکم, اگر شایسته فرمانداری می‌بودی» تو را بدان 
ب‌می‌گماشتم. محمد گفت: پس به من دستوری ده تا در پی ردزی 
بیرون روم. عشان گفت: به هرجا می‌خواهی» برو. عشمان برای او 
ساز و برگت و توش رهنوردی و ستورسواری فراهم آورد و به وی 
سرمایه داد. چون محمد به مصن فر‌ارسید» از آن کسان بود که مردم 
را بر عثمان برآغالید زیرا فرمانداری را از وی دریغ داشت. پر‌سید: 
عمار بن یاس؟ سمید بن مسیب در پاسخ گفت: میان وی و عباس ین 
عتبة بن ابی‌لبب گفته گویی دار گرفت که عشمان در پی آن هر دو دا 
زد و از این‌رو میان خانواده‌های عمار و عباس دشمنایگی در گس‌فت 
چه این دو کارهایی زشت و ناروا بر یکدگی بسته بودند. 


گویند: در بار؛ محمد بن ابی‌پکر از سالم بن عبدالله پر سش‌کردند 
که چرا پر عثمان شورید. گفت: خشم و آزمندی.در آیین اسلام دارای 
پایگاهی بلند بود و کسانی او را ستودند و فییفتند و او خودپسند 
گشت و آزمند شد. او را کاری به دست عشان بود و حقی در گردن 
وی پدید آمد که عثمان آن دا از دارایی‌اش بی‌گرفت. این با آن‌فراهم 
آمد و محمد که نخست ستایشگر بودء بدل به تکوهشگ گشت. 


گویند: مردی عباس بن عبد.المطلب را خوار داشت و عشمان مرد را 
به‌سختی زد و مردم این‌کار او را نیکو شم‌دند. عشمان‌گفت: آیا روا 
بود که پيامبر خدا (ص) عمویش را چنین گس‌امی بدارد و من روا 
دارم که او را چنین خوار دارند؟ دشن پيامبی خدا (ص) است کسی 
که چنین کند و کسی که بدان تن در دهد, 


رویدادهای سال سی و پنجم هجری تین 


گویند: کمب بن ذی‌الحبکة نبدی با نارنگی‌ها بازی می‌کسرد و 
گزارش این کاد به گوش عشمان رسید. به ولید نوشت که او دا به 
سختی و به‌گونه‌ای نردآور بزند. ولید او را تازیاته زد و گزارش آن 
را به‌س‌دم داد و تامةٌ مشمان را بی ایشان فروخواند. در نامه آمده 
بود: با شما به جد رفتار می‌کنیم» پس با مردم به جد رفتار کنید و 
از بازی و شوخی‌کری بپر هيزید. کمب ازاین کار برآشنت و دیر تر 
در میان‌کسانی دیده‌شد که بر عثمان شوریدند. ولید او دا به‌دنباو ند 
< و او دراین باره پدولید گفته بود: _ر 1 
دیاین سقطتی لبیل 
له غرل 
۱ یك ید نتاوندکم 

" یعنی: * به جانم سوکند که اگر میا بیرون راندی» تو را به سوی 
آنچه می‌خواستی که فر و افتادن من باشد» داهی نیست. ای پسی اروی. 
امیدو ار باژ کشت بودم زیر! روزگار درازی است که به سوی راستی 
و درستی بازگشته‌ام د شبان و روزان فراوان بر این بگذشته است. 
بی کس و کار ماندن من در شارسان‌ها» نیز بیداد راندن یس من و 
دشنام دادن من» به راه خدا اندر (یا در دید خدا اندر) تاچیز است. 
خواندن من خدا را پر تو در هی شبانه‌روز در دنیاو ند شمایان» دراز 
دامن و دیرپای است. 


گوید: اما ضابی بن حرث برجمی» داستانش چنین بود که به 
روزگار فرمانداری ولید بسن عقبه» از مردمی از انصار سگی به ۳ 
«قرحان» وام گرفت که با آن آهو شکار کند. او سگث را نگه داشت 

پدیشان باز نگر‌داند. انصاریان آن دا به زور از وی گرفتند و او در 


سریده‌ای به زث شتی از ایشان یاد کرد و گفت: 
و فد رخا مه تین هلوت 
و عاییین کساتتا ‏ حَبَاد 


تی مه تبتمو 
کبک لا تتزکُوا نو بو اک قا غقوق الاقبات کبیسن 


۷۰ اکامل فی‌اهار یج 


یعنی؛ دارو دسته قرحان با دشواری برای من برنامه‌ای درچید ند 
که از کز ند آن ستور فی به گو نه‌می‌فر‌ساید و گمساه‌می‌گردد. پس‌همگی 
شب را سیر به‌پگاه رساندند چنان‌که گویی‌فرما نداری‌در خانة مرزبان 
از ایشان پدیرایی کرده است. اینك سکث‌تان» بگیریدش که او مادر 
شماست و نافرمانی و بی‌سبری با مادر گناهی بزرگت است. 

ایشان از گزند زبان او داوری به نزد عشمان بردند و عشمان او 
را تازیانه زد و به زندان انگند. چنان او را در زندان بداشتند که 
رنجور گشت و ی . او دربارهٌ م‌دم‌کشی؛ از یادانش پوزش 


کوشیدم و نکردم و تزديه 0 تب ای 
شبستان عشمان را سوگوار و گریان بر او به‌جای میب 
گذاشتم . گسوینده‌ای می‌گفت: ضابی در زندان درگذشت. کیست 
فریادزین دادخواهی که مر برابر خویش دشمتی نمی‌بیند که با او 
به چالش پردازد. 


از این‌رد پسرش عمیر بن ضابی به شمار سبئیان درآمد. اما 
کمیل بن زیاد و عمیر بن ضابی, این دو برای کشتن عثمان روانة 
مدینه گشتند. عمیر از او دست کشید و کمیل بی او گستاخی ورزید 
و به ستیز پرداخت. عثمان مشتی بر چپسهاش کوفت چنان که او بر 
کون روی زمین افتاد. عمیر گنت: ای سرور خداگرایان» میا به‌درد 
آوردی! عشمان گفت: نه تو مردی خونریزی؟ عمیس گفت: نه به خدا. 
عثمان گفت: داد خود از من بستان» اينك به پیش آی که من در 
دسترس توام و تو را روا می‌دارم. عمیی از او درگذشت. این‌دو تا 
روزگار حجاج ماندند و حجاج هس دو را کشت. به خواست خدای 
بزرکت؛ یاد هردو بخواهد آمد. 


گویند: عثمان از طلحة بن عبیدالله پنجاه هزاد [درم] بستانکار 


رویدادهای سال صی و یتجم هچری [ورز 


شد. يك روز گفت: وام تو آماده شده است. آن دا بگیر. عثمان 
گفت: کمکی برای تو در برابر مر‌دانگیات باشد. چون مردم عمان 
را در میان گرفتند» علی به طلحه گفت: تو دا به خد! سو گند می‌دهم 
که مردم را از پیرامون عثمان پراکنده سازی کسه او دا بیش آزار 
تر‌سانند. طلحه گفت: به‌خدا نکنم تا بنی امیه حق‌مس! از خود بپرداز ند. 


عثمان را «دو پر تودار» (ذوالنورین) می‌خواندند زیر! دو دختر 
پيامبی گرامی(ص) زا به همسری بر‌گزید. 


اصمی گوید: عبدالله بن عامر» قطن بن عبد عوف دا بسه 
فرمانداری‌کرمان بر کماشت. يك بار سپاهیانی‌از مسلمانان رهسپار 
جایی شدند و در دره‌ای گرفتار کوهاپ (سیل) گشتند و درماندند. 
قطن ترسید که دیر شود و کار از کار بگذرد. از این‌رو گفت: هرکه 
بگنره. او را هزار درم دهم. آنان‌همدکر را سوار کردند و گذشتند. 
چپاز هزار مرد جنگی بودند و او به ايشان چپار هزار هزار (چپار 
میلیون) درم بخشید. ابن عامس از پذیرفتن این کار خودداری کرد و 
برای عشمان گزارش نوشت. عثمان برای او نوشت که این دارایی را 
در شمار وی (قطن) درآور و به او پرداز چر! که از آن در راه خدا 
یره جست. از آن هنگام بود که این‌گونه پرداخت دا «جایزه» (ماية 
گنر یا انکیز؛ گذر) خواند ند زیرا میدم په بویة آن از دره گذشتند. 


حسان‌بن‌زید گوید: شنیدم که علی در يك سخنرانی با بلندترین 
آواز می‌فرمود؛: ای مردم» شما دربارة من و عشمان پرگویی مي‌کنید. 
همانا من و او چنانیم که خدای یزر گوار گفته است: نچه کینه بود, 
از دله‌های ایشان ستردیم و ایشان در پپشت رو به روی هم پر ادروار 
بر تفته‌ها بیارمند (حبر /۴۷/۱۵). 


ایوحمید ساعدی از رزمندگان بدر و دشمنان عشان» پس از 
کش وی گفت: به خدا سوگند که ما خواهان کشتن او نبودیم. بار 


۷ الکامل فی‌التارخ 


خدایاء به گردن من است که دست از چنین و چنان کاری بکشم و هیچ 
خنده بر لب نیاورم تا با تو دیدار کتم. 


نژاد وی و ویژگی و کنية او 
تزاد او چنین است: عشمان پن عفان بن ابی‌الماص بن امية بن 
عبد شمس بن عبد متاف. مادرش اروی دختر گرّیز بن ربيعة بن 
حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بود. سادر اين زن ام حکیم دختر 
هبد‌المطلب بود. 
ویژگی او چنین بود که گویند: مردی بود ته بلند نه کوتاه» 
خوش‌روی» تازكف پرست, دارای نشان آبله بر چمپیه» ریش بزرگت 
و انبوه, گندم‌گون» دارای پیش سری بی‌سوی» بندهایی درشت, 
شانه‌مایی ستبر که ریش خود را به‌ر نگث زرد رنگث می بست. گویند: 
موی بس او بس انبوه بود و او گشاده راه می‌رفت. 
کنیه‌اش ابوعبدالله بود که از نام پسری از دامان دقیه دخت 
گرامی پیامبر خدا (ص) یافت و این پسر در شش سالگی درگذشت.. 
خروسی تك بر چشم وی زه و او بیسار شد و در ماه جمادی‌الاول 
سال چارم هجری/ اکتبی ۶۲۵ م درگذشت. برخی کنية او را ابوب 
عمرو دانسته‌اند. 


زمان اسلام و کوچیدن او 

گویند: اسلام آدردن او بسی زود و پیش از رفتن پیأمبی خدا 
(ص) به خانه ارقم بود. عشمان از کسانی بود که نخستین کوج را 
به‌راه خدا انجام دادند و به حبشه رفتند. او در دومین کوج به حبشه 
یز همراه بود و زنش دقیه مخت گرامی پیامبر خدا (ص) را همراء 
داشت. 

زنان و فرزندان وی 

او با رقیه و کلئوم دو دختر پیامبر خدا (ص) پیوند همسری 

پست که رقیه برای او عبدالله را بزاد. 


رویدادهای سال سی و چجم هجری ارررزا 


نیز فاخته دخت غزوان را به زتی کرد که برای او عبدالله کپتی 
را آورد و او نیز در کودکی مرد. 

باز با امعسرو دختر جندب‌بن عمرو بن خُمَمَُدوسی پیوند همسری 
برپا داشت و او برای وی عمیو و خالد و ابان و عسد مریمر! بزاد. 

با فاطماً مخزومی دخت ولید بن مفیره همسری کرد که بای وی 
ولید و سعید و امسعید را بزاد. 

همچنین ام الینین فزاری را به‌ژنی گرفت که برای او عبدالملك 
را بزاد که در خردسالی بمرد. 

باز با رمله دخت شيبة بن ربیمه همسی شد که برای او عايشه و 
ام ابان و ام عمرو را آورد. 

نیز نایلةٌ کلبی دا به همسری بر گزید و او دخت فرافصه برد که 
مریم را بی‌ایش بزاد. برخی گسویند: ام‌البنین دختر عُییْتّه برای او 
عیدالملك و عتیه را آورد و نایله برای او عثبَسَه را. او دا از وی 
دختری نیز به‌نام امالبنین بود و اين دختر زن عبدالله بن یزید بن 
ایی‌سفیان شد. 

هنگامی که او را کشتند. این زنان را در بشد زناشویی داشت: 
رمله دخت شیبه, نایله, امالبنین دختر عیینه و فاخته دخت غزوان. 
هنگامی که او را در میان گرفته بودند. از امالبنین جدا شد. 

اینان زنان و فرزندان‌دی به روزگار جاهلی و اسلام بودند. 

نام‌های برخی از کارگزاران وی در این سال 

کار گز ار ان وی دد اين سال اینان بودند: بر مکه عبدالله بن 
حضرمی» بر طایف قاسم بن ربیعة ثقفی» بر صتعاء یعلی بن منیه, 
بر «جْتّد» عبدالله ين رپیعه» یر پمسه عبدالله بن عامی (که از آنجا 
بیرون آمد و عثمان کسی را بد اینن شپر نگماشت)» بس شام 
(سوریه) معاوية بن ابی‌سفیان؛ کارگزاران معاویه: بی حمص 
عیدالرحمان بن خالد» یر قتسرین حبیب بن مسلمهٌ قمپری» بی اردن 
ابو اعور سلمی» بر فلسطین علقمة پن حکیم کنانی و بر دریا 
میدالله بن قیس فزاری بودند. 


۷۳۶ الکامل فی‌الارخ 


کار داوری عثمان به دست ابودرداء بود و اين دا بسرخی از 
تاریخ‌نگاران گفته‌اند. درست آن است که او پیش از کشته شدن 
عشمان در گذشت. 

دیگر کارگزاران وی: بر کوقه ابوموسی (بی تماز)» بی باژسواد 
جابر بن فلان مزنی خداو ند آب‌بند بررگت کنار کوفه همراه با سماكگ 
اتصاری, بر کارهای رزمی آن قعقاع بن عمرو, بر قرقیسا جریر بن 
عبه‌الله» پر آذریسایجان اشمث بن قیس کندی, بسس حلوان هَيية بن 
تَنّاس» بر ماه مالك یسن حبیپ» پر همدآن تسین بي ری سعید ین 
قیس, بر اصفبان سایب بن اقررع» بر ماسبذان ختیس (یا حبیش)» 
بر گنج‌خانه عقبة نن هامی و بسن دستگاه دادگستری عشمان بن زید 
ین ثایت. 


[واژْه تازه بدید] 
عتَیبْة بن نهاس: با تای دو نقطه‌ای بر زب و پس از آن یای دو 
نقطه‌ای در زیر و در پایان آن بای تك نقطه‌ای. 

عییْتّه: با دو ای پیاپی دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن نون 
است. تصفیر مین است. 

تسّیر: با نون و سین بی نقطه تصفیر نس است. 


پیشنماز مزگت پیامبر (ص) 
به هنگام در میان گرفتگی عثمان 

گویند: در آن‌روز که عتمان دا از نماز بازداشتند» سعد الق 
(چاووش مسلمانان) به نزه علی بسن ابی‌طالب آمد و پر‌سید: چه 
کسی با مردم نماز خواند؟ علی قی‌مود: حالد پن زید را فی‌اخوان. 
[از روی گفت علی علیه‌السلام >» بسی آشنا به نوادهای 
یود]» پدانستند که نام اپو ایوپ انصاری خالد بن زید است. ۱ 
چندی نماز کزارد و پس از آن پیشنماز مردم شد. برخی و 
علی سپل بن حنیف را فرمود که از آغاز ذی‌حجه تا روز جشن -٩/‏ 
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٩‏ ژوئن ۶۵۶ با مردم نماز خواند و ردز «جشن گوسپند کشان» 
علی خود بسا مردم تساز گزارد. آنگاه علی همچنان با سردم نماز 
خواند تا عثمان‌کشته شد. گزارش‌های دیگر نیز هست‌که در داستان 
کشته شدن او گفته شد 


سروده‌هایی که در سوگت او گفته شد 
حسان بن ثابت انصاری در سوگت او سرودز 


1 شّبیا 
یعنی: آیا چنگث در شارسان‌های تا پاوران را فرو هشتید و بر سس 
آرامگاه‌محمد(ص) با ما به‌پیکار درایستادید؟ چه‌پرو اری توا 
که بای مسلمانان فراز آدردید (یا: چه رهنمونی بد که در برابر 
مسلمانان بداشتید) و بدا کاری که تبمکار آگاه از هنجار زشت خود 
کرد. اگر گام قیاپیش نپید» پذیرایی س‌ان شما را در ون 

هر جنگاور چالاكی تیزتكِ نرمٌ رفتازْ سازیم. اگر پشت یه جنگ نپید 
راهی نادرست و ناهموار در پیش کرقت و به داهی که وب و 
فی‌مودء گام نگذاشتید. گویا شباهنگام» یاران پیامبی پروارانی بودند 
که بر در مزکت سس بریده می‌شدند. برابوعس ومی‌گريم که آزمونی 
شایان را سهری کرد و حفت آاگاه بیع فرقد گشت. 


۳ الکامل فی‌اکاریخر 


یعنی: اگر خانة ان اروی اس‌وز تپی گشته است» اگی دری فرو 
افتاده است و دری دیگر ویران و سوخته است؛ خواهنده یکی نیاز 
خود را در این خانه می‌بیند و یاد نيك و نژاد بلند به سوی این خانه 
همی گراید. هان ای مردمان» آنچه دد اندرون دارید. آشکار سازید 
که راست و درو غ در درگاه خدا پرابر نیستند. به راستای سرور و 
پادشاه مردم برخیزید تا با تازش‌های دشوار و پیاپی شمارا بستایند 
و در براپرتان خستو گردند. در میان ایشان آشنایی است که همچون 
آتشبار مرگث پیشاپیش ایشان همی تازد؛ رویند بر چبره بسته است 
و خفم از ررض فرو می‌بارد. 


شَعوا باشتط وان اشْجُوو بو 

یعتی: : هرکه‌را بادة مرگ تاب نامیخته خوش‌آید, باید که به‌سوی 
بیش شیران در خان؛ عثمان گراید. آنان که گره‌هاي زره‌هاي نرم 
برهم تافته را بر پیکر خسویش درهمی يابند که از چنبرة بینی تسا 
فرودین جای» سراس پیکرشان را آراسته کرده است. بردباری کنید, 
بررخی شما باد مادرم و هم آنچه را او زاییده است زیرا گاه باشد که 
پردباری در پیکار سخت سودمند اوفتد. ما به شامیان تن تردادیم و 
خرسندیم که بستگان و خویشان ما باشند؛ فرماندار آن (مماویه) را 
می‌پسندیم و برادران آن سامان را برادر می‌گيريم. من از ایشانم چه 
در اینجا باشند چه نباشند. تا هر زمان که زنده باشم و تا هر هنگامی 
که مرا حَسان بخوانند. به‌زودی در سرزمین ایشان آواز برآید: خدا 
بزرگث است! ای خو نخواهان عثمان» جان را برخی مردی خاکستری 
موی سازید که نشانهٌ نماز بر پیشانی‌اش آشکار است و شپ تا بامداد 
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خدا را همی ستاید و قرآن همی خواند. 


ابو عمرو بن عبدالبّرَ که پاره‌ای از این سروده‌ها را آورده است» 
می‌گوید: شامیان سخنی بر این سروده‌ها افزودند که تدیدم آن را 
پایه‌ای استوار؛ چه در این افزوده زبان‌درازی به درگاه والای سرور 
پر هیز کاران علیعلیه السلام است [ کررچه ازمردی‌کل و بدنماه و زبان 
و دهتی زمرآگین و گشاد مانند حسان بن ثابت هیچ دور نیست که 
چنین ژاژها خاید و اين گونه مرژه‌ها درآید]. افزوده این است: 
علخ و این عَفّاتا 


یا یت شنری و یتسیز ینبزنی ماکان 


یعنی: کاش می‌دانستم و ای‌کاش پر ندگان مرا آگاه می‌ساختند که 
میان علی و عثمان بن عفان چه رفته بود [که علی کم به مرکت او 
پست!۲. 


یعتی؛ مان بداتید که پس آن سه تن (پیامبر و بوپکنر و عمر) 
بیترین مردم آن مید است‌که بر دست «تجیبی» کشته شد که از مصر 
فراز آمد. اگر کمان من دربارٌ پسس مادرم عماره درست‌باشد» از وی 
خواسته نخواهد شد که دشمنی و خونخسواهی و کینه‌توزی را دنبال 
کند, چه او خود بی‌خواهش دیگری» چنین خواهد کرد و شب را در 
مساپردة خویش در میان عَرَرْتقْ و کاخ به سر خواهد برد و 
که خون‌های بی‌گناه ریختهٌ پسی عفان دا پیش روی خواهد داشت. 


.فضل ین عپاس او را چنین پاسخ گفت: 
آتطلب تارا لت بشه و لاله و1 


بعنی: آیا خونی را می‌جویی که نه از آنی نه بسرای آن! پسی 
ذکوان صفوری کجا تا عمرو؟ این چنان است که دار ندگان مپتری 
در برابر همدگر ببالند و آنگاه کره خری فراز آید و پدر خود را 
کنار گذارد و به مادر خود بنازد. همانا پس از آن سه تن (پیامبر و 
یو یکی و عمر) بمپترین مردم جانشین پیامبر بر‌گزیده است که‌پیرو ان 


قرآن پشتیبان وی‌اند.او نخستین کس است که نماز خواند؛ شاحه‌ای 
است که با پیامبر از يك تنه روییده است؛ نخستین کس او بوه که 
در جنگ بدر, گمراهان را بر خاك نابودی افکند. اگر چنان که شما 
می‌پندارید, انصار پسر مادرتان را ستمدیده می‌انگاشتند» بی‌در نگ 
برمی‌خاستند و به پاری او می‌شتافتند. همین مایه ننگت برای وی 
پس که یاران پیامس فرمان به کشتن وی دادند و او را به دست 
«احبشان» مصی سپر‌دند. 


این که گفت: ابن ذکوانء از آن روست که ولید بن عقبة بن ابی 
معیط ین ابی‌عمرو, نامش ذکوان بن امية بن عبد شمس بود. گروهی 
از توادشناسان یادآوری می‌کنند که ذکوان برد امه بود که او را به 
پسر خواندگی برداشت. خواستةٌ سخنسرا این‌است که تو برده‌ای بیش 
نیستی و نژاد از امویان نمی بری تا از خو نخواهان عشمان باشی. 
سخنسر ایانی جز اینان نیز به دتبال کشته شدن وی سروده‌ها 
گفتند؛ برخی او را ستودند و برخی نگوهیدند؛ برخی گر ارش‌س گت 
دادند و گر‌یستند و برخی موده آزادی آوردند و شادی نمودند. از 
میان ستایشگر ان حسان بن ثابت بود که یاد شد. نیز کمپ بن سالك 
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گفت: اگر خواهید. » با سن بیمت کنید و اسر نخواهید. من يا شا 
بیعت کنم. . گفتند: بلکه با تو پیمت کنیم. این دو دیر‌تر گفتند: از بیم 
جان با علی بیمت کردیم چه می‌دانستیم که او با ما بیمت نکند. زبیر 
و طلحه چپار ماه پس از کشته شدن عثشمان به مکه گر يشتند. سردم 
فراز آمدند و همگی بیعت کر‌دند. سعد بن ایی‌وقاص را آوزدند و 
علی به او گفت: بیمت کن. گفت: نکنم تا مردم کنند؛ به خدا که از 
من بر تو باکی نیست. علی بگذ‌ارید بگذرد. پسین عمر (عبدالله) 
را قراز آوردند و گفتند: بیمت کن. گفت تا مردم کتند. 
گفت: مرا پایندانی بیاور. گفت: پایندا انی نمی بینم. مالك اشتر 
گفت: بگذار گردنش دا بزنم! علی گفت: رهایش کنید؛ من پایندان 
اویم. تو ای اشترء از منگامی به یادت می‌آدرم» در خردی و بزرگی 
می‌دی تندخوی بودی. 

انصار» به‌جز گرو هکی خرد» بیمت کردند. بسرخی از آنان که 
بیعت نکردند» اینان بودند: حسان بن ثابت» کعب بن مالك مسلمة 
بن مخلد, ابوسمید خدری» محمد بن مسلمه. نعمان بن بشیر» زید ین 
ثابت, رافع بن خدیج. فضَالة بن عبید و کمب بسن عجره (یا عجرد). 
اینان عثماتی بودند. حسان پن ثابت مردی سختسس! بود که به رفتار 
و کردار خود پروایی نمی‌داد [چه میدی بی‌بندویار و هسرزه بود]. 
زید بن ثابت را عثمان بر دبيرخانة خود و کنج‌خاله گماشت 
عثمان را در میان گرفتند. دوبار گفت: ای انصاریان, یاران خدا 
باشید. ابو ایوب به وی گفت: تو و وت 
که بردگان بسیار به تو ارزانی داشت. کب ین مالك دا عثمان به 
سس‌پرستی زکات مزینه برگماشت بر اين پایه که مرچه را بگیرد به 
وی واگذارد. نیز اینان از بیمت. با دی سر بر تافتند: عبداثله‌ین سلام 
[یبودی] » ضبیب بن سنان» سلمة بن سلامه» ابن وفّش. اسامة بن 
زید, قدَامة بن مظمون و كی ن 

تعمان بن بشیر انگشتان بريدة ۶ تایله زن عشان ‏ پیراهن خونب 
آلود عثمان را که در آن کشته شده بود» بر گرفت و گریخت و به شام 
پیرست. معایه پیراهن عشمان را با آن انگشتان می‌آویخت و چسون 
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جیپ الکامل فیآلتاریخ 


شامیان آن را می‌دیدند» بیش‌تر خشمگین می‌شدند و در کار ستیز 
شش بیش‌تری می‌کردند. چون اندکی سستی از ایشان می‌دید» به 
حمرو بن عاص می‌گفت: اندکی از نها نش را به یاد وی آور تا سر 
آسیمه گر دد*. 
برخی گویند: زبیر و طلحه به زور و از روی ترس با علی بیمت 
کردند. برخی گویند: زبیر و صییب و سلمة بسن وقش و اسامة بن 
زید پیمت نکردند. 
بر پایه‌گفتار کسی که می‌گوید: زبیر و طلحه به‌زور بیعت‌کردند» 
گفته می‌شود: چون عثمان کشته شد, مدیته پنج روز بی‌سروسامان و 
بی‌سر پرست ماند و فرماندار آن غافقی پن حرب بود. شورشگر‌ان در 
جست و جوی کسی بودند که فراخوان ایشان را بپذیرد و به کار 
فرمانروایی برخیزد. ولسی کسی را نمی‌یافتند. دیدند که طلحه 
رهسپار بوستان خود شده است و سحد بن ابی‌وقاص و زبیر از مدینه 
بیرون رفته‌اند و امویان, به‌جز آنان که توانایی گسریز ندداشته‌اند» 
همگی گریخته‌اند. سمید بن الماص و ولید بن عقبة و مروان بن حکم 
یه مکه گريخته بودند و دیگران در پی ایشان رفته بودند. ممس‌یان 
به‌نزد علی آمدند و او ایشان را از خود راند» بصریان به تزد طلحه 
آمدند و او ایشان را دور ساخت و کوفیان به نزد ژبیر آمدند و او 
ایشان را بر‌گرداند. شورشگران بر کشتن عثمان همداستان بسودند 
ولی در بار؛ اینکه چه‌کسی را به خلیفگی بی‌گزینند» ناهمسازی 
داشتند. کس به نزد سمد ین وقاص فی‌ستادند و او را جستند. وی 
گفت: من و عبدالله بن عمر را نیازی بدین کار نیست. به نزد پس 
عس آمدند و او ايشان را نپذیرنت. از این‌ره مس‌گردان ماندند و به 
یکدیکر گفتند: اگر مردم بی کسزینش رهبر به شارسان‌های ود 


۸ مثل عریی: حرف لا از ماتَین . میدانی» امثال. بپرةیرد؛ تورنبرگته 
ج۱» ص ۳۴۰. افست مشد» آستانه, بی‌شناسنامه» ج۱. ص ۲۰۰: الحوار ولدالناقة 
والجمع القلیل احورة, والجمع الکثیر حوران و حیران. ولایزال حواراً حتی یفصلء 
قاذاتصل هن امه‌فپو قصیل. و معنی المثل: ذکره پضی اشجانه بح له. و حذاالمثل قالد 
عمروین العاص_لمعاوية حين ارادان پستنصی اهل‌الشام. 


۷ الکامل فیالنار بخ 


موه سب رت .و اي ی چا قعب ان ای متا من سای سم از طیسی ق ی[ سب مب 
می‌دهید و فرمان شما در میان امت روان است. مردی را بجویید و 
به رهبری برگزینید و ما پیروان شماییم. امروز شما را در نگث میس 
دهیم؛ به خدا اگر تا فردا ازاین کار نپر‌دازید» بی‌گمان علی و ز بیر 
و طلحة بن عبیدالله و کسان بسیاری را بکشیم؛ پس مردم به‌نزد علی 
شتافتند و گنتند: ما با تو بیمت می‌کنیم زیرا می‌بینی کسه بر سس 
اسلام چه آمده است و ما در میان مردم شارسان‌ها گرفتار چه کاری 
گشته‌ایم. علی گفت: مرا بگذارید و دیگری را بجویید زیرا ما با 
کاری رویارویيم که چپره‌ها و رتگ‌های کوناگون دارد؛ دل‌ها آن دا 
بر نمی‌تابند و خردها بر آن استوار تمی‌مانند. سردم گفتند: تو دا یه 
خدا سوگند می‌دهیم! نمی‌بینی بر سر‌مان چه آمده است؟ اسلام را 
نمی بینی؟ آشوب دا نمی‌نگیری؟ از خدا نمی‌ترسی؟ عنی گفت: من 
فراخوان شما را پاسخ گفتم ولی بدانید که اگر من بر سي کار آیم 
چنان شما را رهبری کنم که خود می‌دانم. اگر سا بگذارید» به سان 
یکی‌از شما باشم. همانا من شنواترین‌و فی‌ما تبردار ترین‌تان در برایر 
کسی باشم که او را به فرمانروایی بر‌گزینید. آنان بس این پایه 
پی‌اکنده شدند و فردا را نویدگاه خود ساختند. 

مدم درمیان‌خود به رایز نی‌پرداختند و گفتند: اگ زبیر و طلحه 
بدین‌کار درآیند» استوار می‌گردد. بصریان حگیم‌ین جَبله را به 
نزه زبس فرستادند و گفتند: باوی به دوستی و نمی 
رفتسار مکن. او را فراز آوردند و با شمشیر همی بیم دادشد. 
او بیعت کرد. مالك اشت و تنی چند را به نزد طلحه قر‌ستادند. او 
به نزديك وی آمد و طلحه گفت: بگذار بنگرم که مردم چه می‌کنند. 
مالك او را رها تساخت. وی را به سختی و خواری کشان کشان فراز 
آورد. طلحه بر تخت سخنوری شد و با علی بیمت کرد. دير تس ز بیر 
می‌گفت: دزدی از دزدان بنی عبدالقیس, پن سس من فراز آسد و من 
بیعت کردم و شمشیر بر گردنم بود. مصی‌یان از آنچه مردمان مدینه 


ی کر ۱ ی ی ی 

چون خورشید پگاه آدینه. روز پیمان بستن با سرور خداگرایان» 
سر ین آستان علی بن ابی‌طالب سود و بر پاهای وی بوسه زد»مردمان 
به‌مزگت قراز آمدند. علی آمد و بر تخت سختوری فرارفت و گفت: 
آی مردم» در برابر همگان و با دستوری خودتان آشکارا می‌گویم که 
این کار از آن شماست و جز آنکه شما فسرمایید» هيچ‌کس را در آن 
هیچ حقی نیست. دیروز ما بر پایة پیمانی از همدگس جدا شدیم. 
همانا من فرماترانی بر شما را نمی‌پسندیدم ولی شما جز این را 
نپذیرفتید که من راهبر شما باشم. آگاه باشید که من در اين میان 
فرود از شما, جز کلیدهای آنچه را دارید. چیزی به دست ندارم و 
ثمی‌سزد که بی‌شما درمی برگیرم. اگر بخواهید» می‌نشینم و گر نه بر 
کسی‌کینه یا از کسی گله ندارم. گفتند: ما با تو برس همان پیمانیم 
که دیروز بودیم و بر پایة آن از همدگ جدا شدیم. علی گفت: خدایا 
گواه باش. چون طلحه را برای بیعت آوردند. گفت من به زور بیمت 
می‌کنم. او بییت کرد. دست وی چلاغ بود. مردی از روی دریغ و 
افسوس گفت: پناه بر خدا! همگی خدا راییم و همگی بدو باز می- 
گردیم (بقره/۱۵۶/۲). نعستین دستی که به سوی بیعت فراز آمدء 
چلاغ بود. این کار به‌فرجام تررسد! ز بیر بن‌عوام را آوردند و او نیز 
چنان گفت و بیمت کره. دربار بیمت کس‌دن زبیر سغتان گو ناگون 
است. پس از وی مردمی را قراز آوردند که خود را واپس کشیده 
بودند. گفتند: بیعت می‌کنیم بر پایهٌ استوارسازی نبشته خدا در بارة 
تزديك و دور و ارجمند و خوارمایه. علی با ایشان بیعت کرد. سپس 
توده‌های انبوه مردم آمدند و بیمت کردند. کار دیگ باره به دست 
مردمان مدینه افتاه و ایشان چنان شدند که از پیش بودند. همگی 
پراگند ند و به خا نه‌های خود باز گشتند. 

1 ژوئن ۶۵۶ م (۳ 
تیرماه ۳۴ خورشیدی) با او بیمت کردند. مردم بیعت او را از روز 
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کشته شدن عشمان در شمار آوردند. 
علی در نخستین سخنراني که پس از رسیدن به رهبری برخواند» 
خدا را سپاس گفت و او را ستود و سپس فرمود: همانا خدا نبشته‌ای 
فرو فرستاده است که راهب میان خوبی و بدی است. خوبی‌را بگیرید 
و بدی ر! رها کنید. هان کارهای بایسته را به‌جای آورید, کارمای 
بایسته را انجام دهید. آن را به درگاه خدا رسانید تا شما را به‌سوی 
بپشت رهتمون گردد. خندا کارهایی را تاروا ساخته است که بر 
کسی پوشیده نیست ولی او پاس داشتن خداگرای را بر هسر کار 
پایسته یا نبایسته‌ای پیشی بخشیده است. او دربار؛ ویذه ک‌دن 
کارها بر‌ای خداو ند و باور کردن وی به پگانگی و پاس داشتن حقوق 
مسلمانان» سخت گرفته است. مسلمان کسی است که مسلمانان از 
دست. و زبان وی آسوده باشند جز در زمین؛ راستی و درستی. خون 
هیچ مسلمانی را باید و نشاید ریغت مگ آنکه این کار (از روی 
آیین‌مندی) بایسته گردد. کار توده‌ه‌ای مردم دا پیش از هر کاری 
انجام دهید و بدانید که آنچه وی هريك از شماست. مر گت است. 
می‌دم رو در روی شمایند و رستاخیز در پشت سر شماست و شما را 
آواز می‌دهد. سبکیار باشید تا یه کاروان رستگاری بر‌سید. مردمان 
فرجام کار خود را همی بیوستد. ای بندگان خدا» از خدا در بارةٌ 
پندگان و شارسان‌های وی بپر‌هيزید. از شما حتی در بارة ستوران و 
سرزمین‌ها بازپرسی خواهند کرد. از خدا فرمان برید و به درگاه او 
گتاه نکتید. اگس خوبی را دیدید» آن را فر‌اگیرید و چون بدی را 
دیدید» آن را رها سازید. «آن هنگامی را به یاد آورید که اندكك و 
زبون گرفتگان زمین بودید» (انفال/۲۶/۸). چون از آن سخنرانی 
ن هنگامی که وی پس تخت سخنوری بود» سی‌ودند: 
و اضْلَدَنْ اباحسنْ لا یل الامی مار این 
2 کنذران اللبِن 


کارها را به سان ریسمان کنر می‌دهیم. به سان کشتی‌های کوه‌پیکد 


لد اکامل فی‌اتاریخ 


تازش می‌آوریم و با تیغ‌هایی سپید به سان برکه‌های شیر بر دشمنان 
می‌زنیم. با نیزه‌هایی بلند و نرم همچون رسن بر پادشاهان می‌تازیم 
تا بی‌کندی و سستی از جگرگاه ایشان گذر کند. 

علی گفت : 


0 
یعنی: من يك بار کوتاه آمدم ولی از آن پوزش نمی‌خواهم. پساز 
آن همی چايك و زيرك باشم و بی این بپایم. آنچه را بر دامن دارم» 
بیفشانم و کار آشفت؛ پراکند را کرد آورم. اگر شتابزد: پیروزمند 
پر من در نپیچد و اگی بگذارید که جنگگ‌اقزار همواره در دست من 
باشد. 


علی به خانه‌اش بازآمد. زییر و طلحه با گروهی از یاران‌پیامبر 
بر وی درآمدند و گفتند: ای علی» ما در برابر میدم پیمان بستیم که 
پاداش و کیفر دینی را به‌کار بریم. این کسان دست به خون اين, مرد 
آلوده‌اند و این گرفتاری را بر سس خود آورده‌اند. علی گفت: مان 
ای برادران؛ از آنچه آگاهید. ناآگاه‌نیستم ولی با اين مردم که بر 
ما چیره‌اند و ما بر ایشان چیرگی نداریم» چه توانم کرد؟ اينك‌آنان 
همینانند که با بردگان شما به پا خاسته‌اند. بیابانگردان شما به 
ایشان پیوسته‌اند و ایشان آمیزه‌هایی‌از شمایند و هرچه را بخواهند. 
به شما می‌چشانند. آیا از بپر آنچه می‌خواهید, جایی بس‌ای نیرو 
یافتن بر چیزی می‌بینید؟ گفتند: نه. گفت: پس نه هرگ به خدا جز 
آنچه شما بپسندید» رامی بر نگزینم جز اينکه خدا بخواهد. این‌کار» 
کاری از روزکار جاهلی است و اين مردم ریشه‌ای ژرف دار تسد. 
داستان این است که دیر هیچ آیینی را پایدگذاری نکرد مگر اینکه هر 
کس آن را فراگرفت» هرگن نتوانست از پای‌بست روت زمین تکانی 
بخوره. مردم در پراین این کار (آگی بدان جنبشی داده شود) چند 
گرو‌هند و چند بر‌خورد می‌دارند: کروهی همان را می‌بینند که شم 
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می‌بینید؛ گروهی وارونهُ آن دا می‌بیننه که شما می‌بینید؛ و گروهی 
نه این را می‌بینند ته آن را. چنین است تا مردم آرام گیر ند و دل‌ها 
به جایگاه‌های باز گردند و حقوق گرفته شود. از گرد من بپر‌اکنید و 
آرام کیرید و همی بیوسید تا چه قرماتی به شما می‌رسد و آنگاه به 
نزد من بازگردید. علی بر گرومی ازقرشیان سخت گرفت و نگذاشت 
اینان به همان گونه که هستند. از مدینه بیرون روند. آنچه او را 
برآشفت» گریختن امویان و پراکنده شدن کروهی از مردمان بود. 
مردم در برای این رفتار به‌گونهٌپراکنده سخن گفتند و رفتار کردند. 
برخی از گفته‌های علی پشتیبانی کردند و برخی گفتند: آنچه را بر 
ماست» انجام خواهیم داد و آن را واپس نخواهیم افکند. به‌خداسو گند 
که علی رایی سخت و جداگانه دارد و به سغن کسی گوش نمی‌دهد و 
اتدرز کسی را به‌کار نمی‌برد و از این‌رو بیش از پیشینیان خود بر 
قرشیان سخت خواهد گرفت. 

علی این سخنان را شنید و برای ایشان سخن راند و بس‌تری 
ایشان را به‌یاد آورد و نیاز خود را به‌ایشان کوشزد کرد و فرمود که 
بدیشان خواهد نگریست و ایشان را پاس خواهد داشت و به‌کارهای 
ایشان برخواهد خاست و از این‌رو, از فر‌مانروایی بر ایشان جز 
همین را به دست نخواهد داشت و جز پاداش خدایی» چیزی را نخواهد 
بیوسید. او فرمود که آواز دادند: زینپار از برده‌ای برداشته است 
که به سوی خواجه خود باز نگردد. سبثیان و بیابانگ‌دان برآشفتند و 
گفتند: فردا چنین پیامی به زیان ما ببرون خواهد داد و ما نخواهیم 
پارست برای ميچ‌کدام ز بان به‌سخن بر وی‌بگشاييم و پر‌خاش‌ورزيم. 
علی فی‌مود. که آواز دادند: ای مردم» بیابانگردان را از میان خود 
بیرون رانید که به سوی آبگیر‌های خسود روان گردند. سیئیان سر 
بر تافتند و بیابا نگردان پیروی ایشان کردند. علی به درون خانةٌ خوه 
رفت و زبیر و طلحة بن عبیدالله و گروهی از یاران پیامبسر (ص) 
پر وی درآمدند. علسی گفت: اينك خون خواستگان‌تان, ایشان را 
بکشید. گقتند: از اين کار سس برمی‌تابند. علی گنت: به خدا که از 
این پس نیرومندانه‌تر سر برخواهند تافت. آنگاه صرود: 


۱۷-۸ الکامل قیاتاریخ. 
و لو آنْ تومی طاوَعتنی سَرَامْبْمْ آمزتم آثرا دیخ الا ادا 
یعنی: اگر سرآن مردمم از من فرمان می‌بردند» فرمانی به‌ایشان 
می‌دادم که دشمنان را زبون و رام گر‌داند. 


طلحه به وی گفت: بگذار من به بعسه روم تا همین‌که فرمایی» 
در يك چشم برهم زدن» با سپاهی گران به نزد تو آیم. زبیر گفت: 
مرا بگذار که به کوفه شوم [و فرماندار آن باشم] تا اگر نیازی‌پید! 
کنی, بی‌در نگث با لشکری گشن به‌سوی‌تو رانم. علی‌فرمود: تا بنگرم. 


گویند: عبدالله بن عباس گفت: پس‌از کشته شدن عشمان, از مکه 
بازگشتم و به نزه علی رفتم و دیسدم که مفيرة بن شعبه با وی تنسا 
نشسته است. مغیره از تزد وی بیرون رفت. به وی گفتم: این مد به 
تو چه گفت؟ علی گفت: پیش از این بار یه‌نزد من آمد و گفت: تو را 
بر گردن من حق فرمانبری و نیکخواهی است و تو یادگار بازماندة 
پیشینیان بزرگواری. رای درست امروزء کار فردا را استوار می‌دارد 
و رای ویرانگر امروز کار فردا را پایمال می‌سازد. معاویةبن ابیس 
سفیان و عبدالله ین عامر و کارگزاران عثمان دا بر سس کارهای‌شان 
استوار بدار تا گزارش بیمت کردن ایشان به تسو رسد و مردم آرام 
گیرند. آنگاه هرکه را خوامی؛ برکنار ساز. من (علی) از پذیرفتن 
این پیشنماد مفیره سر برتافتم و گفتم: در دینم سستی نمی‌کنم و در 
کارم تن به پستی نمی‌دهم. مغیره گفت: اگر گفتة مرا نمی‌پذیری» 
هرکه را می‌خواهی» برکنار کن و مماویه را به خود واگذار زیرا دی 
مردی کستاخ و کارکشته است. اد در سراس شام بزرکت [سوریه» 
اردن, لبنان. فلسلین] کامرو است و تو را در پایدار داشتن او حجتی 
است زیرا عم نیز او را پایدار بداشت. من به مفیره گفتم: به‌خد! 
که حتی دو روز معاویه را بر سس کار نگذارم! آنگاه مفیره از نزد من 
بیرون رفت و من می‌دانستم که دوست می‌داشت که من لفزش کار 
باشم و از رای استوار خود بازگردم. اکنون. این بار. مغیره به نزد 
من آمد و گفت: بار نخست» آنچه می‌دانی به‌تو بازگفتم و تو سر از 
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رایز نی من بی‌تافتی. پس از آن بیش چنین دیدم که آنچه‌را می‌خواهی» 
انجام دهی و ایشان را برکنار سازی و از کسانی پاری بجویی و به 
کار بر‌گماری که بدیشان اعتماد داری. خدا یار توست و تو را بس 
است و اینان از آنچه گمان می‌رود. شکوه کم‌تری دار ند. عبدالله بن 
عباس گوید: به‌علی گفتم: بارنخست مفیره نیکخواه تو بود و باردوم 
تو را گول زد. علی گفت: چرا نیکخواه من بود؟ گفتم زیرا معاويةبن 
ابی‌سفیان و یارانش پس‌ستندگان این سرایند د ار تو ایشان را 
پایدار بداری» باك نداشته باشند که چه کسی فی‌مانروای مسلمانان 
است. ولی اگر ایشان را بر‌کناد کتی. گویند: علی فرمانرانی دا 
بی‌رایزنی مسلمانان به دست گرفت و عشمان را نیز او کشت. بر تو 
می‌شور ند و مردم شام و عراق را بر تو می‌شورانند. من از طلحة بن 
عبیدالله و زبیر نیز آسوده نیستم که بر تو بشورند. من ئیز رای میب 
دهم که معاویه را پایدار بداری. اگر با تو بیمت کند» بر من باد که 
او را از خاته‌اش برکنم: علی گفت: جز دم شمشیر به او ندهم! آنگاه 


لس فولبا 
: برگی که نه از روی سستی فراز آید و من دد کار خویش 
شش بایسته به کار برده باشم؛ ننگث نیست. 

من (عبدالله بن عباس) به علی گفتم: ای سرور خداگرایان» تو 
مردی دلیری ولی از کار های‌رزمی و شیوه‌های جانداری چیزی نمی- 
دانی. نمی‌دانی که پیامبر خدا (ص) گفت: کار جنگ با نیس نگث 
راست می‌شود؟ علی گفت: آری. به علی گفتم: به خدا که اگر گفتة 
مرا به‌کار بری» ایشان را بسه نرربی به آبشخور برم و به تس‌دستی 
بیرون کشانم و چنان‌شان رها سازم که همی به دتبالةً کارها نگر ند و 
ندانند روی آن کدام سوی بود. ایسن را چنان به‌خویی انجام دهم که 
هیچ کاستی و گناهی دامن, تو را نیالاید. علی گفت: ای پسر عباس, 
من به خرده‌گیری‌های کسانی مانند تو یا معاویه هیچ پروایی ندهم. 
این عباس گوید: به علی گفتم: اندرز من بنیوش و به‌روستای خویش 
در «ینبع» شو و در را به روی خود بیند که عربان تازشی بدین سوی 
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و آن سوی کنند و آنگاه جز تو را نيابند و باز به در خانة تو آیند. 
به‌خدا سوگند که اگر با اين مردم به کار بر‌خیزی, بی‌گمان فردا 
دشمنان و بد سگالانْ خون عثمان را به گردن تو اندازند. علی گفتار 
مرا نپذیرفت و گفت: تو اندرز خود را بگوی ولی اگر نافرمانی تو 
کردم تو همچنان فر‌مانبر من باش. گوید: گفتم: چنین کنم. آسان 
ترین خواستة تو در نزد من» فرمانبری توست. علی گفت: به شام رو 
که من تو را فرمانروای آن سامان ساختم. اين عباس گفت: این‌رای 
درست نیست؛ مماویه مردی از امویان است و پسر عم و کارگزار 
عشمان است و من بیم آن را دارم که گردن مرا در برابر خون عشمان 
پز ند. کم‌ترین کاری که انجام دهد» این است که مرا به‌ز ندان افکند 
و از راه خویشاو ندی من با توء کارهای گران بر من بار کند. هرچه 
به گردن تو افتاده‌است» مرا نیز گرپبانگیر گشته‌است. بمتر آن است 
که برای معاویه نامه نویسی و پر وی ببخشایی و او دا نویسد دهي. 
علی گفت: نه. سوگند به خدا که هر گز چنین کاری نخواهد شد! 


مغیره از آن پس می‌گفت: بسرای او نیکضواهی کردم و چسون 
نپذیرفت» به وی نیر نگث زدم. اد بیرون رفت و به مکه پیوست. 


یاد چند رویداد 


در اين سال یمتی ۶۵۶-۶۵۵/۳۵ م کنستانتین پسر هراکلیوس 
با هزار کشتی رزمی آهنگت سرزمین مسلمانان کسرد و این پیش از 
کشته شدن عشمان بود. خداوند بادی بر ایشان گماشت و ایشان را 
یه‌آب خفه‌کرد. کنستانتین رهایی‌یافت و بهآیخست سیسیل شد. برای 
او گرمابه‌ای ساختند که به درون آن رفت و رومیان در پی وی ردان 
شدند و او را کشتند و گفتند: مردان ما را تابود کردی. ابوچمقر 
طبری چنین گفته است. 

این کنستانتین همان است که مسلمانان او را در چنگب صواری 
یه سال ۶۵۲/۳۱ م شکست دادند. مردم سیسیل او را در گسرمابه 
کشتند گرچه در بارهٌ سال رویداد» گوناگون سخن‌رانده‌اند. اگر ابو 
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جمفش طبری نگفته بود که آن کشتی‌ها به آب اندر فرو شدند و ثابود 
گشتند, اين همان رویداد می‌بود زیرا برخی گفته‌اند که این به سا 
۵ -۶۵۶م رخ نموده است. 


به‌روزگار خلینگی عشان اینان از جبان درگذشتند: ادس بن 
خولی انصاری» جلاس بن سوید انصاری از دورویان به‌روزگار پیامبر 
خدا که دیرتر به خدا بازگشت و کارش به نیکی گرایید» حرث بن 
ثوفل بن حرث بن عبدالمطلب پدر ملقب به «یبّه»» حکم بن ابی‌العاص, 
پدر مروان بن حکم و عموی عشمان (در پایان اين سال)» بان بسن 
مُنقذ انصاری پدر یحیی ین حبان (به فتج حای بی‌نقطه و بای تك 
نقطه‌ای). عبدالله بن قیس بن خاله اتصاری که برخی گفته‌اند در 
جنگت احد جان باخت, قَْبّة بن عامر انصاری از حساضران عقیه از 
رزمندگان بدر» زید بن خارجة بن زید اتصاری که پس از مس گث‌خوه 
سخن گفت. مَْبّد ين عیاس بن‌عبدالمطلب که در پایان خلیفگی عثمان 
در افریقیه کشته شد. معیقیب بن ابی‌فاطمه از کوچندگان به حبشه 
که مپر‌دار پيامیر خدا (ص) بود و برخی گفته‌اند که به سال ۴۰/ 
۰ م درگذشت و اين به‌روزگار رهبری علی بسود» مطیع بن اسود 
عدوی که روز گشودن مکه اسلام آورد» تعیم پن مسعود اشجبی که 
برخی گسویند روز «جنگک شتر» با مجاشم بن مسعود کشته شد. 
عیدالله ين خدَّافة سیمی از بدریان که سس‌دی شوخی‌گر بود. عبدالله 
بن ایی ربیمةٌ مخزومی پدر عم بن عبدالله سخنسر! که به هنگام در 
میان کرفتگی عشمان» از یمن به یاری وی آمد. و از ستور قروافتاد و 
مد ابو رافع بردة پیامبر خدا (ص) کسه برخی گویند به روزکار 
رهبری علی درگذشت و این درست‌تر است» ابوَبَة بن ابی‌ژهم 
عامی از عاس بن لوی از رزمندگان بدرء هاشم بن عتبةبن ربیمه 
دایی معاویه که روز گشودن مکه اسلام آدرد و مردی نیکوکار بود و 
ابودرداء که برخی گسویند:پس از عشمان بزیست ولی گفتة نخست. 


درست‌تی است. 


رو یدادهای سال سی و ششم هجری 
( ۶۵۷-۶۵۶ میلادی ) 


روانه کردن علی کارگزار ان خود دا 
ناسازگاری معاویه 


در این سال علی کار گزاران خود را به شارسان‌ها گسیل کرد: 
عثمان بن حنیف را به بصرهء عُمَارة ين شپاب را به کوفه (که او دا 
کوچی به راه خدا اندر بود), عبیدالله بن عباس را به یمن, قیس‌بن 
سمد را به مصر و سپل بن حثیف را به شام 

اما سپل بن حنیف, او بیسرون رفت و چون به تبوك رسیدء 
سواراتی با وی دیدار کردند و پرسیدند: که باشی؟ گفت: فی‌ماندار. 
گفتند: بر کجا؟ گفت: بر شام. گفتند: اگر عشمان تو را گسیل کرده 
است؛ خوش آمدی و خوش باشی و اگر دیگری تو را فرستاده است» 
باز گرد. کف هید چه روی داده است؟ گفتند: شنیده‌ایم. او 
به نزد علی باز کشت. اما قیس بن سعد» چون به ایله رسید» سوارانی 
با او دیدار کردند و به وی گفتند: که باشی؟ گفت: از گریختگان 
عشمان» کسی را می‌جویم که بدو پناه برم و به پاری او در راه خدا 
بکوشم و پیروز گردم. گفتند: کیستی؟ گفت: قیس بن سمد. گفتند: 
روان شو. او روان شد و به مصس درآمد و مردم آن چنسدین تسته 
شدند: دسته‌ای همراهی همگان کردند و به کتار وی آمدند» دسته‌ای 
در ربا گوشه گرفتند. دسته‌ای گفتند: اگر کشندگان عثمان کشته 
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شوند» با شما باشیم» دسته‌ای گفتند: تا علی به یاران ما (کشندگان 
عشمان) آزار نر‌سانده‌است» همراهی وی‌کنيم (اینان با همگان بودند). 
قیس چگونگی را برای علی نوشت. 

اما عشمان بن حنیف», روان شد و کسی او را از رفتن به شبس 
بصره باز نداشت و او دید که ابسن عامر در آنجا رای و خواستی در 
کار جنگ ندارد. مردم آن نیز چند گروه گشتند: گروهی از آن‌سردم 
پیروی کردند. گروهی همراه همگان گشتند و گروهی گفتند: میس 
بیوسیم تا م‌دمان مدینه چه کتند و ما نیز چنان کنیم. اما حمارة بن 
شپاب. چون به ژبَالّه رسید, طلحة بن خویلد را با او دیدار افتاد. او 
بی‌ای خونخوای عشمان بیرون آمده بود و می‌گفت: دریفا از کاری که 
یر من پیشی نگرفت ولی من آن را در نیافتم! بیرون آمدن او به‌هنگام 
باز گشت قمقاع بن عمرو از پاری عثمان بود. چرن عماره را با او 
دیدار افتاد, به وی گفت: بر‌گرد که مرردم جز فرماندار خود کسی را 
نمی‌خواهند. اگر سس برتابی» گردن تو را بزنم. عماره بر گشت و 
گزارش به علی بازگفت. عبیدالله بن عباس رهسپار یمن شد و در 
آنجا یملی بن منیه همه چیز را از باژ و گزیت و ساو گرد آورد و با 
خود به مکه برد و عبیدالله به یمن درآمد. 

چون سل بن حتیف از شام باز گشت و گزارش‌ها به علی رسید» 
او زبیر و طلحه را فراخواند و گفت: آنچه به شما هشدار می‌دادم» 
روی داده است. آنچه را روی داده است» جز با ریشه‌کن کردنش 
نمي‌توان رام ساخت. آشوبی آتش مانند است که هرچه بیش‌تر در آن 
دمند» بیش‌تر زیانه کشد. آن دو به او گفتند: به‌ما دستوری ده که از 
مدینه بیرون رویم که يا فزونی جوییم و يا ما دا به خود واگذاری. 
علی کفت: سررشتة کار به استواری در دست می‌گیرم و تا جایی که 
بپاید. بر آن تاب می‌آورم و اگر چاره‌ای تیابم» واپسین درمان داغ 
است. 

برای ابوموسی اشعری و معاویه نامه نوشت. ایوموسی بسرای 
وی گزارش نوشت‌که مردم گوفه بیمت‌کرده‌اند و فرماتبر ند. گزارش 
نوشت و فرا نمود که چه کسانی رویدادها را خوش نمي‌دار ند. چه 


کساتی خرسندند و چه کسانی میان اين و آن؛ چنان روشن که گویی 
علی خود آن را از نزديك می‌دید. قرستادهٌ هلی به نزد ابوموسی به 
کوقه. معبد اسلمی بود و فیستاده‌اش به نزه ممساویه به شام, سبرة 
جبّنی. او بر معاویه درآمد ولی معاویه هیچ پاسخی به وی نداد. هی 
بار که خواستار پاسخ روشن می‌گشت» معادیه بر ایسن سروده چیزی 


نمی‌افزود: 


۷۳ 0 ش جنگی 
را برافروز که هر خشك و تری را بسوزاند. اين از راه خونخواهی 
همسایه‌تان و پسرتان باشد زیسی! کشتن او دردی جانکاه بسود که 
گیسوان و موهای فروهشته بر بتاگوش را سپید ساخت. فی‌مانبران 
و فرمانبرداران در این کار به ستوه آمدند و برای ما جز خودمان 
سرور و داوری به‌جای نماند. 

چون سومین ماه از کشته شدن عشمان سپری شد. معاویه در ماه 
صفر/اوت ۶۵۶ م مردی از بنی عبس به‌نام قبیصه را قراخواند و 
توماری مپر کرده به وی داد که‌عتوانش چنین بود: از معاویه به‌علی. 
به‌وی گفت: چون به مدینه درآیی پایین تسومار به دست گیر. به او 
سپرد که چه کند و چه گوید. فرستاده علی زا با او بر‌گرداند. هردو 
بیرون آمدند و در ماه ربیع‌الاول/ سپتامبر ۶۵۶ م به‌مدینه رسید ند. 
عبسی؛چنان که وی را سپرده بسودند» به مدینه درآمد و توماو بر 
افراشت. مردم اژ پی وی روان گشتند و دانستند که معاویه پررخارش 
روا می‌دارد. فرستاده فراز آمد و تومار به دست علی داد. علی مس 
آن بر گرفت ولی در آن هیچ نامه‌ای ندید. به فررستاده گفت: پشت‌سر 
چه داری؟ پيك پرسید : آیا من زیتمبار دارم؟ علی فرمود: آری» پیك 
رانمی‌کشند. فرستاده کفت: پشت سر خود مردمی را به‌جای هشتم 
که جز به خون در برابر خون تن در نمی‌دهند! علی گفت: از چه‌کسی؟ 
پيك پاسخ داد: از شاهرگث گردن تو. من شصت‌هزار مرد سالخورده 
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را پشت سر گذاشتم که در زیر پیراهن عشمان گریه همی کنند چه 
این پپراهن را در برابر ایشان برافر اشته‌اند و بس تخت سخنوری 
مز گت دمشق پوشانده‌اند. علی قرمود: آیا خون عشمان دا از من می- 
جویند؟ نه من داغدیده‌ام؟ نه به سان عثمان خونی به گردن دیگران 
دارم ؟ بار خدایاء من پاکی خود از خون عشمان را به درگاه تو فراز 
می‌آورم! به خدا سوگند, کشندگان عشمان گر یختند و ناپدید گشتند. 
و جز به خواست خدا کاری از دست کسی بر نیاید» چه خدا هر کاری 
را بغواهد. آن را فرو گیرد. از نزد من بیرون رو. پيك پرسید: 
زینپار دارم؟ علی فی‌مود: زینبار داری. عبسی بیرون آمد و سبثیان 
فریاد برآوردند: این سگت فیستاده سگان است. او را بکشید! مرد 
فی‌یاد کشید: ای خاندان مضر! ای خاندان قیس! به اسپ و نیزه روی 
آورید! به خدا سوگند می‌خورم که این گستاخی دا چپار هزار مد 
اخته به‌شما بازگردانند. بنگرید تا خایه‌داران و سوارگان چند باشند! 
مردم بر او تاختند ولی مضریان به پاسدازی او بر‌خاستند. به او 
می‌گفتند: خاموش باش. او می‌گفت: نه به‌خدا سوگند که اینان هر گز 
رستگار نگر‌دند. آن بیم که بر ایشان می‌رفت» فرا رسید. آنچه از آن 
می‌تر‌سیدند: بر سرشان فرود آمد. به خدا سوگند» کارهای‌شان بر 
باد رفت و بادشان فرو نشست و به خدا سوگند که روز دا به شب 
نیاوردند تا خواری در چپره‌های‌شان پدیدار گشت. 

مردمان مدینه می‌خواستند رای علی را درباره مماویه بدانند و 
آگاه گردند که او چه‌گونه جنگیدن با خداو ندان قبله (سلمانان) دا 
روا خواهد داشت. آیا بدان دست خواهد یازید یا از کار دست‌خواهد 
کشید؟ بدیشان گزارش رسیده بسود که پسرش حسن او دا بسه رها 
ساختن مردم و نشستن در خسانه فراخوانده است. زیاد بسن حنظله 
تمیمی را به پیش راندند زیرا وی همواره در تزد علی به‌سی می برد. 
لختی که در نزد وی نشست, علی به‌وی فسرمود: ژیادا ساز و برگت 
بر گیر. پر‌سید: برای چه کاری؟ فی‌مود: برای پیکار با شامیان. زیاد 
گفت: مبر و درنکث شایسته‌تر است. آنگاه ایسن سروده [از چکامة 
ژهیر بن ابی شلمی مُرْیی] بر‌خواند: 


نع فی شور ۳-3 
یعنی: مر کس در بیشینة کارهای : دی ییاز قاری ی آتاننه 
گیری راد او را با دندان‌ها بجوند و با سم‌ها فرو کوبند. 
زبان راند و انگار که روی سئن با وی نداشت: 


ی 3 ضایب 

یعنی: هرگاه که دل پاك و ۵ شمشیر یز و بران و سری اژ بیداد 
بر‌تابان باهم گرد آوری» رنج و بیدادگری‌ها از تو پرهیز کنند و دود 
شوند. 

زیاد بیرون آمد و دید که مردم آمسدن او دا می‌پیوسند. به او 
گفتند: پشت سر چه داری؟ گفت: شمشیر ای مردم! اینك دانستند که 
علی چه خواهد کرد. زبیر و مطلحه از او دستوری خواستند که به مکه 
رو ند و عمره گزارند. علی به ایشان دستوری داد. اين دو کوچیدند 
و به مکه پیوستند. علی پسرش محسد بن حنفیه را قسر اخواند و 
پرچم سپاه خود را به وی سپرد؛ عبدالله بن عباس را بر بال راست» 
عمی بن ابی‌سلمه يا عمرو ین سفیان‌بن عبدالاسود را بر بال چپ. ایو 
لیلی بن عص‌بن جراح برادرزاده ابوعبیدةبن جراح را بر پیشاهنگان 
و فتّم بن عباس را به جانشینی خود بر مدینه گماشت. از آنان که بر 
عشان بیرون آمده بودتد» هيي‌کدام را به کاری بر نگماشت. به‌قیس 
بن سعد و عثمان بن حنیف و ابوموسی اشمری نامه نوشت که مر‌دمان 
را به جنگك شامیان برانگیز ند. سر‌دمان مدینه را به ثبسرد با ایشان 
خواند و فرنود: فرمانبری از خدا مایة استواری کار شماست. از او 
قر‌مان بر‌ید و رخ برمتابید و آن را ناخوش ندارید. به خدا که چینن 
کنید يا خدا سروری اسلام را از میان شمابیرون برد و هرگز به شما 
باز نگرداند تا بدان درپیچد و آن را در میان گیرد. به چالش با این 
مردم بیرون شوید که می‌خواهند کار گروهی شما را از هم بدر ند 
شاید خدا به نیرروی شما آنچه را سردم در هر کنار و گوشه به‌تباهی 
کشانده‌اند. به سوی بپبود رهنمون گرند. شما نپز آنچه بس خود 
بایسته می‌دانید» بگزارده باشید. 


۱۳۸ الکامل فیاثار ین 
[واژذ تازه پدید] 


خرتبا: به فتح خای نقطه‌دار و سکن رای و فتع نون و بای تك 
تقطه که در پایان آن الف است. 


آغاز کار جنگك شتر (جمل) 

در همین میان که ایشان‌سر کرم آماده‌سازی برای پیکار با شامیان 
بودند» گزارش آمد که زبیر, طلحه, عايشه, مکیان د کسانی همسان 
ایشان شیوه دیگر کرده‌اند و راه ناسازگاری می‌پویند. علی مردم دا 
از این پیشامد آگاه ساخت و گفت که زبیر و طلحه با عسايشه از 
فرمانروایی وی به‌خشم آمده‌اند و مردم را به بپسازی می‌خوانند. 
به‌ایشان گفت: تا هنگامی کسه بیم پرراکنده شدن و از میسان رفتن 
همبستگی شما نباشد. در نك خواهم ورزید و اگر ایشان دست کوتاه 
بدارند. به ایشان دست نخواهم یازید و بدانچه به‌من رسد بسندگی 
خواهم سزید. 

آنگاه به وی گزارش رسید که اینان آهنگث بمسه کرده‌اند. از 
این کار شاد شد و گفت: کوفه ماندگاه م‌دان عرب و حساندان‌های 
بزرگث ایشان است. عبدالله بن عباس به وی گفت: آنچه تو را در 
این زمینه شاد می‌سازد» مرا ناخوش می‌دارد. کوفه سراپردة مبتران 
عرب است و نیردمندی مردم آن» چنین کسانی را واپس میز ند؛ 
هنوز دراین شپر کسانی هستند که چشم آزمندی بدین کار دار ند و 
بدان دسترسی نمی‌بینند. چون چنین باشد» ایسن گونه کسان بر هر 
کس, که آهنگت خواستةُ ایشان کند بشورند تا جوش و خروش کار 
قرو نشانند. 

علی قربود: کار بدان می‌ماند که تو می‌گویی. او برای رفتن به 
جنگت ایشان آماده گشت و مرحمان مدینه دا به‌کارزار برشوراند ولی 
ایشان سنگینی نمودند. کمیل نخمی را به‌تزد عبدالله بن عمی فیستاد 
که او را به‌نزديك وی آورد و علی او را فراخواند که با وی به‌جنگی 
بیرون آید. عبدالله گفت: من یکی از مر‌دمان مدینه‌ام. ایشان بدین 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۱۷۰۹ 


کار درآمدند و من هم درآندم. هر زمان که به جنگت بیرون آیند. 
همراه ایشان بیرون آیم و اگر فرو نشینند» واپس نشینم. علی گفت: 
مرا پذرفتاری بیاور. عبدالله گفت: نکنم. علی فرمود: اگر نه این 
بود که می‌دانم از خردی تا بزرگی کخوی بوده‌ای» مرا به گونه‌ای 
دیگی می‌یافتی. او را رها کنید که من پسذرفتار وی‌ام. ابن عس به 
مدینه باز گشت و سردم همی گفتند: به خدا که نمی‌دائیم چه کنیم. 
اين کار در دید ما آشفته گشته است؛ می‌مانیم تا به‌روشنی گر‌اید. 

عبدالله بن عم همان شب از مدینه بیررون شد و پیش از رفتن» 
ام کلثوم دخت گرامی علی و همسس عس ین خطاب را از آهنگت خود 
آگاه ساخت و بدو گفت که از مردم چه شنیده است و اينك بای 
عمره گزاردن بیرون می‌رود و فرمانبری علی راء جن دربارهٌ روانه 
شدن به نبرد مسلمائان» به گردن دارد. علی شب دا به پگاه رساند و 
به او گفته شد که: دوش کاری گران‌تر از افرمانی زبیر و طلحه و 
مایشه و معاویه رخ نمود. گفت: آن چسه باشد؟ گفتند: ابن عمر یه 
سوی شام رهسپار گشت چه به بازار آمد و ستور سواری و مسردان 
کاری آماده ساخت و برای هر راهی راهنمایی جست و بیرون رقت و 
می‌دمان به‌هم بر‌آمدند. ام کلثوم دخت علی این گز ارش‌ها شنید و به 
نزديك پدر آمد و گزارش درست به وی داد. جان علی آرام یافت و 
او به مردم فرمود: به خانه‌های خود روید که نه دخترم درو غ گوید نه 
عبدالله بن عمر به وی درو غ گفته است. به خدا که عبدالله به نزديك 
من استوار داشته است. مردم باز گشتند. 

انگیزه فراهم آمدن ایشان در مکه این بود که عايشه به هنگام در 
میان گرفته بودن عثمان, به سوی مکه شده بسود. آنگاه از مکه به‌در 
آمده آهنگث مدینه گرده بود. چون به «سَرف» رسید» مردی از دایی 
هایش از بنیلیث به نام ید بن ابی‌سَلَِه (همان پسر ام‌کلاب) را با 
وی دیدار افتاد. عايشه پر‌سید: کار به کجا کشید؟ مرد گفت: عشمان 
کشته شد و مردم هشت روز درنگث ورزیدند. مايشه پر‌سید: پس از 
آن چه‌کر‌دند؟ سرد گفت: بر بیمت علی گرد آمدند. عایشه‌گفت: کاش 
آن پر اين افتد (آسمان پر زمین فیود آید) اگر کار بر اين مرد آرام 


۱۳۰ الکامل فی‌انتاریخ. 


گیرد! مرا بر گردانید» بر‌گردانید! به مکه بازگشت و همی گفت: به 
خدا که عثمان را به ستم کشتند! به خدا که خواهان خون او گردم! 
مرد به عايشه گفت: چرا چنین می‌گویی که تو خود نخستین کس بودی 
که به کورفتاری در برابر وی پرداختی؛ تو خود بودی که همواره 
می‌گفتی: پیسر کفتار خرفت را بکشید که از آیین اسلام بر گشت! 
نخست از وی خواستند که به راه خدا بازگردد و سپس 
خونش ريختند. این گفته که اکنون می‌گویم. از گفتار نخستینم ببتس 


سازی پدید آمد. از تو بود که باد وزیدن گرفت و از تو بود که باران 
آغاز به باریدن کرد. تو فرمان دادی که رهبر ما را بکشند و تو بودی 
که گفتی: «او از دین اسلام بگشته است». اينك آگاه باش کسه در 
کشتن وی, ما فرمان تو را به‌کار بستیم. کشند: او از نگاه ما کسی 
است که فربان کشتن او را داده است. ته آسمان از فرازمان بر زمین 
قرود افتاد و نه خنورشید و ماه بگ‌فتند. مسردم با مرد استسوار و 
فرزانه‌ای پیمان فرمانبری بستند کسه آلودگی‌ها می‌زداید و کژی‌ها 
راست می‌کند و برای جنگ جام؛ بایست؛ آن می‌پوشد. آن که پیمان 
خود.را استوار بدارد, نه مانند آن‌کس است‌که آن را بشکند و پایمال 
ساژد. 

او به مکه بازگشت و آهنگك «حجر» کرد و خود را در آن پوشیده 
داشت. مردم گرد او را گرفتند و عايشه بانگث برآورد و گفت: ای 
مردم» شوزشگیان شارسان‌هاي دور و آبیاران و بردگان مدینه دیروز 
گرد اين مرد به ستم کشته را گرفتند و او ر! نکوهیدند که جوانان 


رویدادهای سال سی و ششم هجری لزیزا 


کم‌سال را به‌فی‌مانداری برگماشته است. پیش از اد نیز چنین کسان 
به‌فرما تداری رسیده‌بودند. جاهایی را که او پاسگاه خود ساخته‌بود. 
از او خواستار شدند و او از آنپا دست. کشید و به‌ایشان واگذاشت. 
چون بسه زیان وی نمودار و ببانه‌ای به دست نیاوردند». آغاز به 
پر‌خاشگری بر وی نپادند» خون پاس داشته را ریختند» شمبر پاس 
داشته دا پی سپر نابه‌کاری خود ک‌دند» ماه پاس داشته دا پایمال 
ساختند و دارایی‌های پاس داشته را به تاراج بردند. به خدا که يك 
انگشت عشمان از همه آنبا (به‌گونه‌ای که س‌اسر زمین را پر کرده 
باشند)» بمتر است! به خدا اگر آنچه را بر او گرفتند» گناه بود» او 
از آن پاك شد چنان که زر از خاك و جامه از شوخ پاك شود زیرا او 
را در خون پاکش فرو بردند و شست‌وشو دادند. 

عبدالله بن عاس حض‌می قی‌ماندار مکه از سوی عشمان گفت: 
اينك من نخستین خون‌خواه ویام! او نخستین کس بود که فراخوان 
عايشه را پاسخ گفت. امویان که پس از کشته شدن عشان به مکه 
گر پخته بودند» دنباله‌رو او گشتند و سر بلند کسردند. نخستین بار 
در حجاز به سخن پرداختند و سمید بن عاص و ولید بن عقبه و دیگر 
امویان در پی ایشان شتافتند. عبدالله بن عاس از بصره با دارایی 
های هنگقت به ایشان پیوست و یعلی بن‌امیه (پسر منیه) از یمن فراز 
آمد و ششصد هزار درم برای ایشان آورد. او در «ابطح» چادر ژد. 
زبیر و طلحه از مدینه فراز آمدند و با عايشه دیدار ک‌دند. زن 
پر‌سید: پشت سس چه دارید؟ گفتند: گروهی آشوبگر از بیابانگردان 
و آشفتگان مدینه را دیدیم و با می‌دمی سر‌گردان دیدار کردیم که نه 
راستی و درستی را می: ء نه کژی و کاستی را می نکو هید ند و 
نه خود را پاس می‌داشتند. زن گفت: به سوی این آشو بگر ان بشتا بید. 
گفتند : به‌شام رویم. اين عاس گفت: معاویه شام را برای شما نکه 
می‌دارد؛ به سوی بصره رهسپار شوید که مرا در آن پروردگان و 
دارایی‌هاست و مردم آن گرايش به طلحه دار ند. گفتند: خدا تو را 
زشت کناد! تو نه آشتی‌جوی بودی نه پیکارگر. چر! ماندگار نشدی 
که به تو پشتوان يابیم و سپس یه‌کوفه شویم و سردسامان این‌س‌دمان 


۱۳۳ اکامل فراتاریت. 


بی‌هم آشو بیم؟ او پاسخی شایسته نداشت که به‌ایشان دهد. از این‌رو» 
رای‌شان بر بصره آرام گرفت. به زن گفتند: مدیته دا رها کتیمزیرا 
در این شبر برای خود همراعانی دیدیم که تاب فرمانر انی آشو بگر ان 
را نداشتند. به شبپری از دست رقته می‌رویم که مردم آن در ین این 
ما از پای‌بند بودن به پیمان علی سخن خواهند گفت و تسو ایشان را 
مانند مردمان مکه برخواهی شوراند. اگر خدا کارها را به سامان 
آورد, همان باشد که ما خواهانآ نیم و گرنه کوشش خود به‌جای آورده 
باشیم تا خدا آنچه می‌خواهد» به فرجام رساند. 

عايشه فراخوان ایشان پذیرفت. از عبدالله‌بن عم خواستند که 
همراهی ایشان کند ولی او تن زد و گفت: من از مردمان مدیته‌ام؛ 
چنان کنم که ایشان کردند. او را به خود و اگذاشتند. 

زنان پیامبر(ص) با وی آهنگث مدینه داشتند ولی‌چون اندیشه اش 
بگ‌دید و به بصره گرایید» از آن واپس کشیدند. حفصه خواست با 
او رهسپار شود که برادرش عبدالله بن عمر وی را بازداشت. یعلی 
ین‌امیه ششصدشتر و ششصدهزار درم به‌ایشان داد و عبدالله ین‌عاس 
دارایی فراو ان در دسترس ایشان گسذاشت. آوازدهندة عايشه آواز 
داد: مادر خداگرایان و زبیر و طلحه آهنگت بصره دارند؛ همس‌کس 
می‌خواهد اسلام را نیرو دهد و با خون‌آشامان درستیزد و خونخواهی 
عثمان کند و ستور سواری و ساز و برگت ندارد» قراز آید. ششصد 
تن را بر ششصد شتر سوار کردند و در سپاهی با هزار مرد جنگی 
روانه شدند. برخی کویند: نپصد تن بودند. اینسان از مکیان و 
مدینیان بودند. مردم به ایشان پیوستند و شمارشان به سه هزار مرد 
جنگی برآمد. ام الفضل مادر عبدالله بن عباس مردی از جبینه به‌نام 
ظنر دا مزد بخشید و او را فی‌مود که به‌نزد علی شتابد و گزارش 
کارما به وی دهد. ظفی آمد و تام او را به علی داد. 

عايشه با همراهان‌خود از مکه رهسپار گشت.چون‌از شببر بیرون 
رفتند» مروان بن حکم اذان گفت و آنگاه فراز آمد و بر سر زبیر و 
طلحه ایستاد و گفت: بر کدام‌يك از شما به‌نام «سرور خداگرایان» 
درود گویم؟ کدام‌يك به پیشتمازی درایستید؟ عبدالله بن زبیر گفت: 
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بر ابوعبد‌الله یمنی زبیر؛ محمد ین طلحه گفت: بر ابومحمد یعنی 
طلحه. عايشه کس به نزد مروان قسرستاد و گفت: آیا می‌خواهی در 
میان ما جدایی افکنی؟ باید خواهرزاده‌ام عبدالله بن زبیر پیشنماز 
مردم باشد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه عبدالرحمان بن عتّاب 
بن آسید پیشنمازی کرد تا کشته شد. مماذ ین عبید پیوسته می‌گفت: 
به خدا که اگی پیروز می‌شدیم» کارمان به کشتاد همدگر مي‌کشید 
زیر نه ذبیر کار فرسانرانی را به طلحه وامی‌گذاشت و نه طلحه 
به زبس 
مامرآن خداگرایان (زنان پیامبر) تا ذاتعسرّق عايشه را پسواز 
کردند و در آنجا به ژزاری بر اسلام گریستند. دیده نشد که بیش از 
آن روز مردان و زنان گریستار در يك‌جا فراهم آیند. از این‌رو آن 
روژ را «روز شیون» خواندند. چون به ذات عرق رسید‌ند» سعید بن 
الباص را با مروان بن حکم و یاران وی دیدار افتاد. او گفت: کجا 
می‌روید» خونیان خود را بر پشت اشتران به دتبال خود به کجا می- 
کشانید؟ (عايشه و زبیر و طلحه آلوده خسون مشمانند). ایشان را 
بکشید و به‌خانه‌های خود بازگردید. گفتند: می‌رويم تا شاید همة 
کشندگان عثمان را بکشیم. سمید با زبیر و طلحه تپی کرد و گفته: 
با من راست بگویید؛ اگی پیروژ شدید, فرمانروایی دا به دست که 
می‌دهید؟ گفتند: به‌هر يك از ما دو تن که مردم او را بر‌گزیتند. گفت: 
باید به پسسان عشمان دهید که شما به‌خواستن خون او بیرون آمدید. 
گفتند: پیران سماجسران را رها کنیم و فرماثرانی دا به بی‌پدران 
دهیم! سعید گفت:می‌بینم که من کوشندة راه بیرون آوردن خلیشگی 
از خاندان بنی عبد منافم. او بازگشت و عبدالله بن خالد بن اسید 
همراه وی. مفيرة بن شعبه گفت: رای درست همان است کسه سعید 
فت؛ هرکس از مردم ثقیف که دد اینجا باشد» باید بازگرند. او به 
دتبال باژآمد و آنان با ولید و ابان (پسران عشمان) رهسپار گشتند. 
یملی بن امیه اشتری به نام «عسکر» که به هشتاه دیتار خرید» 
بود» به‌عایشه داد. زن سوار آن شدد. برغی گویند: نه چنین بود که 
اشتر را مردی از عَرَیْتّه به وی بخشید. 


۱۳ الکام فیاا ی 


مرد عرنی گوید: يك روز که من سوار بر اشترم ره می‌پیمودم» 
کاروانی در برایر من پدیدار شد و سواره‌ای از آن‌میان شترت 
دا می‌فروشی؟ گفتم: آری. گفت: به چند؟ گفتم: به‌هزار درم. گفت: 
آیا دیو انه‌ای؟ گفتم: چرا دیوانه باشم؟ به خدا سوار بر آن از وی 
رستم. گفت: اگر بداني آن را برای که می‌خواهیم! برای مادر خدات 
گرایان عایشه! گفتم: آن را رایگان بستان. گفت: شسه چنین باشد 
بلکه با ما به نزد کادوان آیی تا تو را اشتر و درم‌هایی چند بخشیم. 
گوید: باز گشتم وآنان‌اشتری «تمیری» | و ایسته به عّرةین‌حیّدان‌زنی 
از اعراب یمن که اشترانی بی‌اندازه تیز تك می‌داشت] با چببارصد 
یا ششصد درم به من دادند و گفتند: ای برادد عرینه» آیا راه‌شناس 
باشی؟ گفتم در اهشناس‌ترین می‌دمم. گفتند: پس با ما بیا. من با ایشان 
روانه شدم و بر هیچ دره يا جایگاهی نگذشتم جز که نام آن را از من 
پر‌سید ند. سرانجام به «حواب» رسيديم و سگان آن در برایر ما پارس 
گردند. گفتند: اين آب را چه نام باشد؟ گفتم: آپ حوآب. عایشه با 
بلندترین آو ای خود فریاد کشید: همگی خداراييم و همگی بدو بازس 
می‌گردیم (بقره/۱۵۶/۲). من همان زنم. يك روز که زنان پیامبر 
خدا (ص) در نزد او بودند» شنیدم که گفت: «ای کاش می‌دا نستم 
کدام‌تان گرفتار پارس کردن سگان حوآب خواهد شد!» آنگاه گسردن 
شتر خود را فرو کوفت و آن دا خواباند و گفت: میا بازگردانید» به 
خدا من خداو ند آب حوآبم. عبدالله بن زبیر به زن گفت: مروغ میس 
گوید. آنان يك شبانه‌روز بر سر آن آب ماندند. این زبیر همی پا 
فشاری ورزید و آن زن همی کرشید که بازگردد. سرانجام به وی 
گفت: بگریزید» بگسریزید که علی بن ابی‌طالب قرارسید! آنگاه 
رهسپار بصره شدند. چون به پیرامون آن رسیدند» عمیر بن عبدالله 
تمیمی با ایشان دیدار کرد و گفت: ای مادر خداگرایان. تو را به‌خدا 
سوگند می‌دهم که امروز بر مردمی فرود آیی که به‌نزديك ایشان پيك 
و پیام نفر‌ستاده‌ای. اين عاس (عبدالله) دا با شتاب روانه کن زیرا 
او را در بصره پروردگانی است. باید که او به نزد ایشان رود و 
ایشان با مردم دیدار کنند تا تو فسراز آیی و بدانند بسه چه گاری 
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آمده‌ای. عايشه او را فرستاد و او ثپان به درون بصره خزید و به 
نزد آن کسان رفت. عايشه با مردانی از بصریان و با احنف بن قیس 
و صیّرة بن‌میمان و مانندان ایشان به نامه‌نگاری پرداخت و در حفیر 
ماندگار گشت و پاسخ‌ها را همی بیوسید. 

چون این گزارش به مردم بعسه رسید» عشان بن حثیف کس در 
پی همران بن خصین فرستاد که پذیرفتة توده‌های مردم یود و اد دا 
همراء ابوالاسود دثلی ساخت‌که رهبریاندیشة ویژگان (فی‌هیختگان) 
به دست. داشت؛ به این دو گفت: به نزد این زن روید و کار وی و 
همراهانش را جویا شوید و از آن آگاه گردید. این دو بیرون آمد ند و 
در حفیر به تزديك عايشه رسیدند. زن دستوری داد که درآیند. اين 
دو به درون رفتند و درود دادند و گفتند: فر‌ماندارمان ما را گسیل 
کرده است که خواستة تو را بپرسیم؛ آیا ما را آگاه می‌سازی؟ عایشه 
گفت: مانند من کسی به فرز ندان و رف نمی‌دهد. بدانید که 
آشو بگر ان و راندگان قبیله‌ها بر بارگاه پیامبر خدا (ص) تاختند و 
در آن کارهای بی‌پیشینه پدیدآوردند و تازمر‌سیدگان‌را در آنجا پناه 
دادند و سزاواد ثفرین وگن و پیامبرش گشتند و از آن گذشتد. 
رهبر مسلماتان دا بی‌آنکه دست به خرن کسی آلوده باشد و بی‌آنکه 
انگیزه‌ای داشته باشند» کشتند و خون پاس‌داشته را ریختند و پایمال 
کردند و دارایی و شبر و ماه پاس داشته دا پایمال ساختند. من در 
میان مسلمانان بیرون آمدم تا ایشان‌را آگاه‌سازم که اینان‌چه کرده| ند 
و س‌دمی که در پشت سر مایند, چه‌گونه روزگار می‌گترانند و چه 
می‌خواهند و سزاوارشان این است. که چه کنند تا این داستان به 
بپبود رسانند. «بیش تر گفتار ای در گوشي ايشان هوده‌ای ندارد جز 
کسی که فرمان به هزینه کردن دارایی در راه خد!ا دهد پا دیگران را 
به نیکی فیاخواند يا به بپسازی میان مردمان وادارد و هرکس چنین 
کارها به بویة خرسندی خدا کند» او را پاداشی گران دهیم» (نساء/ 
4۴ ) این است آن کار خوب که بدان می‌خوانيم و آن کار بدی 
که از آن بازمی‌داريم. 

عمران و ابوالاسود از نزد وی بیرون آمدند و به نزد طلحه رفتند 
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و پن‌سیدند: تو را چه انگیزه‌ای به اینجا کشاتده است؟ گفت: 
خونخواهی عشمان. گفتند: مگر با علی بیت نک‌دی؟ گفت: بیمت 
کردم و شمشیر بر گردنم بود. اگر علی کشندگان عشمان را به ما 
سپارد؛ او را از کار پرکتار نکنیم (اگر به ما می‌سپرد» او را برکتار 
نمی‌کردیم). آنگاه به نزد زبیر آمدند و چنان گفتند که به‌طلحه گفته 
بودند و آن شنیدند که از وی شنیده بودند. آن دو به نزد عثمان بن 
حنیف باز گشتند. آوازدهنده آن زن آواز داد که سردم رهسپار شوند. 
آن دو بر عثمان درآمد ند و ابوالاسود پیش از عمران به سخن گفتن 
پرداخت و سرود: 
یا اب ختیف قّه ات 

و ابرز لبم ۳ 

یعنی: ای پسس حنیف. بر تو تاختند پس هشدار باش. با این 
مردم با شمشیر و نیزه کار کن و چالاك باش و بسردیاری کن؛ در 
برابر ایشان زره پوش و خود بر سر و دامان بر کمر زده پدیدار شو. 
عثمان گفت: همگی خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گرديم (بقره 
0 سوگند به‌کردگار کعبه که آسیای اسلام به‌گردش درآمد؛ 
بنگرید بر خون چه کسی خواهد چرخید. عمران گنت: آری به خدا 
که نبردی دراز با شما درپیو ندد. عثمان گفت: ای‌عمران» رای‌درست. 
با من بگوی. عمران گفت: کناره‌گیر که من فرومی‌نشینم. عشبان 
گفت: بلکه ایشان را می‌رانم تا سرور خداگرایان فراز آید. عس‌ان 
به‌خانه‌اش باز گشت و عشمان به‌کار خود پرداخت. هشام بن عامس به 
نزد وی آمد و گنت: این کاری که تو در پی آنی» به سر نوشتی بدتر 
از آنچه می‌پنداری» دچار گردد. این شکافی است که به هم نیاید و 
شکستی است که بمبسازی نپذیرد. با ایشان سبربانی کن و آسان بگیر 
تا فرمان علی قرارسد. عشمان تپذیرفت و در میان مردم آواز داد و 
قر‌مودکه جنگگ‌افزار بپوشند. مردم در مزگت فراهم آمددند. او فرمود 
که مردم ساز و برگت و جنگد‌افزار بی‌گیر ند و آماده پیکار گردند. 
مردی را راست کرد که به‌ترقند خود را قیسی و کوفی فرانماید. مد 
بر‌خاست و گفت: ای مردم» همانا من قیس بن عَقَدية حَمَسی‌ام. اگر 


ن الوم و جَالدة اصهر 
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این کسان از تس به اینجا آمده‌اند» از شبپیی روی‌گردان شدها ندکه 
مر غ در آن آرام و آسوده است و اگر به خونخواهی عثمان آمده‌اندء 
ما کشندگان او نیستیم. از من فرمان برید و ایشان را به همانجا که 
از آن آمده‌اند» بی‌گردانید. اسود بن سریع سعدی گفت: آیا گمان 
می‌بر ند که ما کشندگان عشماتیم؟ همانا آمده‌اند که از ما برای کینه 
کشیدن از کشندگان عشمان یاری بجویند و از دیگران نیز کمكث 
یگیر ند. مردم بی او سنگت پراندند و عشمان دانست که ایشان در 
بصره یاورانی دار ند. او دل شکسته شد. 

عايشه با همراماتش فراز آمد تا به مریّد رسید. آنان از بالای 
آن درآمدند و ایستادند تا عشمان و یارانش فس‌ارسیدند. از مردم 
بصره کسانی که می‌خواستند آن زن را همراهی کنند» به نزد وی 
رفتند. مردمان در مربد گرد آمدند. طلحه آغاز به سخن کرد. او در 
سوی راست مرید بود و عشمان در سوی چپ آن. مردم خاموش گشتند 
و بدو گوش سپردند. طلحه خدای را سپاس گفت و او دا ستود و از 
عثمان یاد کرد و برتری او را یادآور شد و گفت که خرن او به‌تاروا 
ريخته شده است. او خواستار کینه کشیدن به سود وی گشت و مردم 
را بدین کار برآغالید. زبیر نیز چنان سخن گفت. آنان که در سوی 
راست م‌بد بودند, گفتند: این دو راست گفتند و نیکی به جای 
آوردند. آنان که در سوی چپ مربد بودند, گفتند: این دو دروغ 
گفتند و یاوه سرودند و پیمان شکستند و بزه کر‌دند زیر| با علی 
پیمان بستند و آنگاه فراز آمدند و به اين ژاژخایی‌ها پسرداختند. 
مردم بن سس همدگر خاك افشاندند و سنگث پراندند و یکدیگر را بیم 
همی دادند. 

آنگاه عايشه به سخن پرداخت. او بانگی درشت و بلند داشت. 
خدا را سپاس گفت و افزود: مردم بر عشمان خرده می‌گرفتند و بر 
کارگزارانش درو غ می‌بستند و در مدینه به نزد ما می‌آمدند و به 
کنکاش درمی نشستند و گزارش‌می‌دادند.ما دراین‌کارها می‌نگرریستیم 
و عشمان را از آنپا پاك و برکناره و پاکیزه می‌ديديم و ایشان را 
نابه‌کاران و پیمان‌شکنان و درو غزنان مي‌يافتيم. ایشان چیزی میب 
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گفتند و به کاری دیگر می‌پرداختند. چون نیرومند شدند» بر او 
گستاخی و فزونی یافتند و در خانه‌اش‌ریختند و خون و ماه و دارایی 
و شپر پاس داشته دا بی‌نمودار و دستاویز پایمال کردند. همانا 
کاری که بر شما بایسته است و جز آن را نسزید» گرفتن کشندگان 
عشمان و به‌پا داشتن تبشة خداست که می‌گوید: ندیدی‌که برخی‌کسان 
بپره‌ای از نبشت؛ُ خدا یافتند و بدان خوانده شدند که میان ایشان 
داور باشد و آنگاه دسته‌ای از ایشان از آن روی می‌گردانند و بدان 
پشت می‌کنند (آلعمران/۲۳/۳). یاران عشمان بن حنیف دو دسته 
ند: برخی ن راست گفت و نیکو سخن راند. برخی دیگر 
گفتند: به خدا درو غ گفتید و ما ندانیم که به چه کار آمده‌اید! مو 
سوی بر سس همدگر خاك و سنگت افشاندند. چون عايشه چنان دید, 
به‌دنبال بر گشت و آنان که در سوی راست بودند» روان شدند و از 
عشمان بن حنیف دور شدند و در مر‌بد در جایگاه پوست پیرایان قرو 
ایستادند. یاران عشمان همچنان بر جای ماندند. برخی به‌سوی عايشه 
گ‌اییدند و برخی با عشمان ماندند. 

جارية بن قدامهٌ سعدی فراز آمد و گفت: ای مادر خداگرایان» به 
خدا کشته شدن عشمان کاری آسان‌تر از بیرون آمدن تو بر این شتر 
نفریده در برابر اين مردان آهن پوشیده است! تو را از خدا پاس و 
پرده‌ای بود که پاس خود پایمال ساختی و پرد؛ُ خویش دریدی! کسی 
که جنگت با تو را روا دارد» کشتن تو را درست می‌شمارد! اگی به 
دلخواه به‌اینجا آمده‌ای به‌خانه‌ات‌بر گرد و اگ تو را به‌زور آورده‌اند 
از مردم یاری بخواه تا تو را به خانه‌ات باز گردانند. 

مردی جوان از بنی‌سمد به سوی ز بیر و طلحه آمد و گفت: اما تو 
ای زبیر» یار بسیار نزديك پيامیر خدا (ص) بودی و اما تو ای 
طلحه دست خود را سپر پیامیر خد! (ص) ساختی. من مادرتان دا با 
. آیا زنان خودتان را آورده‌اید؟ مرا با شما کاری نیست. 


! توق وله الانساب 
قبوث تفق ابید بالایجای 


رو یدادهای سال سی و شتم هجری لنفنا 


خانه‌اش بماند و دامن بر زمین ساید ولی او به‌تاخت و تاز در بیابان 
پیرون آمد. آماج گشت و فرز ندانش با تیر و تیغ خطی [ساختة شمهر 
«خطء بحرین] و با شمشیرما در پیش روی او به پیکار درایستادند. 
زبیرو طلحه پرده او را دریدند؛ گزارش کار ایشان این است و همین 
پس است. 

خکیم بن جَبله عیدی که فرماندهی سواران داشت» به پیش راند 
و تبرد را آغاز کرد. یاران عايشه نیزه‌های خود را برافر اشتند ولی 
دست‌از کارزار بداشتند تا حکیم و یارا نش نیز دست‌از پیکار بدارند. 
حکیم باز نایستاد و ستیز با ایشان را دنبال‌کرد. یاران عايشه همچنان 
دست بداشته بودند و گزند را از خود و اپس‌می‌راندند. حکیم سواران 
خود را بر ایشان می‌تازاند و ایشان را همی ترساند. بر دهانة کوچه 
با یکدیگر پیکار کردند و عايشه به پیروان خوه فرمان داد که رو به 
سوی راست نبادند و به گورستان بنی‌مازن رفتند و شب دیواری از 
تاریکی در میان دو سپاه برافراشت. عشمان به کاخ برگشت و یاران 
عايشه به سوی پپنة دارالرزق روی آوردند و به‌آماده‌سازی خود برای 
پیکار پرداختند و مردم به ایشان همی پیوستند و ایشان در پیشگاء 
دارالرزق (خانة روزی) فراهم آمدند. حکیم ین جبله بامداه زود بر 
سی ایشان تاخت و دشنام همی داد و تیزه را در دست خویش به‌تکان 
همی آورد. مردی از بنی‌عبدالقیس به وی گنت: این را که دشنام 
همی دهی کیست؟ گفت: عايشه است. گنت: ای ناپاك‌زاده» آیا اینبا 
را به مادر خداگرایان می‌گویی؟ حکیم نیزه‌ای بر او کوفت و او را 
کشت. آنگاه بر زنی گذشت و همچنان عايشه را بشنام داد. زن گفت: 
ای تابه‌کارزاده» آیا روی سخن با مادر خداگرایان داری؟ حکیم او را 
نیز با نیزه از پای درآورد و آنگاه روانه شد. هی دو سوی در دارس 
الرزق به پیکاری بسیار سخت درایستادند تا روز بگردید و کشتگان 


یز الکامل فی‌التاریخ 


در میان یاران عثمان بن حنیف رو به فزونی نبادند و زخیمان از هی 
دو سوی بسیار شدند. چون جنگ هر دو سوی رزمنده را بسه ستوه 
آورد. به آشتی فراخواندند و روی به سازش آوردند. در میان خود 
نامه‌ای نبشتند بر اين پایه که پیکی کسیل مدینه کنند تا از مردم آن 
بپرسد که آیا زبیر و طلحه به‌زور بیمت کرده‌اند یا با خرسندی خود. 
اگر این‌دو ناچارشناخته شوند, عثمان‌بن حنیف از بصره بیرون‌رودو 
شبر را به ایشان واگذارد و اگی به‌دلخواه خود بیمت رده باشند» 
زبیر و طلحه از شرس بیرون روند. میان خود نامه‌ای در این باره 
نپادند. کمب بن شوار به سوی س‌دمان مدینه رهسپار شد و به پرس 
و جو از ایشان پرداخت. چون بدین شبپر درآمد» مردم بر پیرامون او 
گرد آمدند. روز آدینه بود. برخاست و گفت: ای مردمان مدینه» من 
فرستادة مردم بصره‌ام؛ از شما می‌پرسم: آیا ز بیر و طلحه به‌زور و 
از ترس با علی بیمت کردند یا با خرسندی بدان روی آوردند؟ کسی 
پاسخ نداه مگر اسامة بن زید که بررخاست و گفت: این دو به‌زور و 
با ترس بیمت کردند. تام بن عباس قرمان داد که سبل بن حنیف و 
مردم با او گلاو یز گشتند و ضَْیب و ابو ایوب انصاری و گروهی از 
پاران پیامبر (ص) از آن میان محمد ین مسلمه که ترسیدند اسامه 
کشته شود. برشوریدند و گفتند: بار خدایا» آری. مردم او را رها 
کردند. صبیب دست اسامه را گرفت و به خانه‌اش برد و به او گفت: 
آیا نتوا نستی مانند ما خاموشی گزیتی؟ اسامه گفت: گمان نمی‌بردم 
کار به اینجا بکشد. کمب بن سوار بازگشت و گزارش به علی رسید. 
برای عشمان بن حنیف نامه نوشت و او دا ناتوان خواند و فرمود: به 
خدا که ایشان را به زور به پراکندگی و آشفتگی نخواندند بلکه به 
کار و پیکار گروهی و سپردن راه رستگاری. اگر می‌خواهند پیمان 
خود را بشکنند» بپانه‌ای ندارند و اگر جز اين را خواهانند» میب 
نگریم و ایشان را فرو می‌گذاریم تا در کار خود نيك بنگر ند. 

نامه علی به‌دست عشمان رسید و کعب بن‌سوار از مدینه باز گشت. 
یاران عايشه کس به‌نزد عشمان فرستادند که بیرون رود و شبپر به 
ایشان واگذارد. عثمان از نام علی نمودار آورد و گفت: این کاری 


رویدادهای سال می و ششم هجری لفینا 


دیگر به جز آن است که ما بر آن گرد آمدیم. زبیر و طلحه مردان‌خود 
را در شبی تاريك و بادتاك و بارانی گرد آوردند و آهنگ مزگت 
کردند و به هنگام تماز خقتن بدان درآمدند. در آن زمان مردم نماژ 
خفعن را پاره‌ای واپس می‌افکندند. عثمان درنگت ورزید و بیرون 
آمدن برای نماز دا داپس افکند. دراین‌هنگام کولیان و توره گردان 
جنگت‌افزار بر‌کشیدند و شمشیر در نمازگزاران گذاردندا. آنان بر 
ایتان تاختند و به جنگ پرداختند تا همگی که چبل تن بودند» کشته 
شدند. مر‌دان پر‌خاشش را به نزد عشمان فی‌ستادند که او دا به‌نزد آن 
دو (زییر و طلحه) آوردند. او را با لگد فرو کوقتند و چندان آزردئد 
که مویی بر چپرهاش به‌جای نماند. این کار را گران شمردند و او دا 
به تزد عايشه فر‌ستادند و گزارش بدو دادند. او کس به نزد این دو 
فرستاد که او را رها کنید. 

برخی گسویند: چون عثسان دستگیر شد. کس به نسزد هايشه 
فی‌ستادند و جویا شدند که با اد چه‌باید کرد. زن‌گفت: او را بکشید. 
زتی از آن میانه برخاست و به عايشه گفت: تو را دربارة عثمان یه 
حق یاری او با پیامس خدا (ص) سوگند می‌دهم! عايشه گفت: او را 
بهز ندان افکنید. مجاشع بن مسعود به ایشان گفت: او دا بزنید و 
موهای سر و روی و مژگان و ابروهای او دا بس‌کنید. او را چپل 
تازیانه زدند و موهای ریش و ایروان و مژ‌گانش را کندند و او را 
به‌ز ندان افگندند و سپس آزادش کردند و عبدالسرحمان بن ابی‌بکی 
صدیق را بر گنج‌خانه گماردند. 

دربارة بیرون راندن عثمان پن حنیف گزارشی دیگر نیز هست 
بدین گونه: چسون عايشه و زبیی و طلحه به بصره آمدند» عايشه 
نابه‌ای برای زید ین صوحان فرستاد و توشت: از عايشه مادر خداب 
گی‌ایان و دوستداشتة پیامبر خد!ا (ص) به پسی ویژه‌اش زید بن 
صوحان. پس‌از درود» چون نامه من به دست تو رسد فراز آی و ما 


۱ عبارت متن: الزط و السبایجة. واژه‌نامه‌ها: الزمد: کولی» غریت» غر شمال. 
السیایجة: قوم من السند کانوا بالیصرة جلاوزة و حزاس السجن والتاءللمجنة؛ الواحد: 


تس الکامل قی‌اتار یج 


را یاری کن و اگر نمی‌کنی, مردم دا از علی بن ابی‌طالب واگردان. 

زید برای وی نسوشت: پس از درود» من پسر ويژة توام. اگس 
کناره گیری و به‌خانه‌ات بازگردی» چه بپتر وگرنه من نخستین کسم 
که به روی تو شمشیر کشم. 

باز این زید گفت: خدا مادر خداگرایان را بیامرزاد! خدا به وی 
فرمود که در خانه خود ماندگار گردد و به ما فر‌مود که پیکار کنیم. 
آنچه را بدو گفته بودند» فرو هشت و ما را فی‌مود که‌در خانه ماندگار 
گردیم؛ او کار دیگران را بر گرفت و ما را از انجام‌کارمان بازداشت. 

هنگامی که زن به یره آمد» عثمان بن حنیف یر این شمپر فرمان 
می‌راند. به ایشان گفت: بر سرورتان چه خرده گرفته‌اید؟ گفتند: 
او را از خود سزاوارتر به فیمانرانی نمی‌بینیم و از آن‌گذشته کار 
هایی کرده است که بر کسی پوشیده نیست. عشمان گفت: مرد مرا به 
فی‌مانداری بصره بر گماشته است؛ به آستانة وی نامه نبیسم و او را 
آگاه سازم که شما به‌چه کار آمده‌اید بر اين پایه که من پیشنماز میدم 
باشم تا فرمان او فراز آید. 

آنان دست از او بداشتند و او نامه به پیشگاه علی نوشت. ده یا 
سه روز بیش در نگث‌نکردند که در جایگاه«شپرروزی» (مدینه‌الرزق) 
بی اد تاختند و بر وی پیروز شدند و خواستند او را بکشند ولی از 
خشم انصار تی‌سیدند و موهای سر و ریش و ابروان وی را کندند و 
او را زدند و به زندان انداختند. زبیر و طلحه به سخنوری‌بر‌خاستند 
و گفتند: ای مردم بصره. باز گشت به خدا از پی بزهکاری. همانا 
خواستیم سرورخداگرایان عشمان‌را اندك‌نکوهشی‌کنیم ولی ثا بخدان 
بر خردمندان چیره گشتند و او را کشتند! مردم به طلحه گفتند: ای 
ابومحمد. نامه‌های تو که همگی پیش‌تر به دست ما رسیدند» جز این 
را می‌گفتند که اکنون می‌گویی. [طلحه لال شد] و زییس بررخاست و 
گفت: آیا دربارهُ او از من به شما نامه‌ای رسیده است؟ او از کشته 
شدن عشمان سخن گفت و دربارة علی به‌بدی ژاژخایید. مردی‌از عبدب 
القیس پرخاست و گفت: ای مس‌د» خاموش باش تا ما سخن گویيم. 
زبیر خاموش گشت.مره عبدی گفت: ای‌مردمان سپاجر» شما نخستین 


رویدادهای سال سی و ششم هجری اویوز 


کسان بودید که فراخوان پيامبی خدا (ص) را پاسخ گفتید. شما را 
از اين راه گونه‌ای برتری بود. آنگاه مردم به سان شما به آیین اسلام 
درآمد‌ند. چون پیامبر خدا (ص) درگذشت, با مردی از خسود پیمان 
یستید و او را به فرمانراتی بر‌گماشتید و ما خرسند شدیم و بدو 
سس سپردیم ولی شما هیچ کاری به ما وانگذاشتید. خدا به‌فر‌مانرانی 
وی گوالش بخشید. او درگذشت و چون خواست از کیتی چشم فرو 
پوشد» مردی را بس شما گماشت که دربارة ف‌مانروایی وی با ما 
کنکاش نکردید و ما خرسندی نمودیم و تن سپردیم. چون او خواست 
در گذرد» کار شما دا به شش تن سپرد و شما از میان ایشان عشان را 
بر‌گزیدید و بی‌رایزنی با ما پیسان فی‌مانبری بسا او پستید و آنگاه 
بز هکاری‌هایی از او دیدید و او را بی‌کنکاش با ما کشتید و سپس 
بی‌رای‌زدن با ما دست بیمت به علی دادید. مگر چه کار ناروایی از 
علی سر زده است که ما را فی‌مان به پیکار با او می‌دهید؟ آیا چیزی 
از کنچ‌خانه بی‌گرفته است؟ کاری نه بر پایهٌ راستی و درستی کرده 
است؟ آیا دست به کاری زده است که نمی‌پسندید؟ بر چه پایه‌ای با 
شما باشیم؟ پس این همه هیاهوی بسیار برای چیست؟۲. خواستند آن 
مرد را بکشند ولی کسانش او دا پاس داشتند. چون فیر‌داشد» پر وی 
و همراهانش تاختند و هفتاد کس را از ایشان کشتند. 

زبیر و طلحه پس‌از گرفتن عشمان دد یصه ماتدند و بر گنج‌خانه 
دست انداختند و پاسداران و مردم را به‌کنار خود کشاندند و کسانی 
که هس‌امی این دو نکردند, به نپانگاه رفتند. 

گزارش به حکیم بن جبله رسید که بهکاران با عثمان بن حنیف 
چه کرده‌اند. گفت: اگی او را پاری نکنمء از خدا نتررسم! (اگر او دا 
یاری نکنم» خداچوی و خداترس نباشم). با گروهی‌از بنی‌عبدالقیس 
و همراهان خود از ربیعه فراز آمد و به سوی «روزی‌خانه» راند. در 
آنجا خوردنی‌هایی بود که عبدالله بن زییر می‌خواست به کسان خود 
خوراند. عبدالله به دی گفت: ای‌حکیم» تو را چه‌می‌شود؟ حکیم گفت: 
می‌خواهیم از اين روزی بخوريم و خواستار آنیم که عمان بن حنیف 
را آزاد گذارید تا در کاخ فرمانداری ماندگار گرده و بر پایة آنچه 

۱ 


۱۳۶ الکامل فراناریخ 


میان خود نوشتید, فرمان راند تا علی قراز آید. به خداو ندی خدا 
سوگند اکر یارانی می‌داشتم» از شما به این خرسند نمی‌گشتم تا شما 
را در برابر مدم‌کشی‌های‌تان یک‌ايك بکشم. اينك شما به‌جبایی 
رسیده‌اید که ریختن خون‌تان در برابر کسانی که ایشان را کشتید. 
برای سا رو است. از خدا نمی‌ترسید؟ چرا خون بی‌گناهان را پر زمین 
می‌ریزید؟ عبدالله گفت: در برابسی خون عشسان. حکیم گفت : 
کسانی که فی‌مان به کشتن این بی‌کناهان دادند» خود عشمان دا کشتند 
[در اینجا عبارت متن اصلاح شد]. آیا از خشم خدا نمی تر‌سید؟ 
عبدالله گفت: نه از این خوراك به شما روزی دهیم و نه عثمان را تا 
بر‌کناری علی رها سازیم. حکیم گفت: بار خدایاء تو داوری دادگری؛ 
گواه باش. به‌یاران خسود گفت: مرا در درستی پیک‌ار با اين مردم 
گمانی نیست. هرکس کمانی دارد. یازگردد. او گام فراپیش ناد و 
به‌کارزار درایستاد. ز بیر و طلحه گفتند: سپاس خدای را که خونیان 
مارا از میان بصریان فراهم آورد. خدایاء يك تن از ایشان را زنده 
مگذار! پس به سختی پیکار کردند. با حکیم بن جبله چپار سپپسالار 
بودند: حکیم در برابر طلحه, ذریح در برابر زبیر» ابن محترش در 
برایر عبدالی‌حمان پن‌عتاب و حرقوص‌بن زهین در بیابر عبدالرحمان 
بن حرث بن هشام. طلحه بر حکیم تاخت و با اد سیصد مرد جنگی 
بودند. حکیم شسشیر می‌زد و می‌سر‌ود: 
تفت تترظاس 

فی الفقات تاش 

پهنی؛ با شمشیر خشك ايشان را فرومی‌کوبم. کوفتن جوانس‌دی 
پر‌خاشخر» از این زندگی نومید» شيفتة برواره‌های بپشتی بر پایة 
نوید. 

مردی شمشیر بی پای او زد و آن را برید. او خم شد و پای را 
گرفت و بر آن مرد کوفت و اد را یر زمین افکند و سپس بر سر وی 
آمد و او را کشت و آنگاه بر آن تکیه زد و گفت: 


۷۷۰ 


رویدادهای سال سی و 


یعنی؛ ای پای من سبراس» با من بازوی من است, با آن پیکی خود 
را پاس می‌دادم. 


نیز ۲ 

لیس عَلَیَ أنْ اثوت شا _ الما قی‌التاس هو الفرّاژ 

و الَجدْ لا یه الدَمَاز 

یعنی: برای من مايةٌ ننگت نیست که یمیرم» ننگت آن‌است‌که‌مرد 
از آوردگاه بگریزد. بزرگی را ویرانگری و نابودی را رسوا تسازد. 

مردی, در واپسین دم بر مس وی آمد و دید که س‌ش واپس افتاده 
است. گفت: ای حکیم. تو را چه می‌شود؟ گفت: کشته شدم. پر سید : 
چه‌کسی تو را کشت؟ گفت: تکیه‌گاهم. مرد او را بررداشت و با هفتاد 
تن از یارانش همراه ساخت. در آن روز حکیم بر زبر يك پای خود 
ایستاد و سخن‌راند. شمشی‌ها یاران‌او را قرو می‌گرفتند و او بی‌هیچ 
لغزشی در زبان فریاد برآورد و فرمود: ما آگاه بودیم و اين دو (زبیر 
و طلحه) را در مدینه پشت سر گذاشتیم که با علی بیمت کردند و 
دست قرمانبرداری به وی دادند و آنگاه به سان دو ستیزه‌جوی و 
ناسازگار فراز آمدند و خواهان خون عشمان ین عفان شدند. میان ما 
جدایی افکندند و ما از يك خانه بودیم و همسایگی داشتیم. با 
خدایا, اینان خواهان خون وی نیند! آو از دهنده‌ای او را آواز داد: 
ای مرد ناسره! چون کینه کشی خدا تو را فرو گرفت» بی‌تایی کردی و 
به سخن کسی گراییدی که تو و یارانت را به کار بر‌گمارد و این در 
برایر کاری بود که بر بس آن رهیی ستمدیده درآوردید و گکروه 
مردمان را پراکنده کردید و خون‌ها ريختید. خشم و کینه‌کشی خدا 
را بچش. یاران او کشته شدند و او بسا ایشان کشته شد. یزید بن 
اسعم خدّانی او را کشت. حکیم را میان پزید و برادرش کمپ کشته 
یافتند. 1 

برخی گویند: مردی به‌نام «ضهْیم» او را کشت. همراه او پسرش 
آشرف بن حکیم و بیادرش رل بن جبله کشته شدند. چون حکیم را 
کشتند» خواستند عشثمان بن حنیف را نیز بکشند. او به ایشان گنت: 
بدانید که برادرم سپل بن حنیف در مدینه است؛ اگر مسا یکشید, او 


۳۳ اکامل فی‌اتاریع. 


کينة مرا خواهد کشید. وی را رها کر‌دند و عثمان آهنگگ بارگاه علی 
کرد. ذریح و یاران او نیز کشته‌شد ند و حرقوص بن زهیر با تنی‌چتد 
از یارانش رمایی یافتند و به س‌دم خود پناه بردند. آنگاه آوازدهندة 
ز بیر و طلحه آو از داد: هر‌کس یا کسان. هرکه را از تازشگران مدینه 
در نزد خویش دارند» ایشان را بدینجا به نزد ما آورند. ایشان دا 
آوردند و زبیر و طلحه آنان را کشتار کردند و جز حرقوص بن زهیر 
کسی رهایی نیافت که مردمش بنی‌سمد او را پاس داشتند. او از 
ایشان بود. بنی‌سعد ازاین رهگذر گرفتار کاری سختو گر آن گشتند. 
بدسگالان سر‌آمدی نامزد کردند و دل‌های بنی‌سعد را که عشمانی 
بودند» به درد آوردند. اینان خود را کنار کشیدند. چون بنی سعد 
بر سی کشتگان خود به خشم آمدند. مردم عبدالقیس نیز بر سس آنان 
که پس از پیکار از ایشان کشته شده بودند. به خروش آمدند و 
کسانی نیز که به نزد ایشان گريخته بودند» برآشفتند که از این‌سوی 
دیگر. خود را پای‌بند فرمانبری از رهیسرشان علی نیز می‌دا نستند. 
زبیر و طلحه فرمان دادند که بخشش‌ها و روزی‌های مردم را در 
میان‌شان بخش کنند و گوش به فرمانان و فرمانبران را بر تری‌تستد. 
مردم عبدالقیس و بسیاری از مردم بکی ین وایل بیرون آمدند که 
ایشان را از دارایی‌های افزون آمده بی‌بپره گذاشته بودند. پس به 
گنج‌خانه شتافتند و مردم بر سس و روی ایشان ریختند و آنچه 
توانستند. بردند و روانه شدند تا یر سس راه علی قرود آمدند. زبیر 
و طلحه ماندند و دیدند که تنپا خونی ایشان که زنده مانده استء 
حرقوص بن ژهیر است. اینان برای شامیان گزارش نوشتند که چه 
کرده‌اند و کارشان به کجا کشیده است. عايشه برای مردم کوفه نامه 
نوشت و به ایشان آگاهی داد که چه رفته است. به ایشان فرمان داد 
که از یاری علی واپس نشینند؛ ایشان را بر پیگرد کشند‌گان عشمان 
گستاخ کرد. برای مدینیان و یمامیان گزارش‌ها نوشت و نامه‌ها را 
با پيك‌ها روانه ساخت. 

این رویداد. پنج شب مانده از ربیع‌الثانی سال ۶ اکتیر 
۶ م بود. 


رویدادهای سال سی و ششم هجری سل 


مردم بمسه يا زبیر و طلحه بیعت کردند. چون بیمت به پایان 
رسید» زبیر گفت: کجایند هزار سوار؛ جنگی که ایشان را بر سس 
علی کشانم و پیش از آنکه به سا رسد او را در بام یا شام از پای 
درآورم! کسی او را پاسخ نگفت. زبیر گفت: این همان آشوبی است 
که همواره از آن هراس می‌داشتم و پیوسته از آن سخن می‌شنودم. 
برده‌اش پرسید: سرورم» آن را «آشوپ» می‌خوانی و پر سر آن میت 
جنگی؟ زبیر گفت: وای بر تو! ما بینا می‌سازیم ولی خود کوریم. 
هیچ کاری برایم دد زندگی پیش نیامد جز اينکه می‌دانستم جای پایم 
کجاست. به‌چز این کار که نمی‌داتم به‌پیش‌می‌تازم یا واپس می‌گریزم! 
عَلعَتةٍ ين وقاص لیثی کوید: چرن زبیی و طلحه با عايشه بیرون 
آمدند» طلحه را دیدم که تهی‌ترین و آرام‌ترین آنجمن‌ها را دوست 
می‌داشت و همواره ریش خود را بر سیته‌اش می‌کوفت (سر فرو میس 
افکند). به وی گفتم: ای ابومحمد» می‌بینم که دوست داشته‌ترین 
انجمن‌ها در نزد تو آرام‌ترین آنهاست؛ می‌بینم که سر در پیش همی 
افکنی؛ اگر کاری نمی‌پسندی, به کناری بنشین. گوید: به من گنت: 
ای علقمه, روزگارها بود که دست یگانه‌ای بودیم و ناگاه دو کوه 
آهن گشتیم و به پیگرد و کوفتن همدگر پسرداختيم. از من در بارةٌ 
عشمان کناهی سر زد که آم‌زش خواستن از آن جسز با ريخته شدن 
خونم در خواستن خون او راست نیاید. گفتم: پسرت محمد دا بر کنار 
دار که تو را دارایی و زمین و بوستان و بسیار نانخوران است. اگر 
یرای تو کاری پیش آید. او جانشین تسو باشد. گفت: او را بازدار. 
گوید: به‌نزد پسرش محمد رفتم و به‌او گفتم: چه بپتر که‌تو ماندگار 
شوی تا اگر یرای پدر کاری پیش آید. جانشین وی بر خاندان و 
دارایی‌های او باشی. محمد گفت: دوست ندارم که دربارة او از 
کاروانیان و رهگذران پرس‌وجو کنم. 


[واژه تازه پدید] 


یعلی بن مثیه: به ضم میم و سکون نون و یای دو نقطه‌ای در 
ژیر. او مادر یملی است و نام پدرش امیه است. 


سید الکامل فی‌التادیخ. 


عیدالله بن خالد بن آسید: به فتح هىزه «آسید» باشد. 

جارية بن قدامه: با جیم. 

خکیم بن جَبلّه: به ضم حاء و فتح کاف. برخی گویند: به فتح حاء 
و کسی کاف است. 

صوحان: به ضم صاد که در پایان آن نون است. 


روانه شدن علی به سوی بصره 
وک سس مت 

پیش‌تر یاد کردیم که علی به آماده‌سازی رزمی بسرای نبره با 
شامیان پرداخته بود. همان هنگام که سرگرم این کار بودء ناگاه 
گزارش رسید که زبیر و طلحه در مکه با عايشه سرگرم کارند. چون 
این گزارش را شنید» مپتران مدیته را فراخواند و برای ایشان سخن 
راند. خدا را سپاس گفت و ستوه و سپس فرمود: همانا پایان این‌کار 
بمپبود نیابد مگر بدانچه آغازش بدان سروسامان یاقت. خدا را یاری 
کنید تا شما را پاری رساند و کار شما را یبود بخشد. مردم سنگینی 
نمودند. چون زیاد بن حنظله سنگینی مردم را دید» به‌سوی علی‌شتافت 
و به‌وی گفت: هرکه در برابر توسنگیتی فرانماید» ما سبکبالی تشان 
دهیم و در کنار تو بجنگیم. دو مرد نیکوکار از بزرگان انصار نیز 
بر‌خاستند. یکی ابوالسَیت بن بان از رزمندگان بدر بود و دیگری 
حُرَیَْة بن ثابت. برخی گویند: او همان «ذوالشپادتین» بود. حکم 
گوید: وی ذوالشبادتین خوانده نمی‌شد که ذوالشبادتین به روزگار 
عشمان در گذشت. او به یاری علی بر‌خاست. 

شعبی گوید: در آن آشوب جز شش تن از رزمندگان بدر از جای 
تجنبید ند که هفتمی نداشتند. سمید بن زید گوید: هر گنز نشد که 
چپار کس از یاران پیامبر (ص) برای انجام کار نیکی گرد آیند جز 
که علی بن ابی‌طالب یکی از ایشان بود. ابوقتادة انصاری به علی 
گفت: ای سرور خداگ‌ایان» اين تیغ تیز را پيامبر خدا(ص) بر کس 
من بست. روزکاری است که در نیام است ولی اکنون هتگام بر هنه 
کی‌دن آن در برابر بیدادگران است که مردم را جز کزند» چیزی از 


رویدادهای سال سی و ششم هجری شین 


ایشان فرانمی‌رسد. من دوست‌داشتم‌که‌س! به‌پیش‌افکنی؛ مرا پیش 
از دیگران رواتهٌ کارزار کن. ام سلمه به وی گفت: ای سرور خدا 
گرایان.اگ نه این بود که بیرون آمدن به‌جنگت برای زن‌ها ارو است 
و تو این گناه را نمی‌بخشی و مرا نمی‌پذیری, به جنگث در کنار تو 
بیرون می‌آمدم. ايئك این پسس عموی من است. به خدا سوگند که او 
را از جانم گرامی‌تر می‌دارم. او با تو بیرون می‌آید و در هم نبی‌دها 
در کنار تو می‌پاید. پس عموی وی بیرون آمد و همواره با علی بود. 
علی او را بر بحرین گماشت و سپس او را بر‌کنار کرد و نعمان بن 
عجلان زُرّقی را بر‌گمارد. چون علی خواست به سوی بصره رهسپار 
گردد (و امید می‌برد که زبیر و طلحه دا پیش از رسیدن به بصره 
دریابد و بازگرداند یا از پای درآورد)» به‌هنگام روانه شدن, تمام- 
بن عباس دا بی مدینه گباشت و قثم‌بن عباس را بر مکه. بررخی‌گویند: 
علی(غ) سپل ین حنیف را بر مدینه گماشت و با آمادگی دزمی که 
پرای شامیان پدید آورده بود. در پایان ربیم‌الثانی سال ۲۵/۳۶ 
اکتبر ۶۵۶ رهسپار بصره شد. خواهر علی بن‌عدی از بتی‌عبدشمس 


چنین سر‌ود: ۳ ِ ۰ 
لام قاغقر بملی جع ولا ارك فی یی حَتَلَة 


هن بنْ عیق لش لد 
یعنی: بارخدایا. اشتراو رابردست‌علی‌پی‌کن؛ و به‌هیو نی که‌او 
را رسوا کند, خجستگی‌مبخش؛ هماناکه‌علی‌بن‌عدی همیاه او نیست. 


مردمانی چايك و چالاك از کوفیان و بصریان به‌گونه‌ای سیکبار. 
شبصد کس. با او بیرون آمدند. او امید می‌برد که آن بدسگالان را 
دریابد و فروگیرد و از بیرون آمدن ایشان بر خود پیشگیری کند یا 
دستگیرشان سازد. در ایسن میان عبدالله ين سلام او را دید و لگام 
اسیش را گرفت و گفت: ای سرور خداگرایان» از مدینه بیرون مرو 
که اکر از آن بیرون روی, به خدا دیگر هرگز فرماترانی مسلمانان 
بدان باز نخواهد گشت! مردم او دا دشنام دادند. علي فی‌مود: مید را 
پگذارید که از یاران محمد (ص)است. 


۱۷۰ الکامل فی‌اتاریخ 


او روانه شد تا به ربذه رسید. چون بدانجا رسید» بای وی 
گزارش آمد که ایشان پیش از او بر بصره چنگ انداخته‌اند. در 
آنجا ماندگار شد و به کنکاش درنشست که چه کاری در پیش گیرد. 
پس‌ش حسن پر سن راه به تسزد وی آمد و گفت: تسورافدمودم و 
نافرمانی من کردی. فردا کشته می‌شوی و خونت پایمال می‌گردد و 
برایت یاوری نمی‌ماند. علی به وی گفت: تو پیوسته ماتند دخترکان 
دوشیزه گریه سر می‌دهی. چه گفتی که نافرمانیات کسردم؟ حسن 
گفت: روزی که عشمان را در میان گرفتند» تورافی‌مودم‌که از مدینه 
بیرون روی تا به هنگام کشته شدن وی در شبر نباشی. آنگاه چون‌او 
کشته شد. توراف‌مودم که بیمت نکنی تا گروه‌های نمایندگی عرب 
به‌نزد تو آیند و گزارش. پیمت کردن مردم همه شارسان‌ها یه تو رسد 
زیرا مردم هرگن تو را کنار نگذارند و کاری بی‌تو به فرجام نر‌سانتد 
ولی‌تو سر از رای من برتافتی. چون آن زن و ایسن دو مرد بیرون 
شدند, تو رافرمودم که در خانه بنشینی تا ایشان به گونه‌ای آشتی 
بی‌سند و اگی تباهی پیش آید, نه بر دست تو باشد. در همة این کار ها 
سس از فی‌مان من بر تافتی. 

علی فرمود: پسرکم! اما اینکه گفتی: باید به‌هنگام در میان‌گرفته 
شدن عشمان از مدینه بیرون می‌رفتی؛ بدان که ما دا نیز مانتد وی 
در میان گرفتند. اما اینکه گنتی: باید پیش از رسیدن گزارش بیمت 
مردمان شارسان‌ها بیمت نمی‌کردی, بدان که فرمان فر‌مان مردمان 
مدینه است و ما تر‌سیدیم که اين کار یکباره به تباهی و نابودی 
گراید. پیامبر خدا (ص) درگذشت و من بر آن بودم‌که هيچ‌کس برای 
سروری و رهیری مسلمانان از من سزاوارتی نیست» ولی مردم با 
ابوبکر پیمت کر‌دند و من هم با او بیمت کردم. آنگاه ابویکر به‌سوی 
آمرزش خدا رخت بیرون کشید و من هیچ‌کس دا برای این کار 
سزاوارتر از خود نمی‌دیدم ولی چون مردم با عمی بیست کر‌دند» من 
نین بیمت کردم. پس عم به‌سوی مسپر خدا دهسپار گشت و من گمانی 
نداشتم که از همه کس برای رهبری شایسته‌ترم. اما اد مرا يك بخش 
از شش بپره بخشید. مردم با عشمان بیمت کردند و من از پی ایشان 
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روان شدم. آنگاه مردم بر عثمان تاختند و او را کشتند و پا خرسندی 
و بی‌زور و فشار با من بیمت کردند. اينك من همراه فرمانب‌انم به 
چالش با کسانی بیرون می‌روم که با من سر ناسازگاری داشته باشتد 
تا خدا داوری کند که او بمترین داوران است. اما اينکه گفتی باید 
به‌هنگام بیرون‌شدن زبیر و طلحه در خانه می‌نشستم: چه‌گونه آنچه 
را خدا به گردنم گذاشته است» با خواست؛ تو توانم کرد آورد؟ آیا 
می‌خواهی من مانند کفتار لانه نشین شرم که آن را در میان می‌گیر ند 
و همی گویند که‌درلانه نیست‌تا به در لانه‌اش برسند و او همان هنگام 
بیرون آید و فروگیر ندش! اگر در اين کار ننگرم که چه بر من 
بایسته است و خدا چه به گردن من گذاشته است و باید به چه پروا 
دهم و به چه ندهم» چه کسی این کارهای گران از پیش برد؟ دست از 
من یداد پسر کم. 

چون علی به ربده رسید و گزارش کار آن کسان را شنید, از آنجا 
محمد بن آپی‌بکر صدیق و محمد بن جمقر را به نزد کوفیان روانه 
کرد و برای‌ایشان چنین‌نوشت: من شما را بر سردم شارسان‌ها بر‌تری 
بخشیدم و از گزند آنچه پیش آمده است» به شما پناه آوردم. یاران 
و پایس‌دان دین خدا باشید و به سوی ما شتابید زیسرا ما در پی 
ببسازی‌هستیم و همی خرامیمکه اين مردمان پرادران همدگر باشند. 
کسان به مدینه گسیل کرد؛ برای وی ستوران و جنگت‌افزارها از 
هر گونه فرارسیدند و فرمان او روان گشت و او در میان مردم یه 
سخنوری درایستاد و گفت: همانا خدای بزرکت و بزرگوار ما را با 
اسلام گرامی داشته, ما را بددان برافراشته است و پس از خواری و 
کمپود و کینه‌توزی و دوری از همدگر, ما دا در سای خجستة آن 
پرادران یکدیگی ساخته است. مردم» چندان که خدا خواست. بر این 
بپایید ند: اسلام آیین‌شان بود» راستی و درستی در میان‌شان و نيشته 
خدایی رهپرشان تا اينکه اين مرد بر دستان این کسانی کشته شد که 
دیو در میان ایشان رخنه‌کرد تا اين امت را از هم پدراند و بپ‌اکند. 
مان بدانید که این امت نیز به‌ناچار بپراکند و از هم پدرد چنان که 
امت‌های پیش از آن‌پاگند ند و از هم دریدند. په‌خدا از بد رویدادها 
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پناه می‌بریم. آنگاه گنتار خود را دو باره بر زبان راند و فرمود: آنچه 
بودنی است» به‌ناگزیر و بی‌چون و چرا بیاید. هسان بدانید که این 
امت به‌هفتاد و سه دسته بخش گردد و بدترین آنپا دسته‌ای باشد که 
مرا آیین خود سازد و به رفتار من رفتار نکند. شما دريافتید و دیدید. 
بر دین‌تان استوار باشید و از چپراغ من راهنمایی بجویید که چراغ 
پیامبر شماست. از شیوهٌ دی پیروی کنید و از آنچه بر شما دشوار و 
پوشیده (يا پیچیده) می‌شود. بپرهیزید تا آن را با قآن برا پر نمهید. 
آنچه دا قرآن بشناسد, بپذیرید و آنچه را نپسنده و نشناسد» واپس 
رانید. پروردگار جپان را به خداپی» اسلام را به سان دین راستی و 
درستی» محمد را به پیامبری و قرآن دا به داوری و رهبری بپذیرید. 
چون خواست از ر بذه رهسپار بصسه گردد» یکی از پسی‌ان رفاعة 
بن راقع به نرد او بررخاست و گفت: ای سرور خداگرایان» در پی چه 
کاری و ما را یه کجا می‌بری؟ فرمود :اماآنچه می‌خواهیم و در پی 
آنیم» بمپسازی است اگر از ما بپذیر ند و فراخضوان ما بدان را پاسخ 
گویدد. گفت: اگی نپذیر ند؟ فرمود: برای ایشان به اندازة بسنده 
نمودار می‌آوریم و به دستاویز و بپانه‌جویی خودشان وامی‌گن‌اريم 
و به ايشان راستی و درستی می‌بخشیم و بردبار مي‌مانيم. گفت: اگر 
نپسندند؟ فرمود: تا هنگامی که دست از ما بدارندء دست از ایشان 
کوتاء می‌داريم. گفت: اگر ما دا به خود وانگذاند؟ فرمووز خود را 
پاس می‌داریم. گفت: اينك ایسن س‌اسر درست و راست است؛ اپنك 
آری. حجاج بن یه انصاری بی‌خاست و گفت: بی‌گمان مورا با 
کی‌دار خر سازم چتان : که میا پا گفتار ِ 
تراکب تراکپا بل 


یعنی: : دریأبش دریایش پیش از آنکه از دست بشود؛ ما را رهبری 
کن و به سوی بانگك و آواز بکشان؛ جان من تباء باد اگسر از مرگت 
پردایی به خود داه دهم. 


به‌خدا سوگند که‌خدا را یاری کنیم چنان‌که ما دا «انصار» (یاران 
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خدا) خواند. در آن هنگام که هنوز در ربذه بود» گروهی از قبیلهةٌ طی 
به نزد وی آمد ند. به علی گفته شد: این مردم به نزد تو می‌آیند؛ برخی 
می‌خواهند همراه تو به جنگت شوند و برخی می‌خواهند بر تو درود 
گویند و راء خود زا در پیش گیرند. علی فرمود: خدا هر دو دسته را 
پاداش دهاد. خدا پیکارگران را بر نشستگان یا یپره‌ای گران بررتری 
بخشیده است. چون بر او درآمدند» به ایشان گفت: بر پاية چه کاری 
به دیدار ما گام رنجه کرده‌اید؟ گفتند: بر پاية هر آن چیزی کسه تو 
دوست بداری. علی گفت: خدای‌تان پاداش نيك دهاد که با خرسندی 
اسلام آوردید و از جان و دل با دین‌زدایان‌جنگیدید و با پر« اخت‌زکات 
خود به‌هنگام» به مسلمانان پاری رساندید. در این هنگام سمید پن 
عبید طایی بر خاست و گفت: ای‌سرور خداگرایان» از مردمان کسانند 
که زبان‌شان می‌تواند آنچه را در دل دار ند» بازگو کند. به خدا من 
زباتی تدارم که بتواند تپفته‌های دلم دا فرانماید ولی به سختی می- 
کوشم و کامیابی را از خدا می‌خواهم. من در نبان و آشکار نیکخواه 
تو خواهم بود و در همه‌جا با دشمنان تو خواهم جنگید و برای تو. 
چندان راستی و درستی می‌شناسم که آن دا دد هیچ کسی به جز تو 
نمی بینم و در هيچ‌يك از مردم روزگارت نمی‌شناسم و این به پاس 
پرتری تو و خویشاو ندیات با پیامبر است. علی قر‌مود: خضدایت 
بیاس‌زاد که ز بانت آنچه را در جان و دل داشتیء آشکار ساخت. او در 
کنار علی در جنگت صفین ساغر جانبازی مس کشید. 

علی از ربذه رهسپار شد. فر‌ماندهی پیشاهنگانش به دست ابو 
لیلی بن عمر بن جراح بود ‏ پر‌چمش به دست محمد بن حنفیه. علی 
پر اشتری سرخ سوار بود و اسپی کمپر در کنار خود می‌کشید. 

چون در فیّد فرود آسد. مردم قبیله‌های طي و اسد به نزد او 
آمدند و آمادگی نمودندکه به‌ردهُ جنگاوران‌درآیند. علی‌گفت: برجای 
خود آرام باشید که سپاجران بسندهاند.در فید مر‌دی‌از کوفه به نزد او 
آمد. علی پر‌سید: که باشی؟ گفت: عاس بن مطر شیبانی. فر‌مود: مرا 
از آنچه پشت سر گذاشتیء آگاه ساز: او گزارش بداد. علی در بارءٌ 
ابوموسی اشعری‌پر‌سید: مرد گفت: اگر جویای‌آشتی‌هستی» ابوموسی 
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مرد آن است و اگر جنگت‌را می‌بسیجی, او مرردش نیست. علی فرمود: 
به خدا که خواهان آشتی‌ام و جز آن را نخواهم تا آنگه که آن را به 
سوی من افگنند. 

چون علی در ثعلبیه فرود آمد» به‌او گزارش رسید که بیسر عشمان 
بن حنیف و پاسدارانش چه آمده است. او گزارش این پیشامد به 
یاران خضویش داد و گفت: خدایاء مرا از آنچه زبیر و طلحه را 
گرفتارش ساختی, وارسته بدار. چون به اساد رسید, به او گزارش 
دادند که حکیم بن جبله کشته شده است و کشندگان عثمان ین عفان 
کشتار همگانی شده‌اند. فی‌مود: خدا بزرگت است! اگر زبیر و طلحه 
به خونیان خود رسند» مر! از ایشان چه پاس دارد! آنگاه گفت: 

دعا حکيمٌ 5 غوة الوم عل پا مفرلة للع 

یعنی: حکیم به سان م‌دان بسپار استوار فر‌اخواند و در جایگاه 

م‌دان پیکار به چالش درایستاد. 


چون به ذی‌قار رسید. عشمان بن حنیف به‌نزدش آمد و علی دید که 
در سس و رویش هیچ مویی نیست. این‌را پیش‌تر یاد کردیم. او گفت: 
ای سرور خداگرایان» مرا ریش‌دار گسیل کردی و اينك به سان 
پسرکی موی بر ندمیده به نزد تو آمدم! علی فسرمود: مزد و پاداش 
خدایی بسیار بردی. بر این مردم» پیش از من دو تن فرمان راند ند 
که بی پایهُ نبشتة خداو ند و شيوءة پیامبر کار کردند و آنگاه سومین 
مرد فرارسید که دریار؛ُ او سخنانی گفتند و بر سر او کارهایی 
آوردند. آنگاه مردم با من بیمت کردند و زبیر و طلحه در میان ایشان 
بودند. سپس این دو پیمان میا شکستند و مردم را بر من شوراند ند. 
شگفتا که از ابویکر و عمی و عشمان فیمان بردند و پا من به راه 
نافر‌مانی رفتند با اينکه می‌دانتد من از آن گذشتگان در پایگاه فرو تس 
نیستم . بار خدایا, آنچه دا رشته‌اند» پنبه ساز و آنچه را استوار 
ساختند» سست گردان و پادفرءة بد کردارهای‌شان دا بدیشان بنمای! 
او در ذی‌قسار ماند و پیامد کار محمد و محمد را بیوسید. به او 
کزارش رسید که بر س مردم عیدالقیس و تپار سمد چه آمده است. 
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قرمود: عبدالقیس بمترین کسان ربیمه‌اند و مردم ربیعه سرچشمة 


حلوابا ال له 

پهنی:دریفا از جان‌من بی مردم ربیعه؛ ربیعةً شنوای فی‌مانبر‌دار» 
پیش از آنکه من فرارسم. پيك مرکث بر سس ایشان تاخت. اينك علی 
خدا را چنان می‌خواند که فراخوانش پذیرفته آید: بادا که در برابی 
این رفتار بزرگوارانه» به پایگاهی بلند برآورده شو ند. 


مردم بکی بن وایل به نزد او آمدند و آمادگی نمودند که در کنار 
وی بجنگند. به ایشان همان را گفت که به مردم طی و اسد گفته 
بود. اما محمد ين اپی یکی و محمد بن جعفر, نامه علی را به نزد ایو 
موسی اشعری آورد‌ند و در میان مردم به سامان‌دادن کار او بر‌خاستند 
ولی هيچ‌کس پذیرای فیاخوان این دو نگشت. چون شب فرارسید» 
کسانی از م‌دم خردمند» بر ابوموسی اشعری درآمدند و به‌او گفتند: 
حرباره بیرون رفتن برای پیکار در کنار علي چه می‌گویی؟ ابوموسی 
گفت: آنچه دیروز دای درست بود» امروز درست نیست. سستی شما 
در کارهای بايستة گذشتة خود, این را که امروز می‌چشید. بر سرتان 
آورده است. کار از دو روی بیرون نیست: واپس نشستن برابی است 
با سپردن راه آن سی‌ای و بیرون دفتن راهی است برای دست یافتن 
بر خواسته‌های این سرای؛ آماج خود را بر‌گزینید. کسی به سوی 
او پن نخاست. محمد و محمد برآشفتند و به ابوموسی سخنان درشت 
گفتند. ابوموسی گفت: به خدا که بیمت عثمان هنوز در گردن من و 
گردن خداو تدگارشماست. اگر به‌ناچار نبره می‌بایدکرد, باهيچ‌کس 
نمی‌ستيزیم تا از کار کشتن کشند گان‌عشمان در هرجاباشند» پپر‌دازيم. 

این دو به ذی‌قار به نزد علی آمدند و گزارش به وی دادند. به 
مالك اشتر که همراه وی بود» فرمود: تو خداوندگار و کارگزار ما 
با دربارة اپوموسی اشمری هستی و ناچار به سر و سامان دادن به هی 
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کاری. با اببن عباس روانه شوید و آنچه را تباه ساختی» به سامان 
آور. این دو بیرون آمدند و به کرفه رفتند و با ابوموسی سخن گفتند 
و در اين کار از تنی چند از مردم کسوفه پاری جستند. ابوموسی 
[ که جاسوس امویان بود و به‌قرمان‌عايشه. مردم‌را از علی می‌رماند]» 
در براین ایشان یه سخنوری بر‌خاست و گفت: ای مردم» همائا پاران 
پیامبر (ص) [مانند من] که با او روزگار گذرانیده‌اند» از فرمان 
خداو ند و پیامبرشآگاه‌تر از آن‌کسانندکه با او هساهی نداشته|ند. 
شمارا بر گردن ما حقی است و من اندرزی دا به‌شما می‌رسانم. دای 
درست این بود که بر فرمانرانی خدا پر‌خاشگری و گستاخی نکنید 
و کسانی را که از مدینه به نزد شما فراز آمده‌اند» یکیرید و به اين 
شین بر‌گردانید تا همگی در آن شیر گرد آیند زیرا اینان بپتی از 
هر کسی می‌دانند که رمبری را باید به که سپرد. این خود آشوبی ک 
و کور است که خفته در آن بپتر از بیداد است و بهدار بپتر از 
نشسته است و نشسته بمب از ایستاده است و ایستاده بپتر از سواره 
است و سواره بپتی از کوشنده است. شما ستون بنیادی کار عر‌بان 
باشید و شمشیر‌ها در نیام کنید و پیکان‌ها از نیزه‌ها بر‌کنید و زه‌های 
کنان‌ها ببوید و ستمديد پایمال شده را پناه دمید تا این کاد سر و 
سامان یاید و اين آشوب فرو خواید. 

اين عباس و مالك اشتر به نزه علی آمدند و چگونگی کار به وی 
گزارش دادند. او پسرش حسن و عمار بن پاسر را روانه کرد و [به 
عمار] گفت: برو و آنچه را تباه ساخته‌ای» به‌سامان آور. ایضان 
رهسپار شدند تا به درون مزگت رفتند. نخستین کس که به‌نزد ایشان 
آمد, مسروق بن اجدع یود که بر ایشان درود گنت. او روی به عمار 
آورد و گفت: ای ابویقظان» به چه گناهی عشمان را کشتید؟ گفت: به 
این گناه که به زنان و فرز ندان‌مان دشنام داد و چسه‌های‌مان دا با 
تپانچه سیاه کرد. ابو اجدغ گفت: به‌خدا بیش از اندازه‌ای که پیداد 
کشیدید» کیش کردید و اگر بی‌دباری می‌نمودید. این کار بی‌ای 
پردیاران بسی بپتر می‌بود. ابوموسی بیرون آمد و با حسن دیدار 
کرد و او را در آگوش کرفت و رو به عمار آورد و گفت: ای ابوس 
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یقظان.آیا تو بر سرور خداگایان‌تاختی و خود را در شمار تیمپکاران 
درآوردی؟ حسن سخن او را برید و رو به ایوموسی آورد و پبه او 
گفت:چرا مردم دا از یاری ما واپس‌می‌کشانی؟ به‌خدا ما جز بپسازی 
چیزی نخواهیم و کسی مانند سرور خداگرایان (علی) دا بیمی نیست 
که‌دست به‌کاری نسنجیده بز ند. ابوموسی گفت: پدر و مادرم برخی‌ات 
پادتد» راست گفتی, ولی آن کس که با وی رایزنی کنند» باید به‌سان 
يك امین سخن گوید. من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌گفت: به 
زودی آشوبی به‌پا خواهد شد که نشسته در آن بپتر از ایستادهء 
ایستاده بپتر از رونده و رونده بپتر از سواره باشد. خدا ما را 
پرادران همدگ ساخته است و خون‌ها و دارایی‌های‌مان را بر یکدیگر 
تاروا فر‌موده است. عمار برآشفت و بس‌خاست و گفت: ای س‌دمء 
همانا پيامبر اين سفارش را تنبا به این مرد کسرده است. تو [که 
مردی لیر نگت‌باز و ترفندگر و بزهکاری]» اگر نشسته باشی» یبتر 
از آن است که برپای ایستی. مردی از بنی‌تمیم بر‌خاست و به عمار 
دشنام داد و گنت: تو دیروز با آشوبگران بودی و امروز ف‌ماندار 
ما را نابخرد می‌خوانی! زید بن صوحان و کسانش برآشفتند و سردم 
بی‌خرو شید ند و ابوموسی به‌آرام‌سازی میدم پر‌داخت. زید بن‌صوحان 
پر در مزگت ایستاد و دو نامه از عايشه بیرون آورد: یکی به خودش 
که به او می‌گفت به یاری ز بیر و طلحه بر‌خیزد و يا در خانه بنشیند؛ 
دیگری به مردم کوفه با همان فرمان. دو نامه دا پیرون آورد و بی 
مردم خواند و آنگاه گفت: خدا به این زن فرمان داده است که در 
خانه‌اش آرام گیرد (احزاب/ ۳۳/۳۳) و ما دافرموده است که پیکار 
کنیم تا آشوبی در کار نباشد (بقره/۰)۱۹۳/۲ اينك این زن ما دا 
کاری قر‌موده است که باید خود پکند و خود کاری می‌کند که ما باید 


انجام دهیم. شبث بن ریسی گفت: ای مردك عُمانی (زیر! وی از 
عبدالقیس بود و اینان ماندگاران عُمَان بودند)» در جلولاء دزدی 
کردی و دستت را ب‌یدند و اکنون به نافر‌مانی مادر خداگ‌ایان 
بر‌می‌خیزی و مردم دا می‌فریبی و به نابودی می‌کشانی! 

باز اپوموسی بر‌خاست و گفت: ای مردم» از من فسی‌مان پرید و 
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ستونی بنیادی از ستون‌های عربان باشید که ستمدیده به‌سوی شما پتاه 
آورد وترسان در شارسان شما آسایش یابد. آشوب چون روی آورد. 
ناشناخته باشد و چون سپری گردد» آشکار شود. این آشوب. گز ندی 
به‌سان درد شکم است. بر این آشوب است که بادهای شمالی و جنوبی 
و خاوری و باختری‌می‌وزند و فرزانه را به‌سان‌م‌دی پیر و سالخورده 
مس‌گ‌دان می‌سازند. شمشیر های‌تان را در نیام کنید» نیزه‌های‌تان را 
پشکنید, زه‌های‌تان را ببزید و از خانه‌های‌تان بیرون نیایید. اگس 
قرشیان پافشاری ورزند که از کوچگاه (دارالپجره) دودی جویند و 
آگاهان از کار فرمانروایان را نادیده بگیرند» ایشان را به خوه 
واگذارید. مرا نیکضواه خود بشمارید و بدخواه نینگارید. از من 
فی‌ماتبری کنید تا اين سرای و آن سرای‌تان آبادان بماند و کسی در 
آتش این آشوب بسوزد که آن را فی‌وزان کرده است. 

زید بن صوحان برخاست و دست بریده‌خود را برافراشت و گفت: 
ای عبدالله بن قیس [ابوموسی اشعری]» فرات را از درون رودخاته 
به‌سوی بالا بر گردان؛ آن دا به‌سوی سس‌چشمه‌اش بازگردان تا چنان 
که فر از می‌آید» فرارود. اگر بتوانی چنین کنی, بر انجام خواسته‌ات 
نیز توانا باشی. آنچه دا بر نتوانی تافت, به خود واگذار! بشتا بید 
ای مردم به‌سوی سرور خداگرایان» به‌سوی رهبی مسلمانان» بشتا بید 
همگان تا خورشید راستی و درستی بر شما تابد از کران تا کران! 

قعتاع بن عمرو بر‌خاست و گفت: من بی‌ای شما نیکخواهم و با 
مپر بانی به شما اندرز می‌دهم. همی خواهم که په راه راست روید؛ 
به شما سخنی خواهم گفت که سراسر درستی و داستی باشد. آنچه 
قی‌ماندار گفت» راست و درست است اگی به سوی آن راهی باشد. اما 
آنچه زید گفت» از آن رو بود که او دشمن سس‌نوشت مردم است؛ از 
وی اندرز و نیکخواهی نجویید. گفتاری که راست و درست‌باشد. این 
است که باید در هر سرزمینی گونه‌ای فر‌مانروایی برپا باشد تا کار 
میدم را من و سامان دهند و ستمکار را بر سس جای خود نشاند و 
ستمدیده را ارچمندی بخشد. این سرور خداگرایان است که بر پایةٌ 
فرمانی خدایی و مردمی که به گردن دارد» به‌کار پن‌خاسته است. او 
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دادگرانه شما را به‌یاری خوانده است زیرا وی به یبپسازی می‌خواند. 
رواثه‌گردید و به‌جایی‌رو یدکه این‌کار را از نزديك ببینید و بشنوید. 

عیدالخیر خیرانی گفت: ای ابوموسی, آیا زبیر و طلحه بیعته 
کرده‌اند؟ گفت: آری. پر‌سید: آیا علی کاری کرده است که شکستن 
پیمانش در برابی آن روا باشد؟ گفت: نمی‌دانم. گفت: امیدوادم 
همواره نادان بمانی. ما تو را به خود و امی‌گذاریم تا آگاهی به دست 
آوری. آیا کسی را بیرون از اين آشوب می‌شناسی؟ مردم در ایسن 
زمینه چپار دسته‌اند: علی در بیرون کسوفه است. زبیر و طلحه در 
بصره‌اند» معاویه در شام است و کسانی در حجازند که نیازی برس 
نیاور ند و کسی به پایس‌دی ایشان به‌جنگی بر نخیزد. ابوموسی گنت: 
همینان بپترین میدمانند. این يك آشوب است. عبدالخیی گفت: ای 
ایوموسی» کق نپادی و بد سگالی‌ات بر تو چیره گشته است! سیحان 
بن صوحان گنت: ای مردم» این کار و اين تسوده‌های سر گشته را 
فرمانروایی می‌باید تا ستمکار دا براند و ستمدیده را ارجسندی 
بخشد. اینك فرمانروای شما فراتان می‌خواند تا به نزد او روید و در 
کار دو دشمنش نيك بنگرید. اد امین این امت و آگاه از پررسمان‌های 
دینی است. هر کس می‌خواهد. برخیزد که ما به سوی او رهسپار 
چون سیحان از گفتار بپرداخت» عمار بن‌یاس بر‌خاست و گفت: 
پسر عموی پیامبر خدا (ص) است که شما را به رویارویی با ذن 
پیامبر خدا (ص) می‌خواند و به ستیز با زبیر و طلحه رهنمون میب 
گردد. من گواهی می‌دهم که اين زن در اين سرای و آن س‌ای همسن 
وی است. به راستی و درستی بنگرید 5 بازهم بنگرید و به جنگث در 
کنار وی بشتابید. مر‌دی گفت: ما با آن کسیم که وی را نوید بپشت 
بخشیده‌اند و بر آن کسیم که نبخشیده‌اند. حسن گفت: دست از ما 
بدار زیرا بپسازی دا کسانی شایان آن می‌باید. باز حسن بن علی 
برخاست و گفت: ای مردم» فراخوان فرمانرو ای‌تان را پاسخ گویید 
و یه سوی پرادران‌تان روان گردید زیرا برای این کار خواه تاخواه 
کسانی پیدا شوند که به یاری آن بشتایند [پس چه بپتر که شما 
باشید] . به‌خدا که اکر خردمندان بر سی کار آیند» هم بر‌ای‌این جپان 
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ببتر باشد و هم برای آن جپان و هم برای فرجام کار خودتان. 
فی‌اخوان ما را پاسخ گویید و برای چاره کردن آنچه ما و شما گرفتار 
آن گشتیم» به یاری ما برخیزید. همانا سرور خداگرایان (علی) 
می‌گوید: من برای این کار. یا ستمکاد بیرون آمدم یا ستمدیده. من 
به هی مردی که می‌خواهد حق خدا را پاس بدارد, خدا را یادآور میت 
شوم که از جای برخیزد و با ما روانه شود. اگر من ستمدیده باشم» 
یاری‌ام کند و اگر ستمکار باشم» داد خوه از من بستاند. به خدا 
سوگند زبیر و طلحه نخستین کسان بودند که با من بیمت کس‌دند و 
ن خود را شکستند. آیا اندکی از دارایی 
را ویژة خود ساختم يا فرمانی خدایی دا دیگر کسردم؟ بر‌خیزید و 
روان شوید و به کارهای نيك وادارید و از کارهای بد بازدارید. 
میدم آرام گرفتند و پاسخ گفتند و خرسندی نمودند". کسانیاز س‌دم 
طی به نزد عدی بن حاتم آمدند و گفتند: چه می‌بینی و به چه می 
فر‌مایی؟ گفت: ما با اين مرد بیمت. کرده‌ايم و او ما را به نیکی فراس 
خوانده است و از ما خواسته است که به نزديك این رویداد شگرف 
شویم و آن را بنگريم. اينك ما رهسپاراتيم و در این کار نگر ندگان. 
هند ین عمرو بی‌خاست و گفت: سرور خداگرایان ما را فر‌اخوانده و 
فی‌ستاهگانش را به سوی ما گسیل داشته سرانجام پسس خود را روانه 
کرده است. گفتار او را بنیوشید و فرمان او دا به‌کار برید و به نزد 
فرمانرو ای‌تان يشتابید د همراه او بدین کار بنگرید و او را با رای 
خود پاری رسانید. 

حج بن عدی برخاست و گفنت: ای م‌دم» فراخوان سرور خداب 
گرایان دا پاسخ گویید و سبکبار یا گرانبار به‌یاریاو شتابید. روانه 
شوید که من در میان شما نخستین کسم که به سوی او پرواز می‌کنم. 
حسن گفت: ای مردم؛ همانا من بامداد فردا روانه‌شوم؛ هر که خواهد» 
از راه خشکی بیاید و هر که خواهد از آبراه. با او نزديك به نه‌هزار 
کس بیرون آمدند: شض هزار و دویست کس از راه خشکی رهسپار 
گشتند و دو هزار و چپارصد تن از آبراه روانه شدند [-۸۶۰۰]. 


نخستین کسان بودند که پ 


۲ نمودند: نشان دادند. «نمودن» به‌سان کار واژة کمكي به‌کار نرود. 
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برخی گویند: علی پس از پسرش حسن و عمار یاسر» مالك را 
روانهٌ کوفه کرد. او بدین شبر درآمد و میدم در مزگت بودند و 
ابوموسی برای ایشان سخن می‌راند و ایشان را به دست کشیدن از 
پاری علی می‌خواند و حسن و عمار با او ستیز می‌کردند و دیگر مردم 
با او در کشمکش بودند. چنان که یادش برفت. مالك اشتر بر هر 
قبیله‌ای می‌گذشت. ایشان را فر امی‌خواند و می‌گفت: به دنبال من به 
کاخ فرمانداری آیید. او همراه گرومی از مردم به کاخ رسید. به 
درون آن رفت و ابوموسی در مزکت بود و برای سردم سخن می‌راند و 
ایشان را به دست کشیدن از یاری علی می‌خواند و حسن می‌گفت: 
ای بی‌مادر» از کار ما کناره گیر! از تخت سخنوری ما بسه زیر آی! 
عمار با او در کشمکش بود. اشتر بردگان ابوموسی را از کاخ بیرون 
راند. اینان بیرون‌دویدند و فریاد بر آوردند: ای ابوموسیء اينك اشتی 
است.که به‌کاخ‌درآمده‌ما دا زده‌است و از کاخبیرون‌رانده‌است. ابو 
موسی از تخت‌سخنوری به‌زیر آمدو_به‌درون کاخ‌شد. مالك اشتر برراو بانگی 
زد: ای‌بی‌مادر بیرون‌شوخداجانت را از پیکرت بیرون‌کتاد!ابوموسی 
گفت: يك امشب مرا در نگ ده. اشتر گنت: باشد ولی میادا که امشب 
راحر کاخ بگذرانی! مردم به درون ریختند و به‌تاراج کردن کالاهای 
ابوموسی پرداختند. اشتر ایشان را بازداشت و گفت: من پناه دهندةٌ 
اویم. مردم دست از او بداشتند. آنگاه مردم با آن شمار یاد شده 
بیرون رفتند. 

برخی گویند: شمار کسانی که از کوفه بیرون شدند» دو ازده‌هزار 
و يك (۱۲۰۰۱) مرد بود. ابوالطفیل گوید: از علی شنیدم که پیش 
از آمدن ایشان از شمارشان گسزارش می‌داد. من بر سس راه ایشان 
فرو نشستم و ایشان را شمردم که يك تن بیش و کم نبسودند. 
قرماندهان چنین بودند: بر کنانه و اسد و تمیم و رباب و مین مَفْقّل 
بن پسار ریاحی» بر سیع قیس سمد بن مسعود ثقفی عموی مختار» بر 
بکی و تنلبٍ وعلة بن محدوج ذهلی» بر مذحچ و اشمر بن حجر ابن 
عدی و بر بجیله و اتمار و خشم و از مختف بن لیم ازدی. اینان در 
ذی‌قار بر سرور خداگرایان درآمد ند. او همراه کسانی‌چند از یارانش 
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از آن میان ابن عباس» ایشان را پذیره گشت و به ایشان خوشامد 
گفت و فر‌برد: ای مردم کوفه, شما با پادشاهان ایران چنگیدید و 
سپاهیان ایشان را از هم دریدید تا مرده‌ریگگ‌های ایشان به دست شما 
افتاد؛ آنگاه سرزمین خود را پاس داشتید و مردم را در پس‌آین 
دشمنان‌شان یاری رساندید. اينك من شما را فی‌اخواتدم تا در دیدار 
ما با بررادران بصری‌مان گواه باشید. اگر به راه راست بازآیند. اين 
همان است که می‌خواهیم و اگر سرسختی و پافشاری کنند» ایشان را 
با سپ یانی درمان کنیم تا آغاز ستم بر ما کنند. هر کاری را که مایة 
بپبود و بپسازی باشد. به یاری خدا بر مس کاری که ماية تبامی 
باشد» بر تری دهیم. اینان در ذی‌قار در نزد او گرد آمدند و همه مردم 
عبدالقیس بر سر راه علی تا بصره بودند و اینان که شمارشان به‌چند 
هزار کس می‌رسیدء آمدن او دا می‌بیوسیدند تأ به دی بپیوندند. 
سر‌کردگان سپاهیان کوفی اینان بودند: قعقاع بن عمرو و سمد 
بن مالك و هند بن عمرو و هیثم بن شماب. فرماندهان بسیج کشتگان 
اینان بودند: زید بن صوحان و مالك اشتر و عدی بن حاتم و مسیب 
بن نجبه و یزید بن قیس و مانندان ایشان که پایگاه کم‌تری از آنان 
نداشتند ولی به فر‌ماندهی بر‌گمارده نشدند و یکی از اين میان حجر 
بن عدی بود. چون در ذی‌قار فرود آمدند» علی(ع) قعقاعرا ف‌اخواند 
و او را به سوی بصریان کسیل کرد و گفت: با اين دو مرد دیدار کن. 
قعقاع بن عمرو از یاران پیامیر (ص) بود. به او فی‌مود: این دو دا 
به هس‌اهی‌گروه و همداستانی‌با مردم بخوان و پراکندگیو پراکنده 
سازی را در ديده ایشان بزرگث فرانمای. علی از وی پرسید: اگر با 
کار یا پرسمانی برخورد کنی که از من دربار؛ آن سفارشی نداشته 
باشی» چه می‌کنی؟ گفت: پر پايهٌ آنچه فرمودی» با ایشان دیداد میب 
کنیم و چون از ایشان کفتار یا کر‌داری سر ز ند که در بارهُ آن از تو 
قرمانی نداشته یاشیم. انديشة خود را به‌کار می‌اتدازيم و بر پایذ 
آنچه می‌شنویم و می‌بینیم و چنان که از ما باید و سزد, کار می‌کنیم. 
علی گفت: تو مرد این کاری. قمقاع بیرون رفت و ,هسپار شد تا به 
یصره رسید. نخست به‌نزه عايشه رفت و پر وی درود گفت و پی‌سید: 
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مادر جان» چه انگیزه‌ای از خانه‌ات بیرون آورده است و برای چه به 
این شبن آمده‌ای؟ عبايشه گفت: پسرکم» بمپسازی در میسان مردم. 
قعقاع گفت: کس به نزه زبیر و طلحه فی‌ست و آن دو را فراز آور تا 
گفتار من و سخن ایشان را بشنوی. عايشه پيك به نزد ایشان فی‌ستاه 
که فراز آمدند و قعتاع به‌ایشان گفت:من از مادر خداگرایان‌پر‌سیدم 
که بیای چه به اینجا آمده است و او گفت: برای بمپسازی مان مردم. 
شما دو تن چه می‌گویید؟ آیا پیرو ان اویپد یا با او به راء ناسازگاری 
می‌روید؟ گفتند: پیروان اوییم. قمقاع گفت: اکنون به من بگویید 
این چه‌گونه یبسازی است‌که شما در آنید؟ به‌خدا اگی آن را بشناسیم» 
کار به سازش کشانیم و اگر ناپسند شماریم. از آن رخ برتابيم. ز بیر 
و طلحه گفتند: کشندگان عثمان دا می‌جوییم که اگر دست از پیگرد 
ایشان بداریم. قرآن را فرو هشته باشیم. قعقاع گفت: کشندگان وی 
از مردم بصره را کشتید ولی پیش از آنکه چنین کنید. یه استواری 
نزديك تر از ام‌وز بودید. ششصد مرد را کشتید که اينك شش هزار 
مرد جتگی به خونخواهی ایشان برخاسته‌اند. اینان از شما کناره 
گرفته‌اند و از میان شما بیرون رفته‌اند. به پیگرد حرقوص بن زهیر 
بر‌خاستید و شش همزار تن به پاسداری او بس‌خاستند. اينك اگر 
ایشان را به خود واگذارید» گفتار و کردار خود را فرو هلیده‌باشید و 
اگر با ایشان و آن شش هزار تن دیگر که از شما کناره گرفتند. به 
ستیز بر‌خیزید» از شما کینه کشند و روزگارتان‌را به‌سیاهی کشانند. 
آنچه از آن پرهیز می‌کردید و آنچه کارتان را با آن توان بخشیدید. 
گی‌ان‌تر از آن است که آن را ناخوش می‌دارید. اگر مردمان مشس و 
ر بیمه‌را از این شارسان‌ها برانید» پر چنگت با شما همداستان گردند. 
دست کشیدن شما از یاری ایشان (یا: دست کشیدن اینان از یاری 
شما)ء پرابر با پیروزی این‌مردم است چنان‌که‌اینان برای خداو ندان 
اين کار شگرف و کناه بزرگ فراز آمده‌اند. 

عایشه گفت: تو خود چه می‌گویی؟ قعقاع گفت: من می‌گويم: 
درمان این درد آرام‌سازی است. چون کار آرام گیرد» اینان پرشور ند. 
اکي شما پیت کنید» نشان خوبي و نموداد مپرباني و مایة رسیدن 
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به خوتخواهی است. ولی اگر جز در ستیز با اين کار نکسوبید و بر 
خیرهسری و سرسختی پافشارید» نشانة گزند و مایهٌ بر باد رفتن این 
همه دارایی باشد. تندرستی و دستگاری را بی تا آن دا به 
شما ارزانی دارند. کلیدهای خوبی و بپروزی باشید چنان که از 
پیش بودید. خود را آماج گرفتاری و گز‌ند نسازید که گر یب 
گردد و شما را بر زمین افکند و ما را تیز. به خدا سوگند که من این 
سخن را از در نيك اندیشی می‌گویم و از راه دوستی شما دا بدان می- 
خوانم. بیم آن را دارم که اين کار سامان تيابد مگ پس از آنکه خدا 
داد خوه را از این امتی بستاند که خواسته‌ها و کالاهای آن به کمبود 
گرایید و آنچه می‌بینید» بر سرش فرود آمد. اين پیشامدی که اکنون 
رخ نموده است» پذیرای برآورد نیست و نمی‌توان دانست این‌رشته 
که س دراز داردء به کجا خواهد کشید. این نه از آن دست است که 
می‌دی مرد دیگری را کشته باشد یا چند تن یا مردم‌يك قبیله يك مرد را 
کشته باشند. گفتند: به‌خواستة خود رسیدی و پیام نیکو گزاردی؛ 
بازگرد. اگر علی فراز آید و رایی مانند تو داشته باشد. این کار 
به‌سامان آید. 

قعقاع بن عمرو به نزد علی باز گشت و او را از چگسونگی آگاه 
ساخت و علی کار او را تيك پسندید. میدم به آشتی تزديك شد ند 
بی‌پرو ! به آنکه چه کسانی آن را خوش می‌دار ند و چه کسانی ناخوش. 
گروه‌های نمایندگی عرب از بصریان, در ذی‌قار بر علی درآمدند و 
اين پیش از باز گشت قعقاع بود. می‌خواستند بدانند رای برادران 
کوفی‌شان چیست و برای چه کاری به سوی ایشان لشکر آراسته|ند؛ 
می‌خواستند ایشان را آگاه سازند که دای ایشان بر آشتی و بپسازی 
است و ایتکه انديشذ پیکار با ایشان بر مفز هیچ کس نمی گذرد. 

چون با خویشان و بستگان کوفی خویش دیدار کردند. کوفیان 
گفتاری همانند گفتار خودشان به ایشان گفتند و ایشان را بر علی 
درآوردند و گزارش کار ايشان به وی دادند. علی از جریر بن سس 
پر‌سید که زبیر و طلحه را کاد چیست. او همه ریز و درشت کار این 
دو را به علی گزارش داد. به وی گفت: اما زبیر» همواره می‌گوید: 
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به‌زور بیبت کردیم و اما طلحه پیوسته سروده‌ها می‌خواند و از آن 
میان اینپا ۳ پن ِ 9 
۲ نیس نو خر ولا 
تیرچع تم یت یک 

یعنی: هان پیکی به نرد بتی‌یکر گسیل کن زیرا به سوی ینیب 
کیب راهی نیست. بگوی که این ستم شما دا کسی به شما برخواهد 
گرداند که دستانی دراز داده و سری سی‌فی‌از. 


را با دردسی قی‌اوان خرنش در پبتة نبسرد از مفز 
می‌پره چنان که بر‌می‌خیزد و پاسخ می‌گوید بی‌آنکه هيچ‌کس او دا 
آو از داده باشد. همه بکریان به پشتیبانی از خزاعه بر‌خاستند ولی 
تو را» ای سراقه» پدافندی نیست. 


گروه‌های نمایندگی بصریان» رای و اندیشکوفیان را بر گر فتند 
و بازگشتند. قعقاع بن عمرو هم از بصره فراز آمد. پس علی بن 
ابی‌طالب سرور خداگرایان. به سخنوری برخاست و خدا را سپاس 
گفت.روزگار جاهلی و بدیختی آن و هنگامةٌ اسلام و خوش‌بختی به 
دست آمده از آن دا پادآدر شد و فرانمود که خداو ند بر این مت 
بخشایش ارزانی داشت کسه ایشان دا بر پیروی از جانشین پیامیر 
خداو ند (ص) و دیگری پس از وی و دیگری پس از او همداستان 
کرد. آنگاه‌این رویداد پیش آمد و کساتی آن‌را بر سر این‌امت آوردند 
که جویای خواسته‌های این گیتی بودند و بر کساتی که خد! به ايشان 
بخشش و بی‌تری داده بود» رشات بردند و خواستند اسلام و کارهای 
آن را به دنبال بر‌گردانند ولی ندانستند که خدا فرمان خسود دا به 


۳۰ الکامل فیاتاری 


پایان می‌بره و انجام آن را آسان می‌گرداند. هان بدا نید که من فردا 
رهسپار خواهم شد. ميچ‌يك از آنان که به‌گونه‌ای به کشتن عشمان 
كمك ورزیدند. با من کوچ نکنند و باید که نابخردان خود دا از من 
بی‌نیاز گردانند. در ایسن هنگام تنی چند از اين گوته کسان گرد 
آمد ندء از آن میان: علیاء بسن هیشم. عدی بن حاتم» سالم بن ثملبةً 
قیسی» شریح بن اوفی و مالك اشتر با گروهی از کسانی که به‌جنگت 
عشان رفته یا بدان تن درداده بودند. مضریان و عبدالله بن سباً و 
خالد بن ملجم نیز فراز آمدند و به کنکاش درنشستند و گنتند: چاره 
چیست؟ ایدك علی است و او یه حدا سوگند از هر کسی به تبشتة 
خدا بیناتد است. می‌بینید که چه می‌گسوید. جز همینان (کشندگان 
عشمان) و اندکی جز ایشان به‌پیکار در کنار او بر نخاسته‌اند. کار به 
کجا خواهد کشید اک او با اینان همداستان شوه و اینان با او از در 
سا ژکاری,. درآیند و بسیاری خود و شمار اندك ما را بنگ ند! شما را 
نابود کنند زیرا در برابر میدم بسی ناچیزید. 

مالك اشتر گفت: انديشة زبیر و طلحه را دربارة خویش دانستیم. 
ولی هنوز رای علی دا ندانسته‌ایم. مدم دربارءٌ ما همداستانند. اگی 
اینان آشتی کنند» بر سر خون‌های ما خواهد بود. بیایید هم‌پشته 
گردیم و بر علی بشوریم و او را به نزديك عثمان فر‌ستیم تا آشوبی 
دیگر به‌پا شود که جز به آرام شدن آن تن در نتوانتد داد. عبدالله بن 
سباً گفت: زشتا اندیشه‌ای که فراز آوردی! شما ای کشندکان عشان, 
در ذی‌قار پیرامون دوهزار و پانصد یا ششصد مردید. ايتك پس 
حنظلیه (طلحه) و یارانش نزديك به‌پنچ‌هزار مرد جنگی‌دار ند و اینان 
آرزوی کشتن شما را می بر ند و می‌کوشند که بدان داهی پیایند. علباء 
بن میثم گفت: بيایید از اینجا دور شویم و ایشان را فیو گذاریم چه 
اگی شمارشان به کاستی گراید» مایة نیروی بیش‌تری بای دشمنان- 
شان باشد و اکر شمارشان افزون گردد. برای آشتی کردن بی پاية 
ریختن خون شما سزاتر باشند. ایشان را فیو گذارید و بازگردید و 
به‌شپری از شب‌ها روی آورید تا کسی فراز آید که بدو نیرو گیر ید 
و پتوانید خود را در برابر س‌دم پاس دارید. عپدالله بن سباً گفت: 
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اين رای نیز نادرست است. مردم بسی دوست می‌دار ند که شما را 
تنپا گیر آورند و با مردمی بی‌گتاه نيابند. اگر تنپا پمانید» مردم 
شما را از هر کران خواهند ربود و همه چیز را اژ دست شما بیرون 
خواهند آورد. عدی بن حاتم گفت: به خدا نه من خرسندم ثه پشیمان. 
درشگفتم از کسی که‌در بار؛ کشتن او به‌خود گمان‌راه‌می‌دهد و روزگاربا 
پر‌گویی می‌گذراند. اگر آنچه گمانش می‌رود» رخ نماید و مردم بدین 
پایگاه برسند» شما را اسبان و جنگه‌افزار فراوان باشد. اکسی گام 
فرا پیش نبید» به پیش تازیم و اگر دست بازدارید» ما نیز دست 
بداریم. عبدالله بن سباً گفت: نیکو گفتی. سالم بن تعلبه گفت: اگر 
دیگران از کار خود جز خدا یا این سرا دا خواسته‌اند» من هر‌گسن 
به‌جز او را نخواسته‌ام. به‌خدا اگر فردا با ایشان دیداد کنم» به‌چیزی 
باز نگردم. به‌خدا سوگتد می‌خورم که شما شمشیر‌ها را به‌سان مر‌دمی 
از نیام پر‌آورید که هی‌کارشان جز با شمشیر استوار نگی‌دد. عبدالله 
بن سبا گنت: این دو نیز برای گفتن سخنی داشتند. شریح بن اافی 
گفت: پیش از آنکه شما را بیرون برانند. کارهای‌تان را استوار 
سازید و کاری را که در نگت بر نمی‌تابد» با شتاب انجام دهید و کادی 
را که نباید با شتاب کنید, واپس افکنید. ما در نزد مردم در بدترین 
پایگاه‌هايیم و نمی‌دانیم که چون با یکدگی دیدار کنند. بر چه پایه‌ای 
همداستان گردند. عبدالله بن سبا گفت: ای مردم» ارجمندی شما در 
آمیزش با مردمان است. چون فیدا مردم با یکدیگی دیدار کنند, آتش 
چنگت را برافروزید و ایشان را برای اندیشوری درنگت ندهید. شما 
پا هرکس باشید» جن این چاره‌ای نياید که خود را پاس بدارد. آنگاه 
خدا علی و زبی و طلحه دا با همه کسانی که همی‌ای ایشانند» باهم 
گلاویز می‌سازد و ایشان دا از آنچه می‌تسر‌سید. بازمی‌دارد. باری 
ان رایز نی کردند و راه خود را یافتند و بر پاية آنچه همداستان 
پودندء پراکندند و مردم از کارشان سس در نیاوردند؟. 

۰ اب گتارش اد بد, ماخگی و دوع است. ی پانو این سا و 
کار نبوده است. و اگر بوده است (و به داستی‌که بوده‌است 9 این درست‌تر می‌نماید), 


کم توان‌تر از آن بوده است که انقلایی سراسری در جپان اسلام هدید آدرد و آن را 
مه 


۱۷۸ الکامل فیاتاریخ 


پابداد فردا علی سوار شد و رهسپار گشت و مردم همراه او 
روان شدند. او بی میدم عبدالقیس فرود آمد و ایشان بدو پیوستند. 
از آنجا روانه شد و در زاویه فرود آمد و از اینجا آهنگت بصره‌کرد. 
زبیی و طلحه‌با عایشه‌رو ان‌شدند و از فر‌ضه بیرون‌آمدند و درجایگاه 
«کاخ عبیدالله بن زیاد» با همدگر دیدار کردند. چسون مردم فرود 
آمدند» شقیق بن ور کس به نزد عمرو ین مرحوم عبدی فس‌ستاد که 
چون بیردن رفتی» ما را به لشکی‌گاه علی ببر. هر دو یا مدم عیدب 
القیس و بکر بن وایل بیردن آمدند و راه خود را به سوی‌سپاه علی 
چر‌خاندند. مردم گفتند: اینان با هر‌کس باشند, برای او پیروزی به 
ارمفان آورند. سه روز ماندند و جنگی در میان‌شان درنگ‌فت. علی 
پیوسته پيك و پیام برای ایشان می‌فر‌ستاد و با ایشان گفت‌و گو میب 
کرد و ايشان را به سازش می‌خواند. فرود آمدن‌شان در نيمه جماف 
الثانی سال ٩/۳۶‏ دسامیر ۶۵۶ م بود. علی پیش از یاراتش فرارسید 
و فرود آمد و ایشان پیاپی بدو پیوستند. چون فرود آمد. ابوالجر باء 
به‌ز بیر گفت: رای درست آن است که هزار سواره بر سر علی فرستی 
و پیش از آنکه یادانش فس‌ارسند» کارش بسازی. زبیر گفت: ما 
کارهای رزمی را نيك می‌شناسیم ولی ايشان خداو ندان فراخوان 
مایند و اين کاری تازه پدید است که پیش از امروز نبوده است. 


سه 


تا پایان رمبری کند. سررشتذ کارها از آغاز تا انجام به دستان توانای علی علیه‌السلام 
پود که آن را, تا آنجا که توانست. با فی‌زانگی و دوراندیشی و نرم‌خویی و سپربانی 
و آزمودگی دنبال کرد گرچه کار ویران‌تر از آن بود که پیکار او بتواند آن دا پپبود 
بخشد. باری» عايشه و زبیی و طلحه, اگی هم یبا کشته‌شدن عشمان در کار نمی‌بودء 
چیز دیگری را دسخاویز می‌ساختند و به ستیز با علی مي‌پرداختند. در میان کسانی که 
«پسی الیر» تام پرده است» بزرگث‌سدی مانند مالك‌اشتی دیده می‌شود که از آهاز تا 
انجام» به‌سان کوهی آهنین در کنار علی علیه‌السلام بود و مردانه از او پشتیبانی و 
پدافند کرد. مايشه و زبیر و طلحه در درازای يك هفته ف‌مانرانی خود بر پصیه» به 
بپان؛ کشته‌شدن پیرسد بزهکار, شمیر دا شناور در دریایی از خون‌کردند» آنان‌چه‌گو نه 
می‌توانستند دست از علی بردارند؟ اين سه بازیچه را امویان از زیر می‌چرخاندند و 
به جست و خین دامی‌داشتند و در این میان هیچ نیازی به هسگالی سبئیان و کشندگان 
عشمان نبود. 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۱۳۰ 


کسی که در پی این کار با نمودادی درست به دیدار خدا نرود» 
بپانه‌اش به روز رستاخیز بریده گردد. ما با گروه نمایندگی ایشان 
دیدار کردیم و بر پاپذ کاری از هم جدا شدیم و من امیدوارم که این 
کار از راه آشتی به سود ما پایان پذیرد. پس مژده يایید و بسردیار 
باشید. صَبّرة بن شیبان به نزد ز بیر و طلحه آمد و به ایشان گفت: با 
ما به جنگث این مرد بشتابید که اندیشوری درست در جنگث بپتر از 
کوشش سر‌سختانه است. هر دو گفتند: این کاری است که پیش از 
ام‌وژ نبوده است که دربارة آن آیه‌ای از قرآن فرود آید یا پیامبر 
خدا (ص) برای آن شیوه‌ای روشن پایه گذارده باشد. گرو هی‌از سردم 
گمان می‌بی‌ند که نباید اين کار را برشورانُ. اینان علی و هس‌اهان 
وی‌اند. ما نیز گفتیم: برای‌مان سزاوار نیست که او را واگذاریم 
يا در کارش درنگگ روا داریم. علی گفته است: رها کردن این‌مردم 
بد اسث ولی از بدی بدتر از آن‌ببتر است. کاژ برای ما رو به‌روشنی 
شت. فیمان‌ها دربارهٌ مسلمانان و در میان ایشان چنان فرارسیده 
است که سودمندی آن هرچه فراگیرتر و همگانی‌تر باشد. کمب بن 
سور گفت: ای مردم» این گردن را از اين کسان بزنید. او را به سان 
آنچه گذ۸ شت» پاسخ گفتند. علی بر‌خاست و در میان مردم به سخنوری 
درایستاد. اعور بن بنان منقری به‌سوی او بر‌جاست و در باره آهنگ 
ایشان بر دیدار با مردم بمس» پر‌سش کرد. علی گفت: بر پاية آشتی 
و فرو نشاندن آتش کینه‌توزی دیدار خواهیم کرد شاید خدا بر دست 
ما پر اکند كي این امت را به همداستاتی رهنمون گردد و بار جنگت 
از دوش‌مان بردارد. پرسید: اگر نپذیرفتند؟ قرمود: تا هنگامی که 
دست از ما بدارند. دست از ایشان بداریم. پرسید: اگر دست از ما 
بندار ند؟ فر‌مود: از خود پدافند کنیم. پرسید: آیا در این کار به‌سان 
آنچه بر ایشان است» برای ایشان هم هست؟ فی‌مود: آری. 
باز ابوسلامة دآلانی به سوی او بررخاست و پرسید: اگر این مردم 
پیای خدا به‌پا خاسته باشند» آیا ایشان را تموداری در جستن این 
خون می‌بینی؟ فرمود: آری. پرسید: آیا تو را نموداری هست که آن 
را (خوتخواهی یا جنکث را) واپس می‌افکنی؟ فرمود: آری» چسون 


۸۰ الکامل ف‌اتادیخ 


کاری را نتوان دریافت» فرمان شایان درباره آن اين است که بیش 
ترین دوراندیشی در آن به‌کار برده شود و خود فراگیسی‌ترین و 
سودمندترین باشد. پرسید: اگر فردا گرفتار [جنگت ] شدیم. روزگار 
ما و روزگار ایشان چون باشد؟ فرمود: امیدوارم از ما و از ایشان 
هیچ پاك و درست‌کاری‌کشته نشود جز که‌خدا او را به بپشت درآورد. 

او در سخنرانی خود گفت: ای س‌دم» دستان و زبان‌های‌تان دا 
از اين مردم کوتاه کنيد. مبادا پیش از فرمان ما جنگ آغازید که 
فردا (روز رستاخین) بدبخت و زیانکار آن خواهد بود که اس‌وز 
بی تمودارد روشن» آتش ستیز را روشن کند. علی مالك بن حبیب و 
حکیم بن سلامه را به نزد ایشان فرستاه و پیام داد: اک بر سس همان 
پیمانید که بر پایة آن از قعقاع جدا شدید. دست از کاززار بدارید 
تا فرود آییم و در اين کار بنگريم. احنف بن قیس و بنی‌سمد آمادةً 
کارزار به نزد او بیردن شدند و حرقوص بن زهیی را پاس, داشتند 
ولی از لشکریان کناره گس‌فتند. احنف بن قیس پس از کشته شدن 
عشمان» در بدینه با علی بیعت کرده بوه زیرا او به حج بیرون آمده 
بود و پس از گزاردن حج به مدینه بازگشته يا او بیمت کرده بود. 
احنف گوید: با علی بیمت نکردم چن پس از آنکه زبیر و طلحه و 
عايشه را در مدینه دیدم (و من آهنگت حج داشتم و عثمان راد میان 
گرفته بودند) و به مريك از ایشان گفتم: سرد را دیر یا زود بکشند؛ 
مرا می‌فرمایید که با که بیمت کنم؟ همگی گفتند: با علی. پرسیدم: 
او را برای من می‌پسندید؟ گفتند: آری. چون حج گزاردم و به‌مدیته 
باز گشتم, دیدم که عثمان کشته شده است. یا علی بیمت کردم و به 
نزد کسان خود باز گشتم و دیدم کار استوار گشته است. در این حال 
پودم که ناگاه آینده‌ای به نزد من آمد و گفت: اينك عايشه با زبیر و 
طلحه در خریبه‌اند و تو را فرامی‌خوانند. گفتم: چه انگیزه‌ای‌دار ند؟ 
گفتند: از تو برای نبرد با علی بر سي خون عثمان یاری می‌جویند. 
کاری سخت گران برای من پیش آمد. با خود گفتم: دست کشیدن از 
یاری مادد خداگ‌ایان و یار پیاس خدا (ص) دشوار است. پیکار 
کردن با پسس‌عموی پیامبر خدا (ص) که ایشان خود مرا به بیمت‌کردن 


رویدادهای سل سی و ششم هجری اد 


با او فی‌مان دادند. از آن دشوارتر است. چون به نزد این سه رفتم» 
گفتند: برای چنین و چنان‌کاری آمده‌ایم. گفتم: ای‌مادر خداگایان, 
ای ز بیر. ای طلحه. نه از شما پررسیدم که با که بیمت کنم و همگی‌تان 
گفتید که با علی بیمت کن! گفتند: آری, ولی علی کار بگردانید و 
شیوه دیگر کرد. گفتم: به خدا که چون مادر خداگرایان با شماست» 
با شما کارزار نکنم و دست به چنگث با پسر عموی پیامبر خدا نیز که 
فرمودید با او بیمت کنم» نیازم. ولی کناره می‌گیرم. به او دستوری 
دادند که چنان کند و او در جلحاء با پیرامون شش هار تن کناره 
گرفت. جلحام در دو فررسنگی بصسه بود. چون علی به بعسه رسید» 
احنف به تزد وی آمد و گفت: این مردمان ما گمان می بر ند کسه اگر 
فردا تو بر ايشان پیروز گسردی» مردان ایشان را کشتار کنی و 
زنان‌شان را به اسیری گیری. علی فر‌مود: از چسون من کسی چنین 
بیمی نمی‌رود. آیا تراند چنین کاری سر زد مگر از کسی که به 
خداو ند پشت کند و ناباور گرند؟ نه ایشان مسلمانانند؟ احنف 
گفت: از من یکی از دو کار بپذیر: يا در کنار تو با دشمنانت پیکار 
کنم يا ده هزار مد شمشیرزن را از رزم باتو بازدارم. علی‌پرسید: 
تو که یارانت را از پبن؛ جنگث به کناره‌گیری خوانده‌ای» چه‌گونه 
توانی مرا یاری رساند؟ احنف گفت: دانم که پیکار با ایشان پای‌بند 
بودن به پیمان خدایی است. علی فرمود: اکنون که چنین گفتی, ده 
هزار مرد شمشیرزن را از نبرد با من بازدار. او ببه سوی مردم 
بازکشت و ايشان را به فرونشستن خواند و آواز داد: آی س‌دم 
خدف! دسته‌هایی بدو پاسخ گفتند. باز فی‌یاد برآورد: آی خاندان 
تمیم! کسان بسیاری به سوی او شتافتند. آنگاه بانگك برآورد: آی 
سعدیان! هیچ سمدی نماند مگر اینکه فراخوان او دا نیوشید. او همه 
ایشان را به کناری برد و به نگر‌یستن درنشست که سردم چه میب 
کتند. چون جنگ در گرفت و علی پیروز شد. احنف و گوشه‌گرفتگان 
همگی بی‌کم و کاست به همان کاری ترآندند که مردم پدان درآمده 
بودند. 

چون دو سپاه در برابر هم رده پستند و آمسادة کارزار گشتند» 


سس الکامل قرافاریع 


ز بین با جنگگ‌افزار سراسری سوار بر اسپ از میان لشکر خود بیرون 
آمد. به علی گفتند: اينك ز بیر است. فرمود: از میان این دو مرد. او 
شایسته‌ترین است که اگر خدا را فیایاد او آور ند, او را به یاد آوره. 

طلحه نیز بیرون آمد. علی [بی‌شمشیر و زره] به تزد ایسن دو 
بیرون رفت و چنان به ایشان نزديك شد که گر‌دن‌های اسبان‌شان درهم 
فرو رفت. علی فسرمود: به جان‌خودم سوگند که مردان و اسبان و 
جنگت‌افزارهای فراوان گرد آوردید ولی کاش در برایر خدا دستاویز 
و بپانه‌ای برای این کار می‌داشتید. از خدا بپر‌هیسزید و مانند آن 
زنی نباشید که «پس از نیرو گذاشتن فراوان. همه رشته‌های خود را 
پنبه کرد» نحل /۰)4۲/۱۶ نه من برادر دیتی شما بودم؟ ته شما خون 
مرا پاس مي‌داشتید و من خون شما را؟ آیا چیز تازه‌ای رخ داده است 
که خون مرا بر شما روا ساخته است؟ طلحه گفت: مردم را یر عشمان 
شوراندی. علي گفت: «اپنك آن روز است که خدا آیین راستی و 
درستی خود را با همه روشتی, به ایشان فرانماید» (نور /۲۵/۲۴). 
ای طلحه, تو به خونخواهی عشمان بیردن آمده‌ای؟ خدا کشندگان 
عثمان را نفرین کناد! ای طلحه» عروس پیامبر خدا (ص) را به‌اینجا 
کشانده‌ای که به نیروی او پیکار کنی و عروس خودت را در خانه 
تبان ساخته‌ای! آیا با من بیمت نکردی؟ طلحه گفت: هنگامی بیعت 
کردم که شمشیر بر روی گردنم بود. علی به زبیر گفت: ای زبیر» 
تو را چه انگیزه‌ای بیرون کشاند؟ زبیر گفت: تو بودی که سرا بیرون 
کشاندی زیرا تو را نه شایستة این کار می‌بینم نه سزاو ارت از 
خودمان. علی گنت: آیا پس از عثمان هم شایستگی آن را ندارم؟ ما 
تو را از بنی عبدالمطلب می‌شمرديم تا فرزند شومت به پار آمد و 
بزرگث شد و میان ما جدایی افگند. علی بسی چیزها را ف‌ایاد ز بیر 
آورد. به وی گفت: آیا آن روز را به یاد می‌آوری که همراه پیامبر 
خدا (ص) بر بنی‌غنم گذشتی. پیامبر نگاهی به سوی من افکند و بر 
من لبخند زد و من پر وی لبخند زدم. تو گفتی: پسر ابوطالب دست از 
بزر گث‌منشی خود بر نمی‌دارد. پیامبر خدا (ص) به تو گفت: او هیچ 
پزر ك‌منشی ندارد. بي‌گمان روزی بپاید که با وی پیکار کنی و تو 


رویدادهای سال سي و ششم هجری ار 


ستمکار باشی. زبیر گفت: بارخدایاء آری» آنروز را به‌یاد می‌آورم. 
اگر از آغاز به‌یاد می‌داشتم» این راه دراز دا نمی‌پیمودم. به‌خدا که 
هر‌گز با تو ستیز نکنم. علی یه شزه یارانش باژ کشت و گفت: ابا 
زبیر» به‌خدا پیمان داد که‌با شما نستیزد. ز بیر به‌نزد عايشه باز گشت. 
و گفت: از هنگامی که خردمند شدم» در هی کاری بودم» جایگاه خود 
را در آن می‌دانستم به‌جز کار امروزی که نمی‌دانم چا بدان 
بر‌خاسته‌ام. عايشه گفت: اکنون می‌خواهی چه کنی؟ ز بیر 
می‌خواهم ایشان را بگذارم و بگذرم. پسرش عبدالله به وی گفت: 
دو ننگك باهم فراز آوردی و چون دو رده شمشی یه روی همدگر از 
نیام برآوردند» بر آن شدی که ایشان را بگذاری و بگذری! نه چنین 
است که همانا تو از پیر‌چم‌های پور ابوطالب در هراس افتادی و 
دانستی که آنپا را جوانانی بس نیر‌ومند و چالاك به‌پیش می‌آور ند 
و يا آنپا مس‌کث سرخ فراز می‌آورند؛ از این‌رو بود که خود را کنار 
کشیدی. این سخن» زبیر دا به‌جوش آورد. او گنت: سوگند خورده‌ام 
که با وی نجنگم. پس‌ش عبدالله گفت: تاوان شکستن سوگند خود 
بپرداز و با وی پیکار کن. زبیر بردة خود مکحول را آزاد ساخت. 
برخی گویند: نام بسر‌ده‌اش سرجس بود. عبدالرحمان بن سلیمان 
تمیمی سرود: 
۳ الیو آخا او مج ین نکتی الایمان 

یعنی: ۶ کاری شگنت! نگیزتر از کار امروز ندیدم که آن مرد 
بزرگوار سوگندان خود بشکست و تاوان آن بپرداخت. 

لین چکامه را بیت‌هاست. 


برخی گویند: زبیر از آن‌رو دست از کارزار بداشت که دانست 
که عمار پن پاس با علی است. ت‌سید که عمار را بکشد زیرا پیامبر 
(ص) گفته بود: «ای عمازر» تو را گروه ستمکار خواهد کشت». پسء 
چنان که یاد کردیم» پسرش عبدالله او را برگرداند. مردم بصرء 
سه دسته شدند: دسته‌ای با زبیر و طلحه. دسته‌ای یا علی و دسته‌ای 
که جنگث دا روا نمی‌دانستند. از این میان احنف بن قیس و عس‌ان‌ین 


نس الکامل فی‌التاریخ 


حصین و جز ایشان بودند. عايشه فراز آمد و در مزگت خدان در 
میان مردم ازد فرود آمد. در اين هنگام سرکردة ازدیان صبسة بن 
شیمان بود. کمپ بن سور به وی‌گفت: چون سپاهیانی چنین گشن به 
رویارویی در ایستند» کس نتواند از نبرد ایشان با یکدیگر پیشگیری 
کند. اینیا دریاهایی خروشان را می‌مانند. قس‌مان من بنیوش و در 
کار ایشان فرو نرو بلکه خود را به کناری کش و مردمت را نیز کنار 
بکشان زیرا من می‌ترسم که آشتی در کار نباشد. مضریان و مردم 
رییعه را که برادران همدیگر ند» به خود واگذار چه اگی آشتی کنند. 
همان باشد که ما خواهان آنیم و اگر به کشتار همدگس بپردازند» 
فردا فی‌مانروایان ایشان باشیم. 
کمب در روزگار جاهلی بر کیش ترسایی می‌زیست. از ان رو 
صبره به وی گفت: می‌ترسم بازمانده‌ای از تر‌سایی در تو باشد! آیا 
مرا می‌فرمایی که از بپسازی و به‌پا داشتن آشتی در میأن مردمان 
دست بکشم و مادر خداگرایان و زبیر و طلحه را فروگذارم و دست 
از خونخواهی عثمان بدارم! به خدا که هی‌گز چنین کاری نکنم! از 
این‌رو سراسر یمانیان آهنگث حضور کردند. از قبیله‌های عرب اینان 
به کنار عايشه آمدند: منجاب بن راشد با سردم رباب یمتی: تیم و 
ی هی ۳ بای یه ین الیاس بن 
» ضبة بن أد بن طابخه, ابوالجربام همراه عمروین تمیم» ملال 
که نی‌حنظله» صبرة ین شیبان بی سر ازدیان» مجاشع‌ین 
مسنود سلمی بن » ژقّی بن حرث با بنیعامر و غطفان» مالك بن 
مسمع بر بکریان؛ خّیت.بن راشد بر بنی‌ناجیه» یمانیان به‌س‌کردگی 


چون زبیر و طلحه بیرون آمدند» مُضَریان همگی در کنار ایشان 
جای گرفتند و یقین داشتند که آشتی برپای خواهد شد؛ مردم ر بیعه 
پن زین ایشان فرود آمدند و یقن به آشتی داشتند و یمانیان فروش 
از ایشان پیاده گشتند و جز این گمانی نمی‌بردند که آشتی برپا 
خواهد گشت. عايشه در حسدان بود و مردم در زابوقه در کار آن 
مس‌کردگان‌شان بودند که نام بردیم. شمار ایشان بسه سی هزار مد 


رویدادهای سال سی و ششم هجری عمقو 


جنگی برمی‌آمد. مالك وحکیمر! به نزدعلی با گردا ند ند که‌مایرس‌همان 
پیما نیم که با قعقا ع بستیم. علی‌در بر ابر ایشان‌فرودآمد و هرقبیله‌ای در 
پبرابر همتای‌خویش:ر بیعه دربرابی رییعه»یمانیان دریرابریمانیان و 
مضس‌یان‌در با بر مضریان. مردم به‌نزد همدگر می‌شد ند و جز آشتی 
گفتاری بر ز بان‌تمی‌راندند. یاران‌علی بیست‌هزار مرد جنگی بودند. 
علیو زبیر و طلحه بیرونآمدند و به‌همسازی‌رسیدند و کاری‌تیکوتر 
از آشتی و فرو هلیدن جنگت و دشمتی ندیدند. بر این پایه از همدگر 
جدا گشتند. علی شبانه عبدالله بن عباس را به نزد زبی و طلحه 
فرستاد و آن دو محمد بن ابی‌طلحه را به نزد علی گسیل داشتند. علی 
پيك و پیام و گزارش به‌نزد پاران خود فررستاد و زبیر و طلحه به‌نزد 
سران سپاه‌شان فرستادند. مردم شبی آرام و آسوده را گذراندند که 
مائند آن را به یاد نداشتند زیرا بر کنارةٌ گلزار آشتی و تندرستی 
فراز آمده بودند. آنان که بر عثمان شوریده بودند» بدین ت تیب شب 
را سپری‌کردند و همی ژکیدند و نزديك بود که نابود شو ند. شباهنگام 
گرد هم آمد‌ند و به کتکاش در نشستند. بر این همداستان شدند که 
آتش نبره را بی‌افروزند. در شب تاريك بیرون آمدند و کسی نمی 
دانست که ایشان در چسه کارند. در دل تاریکی آرام آرام بیس‌دن 
خزیدند. مضریان آهنگك مضس‌یان خود کردند؛ ربیعیان آهنگث ر بیعة 
خودویمانیان آهنگت یمانیان خویش. اینان شمشیر در میسان آنان 
گذاشتند و بصریان برشوریدند و هرکسی آهنگت مردم رو به روی 
خود کردند که بر ایشان تاخته بودند. زبیر و طلحهعبداثر‌حمان بن 
حرث را به سرکردگي با داست بی‌گماشتند که مدم ربیعه بودند و 
هبدالرحمان بن عتاب را به نی‌ماندهی با چپ. آن دو در دل سپاه 
ماندند. گفتند: این چیست؟ پاسخ دادند: کوفیان شبانه بر ما تاختند. 
آن دو گفتند: مي‌دانستیم که علی دست باز ندارد تا خون‌ها بریزد. 
او با ما از در آشتی نیاید. از این‌ره» بصریان آن کوفیانْ (میانجیان 
آشتی) را به لشکرشان بی‌گر‌داندند. 

علی و کوفیان بان و غ‌یو را شنیدند. سبثیان گسزارشگری 
نپانی را در نزدیکی علی بداشته بودند که ایشان دا از کسزارش 


لس الکامل فراثارین 


کارهای او آگاه می‌ساخت. چون علی گفت: ان چیست؟ آن مرد 
گفت: هنوز به خود نیامده بودیم که دیدیم جنگاورانی از بصریان بر 
؛ ما ایشان را بر گردا ندیم و دیدیم که آنان آمادهٌ کارزار ند. 
و مردم به هم بر‌آمدند. علی فرمانده با چپ را به‌سوی 
چپ فیستاد و فرمانده بال راست را سوی راست. علی گفت: راست 
می‌دانستم که ز بیر و طلحه دست بر ندارند تا خون‌ها بریزند؛ این دو 
با ما از در آشتی نيایند. در اين میان سبثیان در کار فروزان‌تر کردن 
هرچه بیش‌تر آتش جنگت بودند. علی در میان مردم آواز داد که: 
دست بدارید زیراکاری پیش نیامده است. رای همگی در آن آشوب 
بر این بود که دست به پیکار نزتند مگی آنکه آن سوی دیگی جنگت را 
آغاز کند. هريك می‌خواست که (با اين کار) دستاویز و یبانه‌ای در 
نزد خدا در دست آن سوی دیگر به‌جای نگذاشته باشد. می‌خواستند که 
گریزانی را نکشند» زخم خورده‌ای را گزند تر‌سانند» جامه یا چیز 
دیگری نر بایندء به روی بصریان شمشیر نکشند و جامه یا هیچ کالای 
دیگری را به‌تاراج نب‌ند. کمپ بن سوار روانه شد و به نزد عايشه 
آمد و گفت: مردم را دریاب که یاران علی جسز در جنگث نمی‌کوبند 
شاید خدا با تو کار به آشتی کشانده. 


۵ ايی گزارش دربار؛ جنگ‌افروزی سیئیان و کشندگان عثمان نیز به یکباره 
درو غ است و از بنیاد ساختگی است. هىانا خواسته سازندگان اين درو غ ریشخندگونه, 
ستردن لکه‌ای ننگین و پاك‌نشدنی از دامان «ادر خداگرایان» و شستن دستان آلودة 
این زن بوده است. این زن و زبیر و طلحه جز بریدن سر علی‌بن ابی‌طالب هیچ کار و 
آرزوی دیگری نداشتند و اين نه از روی خونخواهی برای عشمان بود نه کینه‌توزی 
برای سرور خداگرایان علی‌ین ابی‌طالب صلوات‌الله علیه. آنان می‌خواستند رهگذر 
فربانرانی و خلینگی را به جایگاه بنیادی آن بر‌گردانند و از آن همان را بسازند که 
می‌سزد: افزاری برای بپره‌کشی از مردبان و چپاولگری ایشان. علی پیش از آغاز 
جنگت ده‌ها پيك و پیام به نزد يكايك آن جنگث‌افروزان فرستاده بود که بیایند و آشتی 
کنند و آنان به همگی پاسخ نادرست و «نه» گفته بودند. علی بسی والاتر از آن بود 
که بازیچة سبئیان گردد. ولی آن دو بازیچه‌هایی خرد و نا. 
زبیر و طلحه جست و خیز می‌کردند و در ذیرژمین و از پشت 
و امویان یه س‌کردگی مردان کم س‌کرم کارگرداني خود بودند. گزارشگن دانشمتد. 


هه 
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زن سوار شد و آنان کجاوءٌ او را زره‌پوش کردند. چون سوار بر 
شتر از میان خانه‌ها بیرون آمد و به‌جایی دسید که آواز گیرودار 
مردان جنگی و چکاچاك شمشیر‌ها را می‌شنید» بر سر جای‌خود ایستاد 
و مردم به ثبرد بر‌خاستند. زبیر به‌جنگث پرداخت و عمار بن یاس 
بی او تاخت. عمار نیزه بر برویال او همی چرخاند و زبیر دست به 
وی نمی‌یازید و می‌گفت: ای ابویقظان, آهنگت کشتن مرا داری؟ 
عمار می‌گفت: نه ای ابو عبدالله. زبیر از این‌رو بدو دست نمی‌برد 
که پيامبر خدا (ص) گفته بود: «عمار را گروه ستمکاران می‌کشند». 
اگر نه این بودء او را کشته بود. در آن هنگام که عایشه ایستاده بود» 
ناگاه فی‌یاد و غریوی سخت شنید. پر‌سید: این چیست؟ گفتند: بانگث 
سپاهیان. پر‌سید: به‌خوبی یا بدی؟ گفتند: به بدی. از این‌پس پیوسته 
گزارش‌هایی گویای شکست برای او می‌رسید. زبیر از هماتجا 
آهنگت «وّادی الشْبّاع» (درهُ ددان) کرد. از آن رو پپنة نبرد دا رها 
کرد که خواسته بود سوکند خود با علی دربارهُ جنگ تکردن را بشکند 
و اندك مایه‌ای از مر‌دانگی شگرف خود را نشان دهد و سپس بسرای 
هميشه را رفته را به دنبال بر‌گردد. 

اما طلحه را کار چنان افتاد که تیری از تیراندازی نادانسته بر 
او فرود آمد و او را از پای درآورد. تیر» پای او دا به پبلوی اسپ 
دوخت و او همی آواز داد: به تزد من آیید» به نزد من آیید ای بندگان 
خد!! بکوشید» بکوشید تا جامة ننگث نپوشید! قعقاع بن هو گنت: 
ای اپومحمد» تو زخمی گشته‌ای و از آنچه می‌خواسته‌ای, وامانده‌ای. 


سه 

و دادگی ما «این‌الیر» می‌دانسته است که ایتبا همه درو غ و یاوه است؛ پای‌بندی خود 
را به راستی و درستی بارها نشان داده است. ولی دریخ و نفرین بر پر‌گیر‌های کیشی 
پاد که نمي‌گذاشتهاند او راست را بنویسد بلکه اگی می: » خونش را می‌ریختند. 
پرگی‌کیشی» پر‌گیری است بی‌ای خشکی. س‌سختی؛ خوئریزی» شکنجه‌گری, کوردلی» 
مغززدایی» درشتی» ناماز کاری» س‌دم‌ستیزی و کودن‌پروری. ابن‌ائیر را همواره شیوه 
پر این است که این‌گرته گزارش‌ها را در پایان « به‌کونه‌ای بسیار نازك و به چپرة 
همدا» از دیگر گزارش‌ها می‌آورد تا پاريك‌بینان» خود رخسارة راستی و درستی دا 
دریایند. 


سس اتامل فرافاریع 


به‌درون خانه‌ها شتاب. او به درون رفت و خون از وی فرومی بارید و 
می‌گفت: خدایا. چندان کین عثمان از من بستان تا خرسند گردی. 

چون موزه‌اش پر خون و سنگین شد, به بردهٌ خود گفت: مرا در کنار 
خود شرازنگ ن به خود بچسبان و به‌جایی بی‌سان که در آن فرود آیم. 
وی به درون بصره شد و او دا در ویسرانه‌ای فرو هشت و طلحه در 
آنجا جان سپرد. برخی گویند: مردی از یاران علی بر وی گذشت. 
طللحه گفت: تو از پاران سرور خداگرایانی؟ گفت: آری. طلحه گفت: 
دست فراز آر تا با تو بیمت کنم. با دی بیعت کرد زیرا می‌تی‌سید 
بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد. چون در گذشت. او را در میان بنی 
سمد به خاك سپردند. طلحه می‌گفت: پیری به سان خود ندیدم که 
چنین آسان خونش پایمال کشته باشد. سر‌نوشت خود و ز بیس را در 
این سروده‌ها به داستان آورد: 


پفرقستة آل الوا اج سل [-۳ 

یعنی: اگر رویدادها آهنگث من کردند و تیر من به هنگام گشاد 
گشتن به سوی ایشان» بلفزید و از آماج به دور افتاد. من از آن رو 
تباه شدم که بر نشانة تیر نابخردان به‌پیش رفتم نه اينکه خود نادان 
کشته باشم یا خردم به تباهی گراپیده باشد. مانند «کسمی»" پشیمان 
شدم و این منگامی بود که خرسندی بنی‌سیم را به بسای ناخر‌سندی 
خود (به‌خواری خود) خریداری کردم. از ایشان بر پایةٌ جدایی از 
خاندان «لای» پیردی کردم و آنان خون و گوشت مرا به سوی ددان 
افگند ند. 


آنکه بر طلحه تین انداخت» مروان بن حکم یا دیگری بود. اما 


۳ 0 

۶ پشیمان شدن مانند کسّمی یا «پشیمان‌تر از کسمی» مثلی عربی است: مچمع- 

امثال. میدانی» چاپ بیره برد؛ تورنبرکث» ج۰۲ ص ۷۷۶ به بمد؛ چاپ بی‌شناسنامة 
مشید, آستانه» ۱۳۶۶ خ» ج۲, صص ۰۳۱۱-۲۱۶ 
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زبیر» او بر سپاهیان احنف بن قیس گذشت. احنف گفت: به خدا این 
گرایشی نه اندر جای خود است؛ مسلمانان را به‌رویارویی باهم 
کشاند و چون به روی همدگر شمشیر کشیدند, خود واپس نشست و 
به خانه‌اش بی‌گشت. احثف به مردم گفت: چه کسی گزارش او برای 
من آورد؟ عمرو بن جرموز به یاران خود گفت: من گزارش کار او 
بیادرم. او به دنبال زبیر روانه شد. چون به‌وی رسید. زبیر پر‌سید: 
پشت سس چهداری؟ هس‌وین جرموز گفت: آمده‌ام چیزی‌از تو بپر‌سم. 
برد زبیر به نام عطیه گفت: او دشمن (یا آماد؛ کارزاد یا کینه‌توز) 
است. زبیر گفت: این مردك فرومایه چه هراسی در تو تواند پدید 
آورد! هتگام تماز فس‌ارسید. اين جرموز به پشت سر او رفت و 
نیزه‌ای بر گریبان زره وی زد و او دا کشت و اسپ و جنگت‌افزار و 
انگشترش بی‌گرفت و برده را به خود واگذاشت. برده او را در «درهٌ 
ددان» به خاك سپرد و اين جرموز بسه تزد مردم باز کشت و گزارش 
بگفت. احنف بن قیس گفت: به خدا نمی‌دانم که تو کاری‌خوب کردی 
یا بد. 

این جرموز به نزد علی آمد و به دربان وی گفت: بسرای کشندة 
زبیر دستوری بگیر. علی فی‌مود: به وی دستوری ده و او را به آتش 
دوزخ مژده بخش! او شمشیر زبیر را به نزد علی آورد. علی آن را 
گرفت و نگر‌یست و گفت: شمشیری است که روزگاری دراز اندمان 
از چپرءة پیامبر خدا(ص) می‌زدود. چون جنگث فرو نشست و بصریان 
شکست خورده رو به شبن نبادند» علی آن شمشین را به نزد عايشه 
فی‌ستاد. باری. چون سپاهیان دشمن دیسدند که سوارانْ گره شتر را 
گرفته‌اند. يك‌دل و همداستان. به همان گونه که از آغاز بودندء, 
باز گشتند و فراهم آمدند. مردم ربیعه در بصره بررخی در سوی راست 
ایستادند و بررخي در سوی چپ. چون باد آوردگاه فرو نشست و مردم 
شکست یافتند, عايشه به کمپ ین سور گفت: اشتر را رها کن و با 
قرآن به سوی آن سپاه روانه شو و مردم دا به داور ساختن قرآن 
بخوان. او رو به سپاه علی آورد که‌سبئیان پیشا پیش آن بودند [گفتیم 
که چنین مردمی در کار نبودند] . سبئیان به سان يك تن یگانه بر او 


۸۷۰ الکامل فی‌التاریخ 


تیر افگندند و او را کشتند و مادر خداگرایان را نیز در کجادء‌اش 
تیر باران کردند. زن آواز همی داد: بازماندگان راء بازماندگان دا 
دریابید پسران من! آواز درشت او از بس غریو» بلند شد که می- 
گقت: خدای راء خدای را به یاد آورید و روز رستاخیز دا! اینان 
جز پیشروی کاری نمی‌کردند. چون اینان از پذیرفتن پیشنباد او 
خودداری کردند» نخستین کاری که پدید آورد» این بود که گفت: ای 
مردم» کشندگان عشمان را نثرین کنید و خدا را بر پی‌وان‌شان 
بخوانید. او به خواندن خدا سر‌گرم شد و مردمان خدا را همی 
خواندند. علی آواز دا شنید وپر‌سید: این چیست؟ گفتند: عايشه 
است که بر کشندگان عشمان و پیروان‌شان نفرین می‌قرستد. علی 
فرمود: خدا کشندگان عشمان را تفسرین کناد! عايشه کس به تسزد 
عبدالر‌حمان بن عتاب و عیدالرحمان بن حرث فی‌ستاه که بر سر جای 
خود استوار بایستید. چون دید که مردم آهنگت او کرده‌اند و دست از 
جنگ نمی‌کشند» سپاهیان خود را به جنگت برشوراند. مضریان بمسه 
بر مضریان کوفه تاختند و ایشان را فرو کوفتند چنان که علی در 
دشواری افتاد. اد دستی بر پشت گردن پسرش محمد [حنفیه ] نواخته 
که پرچم را به دست داشت؛ به وی گفت: به‌پیش تاز! او چندان به 
پیش رفت که جایی برای پیشروی جسن در برابر نیزه‌های آراستهء 
ندید. علی درفش را از دست وی گرفت و گفت: پسر کم» پیش روي 
من تاخت آور. 

مضریان کوفه چالاکی نمودند و سر سپاهیان پیشاپیش اش 
تاختند چندان که در تپ و تاب افتادند و به خروش آمدند و 
پر‌جوشیدند. بال‌های چپ و راست همچنان پر سر جای خود بودند و 
کاری نمي‌کردند. همراه علی مردمی به‌جز مضریان مانند زیدین 
صوحان بودند. از او خواسته بودند که بدین پپنه آید. مردی به وی 
گفت: به نزد میدم خود بازگرد؛ تو را به اپنجا چه کار؟ آیا نمی‌دانی 
که مضریان رویاروی تو هستند و آشتر پیشاپیش توست و هرکس 
بدو نزديك شود شر نگث مرگت می‌چشد؟ 

زید گفت: مرگث ببس از این ز ندگیاست»؛ من‌س گشرا مي‌خواهم. 


رویدادهای سال سی و ششم هجری لننل 


وی و برادرش سیحان بن صوحان کشته شد ند و بر ادرشان صعصمةبن 
صوحان را نیمه جان از پپنكٌ نبرد بیرون بردند و جنگ به‌دشواری 
گایید. چون‌علی‌چنین دید» کس به‌نزد یمانیان و س‌دم ر بیمه فی‌ستاه 
که نزدیکان‌خود را گرد آورید و تا آغاز کنید .دی از عبدالقیس 
از یاران علی گفت: شما را به نبشتة خدا می‌خوانیم. گفتند: چه‌گونه 
کسی به نبشتة خدا می‌خواند که بر راه استواد نیست و کیش های 
خدایی را به‌کار نمی‌برد و کمپ بن سوار(فراخوان خدا)رامی‌کشد! 
مردم رییمه به سان يك تن یگانه آن مرد عبدقیسی را تیی باران کردند 
و کشتند. مسلم بن عبدالله عجلی بر‌خاست و جای او را گس‌فت و 
قرآن به دست. یاران عايشه دا به داور ساختن تبشتة خدا خواند. او 
دا نیز همگروه تیرباران کردند و از پای درآدردند. یمانیان کوفه 
قرآن فراپیش بردند و یمانیان بصره را به داورسازی نبشتة خدا 
خواندند ولی اینان را هم تیر باران کردند. کوفیان به‌سختی رو به 
پیکار آوردند و آهنگك س‌چشم؛ تباهی (اشتر و شتر‌سوار) کس‌دند. 
زن یاران خود را یاد کرد و ایشان روی آوردند و بانگی دردادند و 
رده بستند و باز گشتند و پیکار کردند و سردم با همدگر گلاویز 
گشتند. یمانیان یصره بر یمائیان کسوفه تاختند و ایشان را درهم 
شکستند و ربیمیان بصره با ربیمیان کوفه درآویختند و ایشان را 
شکست دادند. آنگاه یمنیان کوفه باز گشتند و در کنار پرچم‌شان ده 
تن جان باختند: پنج تن از همدان و پنج تن از دیگر یمانیان. چون 
پزید بن قیس چنین دید» پرچم را بر‌گرفت که در دست وی استوار 


قن هشت یا نفسی و قد عَشیث کهسا فقدك الم سابعیث 
الب ول القشی م 
یعنی: ای جان من» ز تدگی به درازا کشاندی و من روزگاری‌دراز 
بماندم. ام‌وز برای همیشه تو را بس است. تا هنگامی که هستم» 
درازی زندگی دا آرزو می‌کنم. 
این سروده‌ها از خودش نبود بلکه آنبا را به سان داستان آورد. 


۱۸۳ الکامل فی‌التار یغ. 


۲ نمران همداتی سرود: 1 
و تتیفی بی رجال الازد , آشیب نی کتولیم و المزو 
کل یل اسَایتین تیو 7 
یعنی: شمشیرم را دد برابر مردان ازد از نیام برآوردم؛ پیران 
ایشان را همی زدم و جوانان‌شان را؛ همه جنگ‌اوران بلند و ستبر 
بازوی‌شان را. 


تن 


ربیمیان کوفه باز گشتند و به سختی جنگیدند و اینان در کنار 
پرچم‌شان کشته شدند: زید بن صوحان» عبدالله ین رقبه و ابوعبيدة 
بن راشد سلمی که در منگام جان باختن همی گفت: خدایا» تو بودی 
که ما را از گمراهی به راه راست کشاندی و از نادانی وارهاندی و 
در آشوب‌مان بیازمودی چنان که در کارهایی هماتند و گمان‌مند به‌س 
بردیم. او کشته شد. کار به دشواری گرایید چندان که بال راستِ 
کوفیان به دلشان چسبید و بال چپ م‌دم بمسه نیز به‌دل سپاه‌ایشان. 
اینان رزمندگان بال راست کوفیان را که در کنارشان بودند» از 
آمیختن به دل سپاه خود بازد‌اشتند. رزم‌آوران بال چپ کوفیان هم با 
پیکارمندان بال راست بصریان چنین کردند. چون سپبپسالاران مضس 
از کوفیان و یص‌یان:دیدند که هر دو سوی رزمنده رو در شکیب و 
پایداری دارته» آواز دادند: هرجا جنگ و توان به کرانه رسید, 
کرانه‌ها (تستان و پای‌ها) را بزنید. به دتبال این فی‌مان, پیکار گران 
آهنگت کرانه‌ها (دستان و پای‌ها) کردند. پیش از این جنگت و پس از 
آن» هر‌گز کاری گر آن‌تر از اين به چشم نیامد و دیده نشد که این‌همه 
دست و پا از پیکر بریده شده باشند. دست عبدالر‌حمان بن عتاب نیز 
پیش از کشته شدنش از تن جدا گشت. عايشه به سوی چپ خود 
نگرپست و گفت: رزمندگان چپ من کیانند؟ صبرة بن شیمان گفت: 
ازدیان. زن گفت: ای خاندان غسان, آن دلیری و مردانگی و چالاکی- 
تان را که همواره می‌شنیدیم» نگه‌دارید. او این سروده را به سان 
داستان آورد: 

و جالد و 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۸۴ 


یعنی: از غسانیان» مردان رزمی و کار کشتهایشان‌چالاکی نمودند 
چنان که سردم هنب واوس و شبیب. 


ازدیان پشکل اشتر آن زن دا بر‌می‌داشتند و می‌بوییدند و میس 
بوسید ند و می‌گفتند: پشکل شتر مادرمان بوی مشك دارد! به‌سوی 
راست خود نگریست و پر‌سید: جنگاوران سوي راست من کیانند؟ 
گفتند: : میدم یکی ین وایل. زن گفت: دریاره شما سر‌وده‌اند: 

و جاژُدا لیا فی‌الدیدر کانبم من الیگّة القَمسَاء یوبن وال 

یعنی: آهن پوشیده به نزد ما فراز آسدند گويي از بس ازعمندی: 
و استواری. م‌دان بکربن وایل یسودند. در پراپن شما می‌دان عیدب 
القیس‌اند. 

ایشان بیش‌تر از پیش کوشید ند. 

او بر‌گس‌دانی پیشس روی خود روی آورد و پس‌سید: مسردان 
کیانند؟ گفتند: بنی ناجیه. زن گفت: آفرینا, آفرین بر شمشیر‌های 
ابطحی قرشی! اینان چنان سر‌سختانه کوشیدند که مايه بیم و هراس 
گشتند. آنگاه بنی‌ضبه بر پیرامون او گرد آمدند و او فی‌یاد بر‌آورد: 
های آتشپارة آتشپاره‌ها! چون اینان به سستی گی‌ایبدند. بنی‌عدی 
ین عبد مناة به میان ایشان رفتند و کسان بسیاری بر پیرامون آن‌زن 
انبوه شدند. پس‌سید: شما کیانید؟ گفتند: بنی‌عدی هستیم که 
پیادران‌مان با ما درآمیختند. اینان سس شتر را استوار بداشتند و به 
سختی و مردانه همی زدند چنان که هیچ کوتامی نکردند و از بریدن 
و شکستن و کوفتن دست بنداشتند. چون این کاد به فزونی گرایید 
و نشان آن در هر دو سپاه آشکار گشت. آهنگت شتر کردند و گفتند: 
اینان همچنان پایداد باشند مگر آنکه اشتر از پای درآید. دو بال چپ 
و راست سپاه علی به دل آن گراپیدند و بصریان نیز چنین کی‌دند و 
می‌دان کین همدگر را به دل گر‌فتند. غبیرة بن یش‌بی که داور بصره 
پیش از کمب بن سوار بود» سس شتر . وی و بیادرش عبدالله 
ین یش بی در کنار شتر جنگید‌ند. علی گفت: کیست‌که بر اشتر تازد؟ 
هند پن عمرو جملی مرادی داوخواه شد. این یش‌بی راه دا بر او 


تن اتکلمل ف‌اها یغ. 


بگرفت و اين دو, دو بار همدگر را فروکوفتند و ابسن یث‌بی او دا 
کشت. پس از او علبام بن میثم فراپیش دفت که ابن یث‌بی او را هم 
کشت. میحان ین صوحان کته شد و صعصمة بن صوحان را نیمه‌جان 


یعنی: هر که مر| نشناسد» بداند که" پسی یش بی‌ام؛ ؛ کشتده ملباء 
و هند جملی و یکی از پسران صوحان که بر آیین علی بود. 


نیز این یش‌بی سرود: 
آس ۶3 ی ی العتن کی یبدا َو 
یا لش نم مار لسن 
یعنی: و نمی‌بینم. از میان 
اندهان» همین بس است. ما تیزه‌ما را به‌سان ریسمان گذر می‌دهیم. 


وین امن 


عمار بن‌پاس او را آواز داد: دد دژی استوار فرو رفته‌ای و داهی 
به سوی تو نیست. اگر راست می‌گسویی, از میان این گردان دزمی 
به‌در آی و با من درآویز. او لگام را در مست مردی از بنی‌عدی فروب 
هشت و چون به میان دو رده رسید» عمار به رزم او شتافت. عمار 
نود سال یا بیش‌تر داشت. پوستینی بر تن داشت کبه میان آن دا با 
رشته‌ای از لیف بسته بسود. او از هماوردش ناتوان‌تر بسود. مردم 
فراخوان پس از مرکت ترا این لب آوزدن او کفت: آین پیر مد 
نیز به یار انش پیوندد. اين يثربي شمشیر بر وی کوقت و عمار سپ 
پیش آورد که شمشیر یرد وان رو وفت و نورد کوشید که او زا روم 
کشاند ولی نیادست. عمار چشم به دو پای وی دوخت و هر دو را 
برید.مرد با کون بر زمین افتاد که‌او را گر فتند و به‌نزد علی آوردند. 
به‌علی گفت: مرا زنده بدار. علی قر‌مود: پس از آنکه سه مرد پات 
را يی خاك انداختی! پس فرمود که او را سس بریدند. برخی کویند: 
کشته عمرو بن یش بی بود و عميرة بن یش‌بی زنده ماند و به‌روزکار 
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معاویه س‌پرست دستگاه دادگستری بصره گشت. چون اين یش‌بی 
کشته شد. آن مرد عدوی لگام دا به دست مردی از بنی‌عدی سپرد و به 
نت . ربیمذٌ عقیلی به جنگث او شتافت و چنین سرود نبرد 


اه و نو ولد و تم 
9 س ( 21 م دی مور 
آلاتون ین کم ۵ 9 و تختلی یثه ید و منصمْ 


یعنی: ای مادر ماء ای بی‌سب‌ترین مادری که می‌شناسیم. همانا 
مادر خوراك به فرزندان خویش می‌دهد و بر ایشان مپر می‌آورد. آیا 
تمی بینی چه مردان دلاوری زخمی و کشته می‌شوند! نمی‌بینی که چه 
بسیار دست و پاها بریده می‌شوند! 


آنگاه با یکدیگر گلاویز گشتند و همدگر را زخمی کردند و هردو 
جان سپردند. جایگاه عدوی را حرث ضبی گرفت. از او مردی دلیرتس 
و گستاخ‌تر دیده نشد. همی سرود: 
تنل غَبّة َضعَابٌ الجَتل بای ادن 1 لن 
نی اي پارافر الاسَل _التوث آخلی وشتتا مين التتل 

روا نا متا له بل 

یفتی؛ ما مردان بنی‌ضبه» نگیبانان اشتریم؛ چون هماورد فراز 
آید. با او می‌ستيزيم. يا زوز؛ نیزه‌های نرم و باريك میان خویش 
گزارش مرگث پسس عنان را می‌دهیم. همانا مرگث در دهان‌مان از 
انگبین شیرین‌تر است. پی‌مردمان را به ما بازگردانید و آنگاه پاسخ 
درست بشنوید. 

پررخي گویند: اين سروده‌ها از آن وسیم ين عمرو ضبی بود که در 
دوز یکت شتر یاران‌خود را به‌چنگت برمی‌شوراند. او لگام را گرفت 


یعنی؛ ما بنی‌ضیه ام که نمی‌گريزيم تا نبینیم که سر‌ها بر خاكث 
افتند و خون سرخ از آنبا بر زمین فرو بارد. 


۸ الکامل فی‌اتاریخ 
باز گفت: 


مت یا عیش آن ترّاعی ‏ . کل نك بل شجا] 
پعنی: ای مادر ماء ای مایة زندگی» مترس که همه فرز ندانت 


پپلوانان دلیر ند. 
نیز چنین سود 
یا مایا رَجة البق یا زوجة الاك الممق 


: اي مادر ماء ای همسن پیامپر, ای همسی آن مرد حجستة 
راء یافته. 


کار چنین بود تا در کنار شتر و بر سس لگام آن چپل مرد کشته 
شدند. عايشه کوید: شتر من همچنان استواد بود تا آوازهای بنی 
ضبه را از دست دادم. هفتاد سد از قريش لگام شتر گرفتند و همچنان 
لگام به دست کشته شدند. از آنان که لگام به‌دست گر فتند. یکی محمد 
بن طلحه بود که گفت: ای مادر» فرمان خود به من بفر‌مای. زن گفت: 
به تو می‌فرمایم که اگر می‌خواهی بمیری» بپترین آدمیان باشی. از 
این پس کسی به نزد او تمی‌شتافت جز کسه محمد بر او مي‌تاخت و 
می‌گفت «حاء میم» ازیاری خدا به دور باشید». بر او چند تن گرد 
آمدند و همگی کشتن او را ویژهُ خود شمر‌دند: مکعب اسدی» مکعیر 
ضبی. معاویةبن شداد عبسی و عَّار سمدی تصری. یکی از ایشان او 


و آزارش اندك بود و چنین می‌تمود که مسلمانی پاك‌دین 
است. با نیزه گریبان زرهش بر وی دریدم و او با دو دست و دهان بر 
زین افتاد. همچنان که نیزه در پیکرش فسرو می‌رفت. «حاء میم» 
پر‌می‌خواند. چرا «حاء میم» را پیش از رویارویی بر نخواند. نه بر 
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پایُ کاری جز اينکه وی پیرو علی نبود و هرکه از راستی و ددستی 
پیروی نکند» پشیمان گردد. 


آنگاه عموین اشرف لگام آن اشتر شوم به دست گرفت و هرکه دا 
به او نزديك شد. با شمشیر به دو نیم کرد. حرث بن زهیر ازدی به 
سوی وی روی ی آورد و گفت: ۳ 
یا تا یا یت ام تلم آما کین گم شجاع یلم 
و تختلی عامثه د الینصمْ 
یعنی: ای مادد ماء ای ببترین مادری که می‌شناسیم. آیا نمی‌بینی 
چه بسیار دلیرانی که زخمی می‌گردند! نمی‌بینی که چه بسیار س‌های 
مس‌فراز و دستان پالك از پیکر جدا می‌شوند و فرو می‌ریز ند! 


اینان دو بار همدگر را کوفتند و هر دو کشته شدند. مردان 
جنگگ‌دیدة نیرومند و گستاخ پیر امون عايشه را گرفتند. هررکس لگام 
را می‌گرفت» کشته می‌شد. هرکس لگام و پرچم دا بررمی‌گرفت» در 
نزد پیرامونیان. وابسته به شتر خوانده می‌شد و می‌گفت: بمهمان 
پسر بپمانم. به خدا که بر پیرامون او پیکاد می‌کردند؛ مرگث فرو 
می بارید و جز با جستار و کار و پیکار بدو دسترسی نمی‌بود. هرکس 
از یاران سرور خداگیایان علی [علیه‌السلام] آهنگث او کرد کشته 
شد یا گر یخت و بر‌نگشت. عدی بن حاتم بر ایشان تاخت که چشمش 
آسیپ دید. عبدالله بن زبیر فراز آمد و چیزی نگفت. زن پرسید: 
کیستی؟ گفت: پسر بر‌ادرت. زن گفت: ای دریغ از اسماء که داغدار 
گشت! اشتر به سوی او شتافت. با یکدگر کارزار کردند که مالك 
اشتر او را زد و زخمی گران بر سرش فرود آورد. عبدالله او دا 
و بزد. با همدگر گلاویز گشتند و هر دو بر زمین افتادند 
پیچید ند. ابن زبیر گفت: 

آفتلویی و مالک و افتلوا مایکاً تمی 
یعنی: میا پکشید و مالك را؛ مسا من مالك را از پای درآورید. 


+۸ الکامل فی‌اتادیخ 


اگر می‌دانستند مالك چه کسی است. بی‌گمان او دا می‌کشتند 
همانا او به نام «اشتر» شناخته بود. از این‌رو بود که یاران علی و 
عایشه بدانجا شتافتنه و آنپا را از هم جدا ساختند. مالك اشتر 
گوید: با عبدالرحمان بن عتاب دیدار کردم و دريافتم که با نستومب 
ترین و سس‌سخت ترین مدم سر و کار دارم ولی اندکی برنيامد که او 
را از میان به دو نیم کردم؛ با اسود بن عوف دیدار کردم و خود را در 
بر ابر س‌سخت‌ترین و گستاخ‌ترین مردم دیدم و بیم آن می‌رفت که‌از 
چنگت وی رهایی نيابم چنان‌که آرزو کردم ای کاش وی دا ندیده‌بودم 
ولی چون دست به یکدیگر بردیم» در برابر من به لرزه افتاد و مانند 
مرغی پرپر گشت؛ آنگاه جندب ين زهیر غامدی بر من تاخت که تا 
يك بار شمشیر فرود آوردم و گیتی از او بپرداختم. گوید: عبدالله 
بن‌حکیم بن حزام را دیدم که پرچم قرشیان به دست دادد و با عدی بن 
حاتم کارزار می‌کند و اين دو مانند دو اشت ثر بر همدگر می‌کوشند 
و راه به‌جایی نمی‌بر ند. من و عدی بر او تاختیم و کارش بساختیم. 
گوید: لگام دا اسود بن ابی‌البختری بر گرفت و کشته شد و او نیز 
قرشی بود. باز عمرو بن اشرف آن دا بررداشت که جام جانگزای مر کت 
چشید و همراه او سیزده‌تن از کسان خاندانش بر خاكب نایسودی 
افتادند. او ازدی بود. میروان ین حکم زخمی شد و عبدالله بن ز بیر 
سی و هفت زخم سبك و سنگین از تیر و شمشیر و نیزه بسرداشت. 
گوید: جنگی کر‌ان‌تر از جنگك اشتر ندیسدم. هيچ‌يك از ما [یاران 
علی] روی از نبرد بر تمی‌تافتیم و همگی کوهی سیاه را می‌مانستیم. 
هرکس لگام شتر را برداشت کشته شد چندان که لگام تباه گشت. 
سرور خداگرایان علی با آواز آسمانی د دلنشین خود فریاد برآورد: 
اشتر شوم را پی کنید که اگر آن را از پای درآورید» اینان دست از 
کارزار بدارند و بپراکنند. مر‌دی اشتر را زد و جانور بر زمین‌افتاد. 
من هرگن بانگي هراس‌انگیزتر از بانک این اشتر نشنیده بسودم. 
درفش ازدیان کوفه به دست مخنف بن سلیم بود که او کشته شد و آن 
را صمقب بن شلیم برداشت و سپس برادرش عبدالله بن سْلیم که او 
نیز جان به جائان سپرد. آنگاه علاء بن عروه آن را برداشت و هنوز 
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در دستش بود که چبرء خرم پیروزی‌آشکارا گردید. پررچم عبدالقیس 
از مردم کوفه همراه قاسم بن سلیم بود که او نیز کشته شد و هسساء او 
زید بن صوحان و سیحان بن صوحان جان باختند. چند کس دیگر آن 
را بن‌گرفتند و کشته شدند که یکی عبدالله بن رقیه بود. آنگاه منقذ 
بن نعمان آن را بر‌گرفت و به پسرش مرة بن منقذ داد که همچنان در 
دست وی بود که می‌غوا در گلوی جفد جنگت فروشکست. پرچم بکر بن 
و ایل درمیان‌بنی‌ذهل و در دست‌حرث‌بن‌حسان‌ذهلی بود. اوگام فر‌اب 
پیش نپاد و آواز درداد: آی مردم یکر! هيچ‌يك از پاران پیامیر خدا 
(ص) را در نرد وی پایگاهی به اندازه سرورعان علی نبود؛ او را 
یادی کنید. او به پیش تا 
چان باخت . پنسج تن از کسان وی کشته شدند و حرث خود نیز 
کشته شد. در باره او سرودن ۲ 
نی ال فیس الحَرّث يِن حشان ‏ . ال ده ل و لال قیبان 

یهنی. گزارش مرکت بزرگت‌مرد حرث بن حسان را به خاندان 
ذهل و به خاندان شییان می‌رسانم. 

یکی از مردان یتی‌ذهل سرود: ۲ 

تعی آنا خی امریءین عدتانْ ‏ یلد الطتان و وال القَاْ 

یهنی: گزارش مرکث بپترین مرد از عدنان را به ما می‌دهی که 
به‌هنگام زدوخوره با هماوردان و گلاوین شدن با دلیران. بیش از 
همه به‌جان می‌کوشید. 

پرادرش پشی بن حسان سرود: كٍِ_- ۳ 

آتا ان ان بن ول و آیی ‏ سول ی نبا للی التّبی 

یهنی: من پسر حسان بن خوطم که پدرم فرستادة همه یکریان به 
صوی بارگاه پيامیر خدا بود. 


اخت و با ايشان به نبره پرداخت و پسرش 


مردانی از بنی‌مخدوج کشته شدند و سی و پنچ مرد از بنی‌ذهل. 
مر‌دی در هنگامةً نبرد به بی‌ادرش گفت: ای برادر» چه خوب میب 
جنگیم» ای کاش بر شاهر اه درستی و راستی می‌بودیم! پر ادرش به‌وی 
گفت: مردمان به سوی کژراهه‌های راست و چپ گراییدند و ما در 


۱۸۳۰ الکامل قی‌التار بن. 


دامان خاندان پیامبرمان آو یختیم؛ پس بن شاه اه درستي و راستی 
هستیم چه پیرو سرور خداگرایان علی بن ابی‌طالبیم. آن دو مردانه 
جنگید نه تا جان باختند. در آن رو ين اهلب ضبی زخمی شد. 
مردی از پاران علی که در میان زخمیان بود و ایشان را با پای خود 
می‌کاوید» وی را بازجست و دید که بر گمراهی و کشته شدن‌بیبپودة 


تیم ِ 

یعنی: مادرمان مارا به آبشخور مرگت درآورد و ما بر نگشتيم چز 
اینکه همگی سیراب شده بودیم. همانا در یاری رساندن پسر ضبه به 
مادر خویش و پیروان این مادر» گزیری بود و همین اندازه این مادر 
خودکامه دا بس بود. قرشیان دا از روی گمراهی و بر پایه پندار 
های خویش پیروی کردیم و یاری رساندن ما به حجازیان مایة دنچ 
بود. از روی بدبختی و گسراهی. در پی بنی‌تمیم بن مره روان 
گشتیم؛ آیا اینان جز مشتی کنيزك و بردهٌ خوارمایها ند؟ 

مردی به وی گفت: بگو «خدایی جز خدا نیست». عمیر بن اهلب 
گفت: نزديك من آی و فراخوان مرت در گوش من بگوی که گوشم 
کر است. مرد به وی نزديك شد. عمیر گوش او را به دندان گرفت و 
از جا بر کند. 


درباره پی کردن شتر داستان دیگری نیز بدین‌گونه آورده‌اند که: 
قعقاع بن عمرو را با مالك اشتر تر دیدار افتاه که از پیکار در پیر امون 
اشتر بازمی‌کشت. قمقاع به وی گفت: با من بر نمی‌گردی؟ مالك اشتر 
پاسخ وی نگنت. قعقاع گفت: ای مالك» ما به نبرد با یکدیگر» از تو 
آشناتریم. قمقاع تازش آوره و لگام در دست زفر بن حرث بود و این 
مرد واپسین کسی بود که لگام را به دست داشت. همه پیرمردان بتیب 
عامي در پیکار بر پیرامون شتر کشته شده بودند. زفر ین حرث پیوسته 
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یعتی: ای مادر ماء همچون تو کسی بی‌پناه نمی‌ماند زیرا همةً 
پسرانت پپلوانانی دلیر ند؛ نه زیونند نه تی‌سان. 
قعقاع بن عمرو ِ 1 
لذا وَردتا آجتا ه یا ور ما متعتا 
یعنی: چون به آبشخوری‌گندیده درآییم» آن‌را پاك و پالوده‌سازيم 
و کس نتواند به آبشغوری که ما پاس می‌داریم» گام قرانهد. 


کلایی به سوی زفربن حرث شتافت و مردم عامس به سوی او 
شتافتند و همگی کشته شدند. قعقاع به بن دلجه که از پاران 
علی بود» گفت: ای بجیر بن دجله, پارانت را آو از ده که شتر شوم را 
پی کنند پیش از آنکه شما کشته شوید و مادر خسداگرایان آسیبی 
ببیند. بجیر آواز داد: ای خاندان‌ضبه» ای عمرو پن دلجه, مرا به‌سوی 
خود فراخوان. مرد او را به سوی خود خواند. عمروین دلجه کفت: آیا 
تا هنگامی که یه سوی شما یازگردم» زینمپار دارم؟ آری. او 
پای اشتر را از زمین بسر‌کند و خود را بر پپلسوی آن افکند و شتر 
یانگك در گلوی خود پیچاند و ناله سر داد. قعقاع به پیر‌امونیان خود 
(یا پیرامو نیان شتر) گفت: شما زیتپار دارید. وی وزفر همداستان 
شدند که بندهای پالان شت را ببی ند. کجاوه را بر‌داشتند و بر روی 
زمین گذاشتند. کجاوه از بس تیر باران» مانند خارپشت گشته بود. 
آنگاه این دو بر پیرامون کجاوه چرخیدن گرفتند و کسانی که بر گرد 
اشتی بودند» رو به گریز نمهادند. چون شتر پر‌ستان شکست خوردند, 
علی آو ازدهنده‌آی دا فرمود که آواز داد: هان ای سپاهیان اسلامی و 
پیامآوران دادگری» گریخته‌ای دا پیگرد نکنید و زخم خورده‌ای را 
نیازارید و گام به خانة کسی نگذارید. علی تنی چند را فرموه که 
آن کجاوه را از میان کشتگان بیرون آورند. به برادرش محمد بن 
ابی یکی فرمود که برای آن زن ساپرده‌ای برافرازد. یه وی فرمود: 
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بنگی آیا به زن آسیب يا زخمی رسیده است یا نه. محمد بن ابی یکی 
سی به درون کجاوه برد. زن پرسید: کیستی؟ محمد پاسخ داد: دشمن 
داشته‌ترین کسانت به نزديك تو. زن پر‌سید: پسر خئعمیه؟ محمد 
گفت: آری. زن گفت: ای پدرم برخی تو باد! سپاس خدای را که به 
تو گز ندی نیسید. 

گویند: چرن شت فروافتاد. محمد بن ایی‌بکر همراه عماد بن 
پاسس به سوی آن شتافتند و کجاوه را از روی آن برداشتند و به‌جایی 
دور و بر‌کنار از گیرودار مردان بردند. محمد دست به درون کجاوه 
برد. زن پرسید: این کیست؟ محمد گفت: برادر نیکوکارت. زن 
بدا به روزگارت! محمد پر‌سید: به تو گز ندی رسیده است؟ زن گفت 
تو را بدان چه کار؟ محمد گفت: پس آن گمراهان به کجا شدند؟ زن 
گفت: بلکه راه یافتگان. عمار به وی گفت: مسادرم» شمشیر زدن 
امروزی پسرانت را چون یافتی؟ زن گفت: من مادر تسو نیم. عمار 
گفت: هستی اگرچه نخواهی. زن گفت: بر خود می‌بالید که فیروز 
گشتید و چنین کارهای بیدادگرانه به راه انداختید. بسی دور است؛ 
به خدا سوگند که مرگز کسانی با ایسن خوی و منش» بسر پیروزی 
راستین دست نخواهند یافت! 

آنان کجاوء آن زن را برداشتند و به کناری بردند و کسی را به 
تردیکی آن راه ندادند. علی به نزد آن زن آمد و پرسید: کنیزك» 
چونی؟ زن گفت: خوبم. علی فرمود:خدایت ببخشاد. زن گفت: تو را 
نیز. اعین بن بن این مجاشعی فیاز آمد و سر به درون کجاوه 
برد. مايشه گفت: کم شو» خدایت نفرین کناد. اعين گفت: به خدا 
سوگند, اینکه می‌بینم» خود «حمیراء» [دخترك سرخ و سپید] است! 
عايشه گفت:خدا پرده‌ات بدازد» دستت ببرد و شرمگامت آشکار سازد. 
چندی بر نيامد که اعین کشته شد و دستش از پیکر جدا گشت و 
پیکرش برهنه در ویرانه‌ای از و یرانه‌های ازدیان افتاد. آنگاه سبتر ان 
کوفه به نزد عايشه آمدند و قمقاع بن عمرو ایشان دا همراهی گرد 
و زن را درود فرستاد. عايشه گفت: دپروز دو مرد دیدم که مردانه 
جنکید ند و سخت کسوشیدند و سرود جنگك خود را چنین و چنان 
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خواندند؛ آیا همتای بصری خود را می‌شناسی؟ قعقاع گفت: آری» 
همان بود که گفت: «نامسپ بان‌ترین مادری هستی که می‌شناسیم». 
درو غ گفت. تو مبر‌بان‌ترین مادری لیکن سس در براپر درستی و 
راستی فرود نیاوردی. عايشه گفت: به خدا سوگند آرزو کردم که 
بیست سال پیش از این مرده بودم! 

قعقاع بن عمرو از نزد عايشه بیرون آمد و به سوی علی رفت و 
مس پر آستان وی سود. علی فرمود: به خدا آرژو کردم که بیست سال 
پیش | ازاین مرده * بودم. . علی در آن روژ پس از پایان کاز ار می‌سر‌ود: 


خدایاء از درد و رنج خویش به درگساه تو می‌تالم؛ از 
کسانی گله می‌آغازم که خاك در ديد بینای‌من افشاندند گرچه بینشم 
را نتوانستند از من گرفت. از میان ایشان مضریان را به خوتخواهی 
مضریان خود کشتم؛ جانم را بپبوه بخشیدم ولی کسان خود را کشتم. 


[جنگك شتی در روز يك‌شنبه دهم جسادی‌الثانی سال ۳۶/ ۴ 
دسامبر (۱۳ آذر) ۶۵۶ م رخ نمود]. 

چون شب فرارسید» برادرش محمد ين ایی‌یکس او را به درون 
بصره برد و در خانهٌ عبدالله بن خلف خزاعی در نزد صفیه دختر حرث 
بن ابی‌طلحة بن عبدالعزی ین عشمان بن عبد‌الدار مادر طلحة الطلحات 
بن عبدالله بن خلف جای داد. زخمیان شبانه از میان کشتگان بیرون 
آمدند و به درون بصره خزیدند. علی سه روز در بیرون بصره ماند 
و به مردم دستوری داد که مردکان خود را به خاك سپار ند. مردم 
بیرون آمدند و ایشان را به‌خاك سپردند. چون بر لاش کمب بن سوار 
گذشت, فرمود: آیا گمان می‌برید که او همراه نابخردان بیرون آمد 
و این «حبر» [دانشمند یپودی] در اینجا در براپی شماست! بر پیکر 
از بپادران اين سردم بود 
(که دیگران‌بر گرد وی می‌چرخید ند). مردم همداستان شدند که بدو 
تن دردهند و در پشت سی او [علی؟] نماز بغوانند. پر کشت طلحة 


۷۳ الکامل فی‌اتادیخ 


بن عبیدالله گذشت و فی‌مود: ای وای من بر تو ای ابومحمد! همگی 
خدا راییم و همگی بدو بازمی‌کردیم (بقره/ ۱۵۶/۲). به خدا هر گز 
خوش نداشتم که قرشیان را چنین در خاك و خون تپیده ببینم. به‌خدا 
تو آن‌چنانی که آن سخنسرا گفته است: 

ی کال پذنیه الفتی ین ضییقه لا ما هو استفتی و یُبیده الق 

یعنی؛ جوانمردی بود که بی‌نیازی او را به دوستش نزديك میب 
ساخت و اين به هنگامی بود که دوست بی‌پروایی می‌نمود د تپیدستی 
را مایةٌ دوری می‌شمرد. 


علی با آن سین پر‌سبر و دل بی‌کینه» بی هر کشته‌ای از لشکر 
دشمن که می‌گذشت و او دا به‌گونه‌ای نیکی می‌شناخت, می‌فسرمود: 
برخی گمان می برند که جز بی‌سروپایان به جنگث ما بیرون نیامد ند؛ 
پس این پارسای کوشا در میان ایشان چه می‌کند! بر کشتگان هر دو 
سپاه از بصریان, و قرشیان همردو لشکر از اين و آن گروه نماژ 
خواند. فرمان داد که دستان و پای‌ها دا در گوری بزرکث به خاك 
سپر‌دند. همه آنچه را در لشکرگاه بود» گرد آورد و به مزگت بمسم 
فرستاد و گفت: هرکه هرچبه دا می‌شناسد» بر گیرد مکی جنگت 
افزاری که در گنج‌خانه بوده است و نشان دولت را دازد. همهٌکشتگان 
ده‌هزار تن بودند: نیمی از یاران علی» نیمی از پیسروان عايشه. 
گزارش‌های دیگری به جز اين را نیز آورده‌اند. از مردم ضبه هزار 
تن کشته شدند و از بنی عدی بر پیرامون شتر هنتاد کس که همگی 
قر‌آن‌خوان بودند به‌جز جوانان و کسانی که ناخوانا بودند. چون علی 
از چنگت بپرداخت, احتف بن قیس همراه بتی‌سمد به نزد او آمدند. 
اینان از جنگت روی برکاشته بودند و در گوشه‌ای به‌نگرش رویدادها 
پرداخته بودند. علی به وی گنت: پایان داستان را بیوسیدی تا بر ما 
چه رود؟ احنف گفت: خود را در آنچه کردم جز نیکوکار نمی‌بینم و 
به‌فر‌مان تو بود آنچه انجام یافت ای سرور خداگرایان. ممی‌بان باش 
زیر! راهی که تو در پیش گرفته‌ای» بس دراز است. تو فردا بیش از 
دیروز به من نیازمند خواهی بود. نیکوکاری مرا بشناس و دوستی 


رویدادهای سال سی و ششم هجری یلا 


مرا پاك و پالوده بشمار و مرا برای فر‌دای خود پایدار بدار. چنین 
مگوی که من همواره نیکخواه تو بوده‌ام و هستم. 

علی روز دوشنبه به شیر بمسه درآمد. مردم با پرچم‌های خویش 
با اد بیمت کردند و حتی زخمیان و زیتمباردادندگان فراز آمدند و 
دست بیعت به وی دادند. عبدالرحمان بن ابی‌بکره نیز با زیتپارب 
خواهان به نزد وی آمد. همگی با وی بیمت کردند. علی به وی گفت: 
چه‌گونه باید رفتار کرد با کسی که از یاری من واپس کشید و 
دگر گونی رویدادها را همی بیوسید؟ خواسته‌اش ابوبکره بود. عیدب 
الرحمان گفت: به خدا که او بیمار است و شادمانی تو را خواستار. 
علی گفت: پیشاپیش من راه برو! عبدالرحمان با وی به راه افتاد و 
به نزد پدرش رفت. چون علی بر وی درآمد» فر‌مود: از یاری من دست 
بداشتی و چگونگی سرنوشت مرا بیوسیدی؟ با اين همه» علی دست 
پی سینة او ناد و اد دا پرسش و پرستاری کرد و فرمود: این» دردی 
آشکار است. ابو بکره از گناء خود پوزش خواست و علی پوزش او را 
پذیرفت. خواست او را به فرمان‌داری بصره بسر گمارد ولی مرد 
نپذیرفت و گفت: مردی از خویشاو ندان خود را بر‌گمار که سردم بدو 
آرام گیر ند. من به هنگام بایسته رایزنی او خواهم کد. علی و 
ایوبکره بر این پایه از هم جدا شدند که عبدالله بن عباس بسه 
فرمانداری بصسه بر گماشته شود. زیاد بن ابیه دا بس باژ و گزیت 
گماشت و گنج‌خانه را بدو سپرد و عبدالله بسن عباس را فرمود که 
گفتار و پند و اندرز دی بنیوشد. زیاد در اين هنگام راه گوشه‌گیری 
سپرده بود. آنگاه به نزد عايشه رفت که در خانهةٌ عبدالله بن خلف 
به‌سر مي‌برد و این بسزرگت‌ترین خانة بصره بود. دید که زنان بر 
عیدالله بن خلف وعثمان‌بن خلف شیون‌می‌کنند. عبدالله در کنار عايشه 
کشته شده بود و عشمان در کنار علی. صفیه زن عبدالله دوسری 
پوشیده بود و زار می‌گریست. چون او دا دید فریاد بر‌آورد: ای 
علی» ای کشندة دوستان» ای پراکنندة انجمنیان! خدا پسرانت را 
پی‌پدر کناد چنان که پسران عبدالله دا بی‌پدر کردی! علی هیچ 
پاسخ نگفت. سرور خداگرایان بر عايشه درآمد و او را درود فررستاد 


له الکامل فراثارین 


و در نزد او نشست و گفت: صفیه از در نامپرباتی با ما سخن گفت» 
ولی من‌از هنگامی که وی دخترکی خردسال بیش نبود, او را ندیده 
بودم. 

چون علی بیرون رفت» بار دیگر صفیه بر سر راه او پدیدار 
گشت و پیناره‌ها بر زبان راند. علی هیچ گفتاری بر زبان پاك‌رفتار 
خود نراند. باز آواز ناسز! از درون خانه بلند شد. است خود را نگه 
داشت و فرمود: بر آن شدم که در این‌خانه (آن را با انگشت نشان داد) 
بگشایم و همه ماندگاران آن را از دم تیغ بگذرانم. در آن گروهانی 
از آسیب‌دیدگان و زخمیان بودند. علی را از تبادمان ایشان آگاه 
ساختند و او خوه را به ناآگامی زد و از آنجا درگذشت و خاموشی 
گزید. شیوه کار او اين بود که: گریزانی دا نمی کشت, زخم‌خورده‌ای 
را نمی‌آزرد, پرده‌ای را بالا نمی‌زد و هیچ‌پشیزی‌از کسی نمی‌گرفت. 

چون علی از نزد عايشه بیرون آمد. مردی از ازد به وی گفت: به 
خدا سوگند که این زن بر ما چیره نگردد! علی برآشفت و فس‌مود: 
خاموش, باش! پرده‌ای مدران» به درون خانه‌ای پای نگذار. زتی را 
پاسختی گز ند ناك میازار و اگر ز نان بر شما تازند و پرده آبروی‌شما 
پدرند و رهبران شما را نایخرد پخوانند و نیکان شمارا به بدی نام 
بر ند» هیچ آسیبی به ایشان می‌سانید که بانوان مردمی نازك و زو 
شکنند؛ منگامی که این زنان بت‌پرست بودند» ما دا فی‌موده بودند 
که دست از ایشان بداریم؛ چه رسد به اکنون که مسلمانند. 

علی روانه گشت و دراین زمان س‌دی خود را به‌وی رساند و 
گفت: ای سرور خداگریان» دو مرد بر در خاته ایستادند و کسی را 
پا زبان آزردند که نشاید آزرد و گمان می‌رود گفتار ایسن دو از 
تاسزاهای صفیه برای تو گزیده‌تر باشد. علی پرسید: دریغ از تو, 
شاید عايشه را آزردند؟ گفت: آری؛ یکی از دو مرد به عايشه گفت : 
ای مادر ماء خدا کیفر ناسپر بانیات را به تو دهاد! دیکری گفت: ای 
مادر من» به خدا بازگرد که لغزیدی! علی قعتاع بن عمرو را روانه 
کرد که ماندگاران خانه را آوردند. آنان گفتند: دو مرد از ازدیان 
کوفه یمنی عجلان بن عبدالله و سمد بن عبدالله بودند. علي این دو 


رویدادهای سال سی و ششم هجری نا 


را صد تازيانه زد و رخت از تن‌شان بر کند. 

آن روز عايشه از کشتگان مردم پررسش کرد؛ چه آنان که با دی 
پودند و چه آنان که بر وی. مردم در نزد وی بودند. هی بأر که 
گزارش مرگت یکی از همگان می‌دادند. می‌گفت: خدایش بیام‌زاه. 
په او گفتند: اين چه‌گونه تواند بود؟ گفت: پیامیر خدا (ص) چنین 
گفت که بپمان در ببیشت است و بپمان دد ببشت. علی گفت: 
امیدوارم همة آنانی که از رزمندگان این جنگث (در هر دو سوی) دلی 
پات و | ندیشه‌ای تابتاك برای خدا داشته‌اند» به فر‌مان خدا به بپشت 
روند. 

آنگاه علی همه آنچه را که بایسته بود» از بار و ینهٌ زندگی و ساز 
و برگث و ستور سواری و خوراك و هرگونه کالا برای عايشه آماده 
ساخت و همه کسانی را که از جنگت رهیده بودند» همیاه او روانه 
ساخت و اینان به‌جز کسانی بودند که می‌خواستند در بصره بمانند. 
برای عایشه» چبل زن از بانسوان س‌شناس بصره را برگزید و 
بر‌ادرش محمدبن ابی‌بکر را همراه وی گسیل‌گرد. چون روز کوچیدن 
عايشه فرارسید» علی فراز آمد و به سان پسواز بن سر راه وی 
ایستاد و مردم نیز بدانجا آمدند.عايشه بیرون آمد و ایشان‌را بدروه 
گفت و چدین سخن راند: ای فرزندان من» بیایید از نکوهش همدگی 
دست بداریم. به خدا که از دیرباز میان من و علی چیزی نبسود جن 
آنچه میان زن و خویشاو ندان شوهرش پیش‌می‌آید. او با همه بپانه- 
جویی‌های منء از نیکان است. علی فرمود: راست می‌گوید؛ به‌خدا که 
میان من و او جن همان که گفت» چیزی در کار نبسود. او همسر 
پیامبر تان در این سرای و آن سر ای است. 

عايشه روز شنبه یکم‌رجب/ ۲۴ دسامبر ۶۵۶م بیرون‌رفت و علی 
چندین فر‌سنگت او را پسواز کرد و پسرانش را فی‌ستاد که يك روز 
همراه دی ره توردند. او را به مکه فرستاد و عايشه حج بگزارد و 
سپس به مدینه باز گشت. هنگامی‌که عمارین یاس او را بدرود گفت» 
به‌وی گفت: چه دور است ایسن راهپیمایی تو از آنچه تو را بدان 
فی‌مودند و سفارش‌کر‌دند! عايشه گفت:از هنگامی‌که تو را می‌شناسم 


۳۸ الکامل فراتاریخ 


گويندة بی‌چون و چرای راستی و درستی بوده‌ای. عمار گفت: سپاس 
خدای را که بر زبان تو به سود من دادری کرد. 

اما شکست‌یافتگان» چگونگی کار ایشان را فسراتمودیم. یکی از 
ایشان عَبَةّ ين ابی‌سفیان بود. وی و عبدالرحمان بن حکم و بحیی‌ین 
حکم بیرون آمداند و در شارسان‌ها روان گشتند. عصمة بن آبیر تیْمی 
را با ایشان دیدار افتاد. به ایشان پیشنباد کرد: آیا می‌خواهید ما 
را پناه دهم؟ فتند: آری. او ایشان دا فرود آورد و پناه داد و 
پذیرایی کرد تا زخم‌های‌شان بپبود یافت و ایشان دا همراه چپار صد 
سواره روانهٌ شام کرد. چون به ذُوَةْالجندل رسیدند, گفتند: زینهار 
خویش به خوبی پاس داشتی و آنچه را بر تو بایسته بود, انجام دادی. 
او بازگشت. عبدالله بن عاس نیز بیرون رفت و او را با مردی از 
بنی‌حرقوص به‌نام «مُتٍی» دیدار افتاد که وی دا پناه داد و به سوی 
شام رواله ساخت. مروان بن حکم به مالك بن مسمع پناه برد که وی 
را پاس داشت و پناه داد. بنی‌س‌وان به هنگام روی کار آمدن» این 
کار او را به یاد آوردند و او از ایشان سود فر‌اوان یافت و آنان پدو 
پایگاه بلند ارزانی داشتند. برخی گویند: مروان همراه عايشه در 
خان؛ عبسدالله خلف از دشمنان علی فرود آمد و آن زن را تا حجاز 
همراهی کرد. چون زن رهسپار مکه شد. مروان روانهةٌ مدینه گشت. 
عبدالله بن زبیر در خانه مردی ازدی به‌نام «وزیر» فرود آمد. عیدب 
الله به وی گنت: به نزد مادر خداگسرایان شو و او را از چایگاه من 
آگاه ساز ولی مبادا که محمد بن ایی‌یکی از چگونگی کار آگاه گ‌دد. 
مرد به نزد عايشه آمد و او را آگاه ساخت. زن گفت: محمد ین ابیب 
یکر را به نزد من آورید. وزیر گفت: او مرا از آگاه ساختن محمد 
بازداشت. عايشه سخن وي نشنود و کس به‌نرد محمد فی‌ستاد و گفت: 
با این مرد روانه شو تا خواهرزاده‌ات را به نزد من آدری. مره با او 
روائه شد و عبدالله بن زبیر و محمد بن ابی‌بکی بیرون آمدند تا به 
خانةُ عبدالله بن خلف به نزد عايشه رسیدند. 

چرن علی از بیمت مردم بصره بپرداخت» دارایی گنچ‌خانه را 
آمار گیری کرد و دز آن ششصد‌هزار [درم يا دیتار] و انزون پی آن 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۸۹ 


یافت. اين سیم بر کسانی که در کنار وی جنگیده بودند» بخش کرد. 
هر میدی را پانصد [درم ] رسید. علی فرمود: اگی بر شامیان پیروز 
گردید» افزون بر بخشش‌های نامزد کرده‌تان» به هرکدام چندین سیم 
دهم. سبئیان در اين باده به ناسزا سخن گفتند و در تبان بسر علی 
خرده گرفتند. نیز هنگامی که گفت: بصریان را تاراج نکنید» بر او 
خرده گرفتند و گفتند: او دا چه می‌شود که خون‌های ایشان بر ما 
روا می‌سازد و دارایی‌هسای‌شان را تاروا می‌گرداند؟ علی قسن‌مود: 
اینان کسانی مانند شمایند؛ مر‌کس دست از ما بدارد» مانتد خود 
ماست و مرکه بد لگامی و سرسختی کند, از جان و دل با وی کارژار 
قعقاع بن عمو گفت: چیزی همانندتر به‌همتای خود از پیکار دل 
دو سپاه در جنگث شتر به دل دو سپاه در جنگك صفین به چشم ندیدم. 
يك بار به خود آمدیم و دیدیم که ایشان را با نیزه‌های خود همی رانیم 
و بر بازوها (یا خدنگ‌ها يا پیکان‌ها)ی خویش تکیه همی زنیم و 
ایشان به سامان رفتار می‌کنند. اگر مر‌دان بی زبی آن راه می‌رفتند» 
ایشان را تاب می‌آدرد. عبدالله‌بن سنان کگاهلی گفت: چون جنگت شتر 
آغاز گشت. همدگر را تیرباران کردیم تا تیر‌ها به پایان رسیدند. 
آنگاه نیزه‌ها برافراشتیم و در سیته‌های همدگر فسرو بردیم تا ترمم 
شکستند و در پیکر‌های ما و پیکر های ایشان ماندند و بافتی از آهن 
پدید آوردند که اگر سواران می‌خواستند. می‌توانستند بی زیر آن 
راه رو ند. آنگاه علی آواز داد: ای فرزندان مسپاجران» شمشیر‌ها از 
نیام برآورید! آواز چکاچاك آننبا به فیوکوفتن گازران می‌مانست. 
مردمان مدینه همان روز جنکت» پیش از فرو شدن خورشید» از 
نبرد شتر آگاه گشتند. کرکسی بزرگث بسر آبی دد پیرامون مدینه 
چرخید و از چنگالآن چیزی آدیزان‌بود. آن‌چیز از چنگث آن لاشخوار 
بر زمین افتاد و اينك مردم دیدند دست مردی است که در یکی از 
انگشتانش انگشتری است که نگار نگین آن «عبدالر‌حمان بن عتاب» 
است. میدمان ماندگار در میان مکه و مدینه و بصره از دستان و پاس 
هایی که لاشخوران و کر‌کسان یه سوی ایشان می‌بردند» از درگیری 


۸۳۰ الکامل فی‌اثاریخ 
جنگت آگاه گشتند. 

علی می‌خواست در بصره ماندگاد گردد و کار این شارسان را به 
سامان آورد ولی سبئیان او را واداد کردند که با شتاب از آن شب 
کوچ کند چه ایشان بی‌دستوری وی روانه گشتند و علی با شتاب در 
پی ایشان روانه شد تا اگر ایشان بخواهند دست به‌کاری ناشایست 
از ند» دست‌شان بر تا بد. 


[گزارشی دیگر دربارة جنگت شتر (جمل)] 

دربار انگیزءٌ جنگث شتر جسز آنچه گذشت نیز گزارش‌هایی 
آورده‌اندءاگرچه در این باره همداستانند کسه یاران عايشه رهسپار 
گشتند و در بمره فرود آمد ند و جنکث نخست را با عثمان بن حنیف 
و حکیم انجام دادند. 

اما روانه شدن علی‌بن آبی‌طالب و بر کنار کردن ابوموسی اشمریء 
دربارءٌ آن گفته شده است: چون علی» محمد بن ابی‌یکر را به سوی 
ابوموسی گسیل کرد و آن پیش آمد که گزارش آن بگذشت, هاشم بن 
عتبة بن اپی‌وقاص به نزد علی به ریذه رهسپار شد و او را از آنچه 
رفته بود. آگاه ساخت. علی او را به تزد ابوموسی بی‌گردا ند و پیام 
داد: مردم را به‌پاری من روانه کن زیر من تو را به فی‌مانداری کوفه 
بر نگماشتم جن برای اینکه در راه دست یافتن بر درستی و راستی و 
پیروز کردن آن, از یاران من باشی. ابو موسی اذ پذیرفتن فی‌مان 
وی. سي بی‌تافت. 

ماشم برای علی نوشت:هماتا من بر مردی فرود آمدم که‌از اندازه 
در گذشته است» بد سگال است و دشمنی‌اش آشکار. نامه را پا مجل‌بن 
ابي‌خليفة طایی روانه ساخت. 

علی پسرش حسن و عمار بن یاسر را روانه ساخت که می‌دم را یه 
جنگ بر‌شورانند. قرّظة بن کمب انصاری را بسه فرماندادی کوفه 
گسیل کرد و همراه او برای ابوموسی نوشت کسه: حسن و عمار 
را روانه کردم تا سردم را یه چنگت برشورانند؛ قرظة بن کمپ را به 
فرما نداری کوفه بر‌کماشتم و بدان سامان فرستادم. نکوهيدة رانده 


رویدادهای سال سی و ششم هچری ۱۸۳ 


از کار ما کناده‌گیی که اگر نکنی» من او را فرمودم که با تو به‌پیکار 
بر‌خیزد و اگ بجنگد و بر تو پیروز گرددء تو را پاره پاره کند. 
چون پيك و نامه بر ابوموسی درآمدء از کار کناره گرفت. حسن مردم 
را به چنگت بر‌شوراند و مردمان رهسپار جنگت شدند به گونه‌ای که 
یاد آن یگذشت. علی به سوی بصره روانه شد. 


چون بن قتاده گوید: من با زبیر بودم که سواره‌ای به نزد او آمد 
که رو به راه داشت. سواره گفت: درود بر تو ای فرمانروا. ژییر 
درود او را پاسخ گفت. سواره گفت: ایسن مردم بدین سامان روی 
آورده‌اند و به‌چنین و چنان‌جایی رسیده‌اند.من از ایشان ژ نده‌پوش تس 
در جنگگ‌افزار و کم‌تر در شمار و هر اسیده‌تر در دلص‌ای نااستواد 
ندیدم. آنگاه آن سواره باز گشت و سواره‌ای دیگی آمد و گفت: این 
مردم روی بدین سامان آوردند و به چنین و چنان جایی رسیدند. 
چون شنید ند که خدا چندین مردان جنگی و این همه جنگت‌افزارهای 
کاری برای شما گرد آورده است. ترسیدند و رو به گریز نپادند. 
زبیر گنت: بس کن! به خدا که اگر علی بن ابی‌طالب جز دسته‌ای 
خس و خاشاك نيابد» به پیکار ما شتاید. مرد به راه خود رفت. 

سواره‌ای دیگر فرارسید و در این هنگام سواران می‌خواستند از 
میان گرد و خاك بیرون آیند و پدیدار گردند. او گفت: این سردم رو 
په‌سوی تو آورده‌اند و من با عمار یاس دیدار و گنت و گو کردم. 
زبیر گفت: او در میان ایشان نیست. مرد گفت: آری به خدا که 
هست. زبیی گفت: به خدا سوگند که خدا او را در میان ایشان جای 
نداده است. مرد گفت: به‌خدا که خدا او را در میان ایشان جای داده 
است. چون سخن خود دا چندین بار بر زبان راند, زییر دو مرد را 
فرستاد که بنگر ند. ایشان روانه شدند و سپس باژآمدند و گفتند: 
مرد راست می‌گوید. زبیر گفت: آخ که بینی‌ام به خاك مالیده گشت! 
وای کمرم شکست! آنگاه او را لرزه فرو گرفت و جنگت‌افزارش همی 
فروریخت. جون گوید: گفتم: بادا که مادرم به سوگم در نشیند! این 
همان مردی است که من می‌خواستم در راهش بمیرم یا در کنارش 


اتییل اکامل فالتا بخ 


زندگی کنم. چنین‌کاری بر سرش در نیامده‌است جن به‌انگیزه گفتاری 
که از پیامبر خدا (ص) شنیده است. جون ردانه گشت و از دزم 
کناره گرفت و علی از داه فرارسید. چون مردم در سر جاهای خود 
آرام گرفتند» ژبیر و طلحه را فراخواند و هرسه در میان دو سپاه 
ایستادتد. در اینجا آن گزارش‌هایی را که یادش گذشت, دربارة کار 
زبیر و باز گشت وی و سوکند خوردن و شکستن سوگند و پس‌داختن 
تاوان برای آن باز گفتهاند. 


چون سپاهیان شتر بر جنگ و ستیز پافشاری کردند» علی گفت: 
کدام‌يك از شما اين قرآن را برمی‌گیرد و اين مردم را به سوی آنچه 
در آن است؛ فرامی‌خواند؟ اگر دستش بریده گشت» آن را با دست 
دیگر خود می‌گیرد و اگر آن را بریدند» آن را با دندان خود استوار 
می‌دارد تا او را می‌کشند. 

جوانی گفت: من چنین گنم. 

علی او را بر سپاهیانش چرخاند و جز همان جوان کسی قراب 
خوانش را پاسخ نگفت. سه باد چنین کرد و سپس قر‌آن را بدان جوان 
سپرد. جوان ایشان را به قرآن فراخواند و آنان دست راست او دا 
بریدند. آن را با دست چپ گرفت که آن هم بریده شد. پس آن را با 
دمان و سینه‌اش فروگرفت و خون از پای تا سرش فسرو می‌بارید. 
سرانجام کشته شد. 

علی فرمود: هم‌اکنون جنگ با ایشان روا کشت. 


: بارخدایا» آگاه باش که جوانمردی مسلمان به نزد ایشان 
۲ خدا را برایشان خواند و هراسي از ایشان به دل راه 
نداد. مادرشان ایستاده بود و ایشان‌را می‌دید. به کشتارشان می‌خواند 


رویدادهای سال سی و شثم هجرق ۸۷۳ 


و از اين کارشان باز نمی‌داشت. ریش‌های همه‌شان با خون سیاءر نگث 
شده بود. 


بال راست سپاه علی بر بال راست سپاه شتر پرستان تاختن آورد. 
جنگت میان دو سوی در گرفت و مردم به عايشه پناهیدند. بیش‌ترشان 
از مردم ازد و ضیه بودند. جنگث‌شان از بالا آمدن روز تا نزديك نماز 
دگی به درازا کشید و آنگاه شتریان شکست خوردند و رو به گریز 
نیادند. مردی از ازد فریاد برآورد: تازش آورید! محمد بن علی او 
را بزد و دستش را برید. مرد گفت: ای ازدیان» بگریزید! آنان بانگی 
بی‌آوردند: ما بر آیین علی هستیم. در اینجا مردی از بنی‌لیث گفت: 


ساقل بتاحین لقینا ادا و الیل تنذوا آفشیا و وزدا 
لها قطفتا کبتفم و الّنتّ! ‏ شتا للم فی ریسم بدا 


یعنی: دربارة ما پرس که چگونه با ازدیان دیدار کردیم. اسبان 
مسخ‌وش و زردگون به‌تاخت‌پیش‌میآمدند. جگی‌های ایشان‌را دریدیم 
و بند دست‌های‌شان را بریديم. دور بادند و نابود که اندیشه‌ای کق 
در سر می‌پرورآندند. 


عمار بن یاس یر زبیر تاختن آدرد و نیزه همی بر پیرامون او 
چرخاند. 

زبیی گفت: ای ابوالیقظان» می‌خواهی مرا بکشی؟ 

عمار گفت: نه, ای ابو عبدالله» بر‌گرد. 

ز بین بی‌گشت. عبدالله بسن زبیر زخمی شد و خود را در میان 
زخمیان انداخت. وی سپس بمبود یافت. شتی را پی کردند. محمدبن 
ابی‌یکر عايشه را بر‌گرفت و او را فروه آورد و سراپرده‌ای برای وی 
پرافی‌اشت. علی پرسر عسایشه ایستاد و به وی گفت: مردم را 
بی‌شوراندی و اينكگ دیدی که همگی رو به گریز نمادند. ایشان"را بر 
یکدیگر ب‌آغالیدی تا همدکر دا کشتار کردند (علی سخنان بسیار با 
دی گفت). 


تم الکامل فی‌اتار یم 


عايشه گفت: سروری یافتی» گذشت کن۲. خوشا آزمونی که‌س‌دم 
تو امروز دادند! 

علی او را روانه کرد و گرومهی از مردان و زنان دا همراه او 
ساخت و هرچه می‌خواست, بدو ارزانی داشت و همه نیازهای وی دا 
پر‌آودد. 

[کشتگان جنگ شترع 

من دربارة جنگ شتر تنیا همان را گزارش کردم که ابوجمفی 
طبری آورده است زیر! وی درست‌گوترین و استوار ترین گزارشگران 
تاریخ است. دیگر مردمان تاریخ‌های خود را بر پايةٌ خواهش‌های دل 
خود از گزارش‌ها انباشته‌اند. 

از میان کشتگان پیکاد شتر اینان را می‌توان یاد کرد: عبدب 
الرحمان بن عبیدالله برادر طلحه (از یاران پیامب)» عمرو ین عبداب 
الله ين ابی قیس بن عامس بسن لوی از یاران» مُحرز بن حارثة بن 
ربيعة بن عبدالعزی‌بن عبد شمس از یاران‌که عم او را به‌فرمانداری 
مکه بر گباشت و سپس برکنار ساخت» مُمرض بن علاط شم برادر 
حجاج بن علاط که در کتار علی جان بت سای ان سود میج 
مجالد پن مسعود (هی دو در پیش ردی عایشه)»هسردو از یاران که 
بی‌گمان مجاشع در کنار شتر کشته شد, عبدالله بن حکیم بن حزام 
اسدی قرشی 0 شدن مکه اسلام 
آوردء هند بن ابی‌هالهً أسعّدی که مادرش خدیجه دخت خویلد همسس 
پيامیی (ص) بود و او در کنار علي کشته شد و برخی گفتهاند:در 
بصره مرد ولی گزارش نخست درست‌تر است» هلال بن و کیع بن بشی 
تمیمی از یاران همر!هعايشه و مُماذین عفراء و بی‌ادرش‌معوّذین‌عفرام 
هی دو پسران حرث‌بن رفاعة انصاری از جنگاوران بدر در کنار علی. 
برخی گویند: این معاذ زنده ماند و در ثبرد «حره» [ کشتار همگانی 


۷ مثلی عربی است که به گفتة میدانی نیز نهستین‌بار مايشه آن دا در همین 
: مجی‌الامثال. افست آستانه, مشبد. ۱۳۶۶ خ» بی‌شتاسنامه» ج۲» 
ابیخ.«سجع» در بنیاد به معنی نومش و آسان‌گیری استء 


رویدادههای سال سبی و ششم هجر: د۲ 


مردمان مدیته به فرمان پزید بن معاویه] کشته شد 

[وازْة تازه پدید] 

أیّدی: به ضم همزه منسوب به سید که تیره‌ای از تمیم است. 

تیّپان: به فتح تای دو نقطه‌ای بر زیر با تشدید یای دو نقطه‌ای 
در زیر که در پایانش نون است. 

شبّف: به فتح شین نقطه‌دار و بای تك نقطه‌ای که درپایان آن ثای 
سه نقطه‌ای است. 

سَیْحَان: به فتح سین بی‌نقطه و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر و 
فتح حای بی‌نقطه که در پایانش نون است. 

تب به فتح نون و جیم و بای تك نقطه‌ای. 
: به فتح عین و کسر میم. 
یه ضم همزه و فتح بای تكك نقطه‌ای. 
جنّیت: به کسس خای نقطه‌داد و رای تشدیددار و سکون یای دو 
نقطه‌ای در زیر که در پایان آن تای دو نقطه‌ای بر زبر است. 


روی آوردن خارجیان به سیستان 
در اين سال پس از پایان پیکار شتر. حَسَکَة بسن عتاب یی و 
عمران بن فُسَّیل برجمی همراه گدایان عرب روانه شدند و در زالق 
از شارسان سیستان فروه آمدند. مردم آن پیمان خود را گسسته 
ان از آنجا اندازه‌ای دارایی به دست آوردند و سپس به 
. مرزبان آن از ایشان ترسید و با ایشان از در آشتی 
ان بدان درآمدند و سرودخوان چنین سرود: 


یعنی؛ یش به پسر فضیل 
و کدایان عرب؛ نه سیمی ایشان را سود بخشد و نه زری. 


علی عبدالرحمان بن چرو طایی را به رزم ایشان گسیل کید که 


تفیل الکامل فی‌اتارخ. 
حسکه او را کشت. آنگاه سرور خداگرایان برای عبدالله بن عیاس 
نامه نوشت و او را فر‌موه که مردی دا به فر‌مانداری سیستان بر کمارد 
و چپار هزار مد جنگی را همراه او روانه سازد. وی ربعق بن کاس 
عنبری دا روانه ساخت و حصین بن ابی‌حر عنبری را با وی همی‌اه 
کرد. چون بدانجا رسید». حسکه به پیکار با او درایستاد و کشته شد 
و ربمی آن سرزمین‌ها را فرو گرفت. 

فیروز خصین را به این حصین ین ابی حر نسبت می‌دادند و آو 
بتستانن بو3. 


کشته شدن معمد بن ابیحَیقه 

مر این سال محمد بن ابی‌حذیفه کشته شد. پدرش ابو حذيفة بن 
عتبة بن ربیعة بن عبد شمس در جنگث یامه کشته شده بود و این 
پسس خود محمد را به جای هشته بود. عشمان ین عفان پرداخت هزينة 
زندگی وی و نگپداشت او را به گردن گرفت و او را به‌خوبی پرورد 
و به بار آورد. از میان آنچه دربارةٌ وی گفته شد این بود که باری 
باده‌ای نوشید و عثمان او را تازیانه زد. آنگاه محمد پارسا گشت و 
به پی‌ستش خدا روی آورد و از عثمان خواست که وی دا فی‌ماندار 
جایی سازد. 

عشمان گفت: اگر شایسته بودی» تو را بر می‌گماشتم. 

گفت: من به جنگیدن در دریا گرايش دارم؛ به من دستوری ده که 
به مصس شوم. عشمان به وی دستوری داد و ساز و بر گت و جنگت‌افزار 
و توشه به وی ارزانی داشت. چون به مصس شد. مردم پارسایی او را 
دید‌ند و پیوستهٌاو شدند و او را بزر کت شمردند. وی همراه عبدالله 
پن سعد به جنگث صواری شد. 

محمد وی را می‌تکوهید و عثمان دا بای روی کار آوردن او 
نکر هش بیش تری می‌کرد. می‌گفت: عثمان مردی را پر سر کار آورده 
است که پیامبر خدا (ص) ریختن خون او را روا ساخته است. عبدب 
الله برای عشمان گزارش نوشت که: محمد بن ابی‌حذیفه و محمد ین 
ابی‌بکی شارسان‌ها را بر من تباه ساخته‌اند. 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۳ 


عثمان بر‌ای‌عیدالله نوشت: اما پسر ابو بکر» وی را باید به‌پدرش 
بویکی و به خواهرش عايشه بخشید؛ اما پس ابوحذیفه» او پسر من 
و پس برادر من و پرورد؛ من و جوجهٌ قرریش است. 

عبدالله پرای وی نوشت: این جوجه پر بر آورده است و جز پرواز 
کردن کاری در برابرش نمانده است. 

عثمان بی‌ای‌پس ابوحذیفه سی‌هزار درم و اشتری‌با بار جامه‌های 
گرانبپا روانه کرد. محمد این ارمغان دا به مزگت آورد و در برایر 
دید مردم گذاشت و فریاد برآورد: آی مسلمانان» این عشمان دا نمی 
نگرید که می‌خواهد با نیر نگك دینم را از دستم بیرون آورد و به من 
خاموشانه" بپردازد! 

مردمان مصی هرچه بیش‌ت او را ستودند و عثمان را نکوهیدند. 
با وی بر سروری بیمت کردند. عثمان برای وی نامه نوشت و نیکی 
و پرددش و سر‌پرستی و رسیدگی به کارهای وی و کوشش‌های 
خویش در برآورد نیازهای وی و خوبی‌هایی را که به‌راستای او کرده 
بود» یادآود شد. در نامه نوشت: تو در برابی نیکوکاری‌های من به 
ناسپاسی روش آوردی و اين در هنگامی است که من هرچه بیش‌تی به 
سپاسگزاری تو نیازمندم. اين کار نیز محمد را از تکوهیدن عثمان 
و شوراندن مردم بر ویء باز نداشت. او پیوسته مردم را وادار گرد 
که به مدینه روند و عثمان را در میان گیرند. هر کس می‌خواست 
چنین کند. آبن ابی‌حذیفه به او یاری می‌رساند. 

چون مصریان برای زدودن گزند عشان از ایسن کشور بیرون 
شدند» ابن ابی‌حذیفه در اینجا ماند و عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح از 
آن بیرون رفت. ابن ابی‌حذیفه بر کشور چیره شد و آن را فرو گرفت 
و همچنان در آنجا ماندکار بود تا عشمان کشته شد و مردم با سرور 
خداگرایان علی علیه‌السلام بیعت کردند. سعاوية بسن ابی‌سفیان و 
عمروین عاص پر ستیز با وی همداستان شدند. عمروعاص پیش از 
آنکه قیس بن سعد به فس‌مانداری مصی از سوی علسی بدینجا آید» 
رهسپار این س‌زمین گشت. او محمد بن ابی‌حذیفه دا فریفت تا از 

۸ خاموشانه: حق‌السکوت» رشوه. 


۸۳۸ الکامل قي‌اشاریع 


آنجا همراه يك هزارتن از یاران خویش بیرون آمد و در عریش دژ- 
گزین شد. عمروعاص کشکنجیره بر او برنشاند تا محمد با سی تن 
از پارانش فرود آىد و کشته شد. 

این گزارش درست نیست زیرا علی در آغاز روی کار آمدن خود» 
قیس را به فرمانداری مصس بر‌گماشت. اگر مماویه و عمرو پیش از 
آمدن قیس» محمد دا کشته بودند» بر مصر چنگ می‌انداختند زیرا 
در این هنگام فرمانداری در کشور نمی‌بود که آن را پاس بدارد. 
هيچ‌کس دا گماني نیست که چیرگی معاویه د عمرو بر مصس پس از 
ثبرد صفین بود. و خدا داناتر است. 

گزارشی دیگ نیز در اینجا هست بدین گونه که محمد بن ابیس 
حذیفه مصریان را برای چالش با عثمان روانه ساخت. چون مردم او 
را در میان گرفتند. محمد عبدالله بن سعد را از مصس بیرون راند. 
وی کارگزار عثمان بود. محمد پر مصس چیره شد. عبدالله در مرز 
مصر فروه آبد و چگونگی کار عشمان را پایسد و بیوسید. روزی 
سواده‌ای در برابنر وی پدیداد شد. عبدالله از وی پرسش کرد و 
سواره گزارش داد که عشمان کشته شده است. عبدالله آیت مس گت 
پرخواند [همکی خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گرديم (بقره || 
۶ عبدالله پرسید که میدم پس از او چه کردزد. 

سواره گفت: با علی پیمت کردند. 

عبدالله آیت مرگت برخواند. 

سواره گنت: همی بیتم که روی کار آمدن علی در نزد تو با 
کشته شدن عشمان برابر است. 

گفت: آری. 

گفت: چنین پندارم که عبدالله بن سعد باشی. 

گفت: آری. 

سواره به وی گفت: اگر امیدی یه خویشتن داری» بگریز بگریز! 
همانا انديشة سرور خداگرایان در بار؛ٌ تو و پارانت این است که اگر 
بر شما دست یابد» کشتارتان کند يا به جاهایی دوردست پراند. 


٩‏ کشکنجیر: عراده» سنگتا 


ء پرتابه افکن» منجنيق. 


رویداه‌های سال سی و ششم هجری ابا 


اينك فرماندار است که در پی من می‌آید. 

گفت: کیست؟ 

گفت: قیس بن سعد ین عباده. 

عیدالله بن سعد گفت: خدا محمد بن ابی‌حذیفه را دور کناد که او 
بر پسر عموی خوه ستم کرد و میدم را به‌زیان وی برشوراند با اینکه 
عثمان سرپرستی او را به دست گرفت و پروراند و بدو نیکی‌ها کرد. 
ولی محمد خوبی او را به بدی پاسخ گت و مردم را بر او بر‌آغالید 
تا او را کشتند. آنگاه [علی] کسی را به فرمانداری ممس بر گماشت 
که از وی (محمد بن ابی‌حتیفه) و از عشان صمر‌چه بیش‌تر به دور 
بود. او را حتی يك ماه از فرمانداری سرزمینش بی‌خوردار نساخت 
زیرا شايستة اين کنار نشناخت. عبدالله گریزان بیرون آمد و به 
نزد مماویه رفت. 

اين گزارش نشان‌می‌دهد که چون قیس به‌فرمانداری مصر رسید, 
محمد بن ایی‌حذیفه زنده بود. درست همین است. 

برخی گویند: عمروبن عاص پس از نبرد صفین روانهٌ مصر 
گشت. محمد ین ایی حذیفه او را دیدار کرد د سپاهی برای رزم در 
برابی او آراست. چون عمرو فراوانی سپاه او را دید» پيك و پیام 
یه نزد وی فی‌ستاد و اين دو باهم دیدار کردند و انجمن آراستند. عمرو 
به وی گفت: کارهایی رخ داده است که می‌بینی و من با این مرد, 
یمنی معاویه, بیمت کرده‌ام. اما از بسیاری از کارهای وی ناخ‌سندم 
و نيك می‌دانم که رهبر تو علی از معاویه برتر است و جانی‌پاکیزه‌تر 
و پیشینه‌ای بیش‌تر دارد و بدین کار سزاوارتر است. مرا نویدگاهی 
نامزد کن که بی‌سپاه با تو دیدار کنم؛ تو با صد مرد جنگی بیایی و 
من با صد رزم‌آور؛ با ما جز شمشیرهای در نیام ف‌ورفته نباشد. 
این دو بر اين کار پیمان بستند و همسداستان شدند و عریش را 
نویدگاه خود ساختند. عمرو به نزد معاویه بر‌گشت و چگونگی را به 
وی گزارش داد. چون سرآمد فرارسید» هر کدام با صد مد جنگی به 
سوی دیگری رفت. عمرو در پشت سر خود سپاهی بداشت تا چگونگی 
کار او دا بپاید. چون در عریش با یکدیگر دیدار کردند» سپاه عس‌و 


+۸ الکامل فی‌التاریخ. 


در پی او فرارسید و محمد دائست که با او نیر نگت باخته‌اند. وی به 
درون کاخ عريش رفت و در آن دژگزین گشت. عمرو او را در میان 
گرفت و با کشکنجیر پرتابه‌ها بر او افکند تا محمد گرفتار شد. عمرو 
او را به نزد معاویه فرستاد که وی را بهز ندان انداخت. دختر قرظه 
زن معاویه, دخت‌عموی محمد ین ابی‌حذیفه بود و مادر اين زن فاطمه 
دخت عتبه بود. زن برای او خوراك می‌ساخت و به نزد وی می‌فی‌ستاد. 
يك روز همساه خوراك» آهن‌ب‌ها برای محمد فرستاد که ز نجیر‌های 
خوه را برید و گریخت و پنبان کشت و به کاوی" پناه بسرد. او دا 
گر فتند و کشتند. و خدا دانات است. 

برخی گویند: او زندانی ماند تا حجر بن عدی کشته شد, . سپس 
گریخت. مالك بن هیده سکونی او دا جست و بر او دست یافت و او 
را به کین حجر کشت. مالك به نزد معاویه میانجی شده بود که حجر 
بن عدی را تکشد ولی معاویه میانجیگری وی را نپذیرفت. 

برخی گویند: چون محمد بن ابی‌یکر کشته شد» محمد ین آبی 
حذیفه با گرومی فر‌اوان به‌سوی عمروعاص رفت که او دا زیتپار 
داد و سپس به وی خیانت ورزید و او دا به‌نزد مماویه به فلسطین برد 
و معاویه وی را به زندان افکند. محمد گریخت و مماویه در برایر 
مردم چنین فرانمود که گریختن او را نمی‌پسندیده است. از این‌رو 
قرمان داد که او را بچویند. عبیدالله بن عمرو بن ظلام خثعمی مر پی 
وی روان‌گشت و او دا در حوران در درون کاوی بازیافت. گورخرانی 
آمدند که به درون کاو روند ولی چون محمد را دید ند» رمیدند. 
کسانی از مردم در آنجا سر‌گرم درو بودند. اینان : رمیدن این 
خران انگیزه‌ای دارد. به‌درون کاو رفتند و او را دیدند و از نزد وی 
بیرون آمدند. عبدالله را با ایشان دیدار افتاد و دربسارة او از 
ایشان پرسید و ویژکی‌های او را برای ایشان بر‌شمرد. گفتند: او در 
کاو است. وی عبدالله را بیرون کشید و نخواست که او را به تزد 
معاویه برد تا آزادش سازد. از این‌رو او دا سر برید. وی پسردایی 
معاویه 


۵ 


رویدادهای سال سی و ششم هجری اعرو 


قرما نداری قیس بن سعد بر مصر 


در ماه صفر این سال/اوت ۶۵۶ م علی قیس پبن سمد زا بسه 
فی‌مانداری مصی کسیل کرد. وی پرچم‌دار انصار در کناد پیامبر خدا 
(ص) بود و مردی درست‌اندیش و استوار و دلیر شمرده می‌شد. به 
وی فرمود: به سوی مصس شو که من تو را به‌فیمانداری آن بر گماشتم. 
به خانه‌ات برگرد و یاران استوار و نزديك خود و هرکه را می‌خواهی 
همراه داشته باشی» بی‌گی و با سپاه روانه شو که این کار برای 
دشمنان‌تو هراس بیش‌تر به‌بار آورد و دوستان‌تو را ارجمندتر سازد. 
به نیکوکار نیکی‌کن و بر بدگمان سخت بگیر و با توده مردم و هم با 
ویژگان به‌ترمی رفتار کن که نرمش دارای شگون خوب است. 

قیس گفت: اما اینکه گفتی همراه سپاهیان بدانجا روم, اگر اين 
کار بسته به اين باشد که با خود لشکری از سدینه بدانجا کشانم» 
هر‌گز یدانجا نروم بلکه اين سپاه را در کنار تو می‌گذارم که اگی 
نیازی بدان پیدا کنی» به‌تو نزديك باشد و اگر خواهی آن را به‌سویی 
گسیل داری, مايةٌ نیسرومندی تو باشد. قیس با هفت کس از یاران 
خود بیرون رفت و به‌گونه‌ای کسه گفته شدء, به مصس درآمد. پس بن 
تخت سخنوری برآمد و بر آن بنشست و فرمود که نامه سرور خدات 
گر‌ایان درباره فرمانداری وی را فروخواندند. در نامه از سردم 
خواسته شده بود که با او بیمت کنند و به او پاری رسانند و برای 
رسیدن به راستی و درستی به وی كمك ورزند. آنگاه قیس به 
سخنرانی بر‌خاست و گفت: 

سپاس خدایی را که راستی و درستی را فراز آورد و کی و 
کاستی را فرومیر اند و ستمکاران را درهم کوفت و بر سر جای خود 
نشانث. ای مردم» هماناما با بپترین کس پس از پیامبر تان بیعت 
کردیم؛ بر‌خیزید ای مردم و بی پای؛ نبشت؛ خداوند و شیوه پیامبرش 
با او پیمت کنید. اگر ما بر اين پایه با شما رفتار نکنیم» بیعتی به 
گردن شما تداریم. 

مردم بن‌خاستند و بیمت کردند و کسار مصن استوار گشت. او 


۸۲ الکامل فی‌اتار بع. 


کارگزاران خود را به سراسر مصس گسیل داشت و این به‌جز شارسانی 
به‌نام خرنبا بود که مردم آن کشته شدن عشمان را بسزرگت شمردند. 
فرماندار ایشان مردی از بنی‌کنانه از بنی‌مدلج به‌تام يزید بن حرث 
بود. او کس به نزد قیس فی‌ستاد و خواستار خون‌عثمان کشت. مسلمة 
بن مخلد نیز خواهان خون عثمان شده بود. قیس به نزد وی چنین پیام 
فی‌ستاد: دریغ‌از توء آیا می‌خواهی ب‌من بشوری! به‌خدا سو گند دوست 
تدارم که م! پادشاهی مصی و شام باشد و دستم به‌خون‌تو آلوده گی‌ند. 

مسلمه پیام بازپس فرستاد: تا هنگامی که تو فررماترو ای مصریء 
دست از تو بدارم. 

قیس که مردی دوراندیش و خردمند بود» پیام به‌نزد میدم خر نبا 
فی‌ستاد که من نمی‌خواهم شما را به‌زور واداد به‌بیمت‌کنم و از این‌رو 
دست از شما بخواهم داشت. با ایشان از در آسان‌گیری درآمد و باژ 
را به گونة دربست گردآورد و کس با او نستیزید. سرور خداگرایان 
به جنگت شتر بیرون رفت و بازگشت و قیس همچنان بر سر جای 
خود بود. او سنگین‌ترین مردم بر معاویه بود» زیرا در نزدیکی شام 
جای داشت و معاویه پیوسته از اين چشم‌انداز بر خود می‌لرزید که 
علی با عراقیان و قیس با مصریان فی‌ارسند و او مانند موشی در 
میان اين دو گیر کند. معاویه برای قیس نوشت: 

دروه بی تو. پس‌از درود» شما این را بر عشمان خرده گرفتید که 
مردی را با تازیانه بنواخت یا به‌دشنام‌دادن دیگری پرداخت یا جوانی 
خام را فی‌مانروا ساخت. ولی شما همگی می‌دانستید که ریختن خون 
او نارواست. کاری سخت گران کردید و دست به گناهی بس بزرگث 
زدید. ای قیسء به‌خدا بازگرد زیرا تو در میان آن کسانی بودی که 
مردم را بر عشمان برآغالیدند. اما سرور توء اینك به درستی و بی 
هیچ گمان دانسته‌ایم که او بود که مردم را پرشوراند و ایشان را 
وادار کرد که او را کشتند. بدان که بزرگی پایگاو مردمت نبود که 
تو را از گرفتاری در دام خونخواهی وی وازهاند. ای قیس» اگس 
می‌توانی از خواهندگان خون عثمان باشی. چنین کن که در برابر» 
پادشاهی دو عراق (بصره و کوفه) دا پس‌از آنکه پیروز شدمء ارزانی 


رویدادهای سال سی و ششم هجری اونت 


تو دارم و تا هنگامی که ز نده‌ام آن را در دست تو نگه دارم. هر که را 
از خویشانت می‌خواهی, نامزد فرمانروایی حجاز گردان که تا ز نده!م 
آن را از آن وی شمارم. هرچه می‌خواهی» از من بخواه و رای خود 
را برای من بنویس. 

چون ناما معاویه فرارسید» قیس که مردی فرزانه بود. نخواست 
که او را آگاه بدارد بلکه خواست که او دا به‌نرمی از نیر نگت‌بازی 
پر‌کنار سازد و کار خود را در پرابی او آشکار نکند و شتاب‌ان به 
جنگت او نرود. قیس برای معاویه نوشت: پس از درود بر خداء آنچه 
را دربارة کشتن عشمان یاد کردی, دريافتم. این چیزی بود که من هیچ 
بدان دست نیالودم. یاد کردی که رهب من مردم را پر او شوراند که 
او را . این چیزی است که من از آن آگاهی ندارم. نیسز یاه 
کردی که بیشینه می‌دمان‌من آلودهٌ خون عشمانند و نخستین کسان که 
بدین کار برخاستند» خویشاه ندان من بودند. اما آنچه دا دربارة 
پیروی من از خود یاد کردی» کاری است که مرا درباره آن اندیشه‌ای 
و نگرشی است و چنین کاری را نتوان با شتاب انجام داد. من از تو 
دست بداشته‌ام و از سوی من چیزی ناپسند به‌تو نیسد تا تو زیر و 
روی کار خود را بنگری و من پس و پیش کار خود را باز نگرم؛ به 
خواست خدای بزرگت. 

چرن معاویه‌نامة او دا خواند وی دا نزدیلت شونده‌ای دوری‌گزین 
یافت و از اين رو برای او نوشت: 

پس از درود» نامه تو را خواندم. ته دیدم که آهنگث نزديك شدن 
داری تا تو را آشتی خواه و پشتیبان خود بخوانم و نه آهنگ دور شدن 
داری که تو را ستیزکی بینگارم. مانند من کسی فریب نیسی نگث باز 
نخورد و در دام ترفندگر نیفتد که همراه من سپاهیان فراوانند 
و در دست من لگام انبوهی اسبان است. درود و بدرود. 

چون قیس نامه‌اش را خواند و دانست که نرمش و آسان‌گیری در 
برابر وی به‌کار نمی‌آید» آنچه را در دل داشت» برای وی نوشت و 
گفت: پس از درود بر خداء شگفتا از فریفته شدن تو بر من و آزمند 


تو بر کول خوردن من و آرزوی تو برای فرو افکندن من. آیا 


شدن 


عم الکامل فی‌اتاریم 


مرا بدین می‌خوانی که از فرمان کسی بیرون آیم که سزاوارترین 
مردم برای فرمانروایی و دلیر ترین‌شان برای گفتن راستی و درستی 
و نزديك ترین‌شان به راه درست و پیوسته‌ترین‌شان بسه پیامیر خدا 
(ص) است! مرا می‌فرمایی که به فرمان تو درآیم؛ فرمان دودترین 
میدم از این کار د گستاخ ترین‌شان بر گفتن سخن کق و نادرست و 
گمراه ترین‌شان‌از راه راست و بر کنار ترین‌شان‌از پیامبی خدا (ص)؛ 
زادهةٌ مردمی گمراه و گمراه‌کننده. گردن‌کشی از گردن‌کشان دیوا 
اما اینکه گفتی که مصس را مالامال از پیادگان و سوارگان‌برای‌س کوب 
من سازی» به خدا سوگند اگر تو را به خودت سر‌گرم نسازم کسه 
بیش‌ترین کارت رمانیدن خود باشد» مردی بس خضوش‌بخت باشی, 
درود و بدرود. 

چون معاویه نامه او دا خواند, از او نومید شد و پایگاه قیس بر 
او سخت گران آمد و دانست که تیر نگت‌های وی در او کارگر نیفتد. 
از این‌رو. از رهگذر علی به تر‌فند گری در پرابر وی پرداخت و به 
شامیان گفت: قیس بن سمد را دشنام ندهید و به جنگث با وی فراب 
نخوانید که او نیکخواه ماست و نامه‌هایش نبانی به ما می‌رسد و در 
آنپا نشان‌می‌دهدکه پیروی ما دا بر گزیده‌است. نمی بیتید با بر‌ادران 
شما از مردم خر نبا که در زیر فرمان اویند» چه می‌کند. بخشش‌ها و 
روزی‌های ایشان دا بدیشان ارزانی می‌دارد و به جای ایشان بسی 
نیکو یی روا می‌دارد. او نامه‌ای از سوی قیس برساخت که بدو نوشته 
شده بود و خوامان خون عشمان می‌ کشت و می‌گفت که همراه او بدین 
کار درخواهد آمد. وی نامه پرساخته را پر شامیان فر و خواند. 

گزارش این کارها به علی دسید. محمد بن ابی‌یکن و محمد ین 
چعفر بن ابی‌طالب این کارها را بدو رساندند و گسزارشگرانش در 
شام او را از اين همه آگاه ساختند. او اين کار را گر‌ان و سنگین 
شمرد و دو پسرش حسن و حسین و عبدالله ین چمش را فی‌اخواند و 
ایشان را از آنچه رفته بودء آگاه ساخت. 

پسس جمفر گفت: ای سرود خداگرایان» آنچه را ماه گمان‌مندی 
تو می‌شود. بدانچه مایة گمان‌مندی تو نیست» واگذار. قیس را از 


رو بدادهای سال سی دی 


فر‌مانداری مصی بی‌کتار ساز. 
علی گفت: به‌خدا سوگند که من اینبا را در بازهُ قیس باود 
تمی‌کنم. 
عیدالله گفت: او را بسرکنار کن که اگر این گسزارش‌ها درست 
باشد, برکناری را تپذیرد و فرمان تو نبرد. اینان در این گیرودار 
یودند که نامه قیس فر‌ارسید و به سرور خداگرایان گزارش داد که 
گرومی از او کناره گرفته‌اند و او از پیکار با ایشان دست بداشته 
است. 

عبدالله بن چمقی گفت: آنچه مرا نگران می‌ساژد. این است که 
این کار از روی همداستانی و یاری با اين بدسگالان باشد. او را 
بف‌مای که به پیکار ایشان برخیزد. 

علی برای او نامه نوشت. و او را فرموه که به کارزار با ایشان 
روی آورد. چون قیس نامه او را خراند» در پاسخ نوشت: پس از 
درود, از کار تو در شگفتم زیرا مرا به جنگیدن با کسانی می‌خوانی 
که دست از تسو بداشته‌اند و تو را بس‌ای نبرد با دشمنانت آسوده 
گذاشته‌اند! اگی بر ایشان فشار آوریم» دشمنانت را به‌زیان تو پاری 
خواهند رساند. ای سرور خداگرایان» اندرز من بنیوش و دست از 
ايشان بدار که رای درست. واگذاردن ایشان است. درود و بدرود. 
چون علی نامه دا خواند. عبسدالله بن جمقر گفت: ای سرور خداب 
گرایان» محمد بن ابی‌بکر را به فرمانداری مصی بر‌گمار و قیس‌ین 
سمد دا برکنار بدار زیر! من شنیده‌ام که قیس می‌گوید: آن کار که 
جز با کشتن مسلمة بن مخلد راست نیاید» فرمانر انی زشت و 
ستمکارانه‌ای باشد. 

عبدالله بن چعفر پرآدر مادری محند بن ابی‌یکن بود. علی محمد 
پن ابی‌بکر یا اشتر نخمی را گسیل مصر کرد. اشتر در راه درگذشت 
و او محمدرا روانه کرد. محمد در مصس پر قیس درآمد. 

قیس گفت :سرور خداگر ایان‌ر۱ چه می‌شود؟ چه‌چیز او را دگر گون 
ساخته است؟ آیا کسی به میان من و او درآمده است؟ 

محمد گفت: ته چنین است و این فرمانرانی از آن توست. 


۸4 الکامل قی‌التار ی 


قیس گفت: نه» سوگند په‌خدا که نمی‌مانم. او از مصس بیرون آمد 
و رهسپار مدینه گشت و از اينکه او را بر‌کنار کرده بودند» خشمناك 
بود. حسان بن ثابت که مردی عثمان‌پرست بود» به نزد وی آمد و به 
او گفت: عثمان را کشتی و علی تو را برکنار کرد. گناه بر تو ماند 
و کسی سپاس تو به‌جا نیاورد! 

قیس به وی گفت: ای کور دل و کور چشم! به خدا که اکر نه‌میان 
کسان من و تو جنگی درگیس می‌شدء گردن تو را می‌زدم! از نزد من گم 
شو! آنگاه مروان بن حکم قیس را در مدینه تر‌ساند و از این رو او 
با سپل بن حنیف به نزه علی رهسپار شدند و هردو در جنگت صفین 
در کتار علی جنگیدند. 

معاویه برای مروان بن حکم نامه نوشت و او را نکومید که چرا 
قیس را ز نده گذ اشته‌است. در نامه نوشت:ا گر صدهزار مرد شمشیرزن 
به‌یاری علی روانه می‌کردی» در تزد من آسان‌تر از رفتن قیس, با این 
همه دانش و با این پایگاه بلند» به یاری علی بود. 

چون قیس بی علی درآمد و گزارش‌ها بدو بازگفت» علی دانست. 
که وی با چه خیزاب‌های کوه‌پیکری از فشار و نیر نگ‌بسازی و 
ترفند‌گری درگیر بوده است. از آن سوی, گزارش کشته شدن محمد 
ین ابی‌یکر بدیشان رسید و پایگاه قیس در نزد علی‌افزون کشت و 
سرور خداگرایان در هم کارها از او فرمان برد و با او همی‌رایزنی 
کرد. چون محمد بن ابی‌بکر به مصر درآمد» نامه علی دا بر مصریان 
خواند و آنگاه به سخنانی بی‌خاست و گفت: 

سپاس خدای را که ما و شما را بدان کاری از راستی و درستی 
رهنمون گردید که مايهٌ سردرگمی و ناهمسازی دیگران گشت و برای 
ما و شما بسیاری از کارها دا روشن ساخت که نادانان از دیدن آن 
کور گشتند. همانا سرور خداگرایان س‌پرستی کار شما دا به من 
واگذاشته است و آنچه را شتیدید» به من سپرده است. کامیابی من 
جز به‌خدا نیست؛ کار خود را به‌وی و امی‌گذارم و به‌درگاه او می‌زارم 
و روی می‌آورم. اگر آنچه را از فرماتراتی و کارهای من می‌بینید, 
در راستای فر‌مانبری خدا باشد», خدا را بر آنچه پیش آمده استء 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۲ 


سپاس گویید که او بدان رهنمون گشته است. اگر نیز کارگزاری از 
کار گزاران مرا دیدید که نه بر پاية راستی و درستی فرمان می‌راند» 
آن را به من بردارید (به من گزارش کنید) و مرا بر این‌کار بنکوهید 
زیرا من بدین گونه بیش‌تر خوش‌بخت گردم و شما به چنین رفتاری 
سن‌اوار باشید. خدا با مبی خود ما و شما را به کارهای تيك رهنمایی 
کناه. 

آنگاه فرود آمد و يك ماه سراسری را درنگت ورزید و آنگاه کس 
به‌نزد آن کناره‌گرفتگانی فیستاد که قیس با ایشان در سازش به‌س 
می‌برد. بدیشان گفت: یا به زیر فیر‌مان ما درآیید پا از کشور ما 
بیرون روید. 

ایشان پاسخ گفتند: چنین کاری نکنیم. ما دا بگذار که در کار 
خود بنگریمو ببینیم کارمان به‌کجا می‌کشد؛در جنگث با ما شتاب‌مکن. 

محمد پیشنپاد ایشان را نپذیرفت. ایشان دژگزین گشتند و آمادة 
کارزاد شدند و شیوءٌ هشدار به خود گرفتند. نبرد صفین رخ داد و 
اینان در هراس از محمد به‌س می‌بردند. 

چون علی از جنگ معاویه باز کشت و کار به‌داوری کشید. امید 
بر‌دند که محمد را فرو کوبند و از این‌رو ستیز با او را آشکار کردند. 
محمد حرث بن جِمبان جغْفی دا به سوی میدم خر نبا گسیل کرد و در 
آنجا یزید پن حرث با بنی‌کنانه و همراهان خسود می‌زیست. او با 
ایشان جنگ آغازید و ايشان در برابر او به پایداری بر‌خاستند و 
او را کشتند. باز محمد این مضاهم کلبی را بر سس ایشان فرستاد که 
او را نیز گشتند. 

برخی گویند: میان محمد و مماویه نامه‌نگاری‌ها رخ داد که من 
پاد کردن آن را نپسندیدم زیرا اینبا از آن چیزهاست که تویه‌های 
مردم آن دا بر تمی‌تابند. 


هم دراین سال. أَبْنّاز مرزبان مرو پس از جنگث شتر به نرد علی 
آمد و تن به آشتی درداد. علي با او نامه‌ای بر‌ای دهپانان و اسواران 
و مر‌دمان مرو فرستاد. آنگاه ایشان روی به ناپاوری اوردند و در 


انیا اکامل ف‌اثاریغ. 


نیشابور دژگزین گشتند و راه آن را بستند. علی خلّید بن فُّه پا ابن 
طریف یی‌بوعی را به خراسان گسیل کرد. 


آمدن عمروبن عاص به نزد معاوية ابی‌سفیان 
دنباله‌روی وی از معاویه 

برخی گویند: عمرو بن عاص پیش از کشته شدن عشمان از مدینه 
بیرون رفت و آهنگت فلسطین کرد. 

انگیز؛ این کار چنان بود که چون عثمان دا در میان گرفتند, او 
گفت: ای مردمان مدینه, مرکس دد این شب بماند و به هنگام کشته 
شدن این مرد در اینجا باشدء خدا او را خوار گرداند. هرکس توان 
یاری کردن او ندارد» از اینجا بگريزد. از این‌رو بیرون رفت و 
روانه شد. گزارش‌های دیگری نیز گفته! ند که ییاد آن بگذشت. هساه 
وی پسیانش‌عبدالله و محمد روانه‌شدند. او در فلسطین‌ماندگار شد. 

سواره‌ای از مدینه بر وی گذشت و محمد از او پر‌سید: نامت 
چیست؟ گفت: «خضیره» (در میان گرفته). عمرو گفت: مرد را در 
میان گرفتند! گزارش چه داری؟ مرد گفت: عشمان را در میان گرفته 
پشت سر گذاشتم. 

پس از چند روز سواره‌ای دیگر بی وی گذشت. عمرو از دی 
پی‌سید: نامت چیست؟ گفت: «قتال» (س‌دم کش). عمرو گفت: مرد را 

شتند! چه گزارش داری؟ گفت: عثمان کشته شد و تا منگامی که من 

در مدینه بودم» کاری انجام نیافت. 

آنگاه سواره‌ای از مدینه بر وی گذشت. عمرو به او گفت: نامت 
چیست؟ گفت: «حَرب» (جنگت). عمرو گفت: به‌ناچار جنگک‌هایی 
سراسری درخواهد گرفت. عمرو به او گفت: گزارش چه داری؟ مری 
گفت: مردم با علی بیمت کردند. 

سلم بن زثبّا غْ گفت: ای تازیان همانا میان شما یا مردم دری از 
پاسداری بود که شکسته شد؛ در دیگری بجویید. عمرو گفت: ما در 
پی همینیم. سپس عمرو با دو پسر‌ش روانه شد و به‌سان ز نان زاری 
و گریه سر داد و همی گفت: آی دریغ از عشمان! همانا کزارش مس گت 


رویداده‌ای سال سی و ششم هجری میا 


آزرم و آیین را به شما می‌دهم! سرانجام به دمشق درآمد. او از پیش 
می‌دانست که در آینده چه روی خواهد نمود و از این‌رو بر پایة آن 
رفتار می‌کرد. 

داستان بدین گونه بود که پیامبس (ص) او دا به مُمَان گسیل کرده 
بود و او از دانشمندان یبودی چیزهایی شنیده بود که راستامد"" آن 
را بازشناخت. وی دربارهٌ درگ‌ذشت پيامب از آن دانشمند پر‌سش 
کرد و اینکه چه کسی پس از او بر سر کار خواهد آمد. دا نشمند او 
را آگاه‌ساخت که پس‌از او ابوبکر برسی کار خواهد آمد و روزگارش 
کوتاه خواهد برد. آنگاه مردی از مردم او به سان خود وی بر سر کار 
خواهد آید که روزگار فرماترانی‌اش به درازا خواهد کشید و سر 
انجام به گونه‌ای ناگبانی‌کشته خواهد شد. پس‌از او مردی فرمانرو! 
خواهد گشت که روزگار به درازا خواهد کشاند و در پرابر همگان 
خونش, را بر زمین خسواهند ریخت. به‌دنبسال وی مردی از مر‌دمش 
سر‌رشته‌دار خواهد شد که مردم گردش دا خواهند گرفت و بر سرش 
جنگی سخت درگیی خواهد گشت ولی پیش از آنکه بر وی همداستان 
گردند. او از پای درخواهد آمد. به دنبال او فی‌مانروای «سرزمین 
خجسته» به گاه بی‌خواهد آمد و پادشاهی‌اش به درازا خواهد کشید و 
پیروان این‌آیین سکوب و سرسپرده وی خواهند گشت. او یکر است 
از تردیان به دوزخ درخواهد افتاد"". 

برخی گسویند: چون گزارش کشته شدن عثمان به عسروعاص 
رسید, گفت: من ابوعبدالله‌ام» من او را کشتم هنگامی که در «درةٌ 
در ندگان» (وادی سباع) بسودم اکن طلحه پن سن کار نيایند که او 
جوانسد عرب و کان زر است. اگر پسر ابوطالب سررشته به دست 
گیرد, او به نزديك من ناخواه‌ترین کس است که می‌تواند سررشته‌دار 
گردد. پس از چند روز گزارش بیمت کردن مریم با علی به وی رسید 
و این کار سخت بر وی گران‌آمد. او ماند د همي بیوسید که میدم چه 


۱ راستامد» داست آمد: مصداق. 
۲ سمدی علیه‌الرحمة فر‌باید: 


ای یی قصه پی من مخوان په دوزخ درافتادم از نردیان 


مه اکامل فی‌اتادیي 


خوردند که جز برای شست و شوي نزدیکی, آب بر پیکر خود نز نند 
و هیچ بر بستر نرم نخسبند تا کشندگان عشمان را بکشند و هرکه 
در برایر ایشان ایستادگی کند. او را از پای درآدرند. جریر از شام 
به‌نزد سور خداگرایان باز گشت و گسزارش معاویه به وی داد و 
آگاهش ساخت که شامیان بر پیکار با او همداستانند و بر عشمان 
می‌گریند و می‌گویند: علی کشندگان او را پناه داده است و از این‌رو 
ایشان دست از او تا بر دست او کشته شو ند يا او را یکشند. 
اشتر به علی گفت: پیش‌تر تو را از فرستادن جسریر بن عبدالله 
بازداشتم و به تو گزارش دادم که وی مردی بد سگال و ناسره است. 
اگر مرا می‌فرستادی بهتر از این مرد می‌بود زیرا وی چندان در نزه 
معاویه درنگك ورزید که هر دری را که از آن امیدی می‌رفت» گشود 
و هر دری را که از آن بیمی داشت بر بست. 
جریر گفت: اگر تو در آنجا می‌بسودی» تو را می‌کشتند و آنگاه 
مي‌گفتند که یکی از کشندگان عثمان را کشتیم. 
اشتر گفت: به خدا که اگر به‌نسزد ایشان می‌رفتم» از پاسخ‌شان 
در نمی‌ماندم و معاویه را به راهی می‌کشاندم که نتواند پیش از پاسخ 
گفتن به من دربار؛ آن بیندیشد. اگر سرور خداگرایان سخن من میب 
شنود, تو و مانندان تو را به زندان می‌افکند تا این کار به استواری 
و آرامش گراید. 
جریر بیرون رفت و آهنگت قرقیسا کرد و گزارش کار حود را 
برای معاو یه نوشت و سعاویه پاسخ داد و او را به نزد خود خواند. 
برخی بو ینب ؟ آنکه معاویه را واداشت که جریر بجلی دا ناکام 
باز گرداند» شرَخبیل بن سمط کندی بود. 
انگیزة این کار چنان بود که عم بن خطاب شرحبیل را به عراق 
به تزد سمد بن آبی‌دقاص فرستاد و او همراز و همراه سعد گشت. 
۰ 0 نزديك ساخت. اشمث ین قیس کندی 
دا بتی ٩‏ مان این دد بود» یر وی رشك برد. در اين میان 
مس بای بامیمانی به نود عمی خطاب رفت. اشمث به وی گزت: 
بتوانی شد نزد عمی از شرحبیل پدگوی کر , 
ش کنی, دریغ مدار, چون 


رویدادهای سال سی و ششم هجری میم 


جرین پن عمن درآمد» از وی دربارة مردم پر‌سش کرد و جرین ستایش 
بشیار ال پشن آبيدقامن وروی ی ایس 


قیفر اضخایی و تخر مات ع و رو آایی آبا: 

یعنی: : ای کاش من و این مرد یمنی سمد بن مالكت و زبرام و پسی 
سمط همگی در میانهٌ دریا می‌بودیم. یاران من به آب خفه می‌شد ند و 
من تندرست می‌رهیدم و بر پشت سمندی به‌سان کشتی سرار می‌شدم 
و ابویکی را آواز می‌دادم. 

عمی برای سعد نابه نوشت و او دا فر‌مود که زبراء و شرحبیل 
را به نزد وی گسیل دارد. سمد هن دو را فرستاد. او زبراء را در 
مدینه نگه داشت و شرحبیل را روا شام ساخت. شرحبیل در آنجا 
پیشرفت کرد و سب شد. پدر وی از غزة شام [فلسطین] بود. چون 
جریر با نامه علی به نزد معاویه رفت و خواستار بیمت شد, سماویه 
در نك ررزید تا شرحبیل فر ارسد. چون شرحبیل فرارسید, مماویه 
به وی گزارش داد که جریر برای چه کاری فراز آمده است. شرحبیل 
گفت: سرود خداگرایان عثمان, خلیفة ما بود. اگی می‌توانی خون 
او را بخواهیء بمان و گرنه از ما کناره گی. جریر باز گشت و نجاشی 


یعنی: ای شرحبیل, نه از برای‌خدابود که‌از کارما کناره گرفتی 
بلکه از روی «شمنی یا جریر مالکی. آنچه دا گفتی, همه از کينةٌ 
اشمث قیس بود و تو مانند ساربانی شدی که بی‌شتر آواز بخواند. 

جرین پسر عبدالله بن جایر بن مالك پجلی است. او را به نیای 
وی مالك نسبت داده است. 


علی بیرون‌آمد و در نخیله اردو زد. کسانی‌از کوفیان‌از همراهی, 


۳ تواند بود که «زیاء» باشد زیر بدین‌گونه ایست که دزن راست مي‌آید, 


کصر اتکامل ف‌اشادیم 


وي واپس تشستند. از آن میبان: مره همسدانی و مسروق. اینان 
بخشش‌های خود را دریافت داشتند و آهنگگ قزوین کردند. اما 
مسروق, دیرتر پیوسته از خدا آم‌زش می‌خواست که از همراهی علی 
در جنگ صفین واپس نشسته است. عبدالله بن عباس با همیاهان 
خویش از بصریان بر او درآمدند. گزارش لشکر کشی علی به‌معاویه 
رسید و او با عمروعاص به کتکاش نشست. عمرو گفت: اکنون که 
علی خود آهنگت رزم تو کرده است» به خویشتن خویش به ستیز وی 
شتاب و همه رای و نیر نگت‌بازی خود را در ایسن راه به‌کار انداز. 
معاویه ساز و برکث و جنگت‌افزار و بار و بنه برگرفت و مردم چنین 
ک‌وند. 

عمروعاص مردم را به جنگث برشوراند و علسی و پاران وی دا 
مسبت و ناتوان فرانمود و گفت: عراقیان پراکنده شده‌اند و شکوه 
خود را درهم شکسته‌اند و تیزی خود را کند کرده‌اند. بصریان باعلی 
در ناسازگاری و نایکدلی به‌سر می‌برند زیرا بسیاری از ایشان را 
کشتار کرده است. سران و مبتران و بپادران ایشان راه تایودی 
سپرده‌ا ند و بزرگان کوفه در جنگ شتی از میان رفته‌اند و اينك علی 
با گرو هی اندك و خوارمایه رهسپار گشته است. خدای را خدای را 
در حق‌تان که تباهش نگذارید و خون‌تان که رهایش نسازید! 

معاویه شامیان را آرایش رزمی داد و پرچمی برای عمروعاص و 
دو پرچم برای دو پسر وی عبدالله و محمد بریست و درفشی به 
دست بردهٌ وی وردان اد. 


علی درفشی بای + پردهٌ خویش قنیر 


پعنی: آیا تو اند بود که پس قنیر برآید؟ و مردم سکون 
رزم حمیریان را بسرای من بس کنند؛ چون رزمندگان شیر‌فش زره 
پولادین بر تن بپوشند. 
س این سخنان به کوش علی رسید و اد فیه د: 
ضبعیّ التاصی ابْنّ الماصی یمین انا عساقدی‌الشزاصی 


رویدادهای سال سی و ششم هجری انسیا 
مین الیل بالقلاصي نشتختبيين علسق الستّلاص 
یعنی: با هنتاد هزار مرد جنگی‌پیشانی بسته آهنگث رزم گناهکار 
گناهکارزاده خواهم کرد» که بر سمند‌های تیز تك و انبوه سوار شو ند 
وبه جنگت وی شتابند» آتان که چنبره‌های زره‌ها را استوار بر پیکی 
خود بسته باشند. 

چون معادیه اين را شنید گفت: چنین می‌بینم که علی پیمان؛ پر 
پر تو پیموده است. مماویه رهسپار شد و در رفتن درنگ ورزید. 
چون ولید بن عقبه این را دید ی ی پیام‌داد: 


یعنی: : مان گزاره شی از من ایه مماوية بن حرب زمنان کننه تو از 
سوی برادری درخور اعتماد» ارزانی نکوهشی. روزگار درازی است 
که مانند شتر توان فی‌سوده, در دمشق شق مانده‌ای و در گلوی خود خروش 
بر‌می‌آوری و از جای تسی‌جنبی. تو با نامه نوشتنت بسه علی» زنی 
پوست پیرای را می‌مانی که خواهد پوستی کرم‌افتاده دا بپیراید. هر 
کاروانی که بر ویرانه‌های عراق می‌گذرد و نشانی بر آن می‌گذارد» 
به تو توید فرمانروایی می‌دهد. آن نه دار ند داغ‌های فراوان است‌که 
سستی نماید پلکه خسواهنده بیداد گس خونی که از وی بسر زمین 
ریخته‌اند. اگر تو کشته می بودی و او ز نده می‌بود» شمشیر خود را از 
نیام برمی‌کشید؛ نه سستی می‌کرد نه خشمی بیپوده نشان می‌داد. نه 
از خواستن خون‌ها بازمی‌ایستاد؛ نه به ستوء می‌آمد و نه به ماندگاه 
خود می‌چسبید مگی آنکه داد دل بستانده باشد و کینه کشیده. مردم تو 


سس الکامل فیافاریغ 


در مدینه نابود شده‌اند؛ به خاك و خون تپیده‌اند که گویی خس و 

خاشاکی ریز ریز و پایمال شده هستند. 

َو رن الب آم 
یعنی: و ۱۳ 

جنگث بر او آسیب رسانده بود» زبان و دهسان دا بی‌گفتن سختی, به 

جنبش در تمی‌آورد. 


علی زیاد بن نضس حارئی را به فرماندهی پیشاهنگانی فراهم آمده 
از هشت هزار مرد جنگی روانه کرد و شریح بن هانی را همراه چبار 
هزار پیکارجوی با وی کسیل داشت. علی خود از نله رهسپار گشت 
و رزمندگانی از مداین با خود بر گر فت و سعد بن مسعود عموی مختار 
ین ابی‌عبید ثقفی دا بر اين شبر گماشت. چون علی روانه‌شد» تابقة 
بنی‌جمده همراه وی بود. يك روز بای وی چنین سرود خواند: 
قذ علم الیضران و المزاق ان عَلیا فخلبا الیتان 
مج ِ یل زَا ن الاولی جاژوت لا 1 

و لبم باق قذ علمث تلم الوفاق 

0 ؛ دو و و عراق به خوبی می‌دانند که علی نره‌شیر 
ديرندة نيك سرشت آن است. سپیدروی است. سروری بزرگوار و 
شتابنده به سوی نیکی‌هاست و او دا شکوه بسیار است. آنان که بر 
تو ستم روا داشتند» از خواب مرگث به هوش نیایند. شما را تاختنی 
است و ایشان را تاختنی؛ دوستان و همراهان می‌دا نند که هر کدام را 
چه پایگاه و ارزشی است. 


علی سه هزار مرد جنگی دا به فرماندهی معقل بن قیس از مداین 
کسیل کرد و او را فرمود که بر موصل بگذرد تا در رقه با وی دهدار 
کند. چون او به رقه رسید, از مردم آن خواست کسه برای وی پلی 
بسازند که از فراز آن بگذرد و روانه شام گردد. ایشان سس بر تافتند 
چه کشتی‌های خود دا فراهم آورده بسودند. دی مالك اشتر را بسه 


رویدادهای سال سی و ششم هجری مر 


جانشینی خوه بر ایشان گماشت و برخاست که از پل متبج گذر کند. 
اشت ایشان را آواز داد و گفت: به خدا سوگند می‌خورم که اگر برای 
گذر کردن سرور خداگرایان پلی نسازید» شمشیر از نیام برکشم و 
مردان‌تان را کشتار کنم و دارایی‌های‌تان را برگیرم! مردم آن با 
یکدیگ دیدار و گفت‌و گو کردند و گفتند: او اشتر نخمی است!مردی 
شایان است که «گوید و کند» یا بدتر از آنچه گفته‌است» بر سر شما 
آورد. آنان برای وی پلی ساختند که علی و پارانش از آن گذشتند. 
به‌هتگام گنر انبوه شدند و کلاه عبدالله بن اپی‌حصین ازدی در آب 
افتاد که‌آن را بر‌گرقت و سوار شد. آنگاه کلاه عبدالله‌بن حجاج ازدی 
افتاد که فرود آمد و آن را برگرفت و یه دوست خود گفت: 
نی کال اجری العیّر ضایقا کا زعموا تلو میکا و فتل 
97 یعنی: اگر چنان که پنداشتهاند» گمان شگونز نندگان به‌پر ندگان 
راست ی به‌زودی من و تو کشته خواهیم شد. 
ابن ابی‌الحصین گفت: هیچ پیشامدی را از آنچه گفتی» بیش‌تر 
دوست ندارم. هر دو در نبرد صفین کشته شد ند. 
چون علی به فرات رسید» زیاد ين نضس حارلی و شریح بن مانی 
را به همان گوته که بودند» پیشاپیش خود روانة کوفه کرد. این دو 
بد.ان‌سان بود ند که از و فه بیرون‌آمده بودند. انگیزء باز گشت‌این‌دو این 
بود که‌چون علی ایشان را از کوفه‌گسیل‌کرد» بر کرانافرات در سوی 
خشکی رهسپار شدند. چون به‌عا ناتر سید ند گز ارش به‌ایشان رسید که 
معاویه با سپاهیان شام روی آورده است. گفتند: نه به خدا سو گند, 
این دای درست نیست که روانه شویم و میسان ما با مسلماتان و 
سرور خداگرایان» اين دریا جدایی افکند. نیز روا نباشد که هساء 
این گروه اندك, با شامیان دیدار کنیم. رفتند که از عانات گذر کنند 
ولي مردم آن نگذاشتند. از این رو» باز کشتند و از هیت گذر کردند 
و نرسیده یه قررقیسا با علی بر‌خوردند. چون به وی رسید ند.ف‌مود: 
پیشاهنگانم از پس پشت به من می‌رسند! 
شریح و زیاد به وی گزارش دادند که چه روی نموده است. 
علی گفت: نيك آمد. چون از فرات گذشت, آن دو دا پیشاپیش 


مرو الکامل فی‌اتاریخ 


خود روانه ساخت. چون به باروی روم رسیدند. ابو اعود سلمی 
همراه سپاهی از شامیان با ایشان دیدار کد. اين دد پیام به نزد 
علی فرستادند و او را آگاه ساختند. علی کس به نزد اشتر فی‌ستاد و 
او را به شتافتن فرمان داه و به او گفت: چون فرارسی, تو فر‌مانده 
باشی. مبادا با اين مردم پیکار آغاز کنی مگر که ایشان آغاز کنند. 
پاید با ایشان دیدار کنی و ایشان را به آشتی خوانی و گفتارشان 
بنیوشی. مبادا کینه اين بد سگالان تو را وادار به پیکار کند جز پس 
از آنکه ایشان را بارها به آشتی و پیروی از راستی و درستی بخوانی 
و بپانه به پایان آدری. بر با چپ زیاد را بگمار و بسی بال راست 
شریح را. نه چنان به ایشان نزديك شو که می‌خواهی آغاز نبرد کنی 
و نه چنان دور شو که‌از پیکار می‌ترسی. باش تا من به‌تو رسم. من به 
قوافنت] خدا با شتاب در پی تو روان گردم. علی برای شریح و زیاد 
نابه نبشت و ایشان دا به فرمانبری از اشتر فی‌مان داد. 

اشتر بدان سامان رهسپار شد تا بر ایشان درآمد و آنچه را بدو 
فی‌موده بودند» با گوش جان بنیوشید و دست از آغاز پیکار بداشت. 
همگی بر سر جای خود ایستاده بودند تا چون شامگاه فرارسید» ابو 
اعور سلمی بر ایشان تاخت. اینان در برابر او پایداری ک‌دند و 
لختی بر‌خروشیدند و آنگاه شامیان باز گشتند. فردا هاشم بن عتبة 
مرقال به سوی شامیان بسرون رفت و ابو اعور سلمی به رزم وی 
شتافت. آن روز را با یک‌دیگی کارزاد کسردند و در پراین همداگی 
ایستادند و آنگاه بازگشتند. ابو اعور در پشت همان جایی ایستاد 
که نخستین بار بود. اشتر فراز آمد و یارانش در جاي ديروزي ایو 
اعور سلمی رده بستتد. اشت اشتر به ستان بن مالك نخمی گفت: : یه نزد 
اپواعور شو و او دا به نبرد فی‌اخوان. 

پرسید: به نبرد من یا توا 
اگر تو را به‌نبرد وی فی‌مايم. چنان کنی؟ 

سنان گنت: آری» به خسدا سوگند اگر که فرمایی که رده‌های 
ایشان با شمشیر خود بدرم» چنین کنم! 

شتی خدا را برای‌او بخواند و گفت: او را به نبرد من می‌خوانی 


رویدادهای سال سي و ششم هجری عمیو 


ستان به سوی ایشان بیرون رفت و گفت: مرا زینپار دهید که 
پیام‌گزارم. او را زینپار دادند. او به‌نزه ابواعور شد و به‌وی گفت: 
شش تو را به نبرد خویش می‌خواند. 

[بو اعور زمانی دراز خاسوش ماند و سپس گفت: سبکسری و 
یدگمانی اشتر او را داداشت که فرمانداران عثمان را از هراق 
برماند و نیکویی‌های وی را زشت فرانماید و آنگاه در خانه‌اش بر 
مس وی تازد و خونش بر زمین ریزد. اکنون همگی دد پیگرد وی برای 
گرفتن خون عشمانند. مرا نیاز به نبرد يا وی نیست. 

ستان گفت: آنچه خواستی» گفتی؛ اکنون پاسخ من بشنو. 

ایواعور گفت: مرا نیازی به پاسخ تو نیست. از برابر من دور 
شو! یارانش بر وی بانگث زه‌ند و او بازگشت و به نزد اشت آمد و 
گزارش با وی بگفت. 

اشتر گفت: او جان خود را پایید. دو سوی رزمنده چندان در نگث 
ورزیدند تا شب دیراری سیاه میان ایشان برافی‌اشت. شامیان شبانه 
باز گشتند و علی به هنگام پگاه خود را به اشتی نخمی رساند. اشتر 
و هس‌اهانش روائه شدند و خود دا به نزديك معاویه رساندند و در 
پرایی او ایستادند. علی به ایشان پیوست. جنگاوران زمانی دراز 
در نگك ورزید ند. 

آنگاه علی برای سپاه خود جایی جست که در آن فرود آید. مماویه 
پیش‌تی فراز آمده بود و جایگاهی پپناور و هموارو گسترده بای 
خود بر‌گزیده بود. او پایاب فرات را گرفته بود و در آنجا به‌جن آن 
پایایی نبود. وی پایاب را به زیر چيرگي خویش درآورد. او ایو 
اعور سلمی را روانه کرد که پایاب را پاس بدارد و از آن نگیداری 
کند. یاران علی پایابی‌جستند و نیافتند. به‌نزد علی آمدند و گزارش 
کاد دشمن و تشنگی مردم پدادند. او صعصعة بن صوحان را به نزه 
معاویه فرستاد و پیام داد که: ما اين داه دا در شتیم و جنگیدن با 
شما پیش از گفت‌وگوی بایسته دا ناخرش می‌داشتيم. ولی سواران و 
پیادگان تو فراز آمدند و پیش از آنکه ما کاری کنیم. پا ما جنگید ند 
با اینکه ما دا رای بی این بود و هست که از شما دست بداریم تا شىا 


۸۰ الکامل فی‌اتارن 


را به‌آشتی‌خوانیم و حجت بر شما به پایان آوریم. اينك این زشتی 
دیگری است که فراز آدرده‌اید. مردم را از آب دور کرده‌اید که از آن 
دست بر نخواهند داشت. کس به نسزد پارانت روانه کن و ایشان را 
گوی که راه آب را به روی ما باز دارنسد و دست به ستیز نیازند تا 
بنگریم در میان ما با شما چه خواهد رفت ومایرای چه کاری به اینجا 
آمده‌ايم. ولی اگی می‌خواهی کاری را که برای آن به اینجا آمده‌ایم» 
کناری بگذاريم و بر سي آپ نبرد آزماييم تا آنکه پیروز گرد آب 
نوشد, چنان کنیم. 

معاویه به یاران خود گفت: چه می‌بینید؟ 

عبداله بن سعد و ولید بن عقبه گفتند: آب دا از ایشان بازدار 
چنان که آن را از پسس عفان بازداشتند. ایشان دا از تشنگی بکش 
خدای‌شان پکشد! 

عمرو بن عاص گفت: راه آب را به روی اين مردم باز بگذار که 
ایشان تو را سیراب و خود را تشنه رها نخواهند کرد. بر سر چیزی 
جز آب نبرد آزمای. بنگی که میان خود با خدا چه می‌کنی. 

ولید و عبدالله پن سعد کنتار خود را دیگی باره بر زبان راندند 
و گفتند: ایشان را تا شب از آب بازدار تا اگر نتوانتد بر آن دسته 
یابند» بازگر‌دند و باز گشت‌شان مای شکست ایشان باشد. ایشان را 
از آپ بازدار خدا در روز رستاخیز آب را از ایشان دریغ داراد! 

صمصمه گفت: خدا به رستاخیز آب را از تبپکاران و میگساران 
بازمی‌دارد. خدا تو را با اين مرد بدکار (ولید ین عقبه) نفرین‌کناد! 
آنان او را دشتام فی‌ستادند و بیم دادند. 

برخی گویند: ولید و آبن ایی‌سرح در نبرد صفین حاضی نبودند. 

صعصمه باز کشت و گزارش با علی باز گفت و فرانمود که معاویه 
گفته است: رای من به شما خواهد رسید. او سواران دا به یاری ابو 
اور فرستاد که یاران علسی را از آب بازدار ند. چون علي این دا 
شنید. گفنت: بر سر آب با ایشان پیکار کنید. 

اشمث بن قیس کندی گفت: من به‌رزم ایشان می‌روم. او به‌سوی 
ایشان رهسپار شد. چون یاران علی به تردیکی آنان رسید ند» ایشان 


رویدادهای سال سی و ششم هجری ۸۰ 


را تیر باران کردند و هی دو سوی به روی همدگن باران تير گشودند 
و لختی در اين کار بودند و سپس با نیزه‌ها به‌کوفتن‌همد گر پرداختند 
و آنگاه‌شمشیر‌ها از نیام‌بر کشیدند و ساعتی‌باآن بر یکدیگ تأختند. 
معاویه يزید بن اسد بجلی قسری نیای خالد بن عبدالله قسری دا با 
سواران به یاری اپواعور فیستاد و اینان به نسزه اد شتافتند. علی 
عَبّث بن ربعی ریاحی را فرستاه و کارزار به سختی گرایید. معاو یه 
عمروین عاص را با سپاهیانی انبوه به‌آوردگاه فرستاه و پیوسته 
نیروهای کمکی به پاری ابو اعور و یزید بن اسد گسیل کرد. علی 
شتر نخمی را با لشکری گران روانه ساخت و همی نیروهای کمکی 
به یاری اشمث و شبث فرستاد. جنگث سختی بیش تری به خود گرفت. 
عبدالله ين عوف اژدی احمری سر‌ود: 


خلوا لا تاء الفرَات الجّایی آو اثبشوا نجل چا 
کل تدم مشتمیت این 7 
راب کنات العتی م یفش غییی الراجد القّار 


یعنی: * آب روان فیات را به ما واگذارید یا در برابی سپاهی‌گی‌ان 
و اتبوه که در آن سواران تیز تك باشند» پایداری کنید؛ در برایر 
مس‌ورانی دژم که مرکث را می‌زنند؛ پیاپی تاختن می‌آورند و دشمن 
دا با نیزه فرو می‌کوبند؛ تازشگرانی که تارك‌های دشمنان را میس 
شکافند و جز خداو ندیگانةس‌کوبگر بیدادگران, از کسی نمی ت‌سند. 


ایتان چندان با شامیان جنگیدند تا از کنار آب‌شان رماندند و 
پایاب به زیر فی‌مان یاران علی درآمد. گفتند: به خدا که شامیان را 
چکه‌ای آب ندهیم! 

علی برای پادان گرامی خویش پیام فیرستاد که: نیاز خویش از 
آپ بر گیرید و ایشان را نیز به پایاب راه دهید زیرا همان پیدادگری 
و ستمکاری ایشان, ماية آن شد که خسدا شما دا بر ایشان پیروز 
گرداند. علی دو روز در نگت ورزید که نه کسی به نزد آیشان کسیل 
کرد و نه کسی به نزد او آمد. آنگاه ابوعسو بشیر پن عمرو بسن 
محصن انصاری و سعید بن قیس همدانی و شیث بن ربمی تمیمی را 


و الکامل فی‌اتارخ 


قی‌اخواند و به ایشان فر‌مود: به نزد این مرد روید و او را به خداو ند 
و فرمانبری و همراهی با توده‌های مسلمان خوانید. 

شبث بن ربعی گفت: ای سرور خداگیایان. آیا اد دا آزمند نمیب 
فرمایی که اگر با تو بیمت کند» کاری به وی واگذاری یا او را 
پایگاهی ارزاني داری که در نزد تو از آن بر‌خوردار گردد؟ 

علی فرمود: به تزد دی روید و برای او حجت آورید و بنگرید 
رایش چیست. این کار دد یکم ذی‌حجه/ ۲۱ مذ ۶۵۷ انجام یافت. این 
سه تن به نزد او رفتند و بر او درآمدند. بشیر بن عمسرو انصاری 
آغاز به سخخن کرد. نخست سپاس خدای را به جای آورد و او دا ستود 
و سپس گفت: ای معادیه, اين گیتی از تو واگ‌اینده است و تو 
بدان سرای باز گر‌دنده‌ای. فردا خدا از تو بازخواست کند و تو را بر 
کی‌دارت کیفی دهد. تو را به خدا سوگند می‌دهم که گروه این امت را 
پراکنده نسازی و خونریزی در میان آن به راء نیندازی. 

مماویه سخن او را برید و گفت: چرا این اندرزها را به سی‌ور 
خود نمی‌دهی؟ 

ابوعمرو گفت: سرور من مانند تو نیست. سرور من سزاوارترین 
همه مردمان برای فی‌مانرانی بر مسلمانان است و اين بر پایة بر‌تری 
و دینداری و پیشینهُ اسلامی و نزدیکی وی به پيامیر (ص) است. 

معاویه چه می‌کوید؟ 

ابوعموو گفت: تو را به پرهیزکاری خدا می‌خواند و از تو 
می‌خواهد که فی‌اخوان پس عمویت به سوی راستی و درستی را پاسخ 
کویی که اين کار این سرای و آن سرای تو را بپتر پاس یدارد و 
برای فرجام کار تو شایسته‌تر باشد! 

معاویه گفت؛ آنگاه خون پسر عفان را فروهلیم؟ به خدا که 
هر‌گز چنین کاری نکنیم. 

گوید: در اين هنگام سعید بن قیس آهتگت سخن کرد ولی شبث بن 
ریعی بی او پیشی گرفت و خدا را سپاس گفت و ستایش او را به‌جای 
آورد و سپس گفت: ای معاویه. دانستم که پاسخ پسر محصن چه گو نه 
دادی. به خدا سوگند که آنچه در درون دل خویش می‌خواهی» بر ما 


رویدادهای سال صی و ششم هجری ۴ 


پوشیده نیست. تو دستاویزی ندیدی که مردم را با آن بفریبی و 
اندیشه‌های ایشان را به سوی خود کشانی و ایشان را گساه سازی؛ 
از این‌رو گفتی: رهب تان یه ستم کشته شد و ما خواهان خون او ییم. 
در پی این کار» گرومی نابخرد و گول و نادان و بی‌سروپا تو را 
پاسخ گفتند. ما نيك می‌دانیم که تو از یاری عثمان به‌هنگام بایسته 
دست کشیدی و درنگت ورزیدی و کشته شدن او را خواهان بودی تا 
اکنون به این پایگاهی برسی که خواهان آنی. دلی چسه بسیار ند 
کسانی که خواسته‌ای را می‌جویند و آن دا آرزو می‌کنند و خدا راه 
را بر ایشان می‌بندد. نیز بسیارنه کسانی که بر آرزوی خود و 
برتر از آن دست می‌یابند. به‌جدا که از ميچ‌يك از اين دو هوده‌ای 
په‌دست نیاوری و هيچ‌کدام برای تو خوب نباشد! به خدا سوگند که 
اگی از آنچه می‌خواهی بازمانی» بدروزگارترین عربان باشی و اگر 
آنچه را آرزو می‌کنی به‌دست آوری» بر آن دست نیایی مگر پس از 
آنکه از سوی خدا سزاوار آتش گردی! ای معاویه» از خدا بپرهیز و 
از سر اين آرزوی خام برخیز و بدانچه دیگران شايستة آنند. 
درمیاویز. 

گوید: معاویه سپاس خدا را به جای آورد و سپس گفت: پس‌از 
درود. نخستین چیزی که از روی آن کم‌خردی و سبکسری تو را 
شناختم» اين بود که راه سخن بی این مرتر سرور مپتس بسریدی و 
گفتار او دا که بزرگث مردم خویش, است» ناگفته هشتی و آنگاه به 
کاری پرداختی که دربارهٌ آن دانشی نداری. درو غ گفتی و نکوهیده 
ماندی ای اعرابی سبکسی ستمکار؛ هیچ‌کدام از آنچه را گفتی, درست 
و راست نبود! از نزد من دور شوید که میان من و شما جز شمشیی 
داود نباشد. 

شبث بن ریعی به‌وی گفت: ما را از شمشیر می‌تر‌سانی؟ به‌خدا 
که به‌زودی آن دا بر سیر تو کشانیم. 

آنان به تزد علی آمدند و گزارش به وی دادند. علی نبرد را 
چنین بنیاد نباد که مردی مب و بزرگزاده را می‌فرمود که با 
گرومی از یاران خود بیرون می‌رفت و از آن سوی مردی دیگر هم اه 
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گروهی از یاران معاویه بیرون می‌آمد و دو گروه با یکدیگر کارزار 
می‌کردند و سپس بازمی‌گشتند. نمی‌خواستند جنگك همگاتی و 
همگروه عراقیان با سراسر شامیان درگیی شود زیرا بیم آن داشتند 
که مردم تباه و نابود شوند. علی گاهی, اشتر تخمی را بیرون میس 
فی‌ستاد» گاهی حجر بن عصدی کندی یا شبث بن ربمی يا خالد بن 
معمر یا زیاد بن نضر حارثی يا زیاد بن خضفه تمیمی یا سعید بن 
قیس همدانی یا معقل بن قیس ریاحی يا قیس بن سمد انصاری دا. 
اشتر بیش از همه به جنگت بیرون می‌رفت. 
معاویه این کسان دا يكايك بیرون می‌فرستاد: عبدالر‌حمان بن 
خالد بن ولید. ابو اعور شلمی. حبیب پن مسلم؛ٌفبری» ابن ذی‌الکلاع 
حثیری» عبیدالله بن عس بن خطاب. شخبیل‌ین بسشط کندی و خُنرَ: 
بن مالك همدانی. اینان سراسر ذی حجه/مه‌سژوتن ۷ م را در 
کارزار گذراندند. گاه روزی دو بار یاهم گلاویز می‌گشتند. 
یاد چند رویداد 
در این سال» اندکی پس از کشته شدن عشمان حذيفة بن یمان 
در گذشت. او در چنگت شتی حاضس نبود. پسرانش صفوان و سعید به 
سفارش پدر» در جنگث صفین در کنار علی ساغی جانبازی نوشیدند. 
برخی گویند: به سال ۶۵۶/۳۵ م در گذشت. گفتهٌ نخست درست‌تی 


است. 


هم دراین سال. به گفت؛ برخی, سلمان پاك پارسی در دویست و 
نجاه سالگی درگذشت. این کمترین اندازه‌ای است که برای زندگی 
او گنته‌اند. برخی گویند: سیصد و پنجاء سال بزیست و برخی از 
پاران مسیح علیه‌السلام دا دریافت. 


نیز در این سال عبدالله بن سعد بن ابی سرح به هنگام بیرون 
آمدن معاویه به سوی صفین» در گذشت. وی چنگیدن در کنار مماویه 
را ناخوش می‌داشت 


۸ 


هم در این‌سال عبدالرحمان‌بن دیس بلوی س‌کرده فرازآیندگان 
از مصر برای کشتن عشمان روی در خاك نبان کرد و یکراست زی 
ببشت برین رفت. وی از کسانی بود که با پیامبر (ص) در زیسس 
درخت بیمت کرد. برخی گویند: در شام کشته شد. 


۲ تقو ۵ نی از کوچندگان به‌حبشه و از رزمندگان 


هم در این سال عمرو بن ابی عمرو بن ْبّهُ فبری رخت از این 
سای بیرون کشید. او را ابوشداد گفتندی و او از رزم‌آوران بدر 
بو۵. 


هم دراین سال علی علیه‌السلام پزید بن حجيهُ تیمی (تیم‌لات) دا 
بر شارسان ری گماشت. اوسی هزار [درم ] از باژ آن کاست (یا: کم 
آورد). علی برای او نامه توشت و او را فراخواند و درباره دارایی 
پر‌سش کرد و گفت: آن دارایی که ربودی» کجاست؟ 

گفت: چیزی نر بوده‌ام. علی تازیانه‌ای چند بر او زد و او را به 
زندان افکند و بردهٌ خود سعد را بر او گماشت. یزید از او گریخت 
و یه شام پیوست. مماویه آن دارایی به وی ارزاتی داشت و او پس 
از آن در بارةٌ سرور خداگرایان هرزه‌درایی می‌کرد. او چندان در 
شام به‌س برد که فرمانروایی به معاویه رسید و او به‌عراق آمد و 
یزید دا بر شارسان ری گماشت. برخضی گویند: او همراه علی در 
جنگث شتر و صفین و نبروان حساخس شد و سپس علی او را به 
فرمانداری ری کماشت و آنگاه آنچه یاد شد. رخ نمود. درست همین 


است. 


